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هنگامی که برخی اقتصاد دانان در نقد نظریات جان مینارد کینز، اشاره 
می کردند که سازوکار بازار در بلند مدت مشکلات را حل می کند، او پاسخ 
مشهور خود را داد که »در بلند مدت همه مرده ایم« و با این جمله بخشی از 
مخالفان را به انفعال واداشت. بعدها اقتصاددان دیگری به نام نیل فرگوسن، 
استاد دانشــگاه هاروارد، با جمله  مشهور دیگری به کینز تعریض کرد که: 
»کینز به بلند مدت اهمیتی نمی داد چرا که فرزندی نداشت«. ولی وضعیت 
ما در ایران به  گونه ای است که مصداق جدال دو اقتصاددان ذکر شده نیست، 
چرا که ما در کوتاه مدت نیز دچار مشکل هستیم و نیازی نیست که برای 
مردن بلند مدت را شاهد آوریم و منتظر آن باشیم. مشکل ما اینجاست که 
نه تنها نگاه بلند مدت و آینده نگرانه را  فراموش کرده ایم، بلکه از دیدن افق 
کوتاه مدت مسائلی که در اطراف ما می گذرد نیز ناتوان شده ایم. شاید کلیات 
اعلام شده در باره اقتصاد مقاومتی بتواند گامی مهم برای پرداختن به مسائل 

کوتاه و بلند مدت اقتصاد ایران باشد.
یکی از ویژگی هایی که برای اقتصاد مقاومتی تدوین شده، دانش محور 
بودن آن اســت. ولی نباید فراموش کنیم که پیش فرض دانش محور بودن 
اقتصاد این اســت که دستاوردهای علمی لزوماً باید به کار گرفته و تبدیل 
به ثروت شــود. به عبارت دیگر اگر آموزه های علمــی به ما ثابت کرد که 
فلان دارو، درمان کننده  فلان بیماری است، به ناچار باید به نتایج این گزاره 
ملتزم بود و در صورت وجود آن بیماری، از آن دارو استفاده کرد. در غیراین 
صورت رســیدن به گزاره علمی مذکور موجب دانش محور شدن زندگی و 
رفتار ما نشــده اســت. اکنون باید ببینیم که در عمل تا چه حد متعهد و 
ملتزم به گزاره های علمی هســتیم. از این رو برای نمونه به موضوع »آب« 
اشاره می کنیم. موضوعی که بدون داشتن راهبرد و مدیریت یکپارچه منابع 
آب، هر گونه برنامه ریزی در حوزه ی کشاورزی و اصولا زندگی ممتنع است.

1
در چند دهه پیش گفته می شــد که در قرن ۲۱، اختلافات و نزاع میان 
کشــورها بیش از آن که بر سر منابع انرژی باشد، پیرامون آب خواهد بود. 
اکنون باید گفت که خطرات امنیتی مرتبط با دسترسی به منابع آب، بیش 

از آن که میان کشــورها جاری باشد، درون کشورها جریان دارد و چه بسا 
می تواند موجب بی ثباتی و حتی شــکل گیری حس نفرت و بدبینی میان 
مــردم مناطق گوناگون یا حتی در یک منطقه خاص گردد. نمونه های آن 
را در کشور خودمان داریم. اختلافات ایران درباره  آب های مرزی با عراق، با 
افغانستان در هیرمند و سرچشمه های هریرود و سایر رودهای مرزی از این 
جمله اند که موجب جابه جایی های مهم جمعیتی، به ویژه در سیستان شده  
است. ولی مهم تر از اختلافات مرزی، تنش های داخلی ناشی از آب است که 
اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اتفاقاتی که فقط در یکی دو سال گذشته 
رخ داده و روند رو به رشدی هم دارد، در اصفهان، خوزستان، چهارمحال و 
بختیاری و نیز تبعات ناشی از خشک شدن دریاچه ها و تالاب های داخلی، 
از جملــه دریاچه  ارومیه و نیز رودخانه ی زاینــده رود و باتلاق گاوخونی، از 
نتایج بحران آب اســت که به سرعت تبدیل به تبعات سیاسی و اجتماعی 
و نیز اقتصادی گسترده ای می شود. این وضعیت محصول چند اتفاق است. 
رشد جمعیت در کنار افزایش مصرف سرانه ی آب و الگوی نادرست مصرف 
و نیز بالاتر رفتن مصرف ســرانه ی کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز رشد 
تکنولوژیک که بهره برداری از آب را در مناطقی که در گذشــته امکان پذیر 
نبود اکنون ممکن کرده است و بالاخره در این میان خشکسالی هم نقش 

مهمی دارد.

2
مؤسسه ی پژوهشی آینده  بان، مطالعه ای درباره ی مسائل کلیدی ایران در 
ســال ۱۳۹۳ از نخبگان و کارشناســان انجام داده است که بحران کم آبی در 
رتبه ی چهارم و پس از پرونده ی هســته ای، تشدید تنش های سیاسی، تداوم 
تلاطم یا ثبات اقتصادی قرار گرفته است. با این حال فراموش نکنیم که بحران 
کمبود آب از یک جهت با بسیاری از موارد ذکر شده فرق دارد. شاید بتوان با 
یک تصمیم سیاسی، پرونده ی هسته ای را در مدار دیگری قرار داد، همچنان که 
بر اثر انتخابات سال ۹۲ چنین شد، ولی بحران آب را نمی توان به این سهولت و 
در کوتاه مدت حل کرد. چون نه امکان واردات آب هست و نه امکان تغییر سریع 
الگو و شــیوه  مصرف و نیز امکان تغییر زیرساخت های مربوطه در کوتاه مدت 

ما نه تنها نگاه 
بلند مدت و 
آینده نگرانه را  
فراموش کرده ایم، 
بلکه از دیدن 
افق کوتاه مدت 
مسائلی که در 
اطراف ما می گذرد 
نیز ناتوان 
شده ایم.

 اقتصاد مقاومتیالزامات تحقق
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شاید بتوان با یک 
تصمیم سیاسی، 

پرونده ی هسته ای 
را در مدار دیگری 
قرار داد، همچنان 

که بر اثر انتخابات 
سال ۹۲ چنین 

شد، ولی بحران 
آب را نمی توان 

به این سهولت و 
در کوتاه مدت حل 

کرد.

وجود ندارد. بنابراین اگر امروز هم تصمیم به اصلاح وضعیت آب کشور گرفته 
شود، سال های متمادی، طول می کشد تا به نتیجه  ملموسی بتوان دست یافت.

3
برای اطلاع از وضعیت منابع آب در ایران، کافی اســت که گفته شــود 
مطابق گزارش ســال ۲0۱۳ موسسه منابع جهانی)GRI(، ایران از حیث 
برداشــت آب نســبت به منابع موجود آن جزو کشورهایی است که دچار 
تنش خیلی زیاد و وضعیت بحرانی هســتند. همچنین سایر گزارش های 
مســتند و علمی هم گواه این مدعاســت. گزارش ناســا ایران را جزو ۴۵ 
کشــوری می  داند که با ورود به یک دوره  ۳0 ساله دچار خشکسالی شدید 
شده اند. مطالعات وزارت نیرو در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ نشان داده که از میان 
اســتان های کشور، ۱۴ اســتان در وضعیت »بحران آبی« و ۱۱ استان در 
شــرایط »کمبود آبی شــدید« و ۵ اســتان نیز در وضعیت »کمبود آب« 
قــرار دارند و هیچ یک از اســتان ها در وضعیت »تنــش آبی« یا وضعیت 
»قابل تحمل« یا وضعیت »نرمال« قرار ندارند. البته این گزارش ۷ ســال 
 پیش بوده که بدون تردید در این ســال ها وضع بدتر از این شــده است.

علی رغم این واقعیات، اتلاف منابع آبی در شهرها به دلیل پوسیدگی خطوط 
انتقال آب، تا ۳0 درصد گزارش شــده که ۳ برابر حد متوسط جهانی است. 
میزان مصرف ســرانه ی آب در شهرها، ۲۵0 لیتر در روز است که حدود ۲ 
برابر متوسط جهانی است! مصرف ۹0 درصد آب های کشور در کشاورزی 
است که با بهره وری بسیار پایین و پراکنده استفاده می شود. به دلیل کمبود 
منابع، چاه های زیادی حفر شــده که سطح سفره های زیرزمینی را پایین 
برده و کیفیت آب را خراب کرده اســت. با پایین رفتن ســطح سفره های 
آب های زیرزمینی امکان نشست زمین، به ویژه در تهران وجود دارد و این امر 
آسیب بیشتری را به لوله های آب و گاز وارد می کند، ضمن این که از نظر 
 کارشناسان احتمال وقوع زلزله یا خسارات ناشی از آن را نیز افزایش می دهد!

در آینده  نه چندان دور نیز بــا افزایش دمای هوا و کاهش بارش و افزایش 
مصرف و آلوده تر شدن آب ها، این وضع وخیم تر خواهد شد و خلاصه این که 
قدرت و نیاز ما برای مصرف آب با سرعت تصاعدی بالا رفته است، ولی قدرت 
جایگزینی و حفظ منابع آب را حداقل با همان سرعت به دست نیاورده ایم.

اینها مواردی نیســت که کســی نداند چرا که مســئولان هم مرتب 
آن را تکــرار کرده انــد. از جمله خوب اســت به این اظهــارات وزیر نیرو 
در بهمن ســال گذشــته توجه شــود: »با ادامه روند موجود در استفاده 

از آب، بحران آب را با شــدت بیشــتری تجربه خواهیم کرد به طوری  که 
در حال حاضر نیز با حدود ۹ میلیارد مترمکعب اضافه برداشــت از منابع 
آب زیرزمینــی )منتهی به ســال ۱۳۹۱(، افت حدود ۲0 متری ســطح 
آبخوان های کشــور، کاهش بارش، افزایش بی ســابقه مصــارف بویژه در 
بخش کشــاورزی و کاهش ۴۶ درصدی در رواناب های سطحی و با حدود 
 ۱۷00 مترمکعب ســرانه آب تجدیدپذیر در معرض تنش آبی قرار داریم.

در ســال های آینده نیز با ادامه روند موجود و با رســیدن به ســرانه آب 
تجدیدپذیر حدود ۱000 مترمکعب در معرض بحران شدید آب قرار خواهیم 
گرفت ضمن آنکه هم اکنون در برخی مناطق پرآب کشــور مانند دریاچه 
ارومیه و شرق تبریز، سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ۶00 مترمکعب است و 
چنانچه هرچه سریعتر در زمینه مدیریت بهینه منابع آب مبتنی بر اصول 
مدیریت یکپارچه منابع آب، استفاده از پساب ها و زهاب ها، فناوری های نوین 
و استفاده از منابع نامتعارف آب در استحصال و مصرف آب و بسیاری موارد 
دیگر اقدام نکنیم، به طور یقین هم در مبحث توســعه دچار عقب ماندگی 
خواهیم شد و هم در بخش توسعه آب و تامین آب شرب، این حیاتی ترین 
ماده برای زندگی بشر، دچار مشکلات عدیده خواهیم شد.« اگر اداره  امور 
اقتصاد ما دانش محور باشد، این گزاره ی روشن علمی از وضعیت آب کشور 

ما را به این نقطه خواهد رساند که:
 در الگوی قیمت گذاری آب مصرفی
 در قوانین و مقررات استحصال آب

 در سیاست کشاورزی و اولویت های کشت
 در تکنولوژی های آبیاری و سیاست پرداخت اعتبارات به آنها

 در چگونگی استفاده از پساب ها
 در سیاست واردات آب مجازی )واردات کالاهایی که آب زیاد مصرف 

می کنند(
 در سیاست نگه داری آب از طریق سدسازی با آبخوان داری و ...

و در سایر موارد تجدیدنظر کنیم. ولی با اقداماتی که اکنون در این حوزه ها 
انجام می دهیم، قادر به جلوگیری از روند بحرانی تر شدن وضع آب در کشور 
نیســتیم. در واقع می توان نتیجه گرفت که برای گام گذاشتن در اقتصاد 
دانش محور، هنوز نتوانســته ایم پیش فرض های اولیه  آن که التزام به نتایج 
گزاره های علمی از جمله نکات فوق درباره  آب است را بپذیریم و اجرا کنیم. 
علی رغم تمام اینها امیدواریم که با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، این 

پیش فرض ها نیز پذیرفته و اجرا شود.
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ســرانجام پس از 
حــرف و حدیث های 
بســیار، فــاز دوم قانــون 
هدفمندی یارانه ها در آستانه اجرا 
قرار گرفته اســت اما مسئولان دولت 
یازدهــم بهتر از هر کســی می دانند که در 
راه اجرای این قانون با چالش های بزرگی مواجه خواهند 
بود. چالش هایی مبتنی بر تلاش دولت برای ایجاد تعادل 
میان کســری منابع پرداخت یارانه نقدی و مقابله با تورم 
ناگزیر ناشــی از افزایش قیمت حامل های انرژی. مطابق 
بودجه ۱۳۹۳ دولت باید از محل افزایش قیمت حامل های 
انرژی منابع مالی خود برای پرداخت یارانه نقدی را از ۳0 
هزار میلیارد تومان به ۴۸ هزار میلیارد تومان برســاند و 
برای رسیدن به این رقم راهی جز افزایش در مجموع ۶0 
درصدی قیمت حامل های انرژی یعنی برق، گاز خانگی، 

بنزین، گازوئیل و برخی اقلام دیگر وجود ندارد. 
البته همزمان دولت تلاش کرد به موازات این سیاست از 
طریق راهکاری دیگر یعنی حذف یارانه بگیران و تشویق 
مردم بــه انصراف از دریافت یارانه، کســری منابع خود را 
جبران کند. اگر دولت موفق می شد تا ۳0 درصد از جمعیت 
یارانه بگیران را به انصراف از دریافت یارانه نقدی مجاب کند، 
می توانست توازنی میان درآمد حاصل از فروش حامل های 
انرژی و منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد کند اما 
عملا و پس از تلاش بسیار، بر اساس برآوردهای موجود به 
نظر می رسد حداکثر ۱0 درصد مردم حاضر شدند و خواهند 
شد تا از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. در این شرایط 
افزایش قیمت حامل های انرژی همچنان به عنوان سیاست 
محوری دولت برای تامین منابع مالی مذکور مد نظر و دولت 

ناگزیر از انجام آن خواهد بود. 
افزایش قیمت با شیب ملایم 

دولت تاکنون در زمینه افزایش قیمت دو مورد از چهار 
حامل عمده انرژی یعنی برق و گاز خانگی، با ملایمت بسیار 
عمل کرده، بدین شــکل که قیمت این دو حامل انرژی را 
با شــیبی ملایم افزایش داده اســت. مطابق قانون دولت 
می توانست قیمت حامل های انرژی را تا ۶0 درصد افزایش 
دهد، اما در مورد گاز خانگی و برق کمتر از تکلیف قانونی 
عمل کرده و قیمت بــرق را ۲۴ درصد و گاز خانگی را ۲0 

هرچند بنزین بیشتر مورد توجه بوده است اما سهم آن در 
تولید ملی به مراتب کمتر از گازوییل است چراکه گازوییل 
در بحث حمل و نقل جاده ای تاثیر مستقیم دارد و برخلاف 
باور رایج، دولت در قیمت گذاری آن احتیاط بیشــتری به 

خرج می دهد.
به هر ترتیب دولت بالاجبــار باید قیمت این دو حامل 

انرژی را افزایش می داد اما به چه ترتیب؟ 
مطابق تحقیقات انجام شــده، عمده مصرف بنزین در 
ایران مربوط به بنزین ســهمیه ای با نرخ ۴00 تومان بوده 
است. بر اســاس این آمار ایرانی ها روزانه ۴۸ میلیون لیتر 
بنزین ۴00 تومانی و ۲۱ میلیون لیتر بنزین ۷00 تومانی 
مصرف می کرده اند، بدین ترتیب متوســط فروش روزانه 
بنزین در ایران رقمــی حدود ۵00 تومان اســت. در این 
شــرایط بنزین تک نرخی با قیمت ۱000 تومان می تواند 
آثار تورمی قابل توجهی ایجاد کنــد. از طرف دیگر در این 
سناریو عموم مصرف کنندگان به صورت یکسان دیده شده 
و افزایش قیمت برای آنان به صورت یکســان اعمال شده 
است. جالب آنکه در سناریوی دونرخی نیز متوسط قیمت 
بنزین آثار تورمی مشابهی ایجاد و عموم مصرف کنندگان 
را با افزایش قیمت مواجه می کنــد. اما این آثار تورمی که 
از آن ها سخن می گوییم، از منظر مصرف کنندگان به چه 

صورت ظاهر می شوند؟ 
در پاســخ این ســوال باید گفــت برای افــرادی که 
مصرف کننــدۀ آن ۴۸ میلیون لیتر بنزیــن ۴00 تومانی 
هســتند، خرید بنزین تک نرخی ۸00 تومانی به معنای 
افزایــش ۱00 درصدی قیمت بنزین اســت و افرادی که 
متوسط مصرفشان مابین این دو نرخ در نوسان بوده، افزایش 

قیمتی حدود ۴0 تا ۵0 درصدی را تجربه می کنند. 
در این جا ســوالی که پیش می آید آن است که بنزین 
در ایران تحت چه شرایطی و توسط چه کسانی به مصرف 
می رسد؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید به آمارهای دولت 
در سالیان نه چندان دور گریزی بزنیم که حاکی از آن است، 
بنزین با نرخ آزاد عمدتاً توسط دهک های پردرآمد جامعه 

به مصرف می رسد. 
مطابق آماری که چند سال قبل از سوی دکتر صمصامی 
سرپرست وقت وزارت اقتصاد و دارایی به نقل از مرکز آمار 
ایران منتشر شــد، به رغم اینکه مطابق منطق ریاضی هر 

هدفمندی عادلانه
بایدها و نبایدهای افزایش قیمت حامل های انرژی

در فاز دوم هدفمندی یارانه ها

درصد افزایش داده اســت. بنابراین اگر بخواهد ۶0 درصد 
لازم برای تامین منابع مالی را به دست بیاورد مجبور است 
قیمت بنزین و گازوییل را بیش از ۶0 درصد افزایش دهد. در 
این میان اما اتفاق دیگری هم افتاد. وزارت نیرو تعرفه هایی 
اعلام کرده بود که قبض هایی هم مطابق آن صادر شد اما 
با دخالت مستقیم رییس جمهوری اجرایی شدن این نوع 
قیمت گذاری ملغی گردید. با این حال از آنجا که دولت از 
کارشناسان و منتقدان خواسته انتقادات کارشناسی خود 
را مطرح کنند باید اذعان کرد که وزارت نیرو در این مساله 

درست عمل کرده بود اما متاسفانه با مخالفت مواجه شد. 
سیاست ناکام وزارت نیرو

حال ببینیم وزارت نیرو چه سیاستی را در پیش گرفته 
بود که ناکام ماند؟ کارشناسان این وزارتخانه مطابق قانون 
اجازه داشتند قیمت برق را تا ۲۴ درصد افزایش دهند اما 
از آنجا که به نظر آنها برق در بخش خانگی تاثیری در تولید 
ملی نداشت، تصمیم گرفتند برق خانگی را بیش از ۲۴ درصد 
قیمت گذاری کنند و در بخش صنعت و کشاورزی به خاطر 
اینکه تاثیر بیشتری در تولید ملی دارد و افزایش نرخ آن نیز 
باعث تورم بیشتر می شــود، تخفیف بیشتری قائل شده و 
افزایش قیمت کمتر از ۲۴ درصد را در نظر بگیرند. از طرف 
دیگر مطابق تصمیم کارشناسی وزارت نیرو قرار بود در این 
فرآیند قیمت گذاری بجای در نظر گرفتن هزینه یکسان 
برای مصارف در سطوح مختلف، مشترکان پرمصرف یعنی 
کسانی که مصرفشان از حد استاندارد بالاتر است، با افزایش 
قیمت بیشتری مواجه شوند، یعنی افراد یا کارخانجاتی که در 
پلکان هفتم مصرف قرار گرفته اند با تعرفه های بالاتر و افرادی 
که در پله های پایین تر مصرفی قرار دارند با تعرفه های کمتر 
مواجه شوند. این سیستم قیمت گذاری تصاعدی نه تنها باعث 
می شد آثار تورمی کمتری ایجاد شود بلکه می توانست در 
راه اصلاح الگوی مصرف و تشویق افراد به کاهش مصرف، 
نقش به مراتب پررنگ  تری ایفا کند. اما متاسفانه با دستور 
رییس جمهوری مبنی بر توقف اجرای تعرفه گذاری های 
جدید، این شیوه قیمت گذاری به محاق رفت که امیدواریم 

در مراحل بعدی اجرای این قانون در آن بازنگری شود. 
سناریوهای محتمل

دو حامل انرژی که همــواره قیمت گذاری دربارۀ آن ها 
محل مناقشه بوده بنزین و گازوییل هستند. در این میان 

سجادحسینینیا
کارشناس
سیاستگذاریانرژی
وپژوهشگردفتر
مطالعاتتکنولوژی
ایتان

ها
ت 

اش
دد

یا
رها

نظ
ا و

ده
نق



7

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

ت 
هش

ردیب
ن و ا

ردی
فرو

  / 
جم

و  پن
ت  

بيس
اره 

شم

یک از دهک های جامعه ۱0 درصد از بنزین ســهم دارند، 
اما در واقعیت، میزان مصرف بنزین در دهک های مختلف 
اختلافات فاحشی دارد، چنانکه دهک های پایین جامعه که 
یا اتومبیل ندارند و یا در بهترین حالت یک موتور سیکلت 
داشته باشند، تنها ۲.۵ درصد از سهم ۱0 درصدی بنزین 
دهک متبوع خود را به مصرف می رســانند، از طرف دیگر 
برخی دهک های بالای درآمدی بیش از ۱0 درصد یعنی 
ارقامی در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد از بنزین موجود در کشور را 
مصرف می کنند که این رقم در بالاترین دهک جامعه یعنی 
۱0 درصد پردرآمد به رقم سرسام آور ۲۵ درصد هم می رسد. 
این آمارها بدین معناست که یک چهارم کل مصرف بنزین 
در کشور ما مربوط به ۱0 درصد جمعیت است. این مصرف 
متوجه ثروتمندانی است که چند ماشین و به تبع آن چند 
سهمیه بنزین ۶0 لیتری در اختیار دارند و از بنزین آزاد نیز 

استفاده می کنند. 
راهکارهایی برای اصلاح عادلانه قیمت ها

در شرایطی که توصیف شــد دولت چه راهی داشت تا 
هم بتواند کسری منابع خود را تامین کند و هم از فشار تورم 
بر اقشار آسیب  پذیر جامعه بکاهد؟ برای پاسخ دادن به این 
پرسش بنیادین، نخســت باید بپذیریم که توزیع سهمیه 
بنزین در میان دهک های مختلف جامعه به درستی انجام 
نمی گیرد چنانکه در نتیجه سیاست هایی که تا امروز اتخاذ 
شده افرادی که مصرف بیشتری دارند، یارانه بیشتری هم 
دریافت می کنند. این معنا را هنگامی درمی یابیم که بدانیم 
قیمت واقعی بنزین بر اساس فوب خلیج فارس همین حالا 
چیزی در حدود ۸0 سنت اســت که با دلار ۳000 تومان، 
مبلغی معادل ۲۴00 تومان را نشــان می دهد. این یعنی 
بنزینی که به دســت مصرف کننده می رسد از ۶0 درصد 
یارانه برخوردار است. اما چه می توانستیم و می توانیم بکنیم 
تا این توزیع عادلانه شود و همین نظام توزیع با اصلاح توامان 

قیمت و عدالت در توزیع همراه شود. 

1
سهمیه بنزین خانوار جایگزین سهمیه خودرو

نخستین راه برای عادلانه تر شدن توزیع بنزین در کشور 
این است که دولت سهمیه بنزین را بجای هر خودرو به هر 
خانوار اختصاص دهد و به ازای هر خانوار یک شماره کارت 
سوخت صادر و هر ماه سهمیه بنزین به خانوار اختصاص 
پیدا کند. این اقدام برای تغییر شــرایطی است که تا امروز 
حاکم بوده و برخی دهک های جامعه که نه سهمی از بنزین 
داشته اند و نه اتومبیلی در پارکینگ، به خاطر افزایش قیمت 
حامل های انــرژی هم پای اتومبیــل داران تورم را تحمل 
کرده اند بی آنکه از گردش مالی بنزین در کشور بهره ای برده 
باشند. با این کار نه تنها یارانه بیشتر به خانوارهای ثروتمندی 
که چند ماشین در خانه دارند تعلق نمی گیرد بلکه در صورت 
تامین مالی و وجود منابع، خانوارهای دهک های پایین نیز از 

سهم بنزین خود بهره مند می شوند. 

2
افزایش یارانه بنزین سهمیه ای

و کاهش یارانه بنزین آزاد
دولت می تواند مطابق الگویی که وزارت نیرو قصد داشت 

در بخش برق پیاده کند، تدبیری بیاندیشــد تا افرادی که 
مصرف متعارف بنزین دارند با افرادی که بی رویه مصرف 
می کنند، با قیمتی یکسان مواجه نشوند. چنین شیوه ای 
می تواند به اصــلاح الگوی مصرف بنزین یاری بســیاری 
برساند. بدین ترتیب که به جای تعیین قیمت بنزین به ۷00 
و ۱۲00تومان، دولت فشار افزایش قیمت را بر بنزین آزاد 
که سهم اقلیتی از جامعه خواهد شد متمرکز کند و تا آنجا 
که می تواند از افزایش قیمت بنزین سهمیه ای پرهیز کند. 
به عنوان مثال بنزین سهمیه ای را به همان قیمت ۴00 تا 
۵00 تومان بفروشد و قیمت بنزین آزاد را تا ۱۸00 تومان 
افزایش دهد. بدین ترتیب ضمن حفظ نظام سهمیه بندی، 
یارانه دهک هــای پردرآمد کمتــر و از اختصاص یارانه به 
مصرف بیشتر جلوگیری می شود و در عین حال یارانه بنزین 

سهمیه ای بیشتر خواهد شد. 

3
 CNG افزایش جایگاه های

و قطع نیاز حمل و نقل عمومی به بنزین
در کنار دو راهکار پیشــین، باید تمهیدی اندیشــیده 
شود که اولاً قلب تپنده ناوگان حمل و نقل عمومی یعنی 
تاکسی ها تماماً گازسوز شوند و ثانیاً جایگاه های عرضه گاز 
طبیعی افزایش پیدا کند. این کار اهمیتی استراتژیک دارد 
چراکه اگر ما بتوانیم به این دو مهم دست پیدا کنیم، خواهیم 
توانست در یک بازۀ زمانی معقول، سهمیه بنزین تاکسی های 
دوگانه سوزی را که ســوخت )CNG( را با هزینه کمتر و 
سهولت بیشتر دریافت می کنند، از چرخه یارانه سوخت 
حذف کنیم که این در نهایت به سود هر دو طرف؛ دولت و 

تاکسی داران خواهد بود. 
نیاز به اصلاح و بازنگری عرضه گازوییل 

پس از بنزین باید دربارۀ گازوییل هم راهکار مشخصی 
وجود داشته باشد تا از اسراف و حیف و میل اموال عمومی 
جلوگیری شود. گازوییل اســتراتژیک ترین حامل انرژی 
است چراکه در بخش حمل و نقل یعنی شاهراه نقل و انتقال 
در روند تولید ملی از جابجایی مواد اولیه گرفته تا کالاهای 
ساخته شده به این سو و آن سو نقشی کلیدی دارد. بدین 
ترتیب دولت اگر بخواهد در ایــن زمینه اصلاحی صورت 
گیرد نخست باید در شیوۀ فروش گازوییل تجدیدنظر کند. 
پیشنهاد مشخص این است که دولت گازوییل را بر اساس 
پیمایش به دست مشتریانش برساند. تفسیر عملی پیمایش 
در گازوییل آن اســت که فروش گازوییل صرفا بر اساس 
داشتن کارت سوخت چنانکه تا امروز بوده، صورت نگیرد 
بلکه بر اساس: ۱( بارنامه و ۲( صورت وضعیت مسافری انجام 
شود. یعنی کامیون داران با اعلام باری که جابجا می شود، 
زمان سفر و مســافت آن و اتوبوس رانان بر مبنای مقصد، 
مسافت و تعداد مسافران و مصرف واقعی، گازوییل دریافت 
کنند. مطابق بررسی های کارشناسی چنانچه این راه را برای 
فروش گازوییل در پیش بگیریم، در همین گام اول رقمی 
معادل ۳ میلیارد دلار )بیش از ۹هزار میلیارد تومان( در منابع 
مالی دولت صرفه جویی ارزی صورت خواهد گرفت. رقمی 
قابل توجه که فکر می کنم دولت با توجه به چالش های پیش 
رو در راه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به سادگی 

از کنارش عبور نخواهد کرد.

 ژاپنی ها منتظر 
هستند تا 

مذاکرات به انجام 
موافقت رسمی 

میان ایران و 
طرف های غربی 

ختم شود. اما 
هنوز به این نتیجه 

نرسیده اند که 
توافقات نهایی 

گردیده است.

آیندهنگر:سخنرانیپرشورشينزوآبهنخستوزیر
ژاپــندرکنفرانــسداووستوجــهتحليلگرانو
سرمایهگذارانخارجیرابهاقتصادروبهپيشرفتاین
کشورکوچکآسياییجلبکرد.آبهدراینسخنرانیاز
خيزشآفتاباقتصادژاپندرآیندۀنزدیکسخنگفته
بود.واقعيتیکهباافزایشحقوقودستمزدکارگران،
آزادسازیدربخشهایمهمیازاقتصاداینکشورو
افزایشنرخســرمایهگذاریهایمستقيمبهدوبرابر
نرخکنونیهمراهخواهدبود.عبدالرضارضاییهنجنی
نایبریيسشورایبازرگانیایرانوژاپندرپاسخبه
پرسشهایآیندهنگراینرویکردتازهدراقتصادژاپن

رامزیتیبرایبازرگانانایرانیتحليلمیکند. 
 

تغييراتوعدهدادهشدهدراقتصادژاپنکهدر1
سخنرانینخستوزیراینکشوردرکنفرانس
داووستشریحشد،تاثيریدرمبادلاتتجاری

ميانژاپنباایراننيزخواهدداشت؟
ژاپن هم مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان رابطه 
اقتصادی اش با ایران را در وهلۀ اول مبتنی بر خرید نفت 
بنا کرده است. بخش اعظم مبادلات تجاری میان ایران و 
ژاپن بطور سنتی در اختیار دولت بوده است و نقش بخش 
خصوصی  در آن کم رنگ می باشد.  بعد از نفت، محصولات 
پتروشیمی ، فولاد، ماشین آلات صنعتی و قطعات و لوازم 
یدکی خودرو نقش مهمی را از لحاظ ارزشی در مبادلات 
دو جانبه تجاری به خود اختصاص می دهند.  در کنار این ها 
بخشی از حجم روابط اقتصادی ما بر انتقال دانش فنی نیز 
استوار بوده است. تغییر شرایط اقتصاد ژاپن هرچند به 
صورت بالقوه فرصت های اقتصادی برای سرمایه گذاران 
و طرف های غیرژاپنی ایجاد می کند اما متاسفانه برای 
بالفعل شدن آن در حیطۀ مبادلات تجاری با ایران موانع 
جدی وجود دارد. چراکه شرکتهای ژاپنی مدت هاست به 
جهت دوری از مشکلات مربوط به تحریم از برقراری روابط 
تجاری با ایرانیان پرهیز دارند و خطرش را بیش از سود 
آن ارزیابی می کنند. این رفتار ناشی از برآوردی اقتصادی 
است که پس از وضع تحریم های سنگین دو سال گذشته 
علیه ایران، بر روابط اقتصادی ما با ژاپنی ها سایه انداخت. 
این در حالی اســت که ما پیش از آن مبادلات تجاری 

میلیاردی با ژاپن داشتیم.

تحریمهایاقتصــادیچهموانعیدرروابط2
تجاریميــانایرانوژاپــنایجادکردهو
تاکنونچهتحولیدرزمينهبرداشتناینموانع
بارویکارآمدندولتتدبيرواميدبرداشتهشده

است؟

ایران
وچشمبادامیها

پاسخ  به پرسش های آینده نگر

 عبدالرضا
رضایی هنجنی

نایب رییس
شورای بازرگانی

ایران و ژاپن
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به نظر می رسد لازم به یادآوری باشد که بعد از سال ها بحث و گفت و گو از یک سو، کار و کوشش 
شبانه روزی، پیش و بعد از صدور ابلاغیه سیاست های کلی اجرای اصل چهل و چهار )۴۴( قانون 
اساسی از سوی دیگر، سرانجام در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم 
توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 
چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی با عنوان لایحهٔ یک فوریتی اجراء سیاست های کلی اصل چهل 
و چهارم )۴۴( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت های بنگاه های دولتی 

به بخش غیردولتی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و از تصویب گذشت. 
با تصویب این قانون و ابلاغ آن برای اجرا به دولت، این امید، به حق به گونه ای چشمگیر فراگیر 
شد که با اجرای این قانون اگر نه کلیه، اما بخشی از تصدیات اقتصادی در دست دولت و امور 

مربوط اعم از مالی و مدیریتی طبق مفاد روشن و غیر قابل تفسیر این قانون به مردم واگذار خواهد شد. 
اما گویی نه دولت و نه بخش خصوصی، و به احتمال آنان که سود خویش را در عدم اجرای قانون و زیان کشور می جویند 

چندان رغبتی به اجرای، دست کم برخی نکات این قانون تاکنون از خود نشان نداده اند.
برای نمونه موردی را که شخصا با آن برخورد کرده و متذکر برخی دوستان فعال در بخش خصوصی شده ام، که حال 
ذکر پاسخ آنان را ضرور نمی بینم، اینکه براساس ماده دو )۲( این قانون، فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران 

شامل تولید، خرید و یا فروش کالا و یا خدمات به سه گروه تقسیم شده است. 
گروه یک دربرگیرنده تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده عنوان شده است.

گروه دو دربرگیرنده فعالیت های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی به جز موارد مذکور 
در گروه سه این ماده عنوان شده است.

گروه سه دربرگیرنده فعالیت ها، موسسات و شرکت های یازده گانه زیر عنوان شده است: 
۱-  شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد )فرکانس(، 

۲- شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، 
۳- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروی مسلح، 

۴- شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵- معادن نفت و گاز، 

۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک 
کشاورزی، بانک مسکن بانک توسعه تعاون، 

۷- بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، 
۸- شبکه های اصلی انتقال برق، 

۹- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، 
۱0- سد ها و شبکه های بزرگ آبرسانی، 

۱۱- رادیو و تلویزیون. 
براساس بند الف ماده سه )۳( این قانون مالکیت، ســرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه های 
اقتصادی که موضوع فعالیت آن ها مشــمول گروه یک ماده )دو( این قانون اســت اعم از طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به 

هر میزان ممنوع اعلام شده است.
 براساس تبصره یک ذیل این بند دولت مکلف شده است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، 
حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکت ها، بنگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت 
آن ها جزء گروه یک ماده دو )۲( این قانون اســت، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. و طبق تبصره سه )۳( ذیل 
همین بند چنانچه تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه های مربوط به گروه یک ماده دو این قانون و بعد 
از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا شروع فعالیت در موارد 

ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. 
بنابر مراتب فوق روشن نیست با وجود صراحت قانون مبنی بر واگذاری سهام مدیریتی دولت در موسسات گروه یک 
تا پایان برنامه چهارم توسعه، چرا دولت که تاکنون که در سال های پایانی برنامه پنجم هستیم نسبت به اجراء آن اقدامی 

به عمل نیاورده اند.

چراقانونرااجرانمیکنند؟
باوجود صراحت قانون برای واگذاری سهام مدیریتی

هنوز اقدامی جدی برای اجرای آن صورت نگرفته است

امیرهوشنگامینی
دکترایاقتصاد
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ژاپنی ها نیز مانند بســیاری از شرکای تجاری ما در 
دوران تحریم اقتصادی ایران حضور خود را در تعاملات 
تجاری با طرف های ایرانی محدود نموده اند. به هر حال 
آنان از یک طرف دارای حجم بالایی از مبادلات اقتصادی 
با امریکا و اروپا می باشــند که در قیاس با حجم روابط 
تجاری شان با ایران قابل قیاس نیست لذا ترجیح می دهند 
تا لغو تحریم ها از اقدامی که ممکن باشد رابطه تجاری با 
غرب را برایشان مشکل سازد، حذر نمایند. البته در خلال 
سنگین تر شــدن دوران تحریم سعی گردید تا ژاپنی ها 
را نسبت به تداوم میزان همکاری های تجاری در سطح 
سابق حداقل در حوزه بخش خصوصی ترغیب نماییم، 
ولی موفقیت چندانی حاصل نگردید. البته به این معنا 
نیست که روابط اقتصادی به صفر رسیده است. جز مقولۀ 
قاچاق کالا که برخی از محصولات ژاپنی مانند محصولات 
دیگر کشورها را به بازار داخل ایران گسیل می کند، ما به 
صورت رســمی نیز هنوز در برخی از اقلام  با طرف های 
ژاپنی تعامل تجاری داریم اما این تعامل در سطح قابل 
ملاحظه ای نیست.  قابل ذکر است که بسیاری از کالاهای 
ژاپنی از طریق نقاط واسط به بازار ایران راه پیدا می کند 
که در این صورت این میزان از مبادلات در تبادلات تجاری 

با کشورهای واسط ثبت می گردند.
به هر حــال ژاپنی ها هــم علاقه مندی های خاص 
خودشان را دارند و منتظر هستند تا مذاکرات به انجام 
موافقت رسمی میان ایران و طرف های غربی ختم شود 
. اما هنوز به این نتیجه نرســیده اند که توافقات نهایی 
گردیده است . به هر حال تحریم منطق خاص خودش 
را دارد. تصویب تحریم ها شــاید با مذاکرات چند کشور 
و نشست و برخاست نمایندگان کشورهای عضو شورای 
امنیت صورت گیرد اما لغو تحریم پروســه ای زمان بر و 
سخت تر است. در صورت موافقت همان تحریم کنندگان 
باید رژیم حقوقی خاصی برای رفع آن در نظر گرفته شود، 
باید برآورد کنند که این تحریم به کجا آسیب زده و لغو آن 
چه شرایط تازه ای ایجاد می کند. شما لیبی را ببینید. چه 
مدت است که دولت قذافی سقوط کرده؟ اما آیا تحریم ها 
علیه این کشور لغو شده است؟ خیر. هنوز هر از گاه بخشی 
از پول های بلوکه شده را با پیگیری زیاد دولت جدید این 
کشور آزاد می کنند اما ساختار تحریم هنوز بطور کامل 

برداشته نشده است.
اینکه گفت وگو در ســطح عالی میان ایران و غرب 
آغاز شده و برای حل مشــکلات فیمابین ابراز تمایل 
شده بخودی خود مثبت است اما بطور قطع  آنها برای 
بازگشت قوی به بازار ایران منتظر تحولات آتی خواهند 
بود . همه چشم به راه مذاکرات میان ایران و غرب هستند 
و هر نشانه مثبتی که حول و حوش این مذاکرات شکل 
می گیرد را با دقت رصــد می کنند. اینکه اتحادیه اروپا 
اعلام کرده قصد دارد در تهــران دفتر نمایندگی دایر 
کند یکی از این نشانه های مثبت است چون حضور آنها 
در تهران بودجه و امکانات خوبی را برای همکاری های 
تحقیقاتی اقتصادی ایجاد می کند و به دیگران هم جرات 
می دهد تا برای سرمایه گذاری پا پیش بگذارند. اما فکر 
نمی کنم تا پایان سال ۲0۱۴ اتفاقی که انتظارش را داریم 

به وقوع بپیوندد.

جز مقولۀ قاچاق 
کالا که برخی از 
محصولات ژاپنی 
مانند محصولات 
دیگر کشورها 
را به بازار داخل 
ایران گسیل 
می کند، ما به 
صورت رسمی 
نیز هنوز در 
برخی از اقلام  با 
طرف های ژاپنی 
تعامل تجاری 
داریم اما این 
تعامل در سطح 
قابل ملاحظه ای 
نیست. 
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با اقتصاد دولتی  نمی توان به اقتصاد مقاومتی رسید
اکبرترکان

نه مدل چین و نه مدل غرب
گفتوگوباابراهيمبهادرانی

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردمی
ميزگردیباحضورمحمودجامساز،غلامرضاحيدریکردزنگنهوعبداللهکاشانیموحد

اقتصاد مقاومتی و چند  مولفه آن
ابوالحسنخليلی

رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی لازم و ملزوم یکدیگرند
گفتوگوبابهروزهادیزنوز

به شعار بسنده نکنیم
مهدیجاریانی

32

33

34

36

38

40

سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی«
آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با 
ابلاغ سیاســت های کلی  اقتصاد مقاومتی بر اساس 
بند یک اصل ۱۱0 قانون اساسی که پس از مشورت 
با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، 
تأکید کردند که پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده 
از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب 
نشینی دشــمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه 
ملت ایران خواهد شــد، همچنین اقتصاد مقاومتی 
خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، 
الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت 
بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی 
مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی 
فراهم کند. به همین مناسبت در این شماره به بررسی 
ملزومات و راهکارهای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی 
پرداختیم. در ابتدا اما متــن ابلاغیه رهبر انقلاب به 
رؤســای قوای ســه گانه و رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را در تبیین سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی می خوانید:
بسم الّله الرحمن الرحیم

ایران اسلامی با اســتعدادهای سرشار معنوی و 
مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت های 
گسترده و مهم تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی 
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متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر 
از الگوی اقتصادی بومــی و علمی برآمده از فرهنگ 
انقلابی و اســلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، 
پیروی کند نه تنها بر همه  مشکلات اقتصادی فائق 
می آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی 
تمام عیار در برابر این ملــت بزرگ صف آرایی کرده، 
به شکست و عقب نشــینی وا می دارد، بلکه خواهد 
توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی های 
ناشــی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران های 
مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، 
با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف و 
تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی 
و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و 
فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو 
را محقق سازد و الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی 

اسلام را عینیت بخشد.
اکنون با مداقه لازم و پس از مشــورت با مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست های گذشته، 
خصوصاً سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و 
با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح 
اقتصاد کشور به ســوی این اهداف عالی است، ابلاغ 

می گردد.
لازم است قوای کشــور بی درنگ و با زمان بندی 
مشــخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین 
و مقررات لازم و تدوین نقشــه راه برای عرصه های 
مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی 
مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس 
فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه  اقتصادی ملت 
بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم 
جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را 

در این امر مهم خواستارم.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
با هدف تأمین رشــد پویا و بهبود شاخص های 
مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
بیست ساله، سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی با 
رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، 

درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ می گردد:
۱ - تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع 
مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور 
توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد 
جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق 
همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش 

طبقات کم درآمد و متوسط.
۲ - پیشــتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده ســازی و 
اجرای نقشــه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام 
ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و 
افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات 
دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان 

در منطقه.
۳- محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت 

عوامل تولید، توانمندســازی نیــروی کار، تقویتِ 
رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و 
استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در 

جغرافیای مزیت های مناطق کشور.
۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها 
در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره  وری، کاهش 

شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.
۵- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف 
متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش 
سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، 

خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
۶- افزایــش تولیــد داخلــی نهاده هــا و کالاهای 
اساســی)بویژه در اقلام وارداتی(، و اولویت دادن به 
تولید محصولات و خدمــات راهبردی و ایجاد تنوع 
در مبادی تأمین کالاهــای وارداتی با هدف کاهش 

وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی 
با تأکید بر افزایش کمــی و کیفی تولید)مواد اولیه و 

کالا(.
۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های 
کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای 
داخلی همراه با برنامه ریزی بــرای ارتقاء کیفیت و 

رقابت پذیری در تولید.
۹- اصلاح و تقویت همه جانبه  نظام مالی کشــور با 
هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات 

در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
۱0- حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات کالاها و 
خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری 

مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم.

- گســترش خدمات تجارت خارجــی و ترانزیت و 
زیرساخت های مورد نیاز.

-تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، 
شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های 
 اقتصادی با کشــورها به ویژه با کشورهای منطقه.

- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل 
مبادلات در صورت نیاز.

-  ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف 
گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش 
و تســهیل تولید، صــادرات کالا و خدمات و تأمین 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری 

اقتصاد کشور از طریق:
-توســعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری 
و مشــارکت با کشــورهای منطقه و جهــان بویژه 

همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های 

اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و 

منطقه ای.
۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات 

نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده های نفتی.

۱۴- افزایــش ذخایــر راهبردی نفت وگاز کشــور 
بــه منظــور اثرگــذاری در بــازار جهانــی نفت و 
گاز و تأکیــد بــر حفــظ و توســعه ظرفیت های 
 تولیــد نفــت و گاز، بویــژه در میادین مشــترك.

۱۵- افزایــش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره 
ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای 
بازدهی بهینه)براساس شاخص شدت مصرف انرژی( 
و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشــیمی و 
فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

۱۶- صرفه جویی در هزینه های عمومی کشــور با 
تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی 
اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور 

و هزینه های زاید.
۱۷- اصــلاح نظام درآمدی دولت با افزایش ســهم 

درآمدهای مالیاتی.
۱۸- افزایش ســالانه  ســهم صندوق توسعه ملی از 
منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی 

بودجه به نفت.
۱۹- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری 
از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های 

پولی، تجاری، ارزی و ... .
۲0- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، 
تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، ســرمایه گذاری 
و اشتغال مولد و اعطای نشــان اقتصاد مقاومتی به 

اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی 
آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و 

تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه 

امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و 
اقتصادی برای دسترســی به توان آفندی و اقدامات 

مناسب.
- رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های 
واکنش هوشمند، فعال، ســریع و به هنگام در برابر 

مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی.
۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری 

و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.
۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات 

داخلی و ترویج آن.
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تعارضهاییدرارائــهتعریفازمفهوم1
اقتصادمقاومتــیميانفعالاناقتصادی
وخودمســئولانوجــوددارد،باتوجهبه
اینموضوعشــمابهعنوانیکیازاعضای
هياتدولتچهتعریفیازاقتصادمقاومتی،

میتوانيدارائهدهيد؟
برای پاســخ به این پرســش بهتر است که به 
فرمایشــات مقام معظم رهبری برگردیم و از آنجا 
آغاز کنیم و ببینیم آقا نظرشان چه بوده است. ایشان 
فرمودنــد: »مقاوم کردن اقتصاد کشــور در مقابل 
سه چیز؛ تکانه های بین المللی، حوادث غیرمترقبه 
و دشــمنی هایی که ممکن اســت علیه جمهوری 
اسلامی اعمال شــود«. هر سه این عوامل محتمل 
هستند یعنی ممکن است علیه جمهوری اسلامی 
اقداماتی صورت گیرد. کمااینکه دیده ایم اقداماتی در 
این زمینه در سال های گذشته صورت گرفته و علیه ما 
سیاست های خصمانه ای از سوی قدرت های جهانی 
اتخاذ شده است. تکانه های جهانی نیز مانند اتفاقی 
است که در سال ۱۹۹۸ رخ داد و در آسیای جنوب 
شرقی اقتصاد آن کشور ها را به شدت تحت تاثیر قرار 
داد و به کشورهایی نظیر مالزی، اندونزی و کل آسیای 
جنوب شرقی صدمات بزرگی وارد شد. مورد دیگر در 
سال ۲00۷ بود که بانک های ایالات متحده به واسطۀ 
تسهیلات نابجایی که به بخش مسکن اختصاص داده 
بودند دچار مشکل شدند. در آن سال بخش مسکن به 

داشتند این بود که به راهی برویم که به درون خودمان 
نگاه کنیم که درون خودمان چیست و ظرفیت  هایمان 
چیســت؟ ایشــان ظرفیت  هایمان را به سه دسته 
تقسیم کردند؛ ظرفیت های اقلیمی، انسانی و علمی. 
ظرفیت اقلیمی شامل جغرافیای ایران است که دارای 
جغرافیایی ویژه است و در خاورمیانه استثنایی است. 
خشکی ای که بین دریای خزر، دریای عمان و خلیج 
فارس و مرکز شاهراه های بین المللی قراردارد و به 
لحاظ جغرافیایی خط ارتباط بین آسیا و اروپاست. 
درمورد ظرفیت های طبیعی ایران می توان گفت که 
تقریبا دو سوم جدول مندلیف در ایران وجود دارد. 
اگر به یاد داشته باشید در شیمی کل عناصری که 
توسط بشر شناخته شده در جدول مندلیف آمده 
اســت که ۱0۴ عنصر را شامل می شود و ۶0 عنصر 
آن در جغرافیــای ایران یافت می شــود. ما دارای 
ظرفیت عظیم معدنی هستیم که بسیار حائز اهمیت 
است. باید به ظرفیت های داخلی مان توجه کنیم. 
نگاه دیگر اینکه ما دارای ذخایر نفت و گاز هستیم 
که رگ حیاتی دنیا هستند. به لحاظ ظرفیت های 
نفت و گازی موقعیت بسیار بالایی در جهان داریم. 
درست اســت که دومین ذخیره گاز جهان را داریم 
و از نظر ذخیره نفتــی جهان درموقعیت دوم بعد از 
عربستان سعودی قرارداریم اما در مجموع نفت و گاز 
)هیدروکربن( حائز رتبه اول در دنیا هستیم. کشور 
عربستان که در نفت اول دارای مقام نخست است، 

صورت غیرواقعی متورم شده بود و هنگامی که یکباره 
حباب اش شکست، صدمه بزرگی به سیستم بانکی 
ایالات متحده وارد شد که بقیه اقتصادهای دنیا را نیز 
تحت تاثیر قرارداد. کمااینکه اگر به یاد داشته باشید 
اقتصاد اروپا و سایر کشــورهای بزرگ نیز به شدت 
تحت الشعاع آن قرار گرفتند. به طوری که ۲0 کشور 
بزرگ دنیا جلساتی را به منظور کمک به بهبود آسیبی 
که به اقتصاد ایالات متحده وارد شــده بود برگزار 
کردند. این ها که گفتیم برخی نمونه های تکانه های 
بین المللی اســت که در موضوع اقتصاد مقاومتی 
مدنظر است. دیگری حوادث غیرمترقبه است؛ هم 
کشور ما در معرض این حوادث قرار دارد و هم سایر 
کشور ها. مثلا سیل چند سال گذشته پاکستان که 
صدمات بزرگی به کشــاورزی این کشور وارد کرد. 
خود ما نیز چند سال گرفتار خشکسالی هایی بودیم 
که به بخش کشاورزی ما صدماتی وارد آورد. اکنون 
نیز گرفتار این موضوع هستیم. در همه این شرایط 
برای موفقیت باید بر ظرفیت های درونی تکیه کرد. 
در مقابل تکانه های بین المللی، سوءنیت ها و حوادث 
غیر مترقبه راهکار مشترکی وجود دارد که تکیه به 
ظرفیت های داخل کشور است. این به این معنا نیست 
که اقتصادمان را از جهان منفک کنیم و اقتصاد ما با 
اقتصاد جهانی رابطه نداشته باشد. حتی مقام معظم 
رهبری فرمودند که ما قصد نداریم ارتباطمان را با دنیا 
قطع کنیم و درست هم نیست. اما آن چیزی که تاکید 

در مقابل تکانه های 
بین المللی، 

سوءنیت ها و 
حوادث غیر مترقبه 

راهکار مشترکی 
وجود دارد که تکیه 

به ظرفیت های 
داخل کشور 

است. این به این 
معنا نیست که 

اقتصادمان را از 
جهان منفک کنیم و 
اقتصاد ما با اقتصاد 

جهانی رابطه 
نداشته باشد.

اکبرترکاندستيارارشدریيسجمهورضمنتاکيدبرضرورتاجرایی
کردنسياســتهایاقتصادمقاومتیدرعينحالتاکيدمیکند
کهمفهوماقتصادمقاومتیبهمعنایمنفکشدنازاقتصادجهانی
نيست.ترکانگرچهخودیکمقامارشددولتیمحسوبمیشود
امااینمسالهباعثنمیشودکهازآفاتاقتصاددولتیبیاطلاعباشد
یاآنراانکارکند.ویبابياناظهاراتیدرخصوصضرورتواگذاری
هرچهبيشتراقتصادکشوربهبخشخصوصیتاکيدمیکندکهبا
اقتصاددولتینمیتوانبهاقتصادمقاومتیرسيد.متنپيشروحاصل
گفتوگویمابادستيارارشدریيسدولتتدبيرواميدوپاسخایشان

بهپرسشهایآیندهنگراست.

بااقتصاددولتی
نمیتوانبه
اقتصادمقاومتی
رسيد
پاسخ اکبر ترکان دستیار ارشد رییس جمهور
به پرسش های »آینده نگر«
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فاقد گاز است یا کشور روسیه که در گاز دارای مقام 
نخست است، موقعیت نفت ما را ندارد. بنابراین دارای 
جغرافیای اقتصادی معدنی و ذخایر زیرزمینی غنی 
هستیم. مقام معظم رهبری به ظرفیت های انسانی، 
نخبگان، تحصیل کردگان جامعه، دانشــگاهیان و 
جوانان در عرصه های علمی نیز اشــاره داشتند که 
دارای رتبه های بین المللی هستیم. ظرفیت هایی که 
به واسطه فرزندان هوشمند در ایران داریم و خطی 
را برایمان روشن می سازد که با ترکیب قابلیت های 
درونی بخش عمده ای از اقتصادمان را بسازیم. البته 
همه اقتصاد نمی تواند درون زا باشد و باید در چرخه و 
زنجیره بین المللی قرار بگیرد. اقتصاد باید نه منحصر 
به زنجیره بین المللی و نــه منحصر به قابلیت های 

داخلی باشد بلکه ترکیب مناسبی از هر دو باشد. 

یکــیازبندهاییکهدرابلاغيهرهبری2
وهمچنينرئيسجمهوردیدهمیشود
»اصلاحرویههایگذشــته«است.دولتچه
راهکاریدرنظرداردتابتواندازاینمجرایپر
پيچوخمعبورکند؟ومشخصاچهبرنامههایی
برایاستفادهازظرفيتهاییمغفولماندهدر
اقتصاد کردن مقاومتی و جهتخوداتکایی

ایراندارد؟
ما در دو دوره دولت های نهم و دهم به پدیده ای 
به نام اقتصاد پوپولیستی مبتلا بودیم و مبنای این 
اقتصاد این بود که از نفت بــرای رضایتمندی و نه 
برای توسعه استفاده کنیم. این دکترین شش مولفه 
داشت؛ ۱- سهام عدالت، ۲- مسکن مهر، ۳- واردات 
کالاهای مصرفی با دلارهای نفتی، ۴- یارانه نقدی، 
۵- تسهیلات بانکی تحت عنوان زودبازده و اشتغال زا 
که موجب به هدر رفتن منابع شــد، ۶- پاداش یک 
میلیون تومانی بابت به دنیا آمــدن هر نوزاد. این ۶ 
برنامه، مبنای دکترین اقتصاد پوپولیستی است که در 
کشور ما اجرا شد و ساختار مدیریتی اش هم انحلال 
مراکز اندیشــمندی و فکری در اقتصاد بود. مانند 
انحلال سازمان برنامه و از کارانداختن بانک مرکزی. 
مانند اینکه از بانک مرکزی بخواهند گزارشی ارائه 
ندهد یا اینکه آماری ارائه نشــود یا برنامه پنج ساله 
را اجرایی نکنیم یا اینکه هــر وزیری قصد گزارش 
به آقا را داشــت یا برخلاف نظــر رییس دولت فکر 
می کرد فورا او را عزل می کردند. بنابراین رفتارهای 
مدیریتی هم پشتیبان دکترین اقتصاد پوپولیستی 
بود که نام دیگرش نفت برای رضایتمندی اســت. 
آن ها حتی راهبردهایــی اعم از تولید کردن نظریه 
و علمی سازی این اندیشه داشتند که در این راستا 
یک مرکز تحقیقات مذهبی را از نظر مالی پشتیبانی 
کردند تا برای این کار تئوری سازی کند که اینجا از 
نام بردن آن خــودداری می کنم. راهکارهایی نظیر 
درست کردن قطب های اقتصاد حکومتی درحالی 
که ظاهر غیردولتی اما در باطن حکومتی و مانع رشد 
بخش خصوصی می شــود، گزارش ندادن به مردم، 
ارائه آمار انحرافی و متهم کردن رقبای سیاســی. 

این ها روش هایی بود که در گذشــته اجرا شــد و 
دیدیم در نتیجه آن اقتصاد وابسته به واردات شد و 
دلاردرمانی حاکم شــد یعنی دلار نفتی را در قبال 
هرچه می خواهیم از خارج وارد کنیم، بدهیم. از موز، 
پرتقال، ســیب و هر چیز دیگر که در برابر نفت مان 
بتوانیم بخوریم. ما گرفتار پدیده ای بودیم و هستیم 
به نام »تورم توأم با رکود«. تــورم یک آثاری دارد و 
رکود هم آثاری دیگر. سیاست هایی که تورم را مهار 
می کند، رکود را اضافه می کند و سیاست هایی که 
رکود را حل می کند، منجر به افزایش تورم می شوند. 
وقتی اقتصادی دچار رکود تورمی است، راه حل های 
بسیار سختی دارد. چون هر کاری برای رونق انجام 
شود، تورم را زیاد می کند و هر کاری برای حل تورم 
انجام دهد، موجب آثاری می شود که به عمیق تر شدن 
رکود می انجامد لذا وضع بسیار پیچیده ای است. در 
این شرایط اولویت نخســت باید پایین آمدن تورم 
باشد که دولت این کار را انجام داده است. افتخار ما 
این است که تورم ۴۴ درصدی سال گذشته را به ۳۵ 
درصد رساندیم. حتی گزارش مرکز آمار از رسیدن 
به نرخ ۳۲ درصد حکایت می کند. بنابراین اگر فردی 
بخواهد در اول سال ۱00 تومان به کسی قرض دهد 
باید در پایان ســال ۱۳۲ تومان پس بگیرد تا   همان 
۱00 تومان اول سال باشد. این شرایط از قبل بهتر 
است اما مسلما هنوز مطلوب نیست. در این شرایط 
نرخ سود بانکی چه می شود؟ آن هم حداقل معادل 
تورم می شود. اگر نرخ سود بانکی معادل تورم باشد، 
کدام کسب و کار، اقتصادی می شود؟ وقتی تورم ۳۵ 
درصد است باید کسب و کاری را شروع کنیم که ۴0 
درصد سود داشته باشد تا ۳۵ درصد تورم را جبران 
کند و سودی هم باقی بماند. الان کدام کسب و کار 
است که ۴0 درصد سود داشته باشد؟ آیا کسب و کار 
حلالی که ۴0 درصد سود داشته باشد را سراغ دارید؟ 
فکر می کنم فقط کلاهبرداری اینگونه باشد. بنابراین 
اقتصادی که دارای تورم ۳۵ درصد باشــد، کسب و 
کاری در آن موفق اســت که بالای ۳۵ درصد سود 
داشته باشد. کسب و کار بالای ۳۵ درصد نیز ظاهرا 
وجود ندارد یا بسیار نادر است. حداقل باید بگوییم 
راه های مشروع احتمال وقوع سود ۴0 درصد را ندارد 
مگر با کلاهبرداری. بنابراین باید نخست تورم را پایین 
آورد و به زیر ۲0 درصد رساند تا رشد آغاز شود. فکر 
می کنیم نرخ رشد سال آینده ۲ درصد باشد که البته 
چاره اقتصاد ایران نیست و باید به رشدهای بسیار بالا 
برسد اما در ابتدا باید تورم را مهار کنیم تا به رشدهای 

بالای اقتصادی برسیم. 

دربخشــیازابلاغيهرهبریآمدهکه3
سياســتهای ادامه مقاومتی اقتصاد
اقتصادینظامدرگذشــتهاستکهازجمله
مهمترینآنهااصل44اســت.چهنسبتی
بيناقتصادمقاومتیواصل44وجودداردو

اهميتآنراچطورارزیابیمیکنيد؟
آنچه مورد نظر مقام معظم رهبری اســت، به 

صحنه آوردن ظرفیت ها، اســتعداد ها، مدیریت و 
سرمایه های مردم است. در مقابل آن، اقتصاد دولتی 
است که در نهایت مدیریت، ســرمایه و استعداد 
دولت را در صحنه می آورد. استعداد ها و مدیریت 
دولت هیچگاه نمی تواند شکوفایی روش های بخش 
خصوصی را داشته باشد. لذا موجب بهره وری پایین 
می شود. بنابراین مطابق نظر مقام معظم رهبری 
اقتصاد باید رشد غیردولتی داشــته باشد. دولت 
وظایفی دارد که بایــد   همان وظایف خاص خود را 
انجام دهد، اما در کســب و کار نباید وارد شود. اگر 
بخواهیم اقتصاد دولتی داشته باشیم امکان اینکه 
به اقتصاد مقاومتی برســیم، نیست. باید به سمت 
بکارگیری استعداد ها، ظرفیت ها، مدیریت و سرمایه 

بخش خصوصی برویم.

ازبندهایدیگــرابلاغيه،بر4 دریکی
مدیریتمصرفواصلاحالگویمصرف
تاکيدشدهاست.باتوجهبهنتایجهدفمندی
یارانهها،دولتتدبيرواميدچهبرنامهایدر

اینزمينهدارد؟
قانونی که برای اصلاح الگوی مصرف تحت عنوان 
هدفمندسازی یارانه ها تصویب شــد، قانون بدی 
نبود بلکه علت شکســت، اجرای بد آن بود. در آن 
قانون گفته شده بود که ۵0 درصد درآمد حاصل از 
هدفمندکردن به خانوار ها برگردد. کاری که دولت 
قبل انجام داد، بازگرداندن ۱۵0 درصد به مردم بود. 
یعنی سالی که پشت سر گذاشتیم، ۲۸ هزار میلیارد 
تومان درآمد داشتیم، ۴۲ هزار میلیارد تومان به مردم 
داده شده اســت. درحالی که باید ۱۴ هزار میلیارد 
تومان داده می شد. یعنی غیر از اینکه درآمد حاصل 
از هدفمندسازی را بین خانوار ها توزیع کردند، ۱۴ 
هزار میلیارد تومان نیز از محل های دیگر برداشت 
کردند تا به خانوار ها بپردازند. این سیاســت هیچ 
کمکی به اصلاح نکرد و متاسفانه خانوار ها را نیز مبتلا 
به پدیده ای کرده که اکنون نمی توانیم از آن بیرون 
بیاییم. چراکه تصمیم گیری برای اینکه به عده ای 
یارانه تعلق نگیرد، تنش های اجتماعی در پی دارد. 
کمااینکه سیاستمداران ما دو نقش بازی می کنند. 
خیلی از این افراد تا چنــدی پیش از اینکه یارانه به 
همه تعلق می گرفت، ابزار ناخشنودی می کردند و 
می گفتند که تنها باید به نیازمندان تعلق گیرد. در 
این زمینه می توانم این افراد را نام ببرم. قانونی هم 
که تصویب کردند، پرداخت به نیازمندان بود اما حالا 
که دولت قصد اجرای قانون را دارد، همین اشخاص 
سخنان دیگری می گویند که به نظرم منصفانه نیست 
و به نحوی عوام فریبی است. این مسائل نشان می دهد 
که مقامات کشور ما بیشتر از آنکه به دنبال حقیقت 
باشند تا از آن دفاع کنند، به دنبال محبوبیت هستند. 
اما خوشبختانه دکتر روحانی با لطافت و تدبیر بسیار 
دقیقی این کار را به عهده مردم گذاشتند تا خودشان 
اظهار کنند که چه کســانی نیازمند هستند و چه 

کسانی نیستند.

اقتصادی که 
دارای تورم ۳۵ 
درصد باشد، 
کسب و کاری در 
آن موفق است 
که بالای ۳۵ 
درصد سود داشته 
باشد. کسب و کار 
بالای ۳۵ درصد 
نیز ظاهرا وجود 
ندارد یا بسیار 
نادر است. حداقل 
باید بگوییم 
راه های مشروع 
احتمال وقوع 
سود ۴۰ درصد 
را ندارد مگر با 
کلاهبرداری. 
بنابراین باید 
نخست تورم را 
پایین آورد و به 
زیر ۲۰ درصد 
رساند تا رشد 
آغاز شود.
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چندســالیاســتکهموضوعاقتصاد
مقاومتیازسویمقاماتعالینظاممطرحشده
است.اماطیمدتیکهاینطرحمطرحشده،
تعریفهایمتفاوتیبعضاازاقتصادمقاومتی
ارائهمیشود.برخیچيزیرااقتصادمقاومتی
میدانندکهالگویشمیتواندچينباشــدو
برخیالگویآنراکرهجنوبیمیدانند.یعنی
رویتعاملسازندهبادنياودیپلماسیقویو
بهرهگيریتاکيدمیکننــدوعدهایاتکاءبه
در اتفاقا دارند. ظرفيتهایدرونیکشــور
ابلاغيهرهبریبههردوموردنيزاشارهشده
اســت.ضمناینکهتاکيدبرارائهطرحیکه
هزینهعدمارتباطدنياباایرانرابالاببردنيز
دارند.سوالمشخصاینکهشماچهتعریفیاز
اقتصادمقاومتیداریدوکدامیکازرویکردها
راباآنچهدرکشوربهعنواناقتصادمقاومتیاز

آنیادمیشود،نزدیکترمیدانيد؟
اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیار وسیع 
است و هر کسی می تواند با توجه به برداشت های خود 
شرایط را تبیین کند. آنچه من در این طرح می بینم نه 
اقتصاد چین است و نه اقتصاد سرمایه داری و نه حتی 
اقتصادهای دیگر. ممکن است مشترکاتی وجود داشته 
باشد. به عنوان مثال همه کشور ها سعی می کنند که 
از سهم بازارهای جهانی بیشتر استفاده کنند و ما نیز 
همین کار را انجام می دهیم و در اقتصاد مقاومتی به 
این مساله اشاره شده است. اشاره به اینکه صادرات با 

بین اعتدال و کاهش فرق وجــود دارد. آنچه اقتصاد 
مقاومتی می بینیم، بحث اعتدال است. به نظر بنده 
اعتدال معادل نقطه بهینه اقتصادی اســت و کسی 
که نقطه بهینه را پیدا کند و بر آن اساس عمل کند، 
متعادل عمل کرده است. برداشتم ریاضت کشیدن 

مردم نیست. 
ابزاراصلاحالگویمصرفچيســت؟با
توجهبهشرایطمانکهتکنولوژیبهروزنداریمو
کارآیــیکمبامصرفانــرژیبالانصيبمان
میشود.هرچنددرموردفرهنگسازیبسيار
صحبتشدهامافکرمیکنيدباچهابزارهای
صورت مصــرف الگوی اصــلاح عملياتی
میپذیرد؟ضمناینکهچندســالپيشنيز
ســالیبهاینناماختصاصیافتاماهمچنان
مسئولاندرزمينهمصرفانرژیدرکشورابراز

نگرانیمیکنند.
آنچه در اقتصاد غربی به آن به عنوان ابزاری نگاه 
می کنند تا الگوی مصرف اصلاح شود، مساله قیمت 
اســت. در اقتصاد فصلی وجــود دارد که با بالارفتن 
قیمت ها، مصرف پایین می آید. اما در همه مصارف 
اینگونه نیســت. کالاهای کم کشــش، بی کشش و 
باکشش داریم و بیشتر بحث بر روی کالاهای باکشش 
است که در آن، با بالا رفتن قیمت مصرف کم می شود. 
اما آنچه ما داریم، بحث دیگری است. در اسلام، اسراف 
حرام است و با این دید نباید اسراف کنیم ضمن اینکه 
اعتدال در مصرف نیز بسیار مورد تاکید است. با این 

ارزش افزوده بالا بیشتر شود، ارتباطمان با کشورهایی 
که رابطه اقتصادی داریم، مستحکم تر شود. برداشت 
من این است که آن چیزی که با فرهنگ اسلامی ما 
هماهنگی ندارد، رهبری بر حذف آن تاکید کرده اند. 
مانند توســعه بدون عدالت که با فرهنگ اسلامی ما 
هماهنگی ندارد. ایشــان فرمودند که توســعه را در 
چارچوب عدالت داشته باشــیم. غربی ها به عدالت 
کم توجه هســتند و ما خواهان پررنگ شدن عدالت 
هستیم. نه می توان گفت که اقتصاد چینی است و نه 
غربی بلکه یک سری مبانی وجود دارد که برمبنای 

اقتصاد اسلامی شکل گرفته است. 
نکتهدیگریکهدرابلاغيهرهبریتاکيد
شدهایناستکهاقتصادمقاومتیمربوطبه
شرایطتحریمنيستوحتیدرشرایطیکه
تحریمهابرداشتهشوندنيزبایداجراییشود.
اماازطرفدیگرمادرشرایطیاقتصادمقاومتی
راکليدمیزنيمکهدرتحریمبهسرمیبریمو
میدانيمکهاوضاعاقتصادیمانچندانباثبات
نيست.اینموضوعبهرغمتوضيحاتمسئولان،
نگرانیهاییبرایفعالاناقتصادیایجادکرده
استکهنکنداقتصادمقاومتیهماناقتصاد
ریاضتیباشد.ازنظرشمااقتصادمقاومتیچه

تفاوتهاییبااقتصادریاضتیدارد؟
اقتصــاد ریاضتــی را کاهش مصــرف و کاهش 
تخصیص ها می بینم در حالی که اینجا بحث کاهش 
مصرف نیست بلکه اصلاح مصرف و تعدیل آن است؛ 

نه مدل چین
و نه مدل غرب
ابراهیم بهادرانی
و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  کل  دبیر 
کشاورزی تهران

در گفت و گو با »آینده نگر« 

ابراهيــمبهادرانیدبيرکلاتاقتهرانمعتقداســتکهاقتصاد
مقاومتیبهمعنایریاضتاقتصادینيســت.بهباوراوبرخلاف
تعریفهاییکهبعضادرنشریاتازاقتصادمقاومتیارائهمیشود
آنرانهنزدیکبهاقتصادمدلچينمیداندونهمدلاقتصادآزاد
غرب.بهباوربهادرانیاجرایسياستهایاقتصادمقاومتیلازمه
اقتصادکشورمااستوبرایتحققآنبایدازابزارهایمناسب
اســتفادهکرد.دبيرکلاتاقتهرانتخصيــصبهينهمنابعرااز
مهمترینابزارهایاجرایسياستهایاقتصادمقاومتیمیداند. هر
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پیش زمینه باید از ابزار ها استفاده کنیم. به نظرم ضمن 
اینکه نباید اســراف کنیم، تخصیص بهینه یکی از 
ابزارهاست. اگر موارد و منابع را به جای خود تخصیص 
دهیم، امکان اینکه اسراف شود، کمتر است. مورد دیگر 
بهره وری است. با تخصیص منابع اگر با بهره وری بالایی 
کار کنیم طبیعتا خروجی بیشتری خواهیم گرفت و 
اگر بهره وری پائینی را در نظر بگیریم، ضایعات بیشتری 
خواهیم داشت. مساله سوم، داشتن مدیریت بهینه 
است بدین معنی که هر چیزی را سر جای خود قرار 
دهید. بنابراین اینطور نیست که با مصرف نکردن همه 
چیز درست شود. درحالی که اگر به درستی مصرف 
کنیم که همراه اسرافی که موازین شرع بر آن تاکید 
دارد، نباشد و از طرف دیگر بهره وری کار را بالا ببریم، 
سپس باید مدیریتمان را هم اصلاح کنیم که هر کسی 

در این رابطه به حق خود برسد. 
محلبروزوظهورتخصيصبهينهکهبهآن

اشارهکردیدبایدکجاباشد؟
بخشی از آن در بودجه است. فرضا در کارخانه ای، 
منابع زیادی اعم از کارگر، زمیــن و مواد اولیه وجود 
دارد. اگر تخصیص بهینه داشــته باشید، بهره وری 
بهبود می یابد و مدیریت درست داشته باشد، کارخانه 
قیمت تمام شــده کمتری را برای جامعه رقم می زند 
یعنی قیمت کالا در بازار کاهش می یابد و در نتیجه 
مصرف کننده راضی تر اســت. جنس بهتری تولید 
می شــود و جنس بهتر برای جامعه )مصرف کننده( 
مزیت دارد. این در زندگی تک تک ما و اشخاص حقوقی 
اعم از بنگاه ها، بحــث بودجه، برنامه و پروژه هایی که 

دولت اجرا می کند، صادق است و الی آخر. 
اگربخواهيمدرموردبودجهصحبتکنيم،
آیابودجهایکهبرای93بستهشدهرادرجهت

سياستهایاقتصادمقاومتیمیدانيد؟
بودجه نکات مثبت زیادی دارد ولی آنچه همیشه 
حائز اهمیت است اینکه بودجه متعادل بسته شود. 
وقتی گفته می شود در سال ۱۳۹۲، بودجه در حدود 
۱۳0 هزار میلیارد تومان محقق شده است به نظرم با 
شرایط فعلی کشور ما در سال ۱۳۹۳ نمی تواند بودجه 
۱۹۸ هزار میلیارد تومانی محقق شود )اگرچه بخشی 
درآمدـ هزینه ای است یعنی اگر درآمد حاصل شد، 
هزینه می شود( به نظر اینجانب رشد ها باید با توجه 
به ظرفیت ها، منطقی باشد که درآمد ها محقق شود 
والا در آخر سال به خاطر کسری ها مجبور می شویم 
از بودجه عمرانی )سرمایه گذاری ها( کم کنیم که آثار 

زیانبار آن بر اقتصاد کشور بر همگان آشکار است. 
رقمبودجهرابيشازآنچهبایدمیدانيد؟

ســال ۹۱، ۱0۷ هزار میلیارد تومــان عملکرد 
بودجه مان بوده است. ســال ۹۲ گفته می شود که 
۱۳0 هزار میلیارد تومان شــده اســت و برای سال 
آینده ۱۹۸ هــزار میلیارد تومان پیش بینی شــده 
است اگرچه همانگونه که عرض کردم بخشی از آن 
درآمد - هزینه ای اســت. درست است که کسری را 
کم می کند ولی خود بخش های درآمد- هزینه ای نیز 
یک سری اهداف دارد که محقق نمی شود. آنچه از دید 

من باید توجه شود آن است که، دولت محترم باید با 
توجه به واقعیات عملکرد در سال های ۹۱ و۹۲ و آنچه 
که می تواند به صورت واقع بینانه رشد دهد، مجددا 
ببیند و بودجه را بر مبنــای واقعیت اصلاح کند. در 
غیر اینصورت تخصیص بهینه به شکلی که مورد نظر 
اقتصاد مقاومتی است و باید در جامعه وجود داشته 

باشد، اتفاق نخواهد افتاد. 
تغييراتبودجه93نسبتبهبودجه92را
ارزیابــیمیکنيــد؟هرچندبرخی چطور
اقتصاددانانازحيثعددیارویکردکلیبودجه
معتقدندنسبتبهبودجه92تعدیلشدهتر

است...
در اینجا دو بحث مطرح اســت؛ اگر به یاد داشته 
باشید برای بودجه ۹۲ آنچه در دولت قبلی تصویب 
شده بود، حدود ۲۱0 هزار میلیارد تومان اعلام شد. 
دولت فعلی با اصلاح بودجه آن را به ۱۷۸ هزار میلیارد 
تومان رساند و در نهایت ۱۳0 هزار میلیارد از ۱۷۸ هزار 
میلیارد محقق شد. بنابراین اگر نسبت به ۱۷۸ هزار 
میلیارد تومان در نظر بگیرید، یک قضاوتی خواهید 
داشت و اگر نسبت به ۲۱0 هزار میلیارد تومانی که 
قبل از اصلاح بود در نظر بگیرید، قضاوتی دیگر چرا که 
۱۷۸ هزار میلیارد تومان نسبت به ۲۱0 هزار میلیارد 
تومان بودجه متعادلی است ولی آنچه محقق شده، 

۱۳0 هزار میلیارد تومان است. 
اماپيشبينیشدهدراینسالافزایش
فروشنفتاتفاقبيفتد.بهخاطررفعبرخی

تحریمهاطی6ماهگذشته...
فروش نفت دو بخــش دارد؛ یک بخش باید برای 
بودجه خرج شود و بخش دیگر به صندوق توسعه ملی 
اختصاص دارد. بنابراین دولت مجاز نیست در صورت 
افزایش درآمد نفت اضافه درآمد را در بودجه دولتی 
خرج کند. توجه کنید در صــورت افزایش درآمد از 
محل افزایش صدور نفت باید به صندوق توسعه ملی 

منتقل شود. 
شمابهقانونیاشــارهداریدکهقبلاز
یارانهها هدفمندی مانند طرحهایی تصویب
تصویــبشــدهاســتوازقبلبــودهو
لازمالاجراستامااکنونمخارجوهزینههای

دولتخيلیبالاترازآنزماناست.
قانون بودجه یکساله اســت و در آنجا مشخص 
می کند که چه بخشی از درآمدهای نفتی در بودجه 
خرج شود و مربوط به گذشته نیست. در مورد سال ۹۳ 
تا جایی که در ذهن دارم، قرار است ۷۷ هزار میلیارد 
تومان از محل صدور نفت تامین شود و سال ۹۲ در 
حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده اســت. بنابراین 
اینطور نیســت که مربوط به گذشــته باشد. قبل از 
عید که بحث بودجه ۹۳ بود، مشخص شد که چقدر 

می شود استفاده کرد.
اگرمصداقیتربخواهيــمواردموضوع
بودجهشــویم،بفرمایيدکدامیکازبندهاو
بخشهایبودجهرادرجهتاقتصادمقاومتی

میدانيدوکداممواردرادورازآن.

همانگونه که عرض کردم بودجه با توجه به واقعیت 
باید اصلاح شود. اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرا 
کنیم باید بودجه متعادل شود که بحث اصلی است. 
موارد دیگری در بودجه وجــود دارد که به نظرم در 
جهت اقتصاد مقاومتی است. مثلا دولت تا جایی که 
امکان دارد، هزینه هایــش را کاهش دهد و به بخش 
خصوصی میدان دهــد و از صندوق توســعه ملی 
برای بخش خصوصی استفاده کند. ۳۵ میلیارد دلار 
فاینانس دیده شده که دولت باید با کشورهای دیگر 
توافق و تلاش کند تحریم ها باعث نشود که فاینانس ها 
از دست بخش خصوصی برود. یا ۱0 درصد از درآمد 
صندوق توســعه ملی در ســال ۱۳۹۳ برای بخش 
کشاورزی و ۱0 درصد برای بخش های صنعت، معدن، 
خدمات و ... به صورت ریالی بایذ تخصیص یابد که در 
صورت اجرا تا حدی ســرمایه گذاری را رونق خواهد 
داد. این نمونه ها و مــواردی از این نوع تبصره ها که 
امکاناتی را برای بخش خصوصی برای خروج اقتصاد 
از رکود در نظر گرفته است در جهت اقتصاد مقاومتی 
است. برعکس در جاهایی که دولت جایگزین بخش 
خصوصی شده )البته در بودجه کمتر اینگونه است( 

به نظرم باید تغییر کند. 
وکجادرتقابلباسياستهایاقتصادی

مقاومتیدربودجهقراردارد؟
تقابلی را نمی بینم، البته شــاید جایی همراهی 
کمتری وجود دارد. می دانید که بودجه ها در چارچوب 
برنامه و چشم انداز بیست ساله تنظیم می شود بنابراین 
نمی توانیم بگوییم که تقابل وجود دارد اما توقع این 
اســت که برخی جا ها پررنگ تر شود. مانند ابزارهای 
رشد بهره وری که باید برای رشد بهره وری امکانات مالی 
بگذاریم. به نظرم نه اینکه در جاهایی بها داده نشده بلکه 
کمتر بوده است. فرض کنید تکیه شده که صادرات با 
ارزش افزوده بیشتر و فناوری پیشرفته را ملاك کار 
خود در اقتصاد مقاومتی قرار دهیم، خب مسلما باید 
الزامات و ابزار هایش را در بودجه فراهم کنیم. با نگاه به 

بودجه درمی یابیم که این موارد پررنگ نیست. 
اکنون بهبخشخصوصیاشارهکردید،
بــرایاجراییکردنسياســتهایاقتصاد
مقاومتــیفکــرمیکنيدایــنبخشچه
ظرفيتهاییداردکهمیتوانددرهدفگيری
اقتصادیموثرواقعشودوکدامگوشهکاررا
بخشخصوصیمیتوانددراختيارداشتهباشد.

به نظرم اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشد 
و دولت باید هدایتگر باشد. جایی که دولت در اقتصاد 
دخالت می کند باید جایی باشد که زمینه برای بخش 
خصوصی فراهم نشده است و باید زمینه را آماده کند 
و خود خارج شود. اکنون بخشی در اقتصاد داریم که 
اقتصاد خصوصی- دولتی است که باید هدف قرار گیرد 
و تا حد امکان کاهش یابد و به بخش خصوصی واقعی 

میدان داده شود. 
خصوصی-دولتیآفــاتدولتیداردو

مزایایخصوصیراندارد؟
احسنت، بنابراین اگر بخواهیم به هدف های اقتصاد 

 اگر بخواهیم 
اقتصاد مقاومتی 
را اجرا کنیم باید 
بودجه متعادل 
شود که بحث 
اصلی است. موارد 
دیگری در بودجه 
وجود دارد که به 
نظرم در جهت 
اقتصاد مقاومتی 
است. مثلا دولت 
تا جایی که امکان 
دارد، هزینه هایش 
را کاهش دهد 
و به بخش 
خصوصی میدان 
دهد و از صندوق 
توسعه ملی برای 
بخش خصوصی 
استفاده کند.

ژه
 وی

ده
رون

پ
تی

اوم
 مق

صاد
اقت



15

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

ت 
هش

ردیب
ن و ا

ردی
فرو

  / 
جم

و  پن
ت  

بيس
اره 

شم

مقاومتی برسیم باید از بخش خصوصی واقعی حمایت 
کنیم و نهادهای نیمه دولتی که درســت شده اند و 
امکانات زیادی در اختیار دارنــد و جایگزین دولت 
شده اند از اقتصاد خارج شوند. منظورم این است که 
بخش خصوصی واقعی و مردم وارد صحنه شــوند. 
از طرف دیگر سیاستگذاری ها نباید در جهت تضاد 
بین منافع بخش خصوصی و منافع جامعه باشد. از 
دید من سیاســتگذاران باید منافع جامعه را تبیین 
کنند و منافع بخش خصوصــی را در دل آن تبیین 
و هم جهت کنند. بخش خصوصــی به دنبال منافع 
خود در چارچوب سیاست های کلی مملکت باشد. در 
صورت انجام این کار، تخصیص بهینه انجام می شود، 
اهداف یکسان شده، نیرو ها در یک جهت قرار می گیرند 

و بهره وری کشور بهبود پیدا می کند.
اکنوندونکتهوجوددارد؛یکیاینکهآیا
بخشخصوصیآمادگیداردتاپروژههایکلان
کشوررادستبگيرد؟باتوجهبهاینکهظرف
دههاخيربخشخصوصیبهدليلشرایطیکه
بهآنتحميلشد،نحيفوضعيفشدوشاید
قدرتاینکهپروژههاییدردســتبگيردرا
نداشتهباشد.کمنمیشنویممثلاپروژههاییکه
قرارگاهخاتمدردستداردبهدليلاینکهنهاد
دیگریوجودنداردکهانجامدهد.استدلالهم
ایناســتکهدولتواردنمیشودتاتضعيف
بخشخصوصیتلقینشودامادرحالحاضر
بخشخصوصــیامکاندردســتگرفتن
پروژههایکلانیمانندآنراندارد.نظرشمادر

اینموردچيستوچهراهکاریدارید؟
اتفاقا پاسخ به ســوال قبلی شما هم هست. وقتی 
بخش خصوصی را به کار می گیرید در حالی که پولش 
را پرداخت نمی کنیــد. او را مجبور می کنید که برود 
از بانک پول بگیرد و کارمزد بانــک را پرداخت کند 
در نتیجه دچار زیان می شود. اینکه می گویم بودجه 
باید متعادل باشد یعنی باید به اندازه درآمدمان خرج 
کنیم. چرا دولت تا این انــدازه به پیمانکاران بدهکار 
اســت و بطور شایسته ای پاســخگو نیست؟ فرض 
کنید پیمانکار هستید و هزار میلیارد تومان از دولت 
طلب دارید و در صورتــی که به موقع دریافت نکنید 
با توجه به اینکه از جای دیگری قرض کرده اید و برای 
پروژه مورد نظر خرج کرده اید به تضعیف شما منتهی 
می شود. در جواب شما می گویم که عدم توانمندی 
بخش خصوصی باید بررسی شود، علل نا توانی آنان 
مشخص شود و راهکارهای تقویت آنان به اجرا گذاشته 
شود در غیر این صورت پیمانکارانی که قادر به انجام 
کارهای بزرگ هستند به تدریج دچار مشکل می شوند 
و نهادهای دیگر کار را در دست می گیرند و آنان تبدیل 
به پیمانکاران دست دوم یا چندم می شوند. یا کاری که 
بانک ها انجام می دهند. به جای اینکه پس اندازهای 
مردم را بگیرند و واسطه گری مالی کنند و به کارآفرینان 
وام بدهند به سمت سرمایه گذاری رفته و رقیب بخش 
خصوصی شــده اند. اگر بانکی ابزاری در اختیار دارد 
که بتواند پس انداز مردم را گرفته و ســرمایه گذاری 

کند و بخش خصوصی که بانکی در اختیار ندارد باید 
نزد بانک گردن کج کند تا بتواند پول بگیرد در حالی 
که بانک هایی که خودشــان یا زیر مجموعه شان وام 
لازم داشته باشند به بخش خصوصی پولی نخواهند 
داد. از طرف دیگر در شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز 
هزینه های تولیدکنندگان افزایش یافته و نیاز هست تا 
اعتبارشان اضافه شود و بتوانند کار انجام دهند، که این 

شرایط برای تولیدکنندگان فراهم نیست. 
غيرازاینکهبعضاحقوقبخشخصوصی
پرداختنشــدهاینکهگفتهمیشوددولتاز
بخشخصوصیحمایتکندبایدازچهجنسی
باشــد؟بعضاازبرخیکارشناساناقتصادی
میشــنویمکهبهلحاظریالیوپولیدولت
احمدینژادبهبخــشخصوصیپولدادهکه
البتهشایدجاییکهبایدخرجنشدهیادرست
پرداختنشــدهباشد.دولتطیهشتسال
گذشتهتسهيلاتووامزیادیبهبرخیبخشها
تزریقکرد.اینحمایــتبایدازچهجنسو
شيوهایباشــدکهتبدیلبهرانتنشودودر

خدمتتوليدکشورقرارگيرد؟
آنچه دولت حمایت کرده قطعا جزء وظایف دولت 
اســت، ولی اینکه اهداف مملکت چیســت و در آن 
چارچوب کار کند که بهره وری بالا برود، مهم است. به 
عنوان مثال برای افزایش بهره وری باید آموزش حین 
کار را رواج داد و دولت باید به این قسمت بها دهد بعضا 
می بینیم که در برخی موارد به این هدف کمک کمی 
شده ولی به اندازه اهمیت آن مورد توجه قرار نگرفته 
است. تاکید بر اینکه تخصیص بهینه انجام شود، به 
دلیل اجرای همین موارد است. از طرف دیگر دولت باید 
سیاستگذاری هایش را در بخش تولید و سرمایه گذاری 
به گونه ای انجام دهد که امنیت اقتصادی دچار خدشه 
نشود. فرضا پرداخت اعتبار به هر کسی بدون دقت های 
لازم توسط سیستم بانکی منجر به عدم بازگشت پول 
شده است. برخی سیاستگذاری های پولی در جهتی 
قرار نگرفته که کمک به بازگشت پول های پرداختی 
کند و نتیجه این شده که سایرین که دارای ظرفیت هم 
هستند در بخش خصوصی تنبیه شوند. طبیعی است 
وقتی تولید نکنیم و از سرمایه هایی که سرمایه گذاری 
بهینه شده استفاده بهینه نکنیم، با ظرفیت کامل کار 
نخواهیم کرد، و مثلا اگر با ظرفیت ۳0 یا ۴0 درصد کار 
کنیم، نمی توانیم در برابر اقتصاد خارجی رقابت کنیم و 

نتیجه این می شود که به عنوان مثال بازار را در اختیار 
چین قرار دهیم و اشتغال برای چین تامین کنیم که 

متضاد با اقتصاد مقاومتی است. 
سوالآخراینکهعملکرددولترادرنوع
نگاهوتعاملشبابخشخصوصیچطورارزیابی
میکنيدوبهنسبتمدتیکهسرکاربوده،نقاط

قوتوضعفشراچطورمیبينيد؟
دولت دکتر روحانی از روز نخســتی که ســر کار 
آمدند به دنبال این است که همه چیز را به سر جای 
خود برگرداند اما مشکلات و معضلات زیادی وجود 
دارد. تحریم یکی از مشــکلات است. اکنون کسری 
نقدینگی داریم و از آن طــرف نمی توانیم واردات از 
خارج را با گشایش اعتبار انجام دهیم )بخشی را انجام 
می دهیم و بخش دیگر را به دلیل قطع ارتباط بانکی، 
نمی توانیم انجام دهیم( بنابراین وقتی بخواهید مواد 
اولیه وارد کنید باید ارز بخرید و ارز را حواله کنید. تمام 
تلاش دولت این است که ارتباط بانکی برقرار شود و 
گشایش اعتبار شود که نیاز به نقدینگی کمتر دارد و 
تلاش ها در این جهت درحال انجام اســت اما در این 
مسیر، به واسطه تحریم ها و غیره موانعی وجود دارد.  
در پایان این را هم باید اضافه کنم که همانگونه که در 
سند اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده، ما باید روی تولیدات با 
ارزش افزوده بیشتر تمرکز کنیم. مثلا با نگاه به صادرات 
سال ۹۲ می بینیم که قیمت هر تن صادرات ۳۹۱ دلار 
بوده است در حالی که سال قبل ۴۶۶ دلار بوده است. 
)البته کلیه کالاهای وارداتی همگن نیســتند( ولی 
بافرض همگن بودن کالاهــای صادراتی، یعنی ۱۶ 
درصد ارزش هر تن صادراتمان کاهش یافته اســت 
که به دلیل هزینه هایی است که استکبار به ما تحمیل 
می کند. باید کاری کنیم که این قیمت را بالا ببریم. از 
طرف دیگر با نگاه به واردات درمی یابیم که سال ۹۲ 
هر تن واردات ۱۵۱۴ دلار بوده است یعنی ارزش هر 
تنی که وارد کردیم، ۱۵۱۴ دلار بوده و ارزش هر تنی 
که صادر کردیم، ۳۹۱ دلار بوده است. که اگر ۱۵۱۴ 
میلیون دلار را تقسیم بر ۳۹۱ کنید، )ارزش واردات 
نسبت به صادرات ۳/۸ برابر است( این نشان می دهد 
که مواد اولیه یا نیم ساخته صادر می کنیم و از آن طرف 
مواد ساخته شده با ارزش افزوده بالا را وارد می کنیم. 
این رویکرد باید تغییر کند. ایــن رویکرد هم تغییر 
نمی کند مگر در سرمایه گذاری هایمان و تولیدمان روی 
کالاهایی که ارزش افزوده بیشتر ایجاد می کند و بازار 
خارجی بیشتر دارد، تکیه کنیم. بنابراین یکی از مطالب 
عمده این اســت که باید در بخش خصوصی و بخش 
دولتی رویکردمان را تغییر دهیم. موارد دیگر و نکات 
مثبت بی شماری در این زمینه وجود دارد؛ مثلا اشاره 
شده که ارتباطمان را با کشورهای هدفمان گسترش 
دهیم. مثلا ۷0 درصد صادراتمان به ۵ کشور بوده که 
درست عکس آن چیزی است که در اقتصاد مقاومتی 
دیده شده است و نیازمند گسترش بیشتر است تا تعداد 
بازار هایمان را افزایش دهیم و ارتباطمان به گونه ای 
مستحکم شود که با تغییر سیاست در کشوری، دچار 

مشکل نشویم.

برخی 
سیاستگذاری های 

پولی در جهتی 
قرار نگرفته که 

کمک به بازگشت 
پول های پرداختی 

کند و نتیجه این 
شده که سایرین 
که دارای ظرفیت 

هم هستند در 
بخش خصوصی 

تنبیه شوند. 
طبیعی است وقتی 

تولید نکنیم و از 
سرمایه هایی که 

سرمایه گذاری 
بهینه شده 

استفاده بهینه 
نکنیم، با ظرفیت 

کامل کار نخواهیم 
کرد.
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هدفمندییارانههارااجراییکردهبودوآثارســوءاجراینادرستآنبهعرصه
اقتصادملیتحميلشدهبود.فشــاراقتصادیدرحالافزایشبودودرستدر
همينزمانبودکهبحثاقتصادمقاومتیشــدتوقوتگرفت.درآنپروندهبا
کارشناساناقتصادی،فعالاناقتصادیبخشخصوصیوهمچنيننمایندگان
مجلسواقتصاددانانصاحبنامیهمچوندکترمسعودنيلیبهگفتوگونشستيم
واززوایایمختلفآنراموردبررسیقراردادیم.حالابعدازنزدیکبهدوسالدر
زمستانگذشتهمقاممعظمرهبریسياستهایکلیاقتصادمقاومتیرابهدولت
جدیدابلاغکردندوریيسجمهورنيزفوراآنرادردستورکارهياتدولتقرار
داد.بههمينمناسبت»آیندهنگر«نيزباردیگراقدامبهانتشارپروندهایدراین

خصوصکردهاست.البتهشرایطفعلیازجوانبمختلفباسال91متفاوتاست
ورویکرددولتجدیدنسبتبهمسئولانپيشيناختلافماهویداردوایناز
جملهمواردیاستکهدرميزگرداینشمارهآیندهنگربهآنپرداختهایم.محمود
جامسازکارشناساقتصادیواستاددانشگاه،غلامرضاحيدریکردزنگنهریيس
سابقسازمانخصوصیسازیومدیرعاملشرکتتوسعهاقتصادآیندهسازان)از
شرکتهایوابستهبهستاداجراییفرمانحضرتامام(وهمچنينعبداللهکاشانی
موحدمدیرمسئولمجله»آیندهنگر«وازبازرگانانعضواتاقتهرانميهمانان
ميزگردمادراینشمارهبودند.جامســازدراینگفتوشنودبراولویترشد
اقتصادینسبتبهتوسعهاقتصادیتاکيدمیکرد.کردزنگنهعلاوهبراینکهمعتقد
بوداقتصادمقاومتیاقتصادیمردمیبامحوریتبخشخصوصیاســتتاکيد
داشــتکهبهسياستهایابلاغیآنخوشبيناست.بهباورکاشانینيزبخش

خصوصیمیتوانددرراستایاقتصادمقاومتیمهمتریننقشراایفاکند.

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردمی
بررسی راهکارهای مقاومتی کردن اقتصاد ایران در میزگرد آینده نگر

با حضور محمود جامساز، غلامرضا حیدری کردزنگنه و عبدالله کاشانی موحد
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ابتدامیخواســتمازهرکدامازميهمانان
خواهشکنمدرکخــودراازمفهوماقتصاد
مقاومتیتوضيحبدهندواینکهآنچهاکنونبهنام
اقتصادمقاومتیدرکشورمامطرحمیشودچه
نمونههایمشــابهموفقیاناموفقیدرسطح

جهانیوسایرکشورهاداشتهاست؟
جامساز:متاســفانه برخی از کار شناسان اقتصادی و 
شاید برخی از مسئولان ما اقتصاد مقاومتی را به معنای 
عدم ارتباط کشــورمان با اقتصادهای دیگر یعنی عدم 
تعامل اقتصادی با کشورهایی که فکر می کنیم دوست 
ما نیستند، القا کرده اند و چنین برداشت شده است. اما 
در واقع آنچه اقتصاد ایران را به سمت ابداع واژه »اقتصاد 
مقاومتی« سوق داده اســت - که البته واژه ناآشنایی 
در دنیا نیســت- اوضاع خاص اقتصادی ما است. پس 
از ســال ها تحت قیمومیت و مالکیت دولت با توجه به 
منابع بسیار ارزشمندی که ما سال ها در اختیارمان بود، 
متاسفانه به جایی رسیدیم که شاخص های اقتصادی 
وضعیت بســیار نامطلوبی را نشان می دهند. در دوران 
دولت های نهم و دهم این وضعیت عدم تعادل اقتصادی 
و عدم ثبات اقتصادی، به رغم درآمدهای بسیار هنگفت 
نفت و گاز، خیلی افزایش یافت و ریسک اقتصادی آن 
بسیار بالا رفت. فضای کسب و کار بسیار تیره و تار شد 
به طوری که آمارهای بین المللی نشان می دهد از ۱۸0 
کشور مورد مطالعه، ایران ردیف یکصد و پنجاه و دوم را 
به خود اختصاص داده است. این نتایج به اعتقاد من از 
دو عامل مهم سرچشمه گرفته است؛ یکی عامل داخلی 
و دیگری عامل خارجی. عامــل خارجی همانطور که 
استحضار دارید، مساله تحریم های اقتصادی است که 
تمام معامــلات نفــت و گاز و ورود درآمدهای حاصل 
از آن به ایران را مختل کرد. ســوئیفت را متوقف کرد و 
مسائل بیمه و دیگر مسائلی که استحضار دارید، پیش 
آمد و مقدار زیادی درآمدهای ارزی را که با گشاده دستی 
هزینه و بعضاً اسراف می شد، محدود کرد و دولت را با 
کسری های بسیار زیادی مواجه کرد. می دانید که اگر 
به بودجه های کشور در سال های پس از انقلاب تاکنون 
نگاه کنید، به رغم اینکه از دولت اصلاحات به این طرف 
همواره صحبت از کوچک ســازی دولت و تحلیل اندام 
فیزیکی دولت شده، بودجه های دولت که شامل بودجه 
عمومی و بودجه شرکت های دولتی است همواره رو به 
رشــد بوده مخصوصا بودجه شرکت های دولتی که به 
شکل وحشــتناکی افزایش پیدا کرده است. با نگاه به 
بودجه ۱۳۹۳ می بینیم که تخصیص منابع به نحوی 
است که بیشتر توجه دولت و بیشتر مدیریت و مالکیت 
آن همچنــان در بخش دولتی متمرکز اســت. یعنی 
حدود ۹0 درصد اقتصاد کشــور را می توان استنباط 
کرد که تحــت قیمومیت دولت قرار گرفته اســت. با 
توجه به تجاربی که از سایر کشــور ها داریم، می دانیم 
که اقتصاد دولتی هیچگاه اقتصاد موفقی نبوده است. 
اقتصادهایی موفق بوده است که در آنجا رقابت وجود 
داشته است. این رقابت باعث شــکوفایی استعداد ها 
می شده و می توانســته قیمت ها را عادلانه کند و این 
قیمت های عادلانه علامت های صحیحی را به بنگاه دار ها 

و سرمایه گذاران بدهند که سرمایه گذاران بدانند در چه 
زمینه هایی منابع خود را تخصیص دهند. بنابراین یکی 
از مهم ترین علل داخلی، مساله سوء مدیریت از یکسو 
و مســاله گره خوردن اقتصاد و سیاست از سوی دیگر 
اســت که همواره اقتصاد ما را تحت اراده سیاسی قرار 
داده است. یعنی اقتصاد سیاسی طوری بوده که همواره 
مسائل اقتصادی با تحلیل های سیاسی صورت می گرفته 
و اقتصاد در حقیقت پشتوانه تصمیمات سیاسی بوده و 
در واقع قدرتی برای سیاســتمداران بوده است که کار 
خود را پیش ببرند. ضمن اینکه چندگانگی قدرت در 
کشور ما سبب شــده که این اقتصاد سیاسی، تبدیل 
به اقتصاد چندگانه شــود. یعنی بخش مهمی از منابع 
به ســوی یک طیف قدرت حرکت کند و بخش دیگر 
منابع به سمت طیف دیگر و آن طیفی که قوی تر بوده 
همواره منابع بیشتری را به خود اختصاص داده و مساله 
رانتیسیسم که اکنون در دنیا مطرح است، متاسفانه در 
اقتصاد سیاسی ما نمود بسیاری پیدا کرده. می بینید که 
در این اقتصاد با اختلاس های بزرگ و فسادهای کلان 
مالی روبه رو هستیم و هرازگاهی صحبت از میلیارد ها 
دلار و یورو می شــود. البته گرچه برخــی از این موارد 
رســانه ای می شوند اما اراده سیاســی خیلی قوی هم 
وجود ندارد که در این زمینه به درستی تحقیق و تفحص 
صورت گیرد تا ریشه یابی شود و مشخص کند که این 
پول های حیف و میل شده به کجا رفته است؟ می دانیم 
که مساله تخصیص منابع یکی از مهم ترین عواملی است 
که می تواند اقتصاد را به سمت رشد و شکوفایی حرکت 
دهد. اما وقتی تخصیص منابع بر اســاس الزامات علم 
اقتصاد صورت نگیرد، نتیجه اش این می شود که منابع به 
سمتی حرکت می کند که مولد نیست و رشد اقتصادی 
را تضمین نمی کند. رشد اقتصادی را چه عواملی تضمین 
می کند؟ رشد اقتصادی را تولید ناخالص داخلی تضمین 
می کند که در   نهایت به رشد اقتصاد کلان منجر می شود 
و می تواند مشکلات ما در خصوص اشتغال، کمبود درآمد 
ملی، ضعف ما در عرضه و غیــره را بر طرف کند. وقتی 
عرضه تقویت شود، پاسخ تقاضاهای اضافی را می دهد و 
قیمت ها را متعادل می کند. یعنی هدف مساله تخصیص 

منابع ابتدا باید کمک به رشد اقتصادی باشد. اعتلای 
رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی باشد. توسعه اقتصادی 
واژه ای سه بعدی و چند بعدی است که در زمینه های 
مختلف به کار می رود. ولی رشد اقتصادی تنها شامل 
محصول می شــود. در واقع توسعه اقتصادی فراگیر تر 
است و همه چیز را دربر می گیرد. ابتدا از رشد اقتصادی 
باید به توسعه اقتصادی برسیم. این هدف را با تخصیص 
بهینه منابع براساس الزامات علم اقتصاد و ظرفیت های 
بالفعل و بالقوه ای که در کشور وجود دارد باید شناسایی 
و براساس آن ها حرکت کنیم. این در ساختار اقتصادی 
ایران تقریبا ناممکن است  چراکه ساختار اقتصادی ما، 
یک ساختار اقتصاد دولتی، سرمایه داری و نفتی است که 
متصل به ساختار سیاسی است. تاکنون اهداف سیاسی 
مقدم بر اهداف اقتصادی بوده اســت و به همین دلیل 
مثلا با وجود درآمدهای بســیار بالا – از جمله حدود 
۷00 تا ۸00 هزار دلار در آمد نفتی فقط در طی هشت 
سال گذشته - کسر بودجه های مان از همیشه بیشتر 
بوده است. کاهش سرمایه گذاری ما در پایان سال نود 
و یک، ۲۱ و یک دهم درصد بــوده و همین امر باعث 
شده که رشــد اقتصادیمان به منفی پنج و هشت دهم 
درصد  برسد. چه زمانی رشد اقتصادی صورت می گیرد؟ 
زمانی که سرمایه گذاری انجام شود و همه می دانیم که 
مهم ترین عامل تولید، سرمایه گذاری است. و پس از آن 
مدیریت علمی و کار شناسی و متخصص، نیروی کار و 
ابزار و ماشین آلات و از همه مهم تر تکنولوژی. وقتی این 
عوامل تولید را در اختیار نداریم، مسلما تولید ناخالص 
داخلی پایین می آید. در این صورت چگونه می توانیم 
ادعا کنیم که مثلا در ســال ۱۳۸۸، یــک میلیون و 
۶۵0 هزار شغل ایجاد کرده ایم؟ با چه منطقی؟ وقتی 
تولیدمان منفی بوده و امکان اشــتغال وجود نداشته 
اســت. به تازگی در آمارهای جدیدی که بعد از دولت 
دهم توسط دولت جدید اعلام شده است، می بینیم که 
رشد اقتصادیمان منفی پنج و شش دهم درصد است، در 
حالی که مسئولان قبلی این آمار را اعلام نمی کردند و 
در حقیقت دولت گذشــته درمورد اعلام آمار تا حدود 
زیادی خست به خرج می داد. در سال ۱۳۹۱، ما نه تنها 
ایجاد اشتغال نکردیم بلکه به نقلی دویست هزار شغل 
نیز از دست دادیم. ممکن است تعدادی بر سر کار رفته 
باشند ولی بیش از آن میزان از چرخه کار کشور خارج 
شدند که نتیجه آن منفی ۲00 هزار نفر بود. این عوامل 
داخلی منجر به بی ثباتی موجود شد. اما عامل خارجی 
نیز بی تاثیر نبود هرچند در ابتدا سیاســتمداران آن را 
نمی پذیرفتند. تحریم ها موثر اســت و باید با اقتصاد 
خارجی تعامل داشته باشیم و نمی توانیم اقتصادمان را در 
یک محدوده جغرافیایی محدود کنیم. یکی از مهم ترین 
رویکرد ها در سیاست های کلی نظام، آزادسازی اقتصادی 
است. در سیاست های کلی نظام اعلام شده که آزادسازی 
اقتصادی در کنار تعامل پذیری با اقتصاد جهانی و تقویت 
بخش خصوصی است. خصوصی سازی، رقابت پذیری 
بسیار مترقی است و اگر واقعا دنبال این قضایا می رفتیم 
و به آن عمل می کردیم به هر ترتیب می توانســتیم از 
این منابــع عظیم نفتی در جهت خیــر و صلاح مردم 

جامساز:
رشداقتصادبرتوسعهآناولویتدارد

سياستهایکلینظام،سياستهایبسيار
مترقيانهایهستند

کاشانی: 
بخشخصوصیدراقتصادمقاومتیمیتواند

مهمتریننقشراایفاکند
کسینمیتواندبرایاقتصادتعيينتکليفکند

کردزنگنه: 
اقتصادمقاومتی،اقتصادیاستمردمی
بهاندازه10کشوربزرگ،قانونداریم

توسعهاقتصادیدرگروگسترشمالکيتاست

جامساز: 
تخصیص منابع 

یکی از مهم ترین 
عواملی است که 
می تواند اقتصاد 

را به سمت رشد 
و شکوفایی 

حرکت دهد. اما 
وقتی تخصیص 
منابع بر اساس 

الزامات علم 
اقتصاد صورت 

نگیرد، نتیجه اش 
این می شود که 
منابع به سمتی 
حرکت می کند 

که مولد نیست و 
رشد اقتصادی را 
تضمین نمی کند.
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استفاده کنیم. 
امااکنونآنچهازسویرهبریدراقتصاد
مقاومتیابلاغشــدهایناستکهتاکيددارند
اقتصادمقاومتیبهسمتبخشخصوصیبرود.

جامساز: این موضوع مهمی است اما اگر قوانین را مرور 
کنید کشــورمان بعد از انقلاب بالا ترین میزان قانون 
را تصویب کرده اســت. اتفاقا بســیاری از قوانینی که 
تصویب شده بسیار مدرن هستند. برنامه های توسعه 
با وجود اینکه بلندپروازانه اســت ولی توسعه گراست. 
سیاست های کلی نظام، سیاست های بسیار مترقیانه ای 
هستند. همین برنامه هدفمندی یارانه ها برنامه ای بسیار 
خوب و موثر بود در صورتی که براســاس قانون عمل 
می شد و منحرف نمی شــد. متاسفانه همیشه اجرای 
قانون، اهداف قانون را به ضد خود تبدیل می کند. مثلا 
آمارهایی که اخیرا توسط وزیر اقتصاد، آقای طیب نیا در 
زمینه خصوصی سازی داده شده، حاکی از آن است که 
۱۳ درصد خصوصی سازی نصیب بخش خصوصی شده 
که تنها ۳ درصد آن را می توان گفت که واقعی اســت! 
وقتی اجرا بدین گونه باشد، نتیجه اش باید این آمار ها 
و شاخص ها باشد. وقتی شاخص ها اینگونه است و هنوز 
دیپلماســی با غرب به آن شکل مطلوب پیش نرفته تا 
بتوانیم تحریم ها را رفع کنیم و پول های بلوکه شده مان 
را برگردانیم، نیازمند این هستیم که اقتصادمان را در 
جهتی هدایت کنیم که بتوانیم هم در مقابل فشارهای 
غرب مقاومت کنیم و فشارهای کشورهایی که روابط 
دوستانه ای با آن ها نداریم را تحمل کنیم و هم بتوانیم 
اقتصاد را از داخل تحریک کنیم که به ســمت تولید و 
سرمایه گذاری مولد حرکت کند. یعنی طرفِ »عرضه« 
تقویت شود. اتفاقا یک نگاه من به اقتصاد مقاومتی، نگاه 
داخلی است، به این معنا که نگاه دست اندرکاران سیاسی 
و اقتصادی دولت، نسبت به اقتصاد باید تغییر کند. باید 
در برابر ایجاد کسری بودجه، در برابر ولخرجی و اسراف، 
در مورد عدم انضباط مالــی، دخالت های نامطلوب در 
بازار، دخالت های بانک مرکزی مقاومت کند و همچنین 
در زمینه داخلی ظرفیت ها و امکانات خود را به منصه 
ظهور برســاند. چراکه اقتصاد ما، دارای ساختار بسیار 
معیوب و ویرانگری است. این ساختار باید تغییر کند 
و اقتصاد مقاومتی از دید داخلی این اســت که دولت و 
دست اندرکاران آن در برابر تغییر و تحول ساختار اقتصاد 
دولتی به سمت اقتصاد آزاد که سیاست های کلی نظام بر 

آن تاکید دارد، مقاومت نکنند. 
نکتهاصلیهميناستکهسازوکاراصلاح
رویههابایدچهباشد؟آقایکاشانینظرشمادر
اینخصوصچيست؟همچنينبهاعتقادشما
کشوردرچهشــرایطیبهسرمیبردکههمه
مسئولانبهایننتيجهرسيدندکهبایدچنين
سياستهاییتبيينشودوتوسطمقاممعظم

رهبریهمابلاغمیشود؟
کاشانی: کم و بیش برای همه روشن است که جامعه 
ما از بعد اقتصادی در چه زمینه هایی دچار ضعف است. 
فرصت های خوبی نیز در اختیار جامعه قرار دارد که با 
آنها آشنا هستیم. مقام معظم رهبری تعریف مشخصی 

را ارائه کردند و گفته اند که می خواهیم به اهداف رشد 
و پیشرفتمان دست یابیم در عین اینکه نقاط ضعفمان 
را به قوت تبدیل کنیم و بتوانیم در مقابل فشــارهای 
داخلی و خارجی قدرتمند باشــیم. تا اقتصاد ما بتواند 
در برابر بحران های شــوك آفرین مقاومــت کند و در 
مقابل فشارهایی که از داخل یا خارج وارد می شود پایدار 
باشد و به سمت اهداف عالی خود که در سند چشم انداز 
هم تعریف شده برسیم. همین طور که دکتر جامساز 
اشــاره فرمودند در برنامه های مختلف کشور، تامین 
رشد اقتصادی ۸ درصد، آرمان خوبی است که باید به 
آن برســیم و کشــور دارای این توان هست که در این 
مسیر قدم بگذارد و به آن دست یابد. در این زمینه مثلًا 
برای نمونه می توان به جنگ تحمیلی اشاره کرد. وقتی 
هدفی برای ملت و دولت مشخص شد که می خواهیم 
سرزمین مان و نظام مان را حفظ کنیم، همه با هم همسو 
شدند. در تجارب اقتصادی مان نیز تجربه خودکفایی 
گندم را داریم و حتی جشن آن را نیز برگزار کردیم. حال 
اگر همین هدف برای کشاورزان تبیین شود که دولت در 
سال ۱۳۹۳ خودکفایی گندم را هدف گذاری کرده است، 
باید الزامات تحقق آن نیز مشخص شود و حمایت های 
لازم از کشاورزان کشور به عمل آید و کسری نیاز از خارج 
تأمین گردد به گونه ای که نه تنها سبب تضعیف تولید 
داخل نشود بلکه موجب ایجاد انگیزه بیشتر در کشاورزان 
برای همراهی با دولت در تامین دیگر اقلام اساسی مورد 

نیاز کشور گردد. 
وبهنظرمیرسدبسيارمهماستکهعموم
طبقاتجامعهمتوجهشــوندهدفازاقتصاد
مقاومتیرشددادناقتصاداستنهدیوارکشيدن

بهدورکشوروریاضتکشيدناقتصادی.
کاشــانی:بله، منظور از اقتصاد مقاومتی همین است 
که بنیه قوی اقتصادی داشته باشیم و نقاط ضعف مان 
را بپوشانیم تا بتوانیم هم به اهداف عالی کشور دست 
یابیم و هم در صحنه جهانی در تعامل با دیگر کشور ها، 
حرف برای گفتن داشته باشیم. اینطور نیست که فقط 
بخواهیم  در داخل کشــور خودمان محصور باشیم و 
بگوییم که خودمان با هم امــور اقتصادی مان را اداره 
می کنیم. خاطرم هســت ســال ۱۳۶۱ همراه هیاتی 
اقتصادی از چین عبور کردیم و یک شب در پکن توقف 
داشتیم. مسیر فرودگاه تا شهر پکن، جاده باریکی بود که 
تنها دو خودرو امکان عبور داشت و کشوری بود که واقعا 
شرایط اقتصادی ضعیفی داشت. اما چینی ها با تغییر 
سیاست ها و نوع نگرش ها و همسو و هم جهت شدن و 
همچنین کار و تلاش توانستند به هدف خود برسند و 
در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند و پابه پای سایر 
کشور ها، کم کم توانســتند ژاپن را پشت سر بگذارند و 
آمریکا را نیز پشت سر خواهند گذاشت. بنابراین با نگاه 
به چین، کره جنوبی، ترکیه و مالزی می بینیم که همه 
به نوعی هدف کلانی را دنبال می کنند که با دستیابی 
به اقتصادی قوی، بتوانند نیاز و اهداف داخلی شــان را 
تامین کنند و در عرصه جهانی نیز حضور داشته باشند. 
سوال دومتان این بود که کشور در چه شرایطی به سر 
می برد که همه مسئولان به این نتیجه رسیدند که باید 

چنین سیاست هایی تبیین شود که مقام معظم رهبری 
آن را  ابلاغ فرمودند؟ اکنون یک فعال اقتصادی  وقتی 
می خواهد در رشته ای ســرمایه گذاری و فعالیت کند 
در مراجعه به ادارات می بیند که با چه بروکراســی ها و 
شرایطی مواجه می باشد. شرایطی که عوامل اقتصادی 
و افراد را به بیراهه سوق می دهند. این فرایند ها طوری 
نیست که مردم، توان، سرمایه و امکانات خود را بیاورند 
و شغل و ثروت ایجاد کنند. طبیعتا وقتی زیربنا و فضای 
کسب وکار مساعد نباشد، منابع به هدر خواهند رفت. 
میزان سرمایه ای که هرســال از کشور خارج می شود، 
انبوه اســت. کالای قاچاقی که وارد می شود،به نقلی ، 
۱۵ تا ۲0 میلیارد دلار است. این موارد ناشی از آن است 
که مسیر اصلی که باید باز باشد تا مردم در آن حرکت 
کنند، هموار نیست لذا تلاش ها وفعالیت های مردم به 
طرف مسیرهایی سوق پیدا می کند که فکر می کنند 
برای آنها نتایج مطلوب دارد که ممکن اســت با منافع 
کلان کشور همسو یا ناهمسو باشد. به علاوه برای اقتصاد 
هم کســی نمی تواند تعیین تکلیف کند. از آنجا که در 
جامعه ما مسائل ارزشی مبتنی بر احکام اسلام مطرح 
اســت، عده ای بر این مبنا و عده ای هم بر مبنای سود 
صرف  براساس جوامع سرمایه داری تلاش و در آن مسیر 
حرکت می کنند.  به هر حال نقاط ضعفی که در کشور 
وجود دارد، فرصت های عظیمی که کشور از آن بهره مند 
است و تحریم هایی که از خارج تهدید می کند ما را به 
خود آورده که باید طرحی نــو دراندازیم و کاری کنیم 
که به سوی صرفه و صلاح و اعتلای کشور و نظام  پیش 
رویم. به نظر می رسد هنوز در جامعه ما توازنی که همه 
به این نتیجه برسیم که منافع و مصلحت در این است 
که به رغم دیدگاه های متفاوت در جهت هدف مشترك 
حرکت کنیم که هم افزایی داشته باشیم  نه طوری که 
بردار های مان ناهمسو باشد و همدیگر را ضعیف کنیم 
به وجود نیامده است. با ابلاغ این سیاست ها و همانطور 
که رییس جمهور، در بخش اجرائی، محورهای مختلف 
ابلاغیه را بین دستگاه های مختلف کشور تقسیم کردند، 
امید داریم کلیه بخش های اجرائی و قوای ســه گانه با 
همدلی بتوانند به این اهداف دست یابند. هرچند این 
حرکت کافی نیســت و لازم اســت  دولت و مجموعه 
قوا زمینه ســازی کنند تا مردم بتوانند  در صحنه های 
اقتصادی نیز حضور موثر یابند  و هر کسی به سهم خود 
در این مسیر تلاش و مشارکت کند تا کشور به اهداف 

والای خود دست یابد.
پزشکانمیگویندکهتشخيصدرد،نيمی
ازدرماناســت.زمانیدراینکشورمسئولان
اما نمیدانستند بيش کاغذپارهای را تحریمها
اکنوندورویکردبهصورتموازیدرنظاموجود
دارد؛ازطرفیدولتدرتلاشاستکهتحریمها
راحتیالامکانکمکنــدوبادنياوقدرتهای
بزرگتعاملمیکنــدوازطرفدیگررهبری
سياســتهاییراابلاغمیکننــدکهبهتعبير
خودشاناقتصادکشورطورینباشدکهبایک
نشستوبرخاســت،لطماتسنگينوجدی
ببيند.هردویاینسياســتهابهنحومتوازن

ژه
 وی

ده
رون

پ
تی

اوم
 مق

صاد
اقت

کاشانی:  نقاط 
ضعفی که در 
کشور وجود 
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درحالپيشرویاست.بانگاهیآیندهنگرانهفکر
میکنيدبندهاییکهتوسطرهبریابلاغشدهو
راهکارهایــیکهبــرایاجراییکــردناین
سياستهایکلیاتخاذمیشوندچقدردرجهت

بهبوداوضاعموفقخواهدبود؟
کردزنگنه: از سال ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری بار ها به 
اقتصاد مقاومتی اشاره داشتند و حتی به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام فرمودند که ابزار ها و روش های رسیدن به 
اقتصاد مقاومتی را تبیین و تصویب کند. چندین سال 
ایشان مرتبا مسائل اقتصادی را گوشزد کردند. با مرور 
شعارهای ایشان در ۶، ۷ سال گذشته می بینیم که ابتدا 
توجه به اصل ۴۴ اعلام شــد، سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون شد اما در بخش خصوصی سازی اهدافی که 
رهبری دنبال می کردند، تحقق نیافت. در ســخنرانی 
نوروز سال ۱۳۹۳ رهبری اعلام کردند که سال گذشته 
که به نام سال »حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی« 
نامگذاری شده بود، حماســه سیاسی تحقق یافت اما 
حماســه اقتصادی تحقق پیدا نکرد. همه این مسائل 
جمع شد و نهایتا این تصمیم گرفته شد که دنبال اقتصاد 
مقاومتی برویم. مطابق آنچه تعبیر رهبری است و اعلام 
شده، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است مردمی و با حضور، 
اراده و سرمایه مردم. دقیقا پیش بینی شده در صورتی که 
تحت فشار، تحریم و مشکلات باشیم چطور بتوانیم رشد 
و توسعه هم داشته باشیم. یعنی اقتصادی که هم بتواند 
مقابل تحریم ها، فشار ها و مشکلات بایستد و هم از رشد و 
توسعه نیز غافل نشود. چنانکه می دانیم تحریم ها درمورد 
صنایع نظامی و موشــکی، نانو و جاهایی که پیشرفت 
کرده ایم نیز وجود داشته اند. همانطور که می دانیم به 
رغم تحریم ها توانسته ایم در مواردی که به آن ها اشاره 
کردم پیشرفت های خوبی داشته باشیم و اینگونه نیست 
که همه چیز را به حساب تحریم بگذاریم. در واقع مقام 
معظم رهبری این موضع را که در فضای فشار و تحریم 
اساسا نمی توان پیشرفت کرد، به نحوی رد می کنند. در 
چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی اعلام شد. اقتصادی که 
تحت فشار، تحریم و همه این مسائل بین المللی بتواند 
اهداف رشد و توسعه ای که در سند چشم انداز اشاره شده 
را محقق کند. در سند چشم انداز بیست ساله کشور رشد 
۸ درصدی را پیش بینی کردیم اما متاسفانه در عمل به 
صفر درصدی هم نرسیده ایم بلکه رشد منفی هم شده 
است و پیشرفتی نداشته ایم. شخصا به برنامه هایی که به 
طور کلی مجموعه نظام برای موضوع تدوین کرده است، 
خوش بین هستم. اما خطر اصلی برای موفق نشدن ما 
در اقتصاد مقاومتی، انحصار است. سیاست های پولی و 
مالی مان انحصاری است. تولید، توزیع، خرید و فروش ها، 
سیاست های ارزی همگی در انحصار هستند. در شرایطی 
که انحصار همه جانبه است، مردم توان حرکت ندارند. در 
شرایط انحصار همه جانبه ای که دولت میان همه درست 
کرده است، حرکت اقتصادی امکان پذیر نیست. یکی از 
مسائل همین آزادسازی اقتصاد است. کار دولت مداخله 
نیست و اصطلاحا از نظر اقتصادی می گویند که دولت 
نباید »ســکانداری« کند بلکه باید پاروزن باشد. کار 
دولت ها پاروزنی، پشتیبانی، هل دادن و بازکردن مسیر 

است. کار دولت این نیســت که خودش پشت سکان 
بنشیند. باید سکان را به مردم بســپارد. آدام اسمیت 
۲۵0 سال پیش گفت بهترین دولت، دولتی است که 
کمتر حکومــت کند. دولتمــردان آدم های ولخرجی 
هستند و چون مالیات از جیب خودشان داده نمی شود، 
بی رحمانه خرج می کننــد. دولت بزرگ، هزینه بزرگ 
دارد مانند خانواده بزرگ. مــا از لحاظ جمعیت نصف 
کشور ژاپن هستیم درحالی که تعداد کارمندانمان دو 
تا سه برابر ژاپن است! مالیاتی که از بخش های تولیدی 
اخذ می شود حدود ۷0 درصد کل مالیات کشور را شامل 
می شود. در واقع پولی را از بخش تولید و مولد می گیریم 
و در بخش خدمات و اداری هزینه می کنیم. در حقیقت 
دولت سرمایه های ملی را از بخش مولد به بخش های 
غیرمولد انتقال می دهد. نخســتین راهکاری که باید 
درمورد اقتصاد مقاومتی انجام دهیم این است که دولت 
از خودش شروع کند و به کوچک سازی ساختار بپردازد. 
همه مشکلاتمان به قوانین برنمی گردد چراکه ما به اندازه 
۱0 کشور بزرگ، قانون داریم. یکبار به برخی از دوستان 
نماینده مجلس گفتم اگر می خواهید خدمتی به مملکت 
کنید، قانونی تصویب کنید که ۵0 درصد قوانین کشور 
را ملغی کند. قانون محدودیت است. فکر نکنید با آوردن 
قوانین سوئیس در افغانستان و تصویب آن طی دو سال 
افغانستان به سوئیس تبدیل می شود. اگر یادتان باشد 
خبرنگاری از یکی از نمایندگان زن در مجلس افغانستان 
پرســید که برای حقوق زنان چه کاری انجام داده اید؟ 
گفت: ما قوانین زیادی تصویب کردیم اما بافت فرهنگی 
و اجتماعی افغانستان اجازه نداد که حتی یکی از آن ها 
اجرا شود. اکنون قوانین تصویبی ما هم به همین صورت 
است و نمی دانیم که اجرا می شود یا نه و نظارتی در این 
موارد وجود دارد یا خیر. مشکل کشور ما، قانون نیست. 
ما مشکلات ساختاری بسیاری داریم. ما خصوصی سازی 
را قانون کرده ایم اما از آن خصولتی استخراج کرده ایم. 
خصولتی ها    همان شبه دولتی ها هستند و من در سال 
۱۳۸۴ واژه »خصولتی« را برای نام بردن از آن ها به کار 
بردم. بار ها به نمایندگان مجلس گفته ام شما که دائما 
انتقاد می کنید خودتان رد دیون ها را تصویب می کنید. 
با نگاهی به سال ۱۳۹۲، از همین دولت و مجلس که این 
همه داد و فریاد کردند، انتظار داشــتیم که در بودجه 
ســال ۱۳۹۳ این موارد کم شــود. اما در عمل دیدیم 
که ۱۶ هزار و ۶00 میلیارد تومان بابت رد دیون دولت 
گذاشتند و هفت هزار میلیارد تومان برای فروش آزاد! 
صندوق های بازنشستگی در همه جای دنیا خصوصی و 
هیات امنایی هستند. اما ما اینجا شانزده تا هجده صندوق 
بازنشستگی داریم که همه شبه دولتی اند. مالک شرکت 
شِل که بزرگ ترین شــرکت نفتی دنیاست، صندوق 
بازنشستگی انگلستان است. اتفاقا در بعضی آگهی های 
خصوصی سازی در سایت های دنیا می نویسند با اولویت 
صندوق های بازنشســتگی. چرا؟ چون اعتقاد دارند به 
جای اینکه کشور را به صد تا سرمایه دار بفروشند به یک 
تا دو میلیون سهامدار بدهند چون می دانند گسترش 
مالکیت به نفع کشور است و می تواند توسعه اقتصادی را 
رقم بزند. وقتی به یک صندوق بازنشستگی می فروشید، 

یعنی یک تا دو میلیون نفر صاحب ســهم می شوند تا 
اینکه یک نفر جای بزرگی را بخرد. اقتصاد در کشور ما 
مانند شترمرغ است؛ مالکیت خصوصی و مدیریت اش 
دولتی اســت. همه زیر نظر وزارتخانه ها هستند. بیش 
از ۶0 درصد اقتصاد آمریکا، در اختیار صندوق هاست و 
تنها ۳۳ درصد سهم اشخاص حقیقی است. اما ما ساختار 
نادرستی داریم که هیچکس حاضر به اصلاح آن نیست. 

مالکیت مال مردم، مدیریت مال دولت. 
اماظاهراًدولتجدیدبــهاینتوصيهها
بیاعتنانيستوچهرههایاقتصادیآنهمبه
اینمسائلواقفاندواظهاراتیکهازآنهاوجود
داردنشاندهندهآگاهیازاینمسالهاست.به
نظرشمانقطهشروعآنچهبرآنتاکيدمیکنيد

بایدازکجاباشد؟
کردزنگنه: نخستین کار اینکه دولت از خودش شروع 
کند و ســاختار خــود را اصلاح کند. کوچک ســازی 
وزارتخانه هــا، واگذاری ها، برون ســپاری ها و اصلاح 
ساختار کلی دولت را انجام دهد. دولت باید صندوق ها و 
سازمان هایی که نباید زیر نظرش باشد را واگذار کند. در 
دنیا مدیران محلی همه این موارد را مدیریت می کنند 
درحالی که در کشــور ما افراد مجبورند از سیستان و 
بلوچســتان برای یک کار عادی به تهــران بیایند. در 
کشورهای پیشــرفته دنیا مالیات های محلی در خود 
محل مصرف می شود و دولت های ملی فقط کمبودهای 
محل ها را جبران می کنند. هر کسی در منطقه خود این 
کار ها را انجام می دهد. دوم اینکه به طرف الگوی علمی 
مناسب و دانش بنیان و متناسب با نیازهای کشور برویم. 
کارهایی که در زمینه های نانو و هسته ای انجام دادیم و 
موفق شدیم را باید در زمینه های دیگر نیز انجام دهیم.: 
در حال حاضر اصول قواعدمان، نه در تولید، نه در توزیع 
و نه در صادرات و واردات و نه استاندارد هایمان در سطح 
بین المللی اســت. به طور کلی بازار ها برای خود دارای 
اصولی هستند و اما در بازار ما اصولی نیست که براساس 
اصول روز دنیا باشد بلکه بیشتر اصولی است سنتی که 
می خواهیم در بازارهــای جهانی با آن در عرصه رقابت 
حاضر شــویم. به همین جهت لازم است ما اصول بازار 

خودمان را به اصول جهانی نزدیک کنیم.
بنابراینبهاعتقادشمادرموفقيتاقتصاد
مقاومتی،تعاملبيشتربادنيابسيارموثرخواهد
بود.وسناریویموفقآیندهنگرانهایکهشمادر
ذهنداریدمبتنیبرارتباطبيشتربازارایرانو

جهاناست؟
کردزنگنه:یکی از موارد همین است، ضمن اینکه تاکید 
بر برون گرا بودن اقتصاد اســت. نباید دور کشور حصار 
بکشیم. نباید راه سوسیالیست ها را ادامه دهیم. دنیا به 
دنبال سهم بازار است و نه سودهای مقطعی. متاسفانه 
هنوز سیستم های صادراتی دنبال این هستند که سود 
مقطعی بگیرند و به همین خاطر سهم بازار را از دست 
می دهیــم. کاری که در ســال ۱۹۸۴ در زمان ریگان 
ژاپنی ها و آمریکایی ها انجام دادند. به رغم اینکه ارزش 
برابری ین ژاپن برابــر دلار آمریکا ۲۵0 ین بود، ریگان 
اعلام کرد که ۱۲۵ ین، یک دلار آمریکاست. کاری کرد 

کردزنگنه: بار ها به 
نمایندگان مجلس 

گفته ام شما 
که دائما انتقاد 

می کنید خودتان 
رد دیون ها را 

تصویب می کنید. 
از همین دولت و 
مجلس که این 
همه داد و فریاد 

کردند، انتظار 
داشتیم که در 

بودجه سال ۹۳ 
این موارد کم 

شود.
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که صادرات ژاپن در برابر آمریکا را گران کرد. ژاپنی ها 
پاتک زدند، از حقوقشان گذشتند و دولت هم کمک کرد. 
همه ترتیبات انجام شد به نحوی که آن زمان ۴0 درصد 
ســهم بازار در اختیار تویوتا بود. کاری کردند که سهم 
بازارشان را از دســت ندهند. امروزه سهم بازار را راحت 
نمی توان در دنیا جابه جا کرد. متاسفانه ما به این موضوع 
توجه نداریم و دنبال این هستیم که سود مقطعی بگیریم. 
همانطور که بعد از فروپاشی شوروی به سراغ کشورهای 
قفقاز و شمال خزر رفتیم و سود مقطعی به دست آوردیم 
و بعد هم عملکرد نادرستی داشتیم که به بیرون رفتن 
از بازار انجامید. الگو هایمان باید به گونه ای باشــد که 
وابستگی  هایمان را به کالاهای صادراتی و استراتژیک 
خارجی کم کنیم. درحال حاضر مملکت به شدت وابسته 
است. باید کاری کنیم که وابستگی ها در بخش کالاهای 
حیاتی و استراتژیک و فناوری  هایمان را کم کنیم. باید 
فناوری  هایمان را متنوع کنیــم. زمانی از فناوری های 
اروپایی استفاده می کردیم و ارز یورو پرداخت می کردیم؛ 
اکنون پول نفتمان به دلار اســت و وقتی دلار در برابر 
یورو سقوط می کند یکباره کل مملکت زیان می بیند. 
تنوع ارزی و فناوری که به کشــورهای خاصی وابسته 
نباشد از نیازهای درحال حاضر کشور است. درآمد تک 
محصولی نفت، یکی از مشکلات ما است. یعنی اگر نفت 
ما را نخرند، کل مملکت تعطیل است. بنابراین باید کاری 
کرد که از حالت تک محصولی خارج شــود. همچنین 
اصلاح آسیب های درونی سیستم های اقتصادی موجود 
ضروری است. فقدان مهندسی که در تعاملات اقتصادی 

موجود است باید رفع و رجوع شود. 
جنابدکترجامساز!همحضرتعالیوهم
دکترزنگنهبهمسالهمشکلاتساختارینظام
اقتصادیاشارهکردیدکهبخشیمربوطبهدولت
وبخشیدیگرمربوطبهجامعهومردماست.از
جملهبحثمصرفکهدرابلاغيهرهبرینيزبا
اشــارهبهآنبرضرورتاصلاحالگویمصرف
تاکيدشدهاست.یکیازمهمتریناهدافطرح
هدفمندییارانهها،تحققهمينامرمهمبودکه
تاکنونطرحیشکستخوردهاستونتوانسته
چنــداندراینزمينــهموفقباشــد.جز
فرهنگســازیچهراهکارهایــیمیتوانبه
سياستگذاراناقتصادیپيشنهاددادکهاصلاح
الگویمصــرفدرجهتاقتصــادمقاومتیو
سياستهایاقتصادیبهجامعهتعليمدادهشود
ومصرفگراییدرحوزهانرژیباشدتوغلظتی

کهمیبينيم،کاهشیابد؟
جامساز:بخشی از ضعــف ســاختار ها متوجه دولت و 
بخشی متوجه مردم اســت. وقتی درمورد یک ساختار 
و نظام اقتصادی صحبت می کنیم راجع به منظومه ای 
صحبت می کنیم که در این منظومه ارکان و اجزایش 
در یک ارتباط وسیع و مستحکم با یکدیگر قرار دارند. 
تعامل این اجزاء و ارکان، کنش ها و واکنش  هایشــان، 
تحت تاثیر تغییر و تحولات درون سیستمی است. یعنی 
هر متغیری روی متغیر دیگر اثر می گذارد و نتیجه ای 
می دهد که شاخص هایش تعیین کننده وضعیت مطلوب 

یا نامطلوب اقتصادی است. گاهی اوقات نظام اقتصادی 
که تحت تاثیر تغییر و تحول درون زا قرار گرفته، متاثر از 
تغییر و تحولات برون زا می شود. مثل جنگ ها، زلزله ها و 
اتفاقات غیرقابل پیش بینی مانند سیل، مثل تحریم ها و 
مسائل سیاسی که به طور مستقیم در ساختار اقتصادی 
تاثیر می گذارد. ســاختارهای اقتصادی زیادی در دنیا 
تجربه کرده ایم. از زمان جنگ جهانی اول و سال ۱۹۱۷ 
که کمونیست ها سنگ دیکتاتوری را به سینه می زدند و 
اقتصاد اشتراکی را علم کردند و بعد هم ۷0 سال در کشور 
شــوروی به عنوان یکی از بزرگ ترین و پرقدرت  ترین 
کشورهای سوسیالیســتی عالم اجرا کردند دیدیم که 
چه نتایج فاجعه باری به بار آورد چراکه در یک کشــور 
سوسیالیستی توسعه نامتوازن صورت گرفت. این توسعه 
نامتوازن در فضا، دریا، ارتش و ابزار جنگی نمود یافت و از 
طرفی مردم فوق العاده فقیر شدند و فاصله طبقاتی بسیار 
زیاد شد و از طرف دیگر تمام کسانی که عضوی از حزب 
کمونیست حاکم بودند، پولدار شدند. همین امر باعث 
سقوط اتحاد جماهیر شوروی شد چون فاصله طبقاتی 
و فساد بسیار زیاد شد و نتیجتا آنچه باید بشود، شد. در 
سال ۱۹۹۵ عملا اتحاد شووری چندین پاره شد. بنابراین 
ساختار اقتصاد کمونیستی را تجربه کرده ایم. تجربه کره 
شمالی نیز در جلوی چشم ما است. اقتصادهایی که نیمی 
سوسیالیست و نیمی سرمایه داری هستند را نیز در برخی 
از کشورهای اروپایی تجربه کرده ایم و در    نهایت تجربه 
اقتصاد آزاد را نیز پیش رویمان داریم. بر حسب نتایجی 
که به دســت آمده، اقتصاد آزاد توانسته سطح زندگی 
آحاد کشورش را بالا ببرد. رفاهی که اقتصاد سرمایه داری 
آزاد به مردمش داده بسیار بیش از رفاهی است که سایر 
نظام های اقتصادی به مردم داده اند. می خواهم بگویم ما 
نمی خواهیم قانونی که در آمریکا یا سوئیس به خوبی 
اجرا می شود را عینا به کشور خودمان بیاوریم. ساختار ما 
به گونه ای نیست که آن را بپذیرد. هر قانونی باید زمینه 
اجرایش فراهم باشد. ما نه زمینه اجرای فرهنگی را در 
اجرای برخی قوانین داریم و نه زمینه اجرای عملی اش 
را بنابراین شکست خواهیم خورد. باید به طور اساسی 
راجع به اقتصادمان با توجه بــه فرهنگ و تفکر ایرانی 
بیاندیشیم و آن را با توجه به ظرفیت های آشکار و پنهان 
ایرانی از ابتدا بنا کنیم. ساختاری که مبتنی بر اقتصاد 
آزاد و مردمی اســت و بر فرهنگ ایرانی و ظرفیت هایی 
که داریم استوار اســت. فکر می کنم برای اینکه چنین 
اقتصادی داشته باشیم در وهله اول نیازمند تغییر بنیادین 
نگاه مســئولان اقتصادی و سیاسی به وضعیت موجود 
اقتصادی هستیم. برای حرکت دادن و تغییر و تحول این 
ساختار به سمت ساختاری که مبتنی بر بخش خصوصی 
و مردمی باشــد باید ظرفیت های کشور را بشناسیم و 
تقویت کنیم. ضمن اینکه نیازمند این هستیم که دولت را 
موظف کنیم فقط به وظایف حاکمیتی خودش بپردازد. 
دولت یک وظایف کلاسیک دارد و یک وظایف اقتصادی 
نیز دارد. وظایف کلاسیک دولت سر جای خود محفوظ 
است که مهم ترین آن علاوه بر حفظ حدود و ثغور مرز ها 
و آماده سازی ارتش برای دفاع در برابر بیگانگان و غیره 
و ذلک این است که کالاهای عمومی را تولید کند و به 

رفاه اقتصادی و اجتماعی نیز بپردازد. اصول ۲۸، ۲۹، ۳0 
و ۳۱ قانون اساسی مان درمورد آموزش، مسکن، بیمه و 
درمان نیز وظایفی را برعهده دولت قرار داده است که باید 
این وظایف را انجام دهد. ضمن اینکه اولا ورود دولت به 
اقتصاد باید ورودی مطلوب باشد. در کالاهای عمومی 
بخش خصوصی علاقــه چندانی بــه ورود ندارد. مثلا 
بخش خصوصی علاقه ندارد که بخواهد بزرگراه بسازد 
یا برای خیابان ها برق کشی کند. کالای عمومی معنایش 
این است که اگر از برق خیابانی استفاده می کنم، مانع 
استفاده دیگری نشوم. این را دولت باید تصدی گری کند 
و می تواند برای ســاختش از بخش خصوصی به عنوان 
پیمانکار استفاده کند. همین طور که دولت و کشور ها 
رشد می کنند نیازهای بیشتری پیدا می کنند که برخی 
از این نیاز ها را دولت می تواند بــرآورده کند و برخی را 
بخش خصوصی. اما درحقیقت به اعتقاد من برای اینکه 
اقتصاد مقاومتی را تشریح کنیم و اصول آن را مطرح کنیم 
باید ابتدا آن چیزی که زیربنایی است را با توجه به منابع 
تقویت کنیم. مهم تر از همه هم مساله تخصیص منابع 
است. نکته بعدی شناخت ظرفیت های بالقوه و بالفعل 
است که بر مبنای آن ها باید بودجه مان را متعادل کنیم. 
تعادل بودجه یکی از مهم ترین مسائلی است که نظم و 
انضباط را در دولت به وجود می آورد. مساله دیگری که 
اکنون با آن مواجهیم، تورم است. تورم در کشور ما تورمی 
پولی، ناشی از افزایش نقدینگی است. افزایش نقدینگی 
حاصل کسربودجه های دولتی است که دولت یا ناگزیر 
شده است که دلارهای نفتی که نتوانسته به مردم بفروشد 
را به بانک مرکزی بدهد تا اسکناس چاپ کند و به دولت 
بدهد که در نتیجه آن پول پرقدرت وارد کشور می شود یا 
اینکه بدون پشتوانه اسکناس چاپ کند و به مردم بدهد. 
اگر انتظام مالی را داشته باشــیم و کسر بودجه وجود 

نداشته باشد گرفتار این مصیبت ها نیز نخواهیم شد. 
بههرحالحقيقتآناستکهمااکنون
انرژیرادرراهتبدیلبهآلودگیهواومرگومير

مصرفمیکنيم.
کردزنگنه: بــرای مصرف ملی نقش تمــام بازیگران 
اقتصادی حائز اهمیت اســت. خود دولــت، خانوار ها، 
بنگاه ها همگی نقشی باید داشــته باشند و مهم ترین 
آن خود دولت اســت. چون دولت با هزینه های دولتی 
همیشه بزرگ ترین مصرف کننده جامعه است. به همین 
خاطر می گویند که هزینه های دولت روی تورم اثرگذار 
است. چون خودش بیشترین خرید را انجام می دهد و 
تقاضا را در بازار بالا می برد. این مساله بر اشتغال و رشد 
اقتصادی تاثیرگذار است و به دلیل تاثیراتش دولت باید 
مصرف خود را کنترل کند. تنظیم سیاست های مالی 
دولت به شکلی که بتواند آن را مدیریت کند بسیار حائز 
اهمیت است. معمولا دولت ها سیاست های تشویقی 
و تنبیهی برای مصرف های ملــی دارند. در همه جای 
دنیا بالا ترین مالیات ها روی سیگار و مشروبات الکلی 
اســت گاهی اوقات تا ۴00 و ۵00 درصد مصرف کالا 
مالیات می پردازند. دولت بــا مالیات ها و تعرفه هایش 
می تواند مصرف ملی را تــا حدود زیادی هدایت کند و 
جاهایی تشویق یا تنبیه کند. جاهایی که نیاز جامعه 

کاشانی: مردم  
در اقتصادهای 
کوچک و متوسط 
می توانند شغل 
زیادی به وجود 
آورند. منتها در 
ابتدا باید دولت 
هدف خود 
و همین طور 
مسیر حرکت را 
مشخص کند.  
وقتی دولت هدف 
را مشخص کرد، 
مردم خودشان 
تصمیم می گیرند 
که در چه مسیری 
حرکت کنند.
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اســت، معافیت و تخفیف های مالیاتی می دهد و انواع 
و اقسام سوبســید ها و یارانه ها و وام ها و زمین ارزان در 
اختیار می گذارد و جاهایی هم که نیاز به تنبیه باشد، 
ابزار باز در دســت دولت اســت. دولت کاملا می تواند 
مصرف جامعه را به هر طرفی که می خواهد هدایت کند 
و این به طور کلی نقش دولت است. فرهنگ عمومی و 
خانوار ها نیز مهم اند. شاید امسال که مقام معظم رهبری 
در کنار اقتصاد، فرهنگ را نیز قــرار داد هدف این بود 
که عامل رشــد اقتصادی فقط سرمایه و منابع انسانی 
نیست. فرهنگ جامعه نیز مهم است. کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس سرمایه ای بیشتر از اروپایی ها دارند و 
دارای بهترین و آخرین تکنولوژی های دنیا هستند که 
وارد می کنند، اما چون فرهنگشان با فرهنگ اروپایی ها 
متفاوت است، آن بهره وری که باید داشته باشند را ندارند. 
فرهنگ یک بخش رشد اقتصادی است و نمی توان آن 
را جدا کرد. در کشــورهای اروپایی حمام و دوش ها را 
ســکه ای قرار می دهند درحالی که مصرف انرژی در 
کشور ما چهار برابر کشورهای ثروتمند دنیا است. مصرف 
انرژی در بخش مسکن ما که مثلا درمورد خانوارهای دو 
نفره یک واحد ۴0 متری هم کفایت می کند، بالا است. 
در حالی که مسئولان عالی رتبه ژاپن مسکن ۶0 متری 
دارند اما در کشور ما اینگونه نیست و این مساله مشخصا 
به فرهنگ ما برمی گردد. مصرف کنندگان لوکسی که در 
جامعه وجود دارند، برایشان آب، برق، گاز و تلفن تفاوتی 
ندارد، در همگی به صــورت بی رویه مصرف می کنند. 
اساتید محترم دانشگاه باید این درس ها را به دانشجویان 
بیاموزند که مصرف اسراف گونه جامعه و خانوار چه اثرات 

سوئی به همراه دارد. 
غيرازفرهنگسازیچهاهرمهایعملی

وجوددارد؟
کردزنگنه: بنگاه ها در بخش صنعت اســراف دارند و 
اصطلاحا می گویند که صنعت ما تعویض کار اســت و 
نه تعمیرکار. یکی از واردات های بی رویه که در کشــور 
وجود دارد، تعویض کاری های بی رویه است به نحوی 
که ضایعات صنعتی ما در دنیا اول است. یکی از مدیران 
اعلام کرده بود که ضایعات متعلق به کارگران است نتیجه 
این شــد که کارگران به جای اینکه به تولید بپردازند، 
ضایعات درســت می کردند که به نفع خودشان باشد. 
در این زمینه ها نیازمند فرهنگ سازی هستیم که باید 
از دولت شــروع کنیم. از خانوار ها و بنگاه های صنعتی 
را شروع کنیم. به عنوان مثال در همه بخش های کشور 
می بینیم که ریخت و پاش ها در بخش مواد غذایی بسیار 
بالا و شاید در دنیا بی نظیر باشد. این ها به فرهنگ سازی 

احتیاج دارد. 
غيرازفرهنگسازیاگربخواهيمبهاین
توجهکنيمکهیکیازاهدافهدفمندســازی
یارانههااصلاحساختارالگویمصرفبود،اکنون
چهراهکاراجراییبــرایاینکاروجوددارد؟و
بحثهدفمندییارانههاچقدردراصلاحالگوی

مصرفتاثيرگذارخواهدبود؟
زنگنه:هدفمندی یارانه ها بی تاثیر نبوده اســت ولی 
آزادسازی را به طور کامل و واقعی انجام نداده ایم. زمانی 

که آزادسازی ها را به معنی واقعی و کامل انجام دهیم، 
قطعا اثرات خود را خواهد گذاشت. برای نمونه باید بگویم 
که ما باید به ســمتی پیش برویم که مانند اروپایی ها 
به صورت دانه ای و نه کیلویی میــوه خریداری کنیم. 
سیاست های تشویقی و تنبیهی دولت که به آن اشاره 
داشتم با سلام و صلوات و خواهش اعمال نمی شود. در 
فرم هایی که دولت برای دریافت یارانه ارائه داده عنوان 
شده که در مورد افرادی که خلاف واقعیت را ابراز دارند، 
دو تا سه برابر جریمه در نظر گرفته خواهد شد که باید 
در این بخش شدید تر برخورد شود. چرا ثروتمندان باید 
یارانه بگیرند؟ باید تنبیهات و جرائم شدید تر گذاشته 
شود که اگر در راستی آزمایی خلافش ثابت شود تا ۵0 
برابر جریمه هم دریافت شود. در آلمان تخلفات رانندگی 
و آسیب به محیط زیست روی مالیات ها اثرگذار است. 
دولت تمام تشویق و تنبیهات را در بخش اجتماعی وارد 
می کند ولی ما می خواهیم با ارشاد و راهنمایی و امر به 
معروف کار را پیش ببریم. اعتقاد دارم سیاســت های 

تشویق و تنبیه دولت باید جدی باشد. 
جنابکاشانیشمابهعنوانیکبازرگاناز
بخشخصوصیدراینميزگردشــرکتدارید،
نســبتاقتصادمقاومتیبابخشخصوصیرا
چطورتحليلمیکنيد؟وبهنظرشــمابخش
خصوصیماچقدرپتانسيلداردکهبخواهددر

اقتصادمقاومتیایفاینقشکند؟
کاشانی:در صحبــت قبلی به جنگ تحمیلی و نقشی 
که مردم در سطوح مختلف داشتند، اشاره کردم. فکر 
می کنــم مهم ترین نقش برعهده مردم اســت چراکه 
هم بخش خصوصی، هم بخش تعاونی و هم توده های 
مردم می توانند واقعا نقش آفرین باشند. در اقتصادهای 
کوچک و متوسط می توانند شغل زیادی به وجود آورند. 
مثلا کارگاه تولیدی کوچــک می تواند لااقل ۱0 نفر را 
دور هم جمع کند و به مرور که تعدادشــان زیاد شود 
تکاثری در ایجاد اشتغال به وجود می آید که می تواند 
به اهداف اقتصادی کشــور کمک کند. لذا نقش مردم 
بی بدیل است منتها همانطور که اشاره کردم در ابتدا باید 
دولت هدف خود و همین طور مسیر حرکت را مشخص 
کند. مثالی که به ذهن می رسد اینکه در بحث رانندگی 
وقتی بزرگراه ها وجود نداشــتند مردم در ترافیک گیر 
می کردند و حالا که بزرگراه است انتخاب با خود مردم 
است که چه مسیری را انتخاب کنند. وقتی دولت هدف 
را مشخص کرد و مسیر را برای مردم هموار کرد، مردم 
خودشان تصمیم می گیرند که در چه مسیری حرکت 
کنند. در این زمینه بخش خصوصی هم آمادگی و هم 
توانش را دارد و باید مورد حمایت نیز قرار گیرد. تا از این 
طریق زمینه های لازم برای اینکه به ســرمایه گذاری 
اشــتیاق پیدا کند و بهره برداری حداکثری از امکانات 
موجود داشته باشد فراهم شود و این اشتیاق سبب ساز 
گسترش سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و امثالهم شود. 
اما در بحث قبلی با توجه به اشارات دکتر کردزنگنه نظرم 
این است که دولت باید از خودش شروع کند. وقتی مردم 
می بینند که در بخش دولتی، اسراف و تبذیر هست و 
هزینه های غیرضرور وجود دارد چطور می توان به مردم 

گفت که از مسیر دیگری بروند؟ وقتی یک مرّبی به آنچه 
می گوید، عمل نکند نتیجتا افراد تحت تربیت او هم آن 
مطالب را باور نخواهند کرد. اگر بخواهیم واقعا در این 
مســیر حرکت کنیم لازمه اش این است که مسئولان 
سیاستگذار در وهله اول خودشان عملگرا باشند و    همان 
بحث ها و شعار ها و مطالب خوبی که مطرح می کنند را 

اولین کسانی باشند که رعایت و اجرا کنند. 
آقایجامساز،علاوهبرمطالبیکهدرآنبه
ضرورتتوسعهاقتصادیاشارهکردید،بفرمایيد
کهچهنســبتیبينتوسعهاقتصادیواقتصاد

مقاومتیمیتواندوجودداشتهباشد؟
جامساز: اجازه بدهید قبل از اینکه به این موضوع بپردازم 
نکته ای را در خصوص اصلاح الگوی مصرف اضافه کنم. 
درمورد الگوی مصرف درست است که منشا فرهنگی 
دارد و باید از طریق رسانه ها تبلیغ شود ولی دولت نقش 
مهمی در ایجاد الگوی مصرف دارد. وقتی با یک درآمد 
سرشار نفتی روبه رو شدیم و اسراف و تبذیر کردیم و کسر 
بودجه به وجود آوردیم که منجر به ازدیاد نقدینگی شد، 
دولت برای اینکه قیمت ها را پایین بیاورد، مقدار زیادی 
واردات انجام داد و هر جنس بنجلی را از چین و ســایر 
کشــور ها وارد کرد و مردم هم شروع به مصرف کردند. 
ضمن اینکه بیشتر کارخانجات مهم مانند خودروسازی 
از کارخانجات دولتی محسوب می شود که محصولاتش 
از کیفیت بســیار پایینی برخوردار است. مردم با خرید 
پراید متوجه ایرادات آن می شوند و نتیجه این می شود 
که به کالاهای خارجی روی می آورند و الگوی مصرف 
و ذائقه شان به تدریج تغییر می کند. در مواجهه با چای 
ایرانی که بهترین چای است و درحالی که تنها در یک 
انبار لاهیجان حدود ۷0 تــن چای وجود دارد که قصد 
دورریختن آن را دارند، ما درهای کشور را برای واردات 
باز می کنیم. با این شــیوه الگوی مصرف ما به ســمت 
صرفه جویی هدایت نمی شود. ما اگر بتوانیم ذائقه ایرانی 
را با تبلیغ تغییر دهیم، دولت می تواند در عرصۀ واردات 
با در نظر گرفتن تعرفه ها و شبه تعرفه ها کاری کند که به 
تدریج الگوی مصرف تغییر کند. اما درمورد سوالی که 
پیرامون توسعه اقتصادی و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی 
پرسیدید باید بگویم که توسعه اقتصادی مفهومی فراگیر 
است و با رشد فرق می کند. رشد اقتصادی فقط به تولید 
ناخالص داخلی محدود می شود اما توسعه اقتصادی به 
همه جوانب اقتصادی و اجتماعی بستگی پیدا می کند. 
اقتصاد مقاومتی درحقیقت اقتصادی است که در برابر 
فشــارهای اقتصادی بیگانه که می خواهند اقتصاد را 
منقبض کنند و از مســیر اصلی خود خارج کنند، اولا 
مقاومت می کند و دوم اینکه از طریق داخلی الگوهایی را 
اجرا می کند که الگوهای سابق نباشد و مقاومتی باشد در 
برابر کاستی هایی که تاکنون ایجاد شده است. بنابراین 
وقتی اقتصاد به یک ثبات برسد از لحاظ تخصیص بهینه 
منابع، تقویت بخش خصوصی و اصلاح الگوی مصرف، 
شفاف سازی اقتصادی وظیفه اصلی دولت است و باید 
مردم را آگاه کنــد که در کجا واقع شــده ایم و به کجا 
می رویم. اینکه ببینیــم در تعامل با اقتصاد جهانی چه 
سهمی از بازار داریم و دنبال سهم گرفتن بیشتر از بازار 

کردزنگنه: دولت 
با هزینه های 

دولتی همیشه 
بزرگ ترین 

مصرف کننده 
جامعه است. 

به همین خاطر 
می گویند که 

هزینه های دولت 
روی تورم اثرگذار 

است. چون 
خودش بیشترین 

خرید را انجام 
می دهد و تقاضا 

را در بازار بالا 
می برد.
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باشیم و به مثبت کردن تراز تجاری مان بیاندیشیم. نه 
اینکه دائما به نفــت و فروش آن فکر کنیم. ما باید نفت 
را برای مسائل زیربنایی و نسل های آینده بگذاریم. ما در 
سال های قبل تر قوانین خوبی، از قبیل حساب ذخیره 
ارزی و صندوق توسعه ملی داشتیم. اگر همین قوانین را به 
درستی اجرا می کردیم و منابعی که در این حساب بود را 
به مصرف امور جاری دولت نمی رساندیم آیا امروز به رغم 
تحریم ها وضعمان بهتر نبود و نمی توانستیم بهتر مقاومت 
کنیم؟ ما تا حد زیــادی درخصوص هزینه های دولتی، 
ساختار و تخصیص منابع مشــکل داریم که باید حل 
شود تا ثبات نرخ ارز به وجود آید. تک نرخی کردن ارز کار 
مشکلی است و در کوتاه مدت به آن نمی رسیم اما دولت 
لااقل می تواند ثبات نرخ ارز را فراهم کند. این دوره تنها 
دوره ای است که دولت هیچگونه دخالتی در بازار ارز به 
خاطر عدم امکانات و وجود منابع اضافی که مدیریت منابع 
ارز را بکند، نداشته است. ثباتی که در قیمت ارز می بینید، 
فقط مربوط به عرضه و تقاضاهای خرد در جامعه است و 
نه تقاضاهای کلان و واردات و صادرات. دولت اگر منابع 
داشته باشد می تواند عرضه و تقاضا را مدیریت کند. من 
معتقدم تنها زمانی است که دولت هیچگونه دخالتی در 
این زمینه نداشته است ضمن اینکه تا حدودی مسائل 
تحریم ها و خوش بینی مردم نسبت به توافقات هم مهم 
بوده است. اتفاق خوبی است که دولت در بازار ها دخالت 
نکند و دخالت های نامطلــوب به دخالت های مطلوب 
تبدیل شود. به طور غیرمستقیم دولت وقتی دیپلماسی 
خود را با غرب ارتقاء دهد و به توافقاتی برسد، بازار ارز خود 
به خود متحول می شــود و اثر غیرمستقیم دارد. یعنی 
دخالت نامطلوب و مستقیم دولت به دخالت غیرمستقیم 
مطلوب تبدیل می شــود. پول ملی باید تقویت شود و 
مساله استقلال بانک مرکزی یکی از مهم ترین مسائل 
سیاست های پولی است. سیاست های پولی و مالی باید از 
هم جدا باشند در عین اینکه باید با هم هماهنگ باشند. 
اینطور نباشد که مثلا بانک مرکزی یک سیاست انقباضی 
پیش بگیرد و جلوی اعتبارات بخش خصوصی مخصوصا 
تولید را بگیرد. به منظور اینکه از تورم جلوگیری کند و از 
طرف دیگر دولت براساس سیاست های مالی، مالیات یا 
حقوق کارمندان را افزایش دهد که مغایر همدیگر هستند 
و باید با هم هماهنگ باشند. مساله بهره وری مهم است که 
در کشور ما منفی است. از آنجا که بیشترین موسسات ما 
دولتی است. مدیر دولتی دغدغه پرداخت حقوق را ندارد 
و در صورت کمبود از محــل و ردیف های دیگر جبران 
می کند درحالی که در بخش خصوصی مدیران از بیستم 
ماه دغدغه پرداخت حقــوق کارمندان را دارند. انجمن 
دانش آموختگان اقتصاد ۴ سال پیش مطالعه ای انجام 
داده بود که بهره وری کارمند و کارگر ایرانی ۲۵ دقیقه در 
روز است. آن زمان حداقل حقوق ۱۸0 هزار تومان بود با 
تمام هزینه های مرخصی و غیره و ذالک درمی یابیم که 
حقوق یک کارگر ایرانی برای کارفرما ۲۲ دلار در ساعت 
درمی آید. یعنی گران ترین کارگر دنیا، کارگر ایرانی است 
درصورتی که آســیب پذیر ترین کارگر دنیا هم کارگر 
ایرانی است که این به دلیل ساختار و نظام اقتصادی و 
کار است. این مســائل باید به صورت اصولی حل شود 

تا مسائل دیگر هم که به همدیگر مرتبط هستند، حل 
شوند. قانون هدفمندی یارانه ها به این علت تصویب شد 
که عدالت اقتصادی و اجتماعی حاکم شود. افراد پولدار که 
خودروهای آنچنانی دارند و انرژی زیادی مصرف می کنند 
به    همان مقدار پول می دهند که اقشــار آســیب پذیر 
می پردازند. این عدالت اجتماعی را تامین نمی کرد ولی 
شما ببینید سیستم چقدر غلط اجرا شد. به جای اینکه 
۵0 درصد از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی به مردم 
داده شود یعنی مصرفی و ۲0 درصد به دولت و ۳0 درصد 
به بخش تولید، همه به مصرف داده شد، یعنی صددرصد 
یارانه ها به مصرف داده شد و سه هزار میلیارد تومان باید 
در ماه پرداخت می کردیم که هزار میلیارد تومان کسر 
داشتیم. این هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی و شرکت 
نفت تامین شد و چقدر اختلال در تخصیص منابع برجای 
گذاشت. یارانه مصرفی چه اثراتی برجای گذاشت؟ وقتی 
می گوییم یارانه مصرفی و از یارانه تولیدی غافل می شویم، 
هزینه های تولید سرجای خود هست و مصرف هزینه های 
انرژیِ بالا رفته است و هزینه نهاده های تولید هم بالاست 
چراکه قیمت های نسبی به خاطر افزایش و کشش تقاضا 
بالا رفته است. این یعنی بخش تولید از دو طرف ضربه 
می بیند؛ قیمت ها بالا می رود و نمی تواند بفروشــد و با 
کالای چینی رقابت کند، از بین می رود، فرسوده می شود 
و درنتیجه کارگر بیکار می شــود و اثرات بسیار مخربی 
دارد. دولت فعلی هم با احتیاط می خواهد نسبت به این 
مساله برخورد کند و نمی تواند از اجرای قانون صرفنظر 
کند و وقتی بودجه را به مجلس داد راجع به این موضوع 
صحبت نکرد چراکه نیاز به مطالعه بود که چه شیوه ای 
متناسب این اجراست. اخیرا فرم هایی ارائه شده که طیف 
یارانه بگیران واقعی را مشخص کنند ولی آیا با این شیوه 
هم مشخص می شود؟ به اعتقاد من نه، مردم ما هیچوقت 
به دولت به دلیل فرهنگ شــان حقیقت را نگفته اند و 
هیچکس نگفته که ســه تا خانه دارد چراکه از مالیات 
می ترسند. ممکن است تا حدودی دولت را کمک کند اما 
دولت باید بانک اطلاعاتی داشته باشد و وسائلی داشته 

باشد که بتواند آمارهای دقیق بگیرد. 
کردزنگنه: با این روش یارانه دادن انگار الماس را خرد 
کرده ایم و آن را از ارزش انداخته ایم درحالی که اگر کار و 

اشتغال به وجود بیاوریم شرایط تفاوت می کند.
جامساز: اکنون به دولت برای افزایش مابه التفاوت ۲0 
هزار میلیارد تومان اجازه داده اند. دولت هم گفته که با 
شیب ملایم اجرا خواهد کرد. درحالی که در اولین مورد 
۲۵ درصد به قیمت برق اضافه شد! آیا هزار تومان قیمت 
بنزین که از ۴00 تومان به این میزان برسد با شیب ملایم 
اســت؟ آیا پرداخت یارانه نقدی با اصول علمی اقتصاد 
منطبق است؟ به اعتقاد من اصلا پرداخت یارانه نقدی 
به جامعه مانند زهری است که به اقتصاد جامعه تزریق 
می شــود چراکه وقتی پول نقد به دست خانواده ۴نفره 
می رسد )طبقه ثروتمند میل نهایی مصرفشان کم است و 
میل نهایی پس اندازشان بیشتر است( طبقات آسیب پذیر 
به محض دریافت یارانــه نقدی هزینه می کنند، یعنی 
ســرعت گردش پول را بالا می برد و به تبع آن قیمت ها 
افزایش می یابد چراکه طبق قانون فیشر سطح عمومی 

قیمت ها مساوی است با حجم پول ضربدر سرعت گردش 
پول. سرعت گردش پول که بالا می رود درحالی است که 
حجم پول بالا نرفته چراکه از مردم گرفته اند و به مردم 
داده اند. پول پرقدرت وارد نشــده ولی سرعت گردش 
پول بالا رفته است همین علت باعث می شود که سطح 
عمومی قیمت ها بالا برود. عوامل دیگر مانند تحریم ها 
هم سبب شده که قدرت خرید مردم در کوره تورم ذوب 
شود. یعنی ۴۵ هزار تومان دو سال پیش اکنون ۱۵ هزار 
تومان هم نیست. اکنون باید بیشــتر به تقویت طرف 
عرضه بپردازند. یعنی یارانه را بیش تر به تولید اختصاص 
دهند. بهتر است دولت ۳0 درصد به یارانه مصرفی و ۷0 
درصد به تولید اختصاص دهد که تولید بتواند عرضه را 
به قدری اضافه کند که بتواند پاسخ تقاضاهای اضافی را 
بدهد که سطح عمومی قیمت ها علاوه بر اینکه بالا نرود، 
پایین بیاید. قدرت خرید مردم تقویت شود و کم کم یارانه 
را قطع کند. ضمن اینکه یارانه نقدی اصلا لزومی ندارد و 
باید به سمت درمان، دارو، بهداشت و بیمه برود که برای 

مردم هزینه زاست. 
آقایکردزنگنه،گفتهشدهبایددراقتصاد
مقاومتیکاریکنيمکههزینهدشمنبرایعدم
ارتباطاقتصادیباکشورمابالابرودوتحریمها
برایآنهاهمهزینهبالاتــریایجادکند،چه
راهکارهاییبرایاجرایاینبندازابلاغيهبرای

دولتوجوددارد.
زنگنه: باید خودمان را در برابر دشمن قوی کنیم. قوی 
کردن، تغییر در سیاست ها است. سیاست های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی با دنیا و شیوه تعامل مان باید تغییر 
کند. ما تاوان مسائل گذشته را پرداخت کرده ایم و باید 
تعامل صحیحی با دنیا داشته باشــیم. باید درون زایی 
اقتصادی داشته باشــیم و اقتصاد کمتر به خصوص از 
لحاظ کالاهای استراتژیک و اساسی به خارج وابستگی 
داشته باشد و در زمینه امنیت غذایی، صنعتی و کالاهای 
استراتژیک سعی کنیم اقتصادمان را درون زا کنیم البته 
تعامل صحیح با کل دنیا داشته باشیم و نه با بخشی از 
دنیا. اقتصاد را به طرف فناوری های روز ببریم که بتوانیم 
در بازارهای بین المللی رقابت کنیم و سهم داشته باشیم. 
ضمن اینکه باید تنوع دهیم، درآمدهای کشور محدود 
به نفت و تا حدودی به مالیات ها است. باید در درآمدهای 
کشور تنوع ایجاد کنیم و پایه های مالیاتی را گسترش 
دهیم. صادرات را باید متنوع کنیم که محصولات خاص 
نباشــند و نهایتا واردات کالاهای استراتژیک را طوری 
انجام دهیم که سعی کنیم در کشور بسازیم تا قوی شویم. 
کاشانی:همه بر این اعتقادیم که باید قوی شویم تا بتوانیم 
به اهداف رشد و توسعه کشور در چارچوب سیاست ها و 
قوانینی که تدوین شده، دست یابیم. لازمه اش همین طور 
که یادآوری شــد این است که نقاط ضعف را شناسایی 
کنیم، و با همان تدبیری که جناب دکتر روحانی اشاره 
داشته اند، درجهت رفع نقاط ضعف و بهره برداری مناسب 
از امکانات، راهکارهای اقتصادی  پیدا کنیم تا بر این پایه 
بتوانیم درجهت اهداف کشور با همدلی، همسویی و با 
بردار های هم جهت پیش برویم که این مهم نیازمند کار 

جمعی و تلاش جهادی است. ان شاءا...

جامساز: باید به 
طور اساسی راجع 
به اقتصادمان با 
توجه به فرهنگ 
و تفکر ایرانی 
بیاندیشیم و 
آن را با توجه 
به ظرفیت های 
آشکار و پنهان 
ایرانی از ابتدا بنا 
کنیم. ساختاری 
که مبتنی بر 
اقتصاد آزاد و 
مردمی است و 
بر فرهنگ ایرانی 
و ظرفیت هایی 
که داریم استوار 
است. 
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واژه اقتصاد مقاومتی نخســتین بــار در دیدار 
کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 
۱۳۸۹ مطرح شد و ایشــان ضمن تعریف اقتصاد 
مقاومتی، مفهومی از کارآفرینی را معرفی و فشــار 
اقتصادی دشــمنان و آمادگی کشور برای جهش 
را دلایل لازم برای توســعه کارآفرینی در کشــور 
دانستند. متعاقب آن سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی در آخرین روز بهمن ماه ســال گذشته از 
ســوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. رهبر 
انقلاب در سخنرانی خود در حرم مطهر رضوی به 
تببین اقتصاد مقاومتی پرداخته و ویژگی های آن 
را اینگونه برشمردند که اقتصاد مقاومتی یک الگوی 
علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، درون زاست 
اما درون گرا نیســت بلکه برون گراست، مردم بنیاد 
است، یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی 
نیست، دانش بنیان است، یعنی از پیشرفت های علمی 
استفاده می کند، عدالت محور است، به مقاوم سازی و 
محکم سازی پایه های اقتصاد می انجامد، تحقق پذیر 
است، از ظرفیت عظیم نیروی انسانی بهره می برد، از 
تولید ملی به مثابه اساس و حلقه اساسی پیشرفت 
اقتصاد حمایت می کند، افزایش بهره وری را در پی 
دارد، فعالیت های تولیدی را بر سایر فعالیت ها ارجح 
می داند و علاوه بر تولید ملی، مصرف تولیدات داخلی 

را نیز ترویج می کند.
اکنون بیش از ۳ سال از طرح موضوع می گذرد و 
شرایط کشور نیز دستخوش تغییر و تحولات اساسی 
شده اســت. درآمدهای سرشــار ارزی دیگر وجود 
خارجی ندارد، رشــد اقتصادی کشور منفی است، 
تورم بالای ۳۵ درصد، فشار را بر اقشار و دهک های 
پایین جامعه مضاعف نموده است، ارزش پول ملی به 
یک سوم کاهش یافته و مراودات تجاری و سیاسی 
کشــور با جهان خارج به حداقل خود رسیده است. 
دولت در جریان پرداخت یارانه نقدی با مشکل نبود 
اعتبار مواجه شــده و بودجه عمومی دولت در سال 
۱۳۹۳ اگر چه سعی شده انقباضی باشد ولی قابلیت 
تحقق را ندارد. در میان این همــه علائم بیماری، 
دستگاه دیپلماسی کشور فعال و همه جانبه سعی در 
کاهش تنش ها داشته و از میان همه گزینه های روی 
میز، گزینه گفت وگو و چانه زنی را انتخاب کرده است.

قاعدتاً آنچه که در مقوله اقتصاد مقاومتی به آن 
پرداخته خواهد شد از فاکتورهای تولیدملی، تولید 
دانش بنیان، درآمد ســرانه، عدالت اجتماعی و رفاه 
نسبی مردم به دور نخواهد بود.بدین منظور به نظر 

در انحصار چند شرکت قرار گرفته است. انقلاب سبز 
و افزایش سطح تولید مواد غذایی که در قرن بیستم 
اتفاق افتاد ماحصل این رویکرد بود. حال که اقتصاد 
مقاومتی نقشه راه کشور را ترسیم و تولید داخلی را 
محور برنامه های خود قرار داده، می طلبد که با حمایت 
از تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی زمینه های لازم 
را برای تولید غذایی بیش از ۱۵0 میلیون نفر در  ایران 

را در سال های آینده فراهم نماییم.

3
حمایت از تولید ملی 

حال و هوای این روزهای تولید خوب نیســت و 
تولیدکننده ایرانی به دلایل مختلــف مظلوم واقع 
شده است، برای رفع این مشکل لازم است که عنوان 
سرمایه دار زالوصفت به کارآفرین و تولیدکننده ثروت 
که همه از آن منتفع می شوند تبدیل شود و این تحول 
خود یک جهاد فرهنگی عظیــم می طلبد. گروهی 
معتقدند که برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی باید 
تفکر جهادی و عملکرد نهادی داشــت. معتقدم که 
این عملکرد جهادی بایــد در تغییر واژگان منفی و 
تبدیل آن به واژگان مثبت در ســطح جامعه خود را 
به نمایش بگذارد. باید پذیرفت که حمایت از تولید 
فقط با تکیه به گفتار و نوشتارهای مکتوب امکان پذیر 
نیست. و اقدامی را می طلبد که سبب ارزشمند شدن 
کار و تلاش درکشور گشته و بی کاری و زیاده طلبی 

فرصت طلبانه را مذمت شود.
حمایت از تولید یعنی برخورد با تولیدات بی کیفیت 
و خــارج از ضوابط قانونی. نمی توان از تولید ســالم 
صحبت کرد ولی میدان را برای ترکتازی گروهی که 
قوانین را به سخره گرفته و دور می زنند فراهم آورد. 
و حمایت از تولید با سیستم فاسد اداری امکان پذیر 
نیســت و علی القاعده باید برای تصحیح بروکراسی 

اداری چاره ای اندیشید.
نمی توان مصرف کننده ایرانی را به خرید کالای 
تولید داخلی با شعار ترغیب کرد، شعوری را می طلبد 
که در پس ذهن هر ایرانی باید این کلمات را عینیت 
بخشد: خرید کالای ایرانی یعنی حفظ اشتغال، خرید 
کالای ایرانی یعنی تضمین کیفیت بهتر، خرید کالای 
ایرانی یعنی افزایش درآمد سرانه، خرید کالای ایرانی 
یعنی رفاه نسبی بیشــتر، خرید کالای ایرانی یعنی 
عدالت اجتماعی گسترده تر، خرید کالای ایرانی یعنی 
امنیت اجتماعی فراگیــر، خرید کالای ایرانی یعنی 

استفاده بهتر از امکانات موجود.

اقتصادمقاومتیوچندمولفهآن
حمایت از تولید فقط با تکیه به گفتار و نوشتارهای مکتوب امکان پذیر نیست

می رسد که برای پیاده سازی سند اقتصاد مقاومتی 
باید نکات زیر را مدنظر داشت: 

1
فرهنگ سازی مصرف بهینه

در جامعه ما استفاده نادرست و غیربهینه از امکانات 
و منابع بیش از هر چیز دیگری نمود دارد. این امر حتی 
در نحوه گذران تعطیلات نوروز نیز قابل مشاهده است. 
برای نمونه اصرار بر اســتفاده از این تعطیلات به هر 
طریق ممکن و پیمایش زمینی، ریلی و هوایی به نقاط 
مختلف کشور بدون وجود امکانات اقامتی و توریستی، 
از نشانه های نبود فرهنگ استفاده درست و بهینه از 
وقت و امکانات اســت. اگر چه تعطیلات و چگونگی 
استفاده از آن به عنوان یک مصداق عینی بیان شده 
ولی مقوله های متعدد دیگری وجود دارد که صحت 
این مدعا را تایید می نماید و چه نمونه بهتری از مصرف 
انرژی و آب می تــوان ارائه کرد؟ بدون تردید افزایش 
بهره وری و کارایی اقتصاد کشور نیازمند یک عزم جزم 
و یک روحیه ملی در جهت استفاده مناسب از امکانات 

است که تاکنون در کشور نهادینه نشده است.

2
تکیه بر اقتصاد دانش بنیان

ظهور فن آوری های جدید و سهولت اطلاع از ابداع 
و کاربردهای این فن آوری ها، سطح عمومی مطالبات 
جامعه را افزایش داده اســت، از سوی دیگر توسعه 
علم و فن آوری های نوین امکان تحقق بیشتر عدالت 
اجتماعی را فراهم آورده است. اگر چه کشور، در تولید 
علم در سال ۲0۱۴ مقام شــانزدهم جهان را کسب 
نموده ولی بهره مندی اقتصاد کشور از این پیشرفت ها و 
رتبه علمی به نسبت اندك و ناچیز بوده است و تا وقتی 
که دانش و علم نتواند به درون اقتصاد نفوذ کند و موتور 
آن را به حرکت درآورد این پیشــرفت ها محل تامل 
خواهد بود. تجربه انرژی هسته ای و پشتیبانی کامل 
دولت از تحقیقات هسته ای نشان داد که جهت دهی 
به امکانات و بسترسازی برای استفاده حداکثری از 
دانش جوانان خلاق و پویای کشور امکان پذیر است 
ولی متاســفانه این مهم در عرصه انتقال به اقتصاد 
اعم از صنعت و کشاورزی تاکنون مورد توجه جدی 
قرار نگرفته است. یکی از رسته های کاری در کشور 
تحقیقات بخش کشاورزی بوده که به دلایل مختلف 
در سال های اخیر مهجور مانده است. تکنولوژی تولید 
بذر در دنیا از معدود تکنولوژی های خاصی است که 

 اگر چه کشور، 
در تولید علم در 

سال ۲۰۱۴ مقام 
شانزدهم جهان را 
کسب نموده ولی 

بهره مندی اقتصاد 
کشور از این 

پیشرفت ها و رتبه 
علمی به نسبت 

اندک و ناچیز بوده 
است.

ابوالحسنخلیلی
عضوهیات

نمایندگاناتاق
تهران
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باتوجهبهاظهاراتیکهدرچندســال
گذشتهازسویمقاماتبلندپایهدرخصوص
»اقتصــادمقاومتــی«شــدهوهمچنين
تعریفهایمختلفیکهازاینمفهومتوسط
افرادمختلفدردولتومجلسارائهشده
ابتدابفرمایيدشماچهدرکیازاینمفهوم
داریدوبهنظرتانآنچيزیکهدرکشورمااز
آنباعنوان»اقتصادمقاومتی«یادمیشود
چهنمونههایمشــابهموفقجهانیداشته

است؟
واقعیت این است که در چند سال گذشته شاهد 
تشدید تحریم های غرب علیه ایران بوده ایم. هدف 
غرب این اســت که با اعمال تحریم های به تدریج 
همه جانبه، مســئولان سیاسی کشــور ما را وادار 
کند تا بر سر میز مذاکره بنشینند و در مورد مسائل 
هسته ای، حقوق بشر و ســایر موضوعات موقوف 
به اختلاف به تفاهمی با جامعه جهانی برســند. 

در این چند ســال طبعا عملکرد اقتصادی ایران 
تحت تاثیر تحریم ها رو به ضعف رفته اســت. هم 
تورم شدت گرفته و بیکاری بالا تر رفته و هم رشد 
اقتصادی مختل شده اســت و خلاصه اینکه طی 
یکی دو سال گذشته اقتصاد ما دچار رکودی عمیق 
شده است. با توجه به اهمیت معیشت مردم برای 
دولتمردان و پیامدهای نامطلوب آن است که اگر 
دقت کرده باشــید طی چند سال گذشته همواره 
در شعارهایی که رهبری برای نامگذاری هر سال 
انتخــاب کرده اند، »اقتصاد« یکــی از اصلی ترین 
محورهای این شــعار ها بوده است. در سال جدید 
هم با توجه به عملکرد بسیار ضعیف اقتصاد ما در 
دو سال اخیر، تلاش کرده اند رهنمودهای خود را 
در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح کنند. از مضمون 
پیام ایشان چنین برمی آید که اقتصاد مقاومتی - که 
هم شامل مدیریت مصرف و تامین امنیت غذایی 
است و هم شامل رقابت پذیرکردن اقتصاد ایران و 

همچنین پیشرفت های علمی و فنی و همین طور 
عدالت اجتماعی اســت - مجموعه تدابیری است 
که دولتمردان می توانند در تعامل با جامعه مدنی و 
محافل کسب و کار به منظور بهبود عملکرد اقتصاد 
کشور با هدف مقابله با تحریم های غرب اتخاذ کنند. 
این تعریفی بود که می توانستم از این بحث داشته 
باشم. بنابراین این سیاست ها از یکسو ناظر به وضع 
اضطراری ماست که می تواند گذرا باشد و از سوی 
دیگر ناظر به رشد درازمدت اقتصاد ما است. بنابراین 

هر دو جنبه را دربر می گیرد. 
درابلاغيهرهبریآمــدهکهاقتصاد 
مقاومتیبهمعنایایناســتکهاقتصاددر
برابرفشــارهایخارجیپيشبينیشدهیا
نشده،پویا،مقاومومستحکمباشد.اماچه
راهکاریدرذهنمتولياناینطرحوکسانی
کهسياستگذاریهایآنرااعمالمیکنند،
وجوددارد؟بينکارشناساناقتصادیبرای

بهروزهادیزنوزمعتقداستکهاقتصادمقاومتیورشداقتصادیهردولازم
وملزومیکدیگرهستندکهغفلتازیکیمنجربهمحققنشدندیگری
نيزخواهدشــد.استاددانشکدهاقتصادعلامهطباطبایینسبتبهدولت
روحانیخوشبيناســتوآنرابرخلافدولتقبل،دولتیمشورتپذیر
ومتوجهقواعداصولیعلماقتصادمیداند.بهباورزنوزیکیازاصلیترین

مسائلاقتصادیماغيراصولیبودنمصرفانرژیاستکهاینمسالهتنها
بافرهنگســازیوتوصيهقابلحلنيست.ویمعتقداستاصلاحالگوی
مصرفدرگروروزآمدشدنتکنولوژیازسوییوافزایشقيمتحاملهای
انرژیازسویدیگراست.متنزیرحاصلگفتوگوییکساعتهمادردفتر

استاداقتصاددانشگاهعلامهاست.

رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
لازم و ملزوم یکدیگرند

اقتصاد مقاومتی در گفت و گو با بهروز هادی زنوز استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
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برخلاف گذشته 
که ابتدا دولت ها 
در مقابل پیام ها، 

 های و هوی 
می کردند و بعد 

هیچ کاری انجام 
نمی دادند در نامه 

رئیس جمهور 
به رهبری، دولت 

خود را ملزم به 
اجرای این پیام 

کرده است و 
آنطور که خبر 

دارم به تازگی 
در مجلس نیز 

جلساتی درمورد 
پیام و نحوه اجرا و 
مضمونش مطرح 

شده است. 

متفاوتی راهکارهای اقتصادی مقاومسازی
دارد.برخیمعتقدندکهبایدتعاملسازندهبا
تمامدنياداشتهباشــيمونفساینکهاین
تعاملبههمبخوردبرایدنياریسکبالایی
داشتهباشدوخودشانبيشازهمهنگران
اینباشندکهمبادارابطهشانباکشورمابه
همبخورد.برخیهممعتقدندکهبایدآنقدر
خوداتکاییداشــتهباشيموبهخودکفایی
رسيدهباشيمکهخودمانبتوانيمخودمانرا
تامينکنيمونيازیبهغربوجامعهجهانی
نداشتهباشــيموبتوانيمرویپایخودمان
بایستيم.اتفاقاهردویاینموارددرابلاغيه
هماشــارهشــدهاســت،تحليلشمااز
سياستهایدوگانهایکهبهآنهااشارهشد

چيست؟
قبل از اینکه به طور مســتقیم به ســوال شما 
پاسخ دهم، بحث کلی تری را مطرح می کنم و آن 
اینکه هر سیاســت و راهبردی باید مبتنی بر دو 
عامل باشد؛ یکی تحلیل وضعیت اقتصادی کشور 
و مسائل، مشکلات و چالش هایی که با آن درگیر 
است و دیگر اینکه این تحلیل باید مبتنی بر نظریه 
اقتصادی و تجربه تاریخی کشورهای دیگر صورت 
گیرد. هیچ تحلیلی بدون نظریه در علوم اجتماعی 
نمی تواند مثمرثمر باشــد. اگر بخواهیم از موضع 
تحلیل وضعیت اقتصادی شــروع کنیم، ملاحظه 
می کنیم که غربی ها وقتی خواســتند تحریم ها را 
علیه کشورمان تشدید کنند،  شناختی از وابستگی 
ساختاری ما به نفت داشتند. یعنی می دانستند که 
۸0 درصد منابع ارزی کشور و ۵0 درصد منابع ریالی 
بودجه دولت هم از نفت تامین می شود بنابراین به 
این نتیجه رسیده بودند که اگر تحریم نفتی را اعمال 
کنند، آسیب جدی به اقتصاد وارد خواهد شد. نکته 
بعدی این است که آیا فقط وابستگی ساختاری بوده 
که ما را آنقدر در مقابل پیامدهای تحریم ها ضعیف 
کرده اســت؟ به عقیده بنده نه، سوءمدیریت دهه 
گذشته را نیز باید درنظر گرفت. به این معنا که در 
سایه رونق نفتی، دولت قبلی تمام منابع نفتی را به 
اقتصاد تزریق کرده که گرایشات تورمی ایجاد کرده 
و برای مقابله با گرایش های تورمی، درهای مملکت 
را به روی واردات باز کرده است و بیش از هر زمان 
دیگری اقتصاد ایران را در مقابل واردات   رها کرده 
اســت. ضمنا نرخ ارز را برای مدت طولانی تثبیت 
کرد که حاصل آن، بروز بیماری هلندی در اقتصاد 
ما شد و موجب رکود بخش های تولیدی حتی قبل 
از تشدید تحریم ها شد. اگر دو، سه ماه آخر برنامه 
چهارم را ببینید، خواهید دید که عملکرد اقتصاد 
ما اصلا رضایت بخش نبود. بدین ترتیب می خواهم 
از تناقضی بگویم که در رفتار سیاستگذار اقتصادی 
و سیاستمداران مان وجود داشت؛ از یک طرف در 
عرصه سیاسی با دنیای غرب بر طبل مبارزه جویی 
می کوفتیم و از طرف دیگر در حوزه اقتصادی در ها 
را باز کرده بودیم و اجازه دادیم که مورد هجوم قرار 

گیریم و توان اقتصادیمان رو به تحلیل رود. بنابراین 
اقتصاد ما از یک ضعف ساختاری و همچنین نوعی 
سوءمدیریت که هر دو باعث شده در مقابل تدابیر 
غرب آسیب پذیر تر شویم رنج می برد. اگر بخواهیم 
آسیب پذیربودن را کم کنیم، باید علی القاعده نرخ 
ارز به حدی برسد که توان رقابتی بودن اقتصاد به 
آن بازگردد. با بحرانی که در اوضاع ارز در سال های 
۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رخ داد، تنــزل ارزش پول ملی ما 
ناخواسته تحمیل شد و نرخ ارز به حدود سه هزار 
تومان رسید. با رسیدن نرخ ارز به سه هزار تومان، 
تولید داخلی در مقابل هجوم بیگانه به گونه ای بیمه 
شد و زمینه برای توسعه صادرات هم فراهم تر شد. 
یعنیتنهادستاورداینبحرانهافقط

میتواندهمينباشد.
همین طور اســت. نکته بعدی این اســت که 
دولت در کنار این، یکســری سیاست های تجاری 
را نیز اعمال کرده است. لااقل برای واردات کالاهای 
لوکس، تعرفه های بالاتری بســته است تا منابع 
درآمدی اش را افزایش دهــد. ضمنا واقعیت این 
است که دولت قبلی منکر اثر تحریم ها بود و هیچ 
برنامه ای برای مقابله با این اثرات نداشت و تحریم ها 
را کاغذپاره ای بیش نمی دانست درحالی که دولت 
فعلی چنین نیست و متوجه آثار زیانبار تحریم ها 
هست. بنابراین برخلاف دولت قبلی که در شرایط 
تحریم نفتی، بودجه سال ۱۳۹۲ را در حد ۲۱0هزار 
میلیارد تومان می بندد، دولت فعلی متوجه است 
که این بودجه قابل تحقق نیست و ابتدا در مهرماه 
و آبانماه به ۱۵0هزار میلیــارد و بعد از آن به ۱۳0 
هزار میلیارد می رساند که عملکردش به ۱۴۸ هزار 
میلیارد می رسد. بنابراین شاهد این هستیم که در 
سایه تغییر آرایش قدرت سیاسی در درون کشور، 
دولت جدیدی بر ســرکار آمده اســت که منطق 
سیاســت بین المللی را بهتر می فهمد و در مقابل 
تحریم ها برنامه دارد. برنامه اول دولت این است که 
از طریق مذاکرات ژنو و وین، حتی الامکان تحریم ها 
را از روی اقتصاد ایران بردارد و برنامه دیگر این است 
که با انضباط مالی از یکسو به جنگ تحریم ها رود و 
از سوی دیگر با ارتقاء کارآیی نظام تشخیص حصول 
مالیات ها و نظام مالیاتی کشور، سعی کند که اتکاء 
بودجه به نفت را کاهش دهد. با تحلیل ســاختار 
اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده راهبرد ها هم 
مشخص خواهند شد. یکی از این راهبرد ها در بیانات 
رهبری دیده می شود؛ یعنی در این ابلاغیه از طرفی 
اصلاح مالی دولت و صرفه جویی در مدیریت مصرف 
و تامین امنیت غذایی دیده شــده و از طرف دیگر 
بر مقابله با تحریم ها تاکید شده است. نکته دیگر 
اینکه در دوره های رونق نفتی، فســاد بالا می رود 
و کیفیت نهاد ها تنزل می یابد. برای اینکه توانایی 
مقابله مان افزایش یابد باید ظرفیت های دولت را 
در زمینه برنامه ریزی، سیاستگذاری و اجرایی ارتقاء 
دهیم و با فساد مقابله کنیم. هر دوی این موضوعات 
در این پیام دیده شده اســت. بدین ترتیب باید از 

تحلیل وضع موجود و وضعیت نهاد ها و سیاست ها 
و ساختار هایمان شــروع کنیم، به طور طبیعی به 
یک ســری راه حل ها می رسیم و بعد می توان دید 
که تنازع راه حل ها در این پیام هســت یا نیست؟ 
برای اینکه آنچه دراین پیام آمده عملا به یک سری 
تدابیر و سیاست های اجرایی برسد، برنامه مشخص 
لازم است و این،   همان چیزی است که دولت وعده 
آن را داده است. برخلاف گذشته که ابتدا دولت ها 
در مقابل پیام ها،  های و هوی می کردند و بعد هیچ 
کاری انجام نمی دادند در نامــه رئیس جمهور به 
رهبری، دولت خود را ملزم به اجرای این پیام کرده 
است و آنطور که خبر دارم به تازگی در مجلس نیز 
جلساتی درمورد پیام و نحوه اجرا و مضمونش مطرح 
شده است. بنابراین این بار این پیام جدی تر گرفته 
شده اســت. یک دلیل جدی تر گرفته شدنش هم 
این است که دولت، دولتی است که نظم و انضباط 
را درك می کند و نسبت به پیام ها بی اعتنا نیست. 
دلیل دیگر اینکه شدت بحران طوری است که اگر به 
این مسائل بی اعتنا باشد، هزینه سنگینی پرداخت 
خواهد کرد. بنابراین همه عوامل باعث شــده که 

هوشیاریمان نسبت به قبل بیشتر باشد. 
بهرغماینکههمــهمیدانيمواردات
بیرویهآثارزیانباریبرایاقتصادبههمراه
دارد.امادرعينحالبرخیکارشناسانهم
معتقدندکهاکنونوضعيتمعيشتیمردمبه
گونهاینيســتکهکنترلبيشتردرمورد
وارداتمنطقیبهنظرآید.چراکهمردمبه
اندازهکافیازتحریمهامتضررمیشوندواگر
ماهمآنهاراازدسترســیبهیکسری
کالاهایدیگــرمحرومکنيــم،میتواند
مشکلاترامضاعفکند.آیابهنظرشمااین
تحليلمیتواندقابلدفاعباشدیااکنونوقت
آناســتکهکنترلوارداتبيشتراعمال

شود؟
پاسخ به این سوال تا حدودی به رابطه تجارت 
و سرمایه گذاری خارجی با رشد اقتصادی ارتباط 
می یابد. اساسا نکته مهم این است که توجه داشته 
باشیم هیچ اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در 
میان کشورهای درحال توسعه با موفقیت گام در راه 
صنعتی شدن نگذاشته مگر اینکه رویکرد صادراتی 
پیدا کند. از جمله می توانیم کره، مالزی، چین را نام 
ببریم و از دهه ۱۹۹0 به بعد هند را نام ببریم و قبل 
از همه این ها از اوایل قرن بیستم از ژاپن نام ببریم. 
بنابراین داشتن رویکرد صادراتی برای اقتصادهای 
درحال توسعه، امری اســت ضروری. منتها برای 
داشتن رویکرد صادراتی دو نکته مطرح است؛ یک 
نکته اینکه باید نرخ ارز واقعی و حقیقی را در سطحی 
تعیین کنیم که توان رقابتی اقتصاد داخلی را تضمین 
کنید یعنی لااقل تبعیض علیــه تولیدکنندگان 
داخلی در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد نکنیم 
چراکه اگر نــرخ ارز را ارزان بگیریم، تولیدکننده 
داخلی در مقابل واردات بی پناه می شود.   همان طور 
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که در دهه ۱۳۷0 شــاهدش بودیم. اگر نرخ ارز را 
گران کنیم، حقوق بگیران به شدت وضع درآمدی 
و معیشتی شان تحت تاثیر قرار می گیرد و شاهد اثر 
گرانی از طریق نرخ ارز در اقتصاد داخلی نیز خواهیم 
بود. منتها ســوال مهم این است که چرا اقتصادی 
مانند ما نمی تواند نرخ ارز خود را درست تنظیم کند؟ 
مساله این است که درآمد نفت برای ما برون زاست 
که چند عیب ایجاد کرده است. به این معنا که نه 
مقدار صادرات و نه قیمت دست ما است. اگر شوك 
مثبت نفتی در بازار جهانی ایجاد شود، درآمد ما زیاد 
و اگر شوك منفی ایجاد شود، درآمد ما کم می شود. 
از آن طرف دولت ها وقتی به درآمد سهل الوصول 
نفت دسترسی دارند مراقبت نمی کنند که صنایع 
صادراتی را ترغیب کنند تا منبع ارز شود و به همین 
دلیل نرخ ارز را طوری تنظیــم می کنند که برای 
کنترل تورم استفاده کنند و نه برای کنترل تجارت 
خارجی. این امر باعث می شــود که در دوره های 
رونق نفتی دچار بیماری هلندی شویم. در رکود هم 
با مضیقه مقداری ارز مواجهیم مانند تحریم که به 
علت وابستگی تولید صنعتی به خارج موجب کاهش 
استفاده از ظرفیت های تولیدی می شود. راه حل 
اصلی این است که باید درآمدهای نفتی را از بودجه 
جدا کنیم تا سیاست های پولی مغفول سیاست های 
مالی نشود و در اثر گشــایش ها یا تنگناهای مالی 
دولت، بانک مرکزی پول در جریان نگذارد و شاهد 
تورم های دورقمی نشویم. اقتصاد را از نظر سیاست 
اقتصاد کلان تثبیت کنیــم، نرخ حقیقی ارز را نیز 
تثبیت کنیم، تثبیت نرخ حقیقی ارز به این معناست 
که نرخ اسمی ارز به تناسب تفاضل تورم داخلی و 
بین المللی باید تعدیل شود. این با دستور اخلاقی 
درست نمی شود و اگر بند ناف بودجه را از نفت نبُریم، 
این دور باطل ادامه پیدا می کند. پس یک دلیل که 
اقتصاد ما نمی تواند صادراتی شود، همین است. با 
درست کردن ساختار و نظام انگیزشی و قراردادن 
نرخ حقیقی ارز در جای خود می توانیم صادرکننده 
باشیم. مطلب دیگر که می تواند موارد اختلاف بین 
استراتژیست های صنعتی و اقتصاددانان نئولیبرال 
شود این اســت که اقتصاددانان نئولیبرال بیشتر 
تحت تاثیر این هســتند که اگر نرخ ارز را درست 
بگذاریم، تعادل تراز پرداخت ها را تضمین خواهد 
کرد و حمایت از صنعت داخلــی خود به رخوت و 
رانت جویی می انجامد و به زیان مصرف کننده داخلی 
است. پس باید محدودیت های مقداری مالیات را 
برداریم. دراین خصوص موافقم که محدودیت های 
مقداری مالیات باید برداشته شود. اینجا برمی گردیم 
به سوال شما؛ اگر دقت کرده باشیم در برنامه سوم به 
این سمت رفتیم، نرخ ارز را یکسان کرده و به سطح 
قابل قبولی رساندیم ضمن اینکه محدودیت های 
مقداری واردات را برداشــتیم. اما یک نکته راجع 
به سیاســت های تعریفی وجود دارد و آن موضوع 
اختلاف استراتژیست های صنعتی و لیبرال هاست 
و آن اینکه استراتژیست های صنعتی هم می پذیرند 

که اگر حمایت از صنعت داخلی بی دریغ، دائمی و 
بلاتبعیض باشد به رانت جویی غیرمولد و اختلال در 
نظام قیمت می انجامد. متاسفانه سیستم تعریفی ما 
این است. دقت کنید ما همزمان با کُره صنعت خودرو 
را شروع کردیم؛ صنعت خودروی کره امروز تحت 
حمایت دولت این کشور نیست و صادرات هیوندایی 
و چند کارخانه کره ای دنیا را گرفته و روی پای خود 
ایســتاده اند اما ما بعد از ۴0 سال هنوز ۸0 درصد 
حمایت تعرفه ای از صنعتی می کنیم که ورشکسته 
و وابسته است. هر حمایتی به زیان مصرف کننده 
و به نفع تولیدکننده است منتها مساله این است 
که این حمایت به چه قصدی انجام می گیرد؟ آیا 
دائمی است؟ بلاتبعیض است؟ تجربه کشورهای 
تازه صنعتی شده نشــان می دهد در جاهایی که 
حمایت ها هوشمندانه، گزینشی و موقت بوده، موفق 
هم بوده است. کره از صنایع خود دفاع کرده است 
ولی به صادرات واداشــته است که در صورت عدم 
صادرات، حمایت را قطع خواهد کرد. در واقع حمایت 
را مشروط به صادرات کرده اســت. در گذر زمان 
وقتی دیده در صنعت نســاجی مزیت ندارد اجازه 
ورشکستی داده و روی خودرو متمرکز شده است. 
با بالغ شدن خودرو، سراغ الکترونیک رفته و کم کم 
حمایت را قطع کرده است. اقتصادش هم آزاد و عضو 
سازمان تجارت جهانی هم هست. در ایران اولا باید 
نرخ ارز تنظیم شود که در اینصورت محدودیت های 

مقداری واردات چندان موردی ندارد. 
باید واردات معتقدید بنابراینشــما

کنترلشودامابااهرمنرخارز؟
باید تعرفه داشته باشیم، گزینشی و مشروط به 
عملکرد و موقت برای برخی از صنایع و نه برای همه. 
نکته بعدی این است که یکسری نهاده ها است که 
جنبه استراتژیک دارد و در ایران دولت متولی آن 
است. دولتی که غیرمسئول است خودش این موارد 
را   رها می کند و تولیدکننده را بدبخت می کند. به 
لحاظ خوراك دام و طیور، وابســته هستیم و باید 
واردات داشته باشیم. به لحاظ برخی از نهاده های 
کشاورزی باید واردات داشته باشیم، برخی کود ها، 
سموم، دفع آفات نباتی و ... که البته از زمان روی کار 
آمدن دولت جدید تا حدودی سامان یافته است. 
به لحاظ تعداد کالاهای اساســی مورد نیاز مردم 
باید واردات داشته باشیم؛ مانند برنج، گندم، روغن 

گیاهی، بعضا گوشت و... دولت قبلی آنقدر واردات را با 
نرخ ارز ارزان رونق داد که کارخانجات قند ورشکست 
شدند. دولت جدید اکنون به این موارد نظم و نسقی 
داده است. بخشی از واردات کلیدی برعهده دولت 
است مانند بنزین. باید این موارد درست مدیریت 
شود به نحوی که نه کم وارد کنیم و نه زیاد. اگر زیاد 
وارد کنیم، موجب اتلاف می شــود. عرضه فراوان 
موجب از بین رفتن ظرفیت های تولیدی می شود 
و کم وارد کردن، کمیابی و گرانی در پی دارد. پس 
تنظیم برخی از کالاهای اساسی وارداتی و نهاده های 
استراتژیک به عهده دولت اســت. باید به تجارت 
خارجی نظم و نســقی داد. نرخ ارز را باید درست 
کنیم، تعرفه ها را به آن سبک اصلاح کنیم و واردات 
را باید مدیریت کنیم. اگر این کار ها را انجام دهیم، 
در شرایط تحریم، مصرف کننده داخلی دچار مضیقه 
نمی شود ضمن اینکه به صنعت مرغداری، باغداری، 
فعالیت های کشاورزی و صنعتی لطمه جدی وارد 
نمی شود. بنابراین رهبری نیز در سیاست های خود 
هم درباره رقابت پذیری، توسعه صادرات و توسعه 
مناطق آزاد بیاناتی ایراد فرمودند و هم در عین حال 

درمورد مدیریت مصرف و تامین امنیت غذایی. 
درموردمدیریتمصرفباتوجهبهاینکه
درجامعــهمصرفگراییزیادبهخصوصدر
زمينهانرژیداریمومنابعخدادادراتبدیلبه
آلودگیهواوانواعبيماریهامیکنيم.باتوجه
بهطرحهدفمندییارانههاکهقراربوداین
معضلراحلکندامانتوانســتچندانبه
موفقيتدراینزمينهبرســد،اکنونچه
راهکارهاییپيــشرویدولتبرایاصلاح

مصرفگراییوجوددارد؟
سه شــیوه برخورد در این حوزه وجود دارد؛ در 
دوره جنگ اگر به یاد داشــته باشید چون عرضه 
محدود بود، طرح بسیج اقتصادی و توزیع کوپنی را 
داشتیم و از این طریق مدیریت مصرف هم می کردیم. 
وقتی مضیقه های دوره جنگ به پایان رسید از آنجا 
که اقتصاد کوپنی بازارهــای موازی ایجاد می کرد، 
جواب نمی داد و به تدریج نیز برچیده شــد چون 
مضیقه های بــازار هم از بین رفــت. نگاهی که در 
کشور ما وجود دارد این است که از طریق تبلیغات 
و فرهنگ سازی می توانیم مدیریت مصرف را انجام 
دهیم. به نظرم این نگاه شکست خورده است یعنی 
سیاســتگذار هر وقت راهبرد ها و سیاست هایش 
منطبق با انگیزش های سیاســت های بازار نباشد، 
شکســت می خورد. نمی توان بــا نصیحت کردن 
مردم مصرف را بهینه کرد چراکه مصرف به عوامل 
متعددی بســتگی دارد؛ ســطح درآمد ها و توزیع 
درآمدی. اگر فاصله طبقاتی زیاد و ضریب جینی بالا 
باشد و عده ای از مصرف اساسی ترین کالا هایشان 
که عبارت از غذا، بهداشت، آموزش و مسکن است، 
محروم باشند و در مقابل عده ای آنقدر داشته باشند 
کــه بتوانند اجناس خارجی وارد کنند و ماشــین 
پورشه سوار شــوند و ســفرهای آنچنانی بروند و 

نگاهی که در 
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دارد این است که 
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لباس های مارك دار بپوشــند و خانه های ویلایی 
چندصدمیلیاردی داشته باشند، با نصحیت کردن 
نمی توان این افراد پولدار را قانع کرد که در خانه ۸0 
متری زندگی کنند. بنابراین نگاه فرهنگی به مصرف 
کاملا شکست خورده است. معتقدم کشور عقب مانده 
با اتلاف منابع تعریف می شود. دو منبع بسیار مهم در 
اقتصاد به شدت تلف می شــود؛ یکی آب و دیگری 
انرژی. اگر دقــت کنید هر دوی این هــا به لحاظ 
قیمت گذاری در کشور ما اشکال دارد. وقتی مالکیت 
منابع طبیعی منشاء باشــد، بحث سواری مجانی 
که اصطلاح اقتصاددانان است پیش می آید که هر 
کسی می خواهد حداکثر استفاده را بکند. وقتی آب 
ارزان است، هر کسی می خواهد از آب با یک راندمان 
خیلی پایین حداکثر استفاده را بکند. می بینید که 
۹۵ درصد آب کشور بخش کشاورزی است و راندمان 
آبیاری در کشور خشکی مثل ایران که بارندگی یک 
سوم جهان است، ۳۵ درصد است. ۳۸0 دشت ایران 
امروز بحرانی است و منابع زیرزمینی آب فروکش 
کرده است. ناســا پیش بینی کرده که در ۲0 سال 
آینده ۱0 درصد به خشکسالی ایران افزوده خواهد 
شــد. مناطقی از ایران لم یزرع و غیرقابل سکونت 
خواهند بود اما راجع به ایــن بحران ها هیچ کاری 
نمی کنیم. دریاچه ارومیه خشکیده است و بسیاری 
از دریاچه ها و آبگیر ها و تالاب ها از بین رفته اند. آب ها 
شور می شوند و کیفیت آب ها از دست می روند. در 
خوزستان که بزرگ ترین منابعی آبی کشور وجود 
دارد، در رودخانه کرخه سد زده ایم که زیر آن کوه 
نمک اســت و آب آن تلخ شده است. آب شیرین را 
باز کردیم تا مزارع شور را بشوریم، رودخانه کارون 
را از بین بردیم و از حیز انتفاع خارج کردیم و بخش 
زیادی از زمین های خوزستان را به شوره زار تبدیل 
کردیم. سوءمدیریت در منابع آب ناشی از ابهام در 
حقوق مالکیت آب و قیمت گذاری نادرست منابع آن 
و مدیریت غیر اصولی و غیر سالم وزارت نیرو و وزارت 
کشاورزی بر کل این منابع اســت. با مقدار زیادی 
سرمایه گذاری سد ساخته ایم، کانال های درجه دو 
و سه را افتتاح نکردیم و آب را سر مزرعه نبردیم. در 
مواردی هم که آب را سر مزرعه برده ایم، به تلف کردن 
آب انجامیده است. در بخش انرژی هم شدت بسیار 
زیاد و تلفات انرژی بالا است. در اینجا دو بحث مطرح 
است؛ تکنولوژی و قیمت. البته می توان استدلال کرد 
که بین این دو رابطه وجود دارد. بدین صورت که اگر 
قیمت را اصلاح کنیم، تکنولوژی نیز اصلاح خواهد 
شد ولی مساله این است که در کوتاه مدت به صرف 
افزایش قیمت ها نمی توانیم مصرف را کنترل کنیم. 
علت این است که گزینه های تکنولوژی وجود ندارند. 
بنابراین در بحث هدفمندسازی راه حل هایی وجود 
دارد که به نظرم راه حل های قیمتی و غیرقیمتی در 
کنار هم باید قرار گیرد. برای روشن تر شدن بحث، 
چند مثال می زنم؛ کشش مصرفی تقاضا در اقتصاد 
ایران برای انرژی ۱۴ درصد است. اگر ۱00 درصد 
قیمت منابع انرژی را بالا ببریم در کوتاه مدت ۱۴ 

درصد مصرف پایین خواهد آمد. کافی است اوکتاین 
بنزین را در ایران بالا ببریم، ۳0 درصد مصرف بنزین 
و آلودگی ناشی از آن کم خواهد شد. بنزین تولیدی 
را پالایشگاه دولتی تولید می کند و بخش خصوصی 
در این زمینه فعال نیســت. دنیا به ســمت تولید 
خودروهای هیبریدی و برقی رفته است. در این زمینه 
سرمایه گذاری انجام نداده ایم و استانداردهای مصرف 
ما در خودرو ها، عقب مانده است. باید تولیدکننده 
را ملزم کنیم که خودروی کم مصرف بســازد. اگر 
به تاریخچه تحولات نگاه کنید می بینید که اولین 
بار در ایالت کالیفرنیا مقررات بسیار شدیدی برای 
خودرو ها گذاشتند و خودروسازان آمریکایی خود 
را با شرایط جدید تطبیق دادند. خودروساز ژاپنی 
هم که می خواســت در بازار آمریکا حضور داشته 
باشــد، مجبور بود خود را تطبیق دهد. دولت ما در 
این زمینه مقررات گذاری نکرده اســت. در صنعت 
سیمان، فولاد، آلومینیوم، مصرف انرژی به مراتب 
بیش از مصرف استانداردهای جهانی است. آیا تغییر 
تکنولوژی در شرایط تحریمی که به ارز دسترسی 
نیســت و دلار گران شــده و تولیدکننده به منابع 
مالی سیستم بانکی دسترســی ندارد، به سهولت 
امکان پذیر است؟ مثلا اگر استاندارد ساختمان ها 
را به لحاظ عایق حرارتی اجباری کنید درحالی که 
هزینه زیادی ندارد و تنها یک درصد هزینه ساختمان 
را بالا می برد، می دانید چقدر در انرژی صرفه جویی 
می شود؟ با بالابردن قیمت ها، مصرف کننده تخلف 
و کنتور خود را دســتکاری می کند. بعد از افزایش 
قیمت ها، دســتکاری کنتورهای بــرق، آب، گاز 
افزایش یافته است. باید در کنار افزایش قیمت ها، 
نظم نهادی و چارچوب قانونی برای تخلفات تعبیه 
شود. هیچکس منکر این نیست که قیمت نسبی 
حامل های انرژی باید تغییــر یابد و یکی از راه های 
کلیدی کاهش مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی، 
اصلاح قیمت هاست. نکته ای که در این میان وجود 
دارد اینکه تدریجی باشد یا دفعی؟ به همه کمک 
کنیم یا به عده ای؟ نکته بعــدی که حائز اهمیت 
است اینکه آیا در هر شرایطی باید اصلاح قیمت ها را 
اعمال کرد؟ در دور اول نیز که بحث اصلاح قیمت ها 
بود، گفتیم در شــرایط بی ثباتی اقتصاد کلان که 

تورم دورقمی وجــود دارد و ایران از این لحاظ جزو 
۵ کشور اول جهان اســت، وقتی چنین بی ثباتی 
وجود دارد و در دوره دولت قبل ۵۵0 درصد قیمت 
حامل های انرژی را افزایش دادید، به تولید شوك 
منفی وارد می کند و در مقابــل در درازمدت چون 
نمی توانیم تورم را کنترل کنیم و تورم داخلی بیش از 
تورم بین المللی است، باعث تنزل ارزش پول داخلی 
می شود. همچنین فاصله قیمت های داخلی و مرزی 
نیز افزایش می یابد و عمل انجام شده خنثی می شود 
و مصیبت ها به لحاظ اقتصــاد کلان باقی می ماند. 
کمااینکه اکنون هدفمندی بی معنی شــده است. 
بنابراین بحث ما این است که اصلاح قیمت ها خوب 
است به شــرطی که ابتدا پیش شرط هایش فراهم 
باشد. اقدامات قیمتی و غیرقیمتی از دید اقتصاد خرد 
باید در کنارش باشد و در همین شرایط باید به ثبات 
اقتصاد کلان نیز توجه داشته باشیم. سوال این است 
که در شرایط تحریم و بحران که اقتصاد همه جور 
شــوکی را تحمل کرده اســت، تاب تحمل شوك 
افزایش قیمت ها را خواهد داشت یا نه؟ این موضوع 
بستگی به نحوه اجرای این سیاست در سال جدید 
دارد. دولت از عواقب این کار بیمناك اســت ضمن 
اینکه در عین حال با توجه به مضیقه بودجه ای باید به 
نحوی مساله را حل کند. در این میان سه بحث وجود 
دارد؛ تاثیر سوء اجرا بر اقتصاد کلان، بحث کسری 
بودجه و اینکه از دید اقتصاد خرد بالاخره باید کار 
انجام شود تا بازار علائم درستی را مخابره کند و از این 
نظر اصلاح مصرف انرژی رخ دهد. موضوع بغرنجی 
است که در دوره قبل به درستی مدیریت نشد و در 
دوره فعلی نیز در زمان بدی می خواهد اجرا شود و 
امیدواریم این بار به درستی مدیریت شود هرچند در 

آثار سوء آن تردیدی وجود ندارد. 
اواخرسالپيشطییکسخنرانیگفته
بودیدکهوابستگیدولتبهمسيرطیشده
درحوزهاقتصاداصلادرســتنيست.فکر
میکنيدتاکنوندرراستایتصحيحروند
گذشته،دولتچهگامهایمفيدیرابرداشته
وبرایاصلاحرویهگذشــتهکهمیتواندبه
رشــداقتصادیومقاومتیشدناقتصادما
بينجامد،پيشنهادشماچيست؟ازکدامنقطه

بایدشروعکند؟
بــا روی کار آمدن دولت آقــای روحانی اولا در 
مجموع کابینه ای انتخاب شــده که تعداد زیادی 
از اعضایش صاحب تجربه هســتند و قبلا وزارت 
کرده اند و در دوره های مدیریتشــان عملکرد بدی 
نداشته اند. آقایان زنگنه، حجتی و نعمت زاده جزو 
وزرای شاخصی هستند که هم معمرند و هم سابقه 
طولانی در امر مدیریت سطوح بالای اجرایی کشور 
دارند و دارای کارنامه روشنی هستند. ضمن اینکه 
دولت فعلی قبل از سر کارآمدن به کمک دکتر نیلی 
و همکارانشان برنامه اقتصادی را تدوین و منتشر 
کردند. با خواندن این برنامه درمی یابیم که مبتنی 
بر نظریه علمی اقتصاد و تحلیل واقعیات اقتصادی 

اکنون هدفمندی 
بی معنی شده 
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نیز توجه داشته 

باشیم.
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نگاهی به الزامات اقتصاد مقاومتی

این روزها موضــوع اقتصاد مقاومتــی در راس 
برنامه های اقتصادی دولت قرار گرفته است چراکه با 
توجه به شرایط اقتصادی نامناسب امروز که محصول 
سیاســت گذاری ها و پیامد ناگزیر ناکارآمدی های 
گذشــته بوده اســت، ابلاغ سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی یک ضرورت به شمار می آید. اما چرا ابلاغ 
این سیاست ها که بعضا از اساسی ترین و بدیهی ترین 
راهکارهای پیشرفت اقتصادی هستند، در شرایط 
فعلی ضرورت پیدا کرده است؟ مگر در گذشته برای 
آینده اقتصادی کشور برنامه ریزی مناسب صورت 
نگرفته است؟ یا اینکه برنامه ریزی ها صورت گرفته 
است اما ناکارآمدی در اجرایی کردن مناسب آن ها 
سبب شده اســت که ما نتوانیم به نتیجه دلخواه در 

ابعاد اقتصادی برسیم؟
این نکته را باید یادآور شد که طی ۲۵ سال گذشته 
همواره مســاله اقتصاد و آینده جمهوری اسلامی 
ایران در پرتو اقتصادی قدرتمند در سطح داخلی و 
بین المللی مد نظر بوده اســت. سند چشم انداز ۲0 
ساله، برنامه های توسعه ۵ساله، سیاست های کلی 
اصل ۴۴، اجرای برنامه تعدیــل اقتصادی و حذف 
تدیجی یارانه ها و همچنین برنامه های بودجه سالانه 
به منظور توسعه همه  جانبه اقتصاد کشور در کوتاه، 
میان و بلندمدت تهیه و تدوین شده اند که می بایست 
طی این مدت می توانست توانایی های اقتصادی ما 
را به بالا ترین درجه برســاند و از آنچنان جایگاهی 

برخوردار کند که به آن افتخار کنیم. 
باید اذعان کرد که شرایط پس از انقلاب اسلامی 
و به خصوص تحمیل جنگ ۸ ســاله، اقتصاد کشور 
را تحت تاثیر قرار داد و بســیاری از زیرساخت های 
اقتصادی آسیب جدی دید و توان لازم را از بین برد، 
لیکن به دلیل انسجام ملی، حماسه ای آفرید که باعث 
استحکام نظام از ابعاد سیاسی و بین المللی شد و این 

کشور است و من درآوردی نیست. مشکل دولت های 
نهم و دهم این بود که دارای نوعی ایدئولوژی بودند 
که علم ستیزی جزئی از آن بود به خصوص با علوم 
اقتصادی مخالفت و مخاصمت داشتند و تکنوکرات ها 
و کار شناســان را تحقیر می کردند و به هیچ وجه 
پندپذیر و مشــورت پذیر نبودند. درحالی که این 
دولت بسیار پندپذیر و مشورت پذیر است و سعی 
می کند از قواعد اقتصادی عــدول نکند. در حوزه 
مالی، بودجه را به موقــع به مجلس ارائه می دهد و 
قانون گریز نیست ضمن اینکه با اطلاع از اینکه بودجه 
قابل اجرا نیست آن را تعدیل می کند. بودجه ۱۳۹۳ 
را در حد مقدورات به مجلس می دهد و دخالت در 
امور سیاست های پولی نمی کند. رئیس جمهور در 
صحبت های اخیر خود بیان کردند که »میوه ممنوعه 
دولت کنونی، استقراض از بانک مرکزی است.« این 
حرف به غایت درستی است و متوجه است که علت 
تورم، نقدینگی است. پس با وجود این شواهد و قرائن 
اثرات تحریم ها را به دقــت درك می کند نه اینکه 
منکر آن شود. ضمن اینکه وخامت اوضاع مردم را 
به درستی درك می کند حتی وقتی از سر ناچاری 
می خواهد ســر اصلاح قیمت حامل هــای انرژی 
برود، به جای ۵۵0 درصد، ۵۵ درصد ارتقا می دهد؛ 
یعنی یک دهم آن. شــواهد و قرائن نشان می دهد 
که این دولت در راستای درســتی گام برمی دارد. 
درست ترین کار هم مذاکره و خروج اقتصاد ایران از 
انزوا است. اقتصاد ایران به رغم هر تدبیری که ببندید 

در درازمدت نیازمند تعامل با اقتصاد جهانی است. 
و اقتصادی بينتوســعه چهنسبتی
اقتصادمقاومتیوجوددارد؟درشرایطیکه
بایدبهاقتصــادمقاومتیباابعادیکهمورد
بحثقرارگرفــتبپردازیمفکرمیکنيد
اقتصادیهم توسعه به میتوانيمهمچنان

فکرکنيم؟
توســعه اقتصادی الزامات و پیش شــرط هایی 
دارد. وقتی بــه تجربه های موفق نــگاه می کنید، 
چند عامل کلیدی در آن می بینید که در اقتصاد ما 
نیست. نخستین عامل اینکه در اقتصادهای موفق، 
امور تولیدی اساسا به بازار یعنی بخش خصوصی 
واگذار شده است. دولت حتی الامکان یا روی صنایع 
اســتراتژیک کار کرده یا امور حاکمیتی را به عهده 
گرفته است. پس یک تقسیم کار روشنی بین دولت 
و بازار وجود دارد که در امور تولیدی بازار نقش فائقه را 
دارد. اقتصاد ما چنین نیست. بخش دولتی و نهادهای 
شــبه دولتی در این اقتصاد خیلی مسلط هستند. 
بزرگ ترین بنگاه های ما متعلق به بخش دولتی یا 
نهاد ها است. دومین اصل اینکه در اقتصادهای موفق 
هستند، ثبات اقتصاد کلان جدی گرفته شده است. 
یعنی کنترل تورم از طریق سیاست های مالی و پولی 
مســئولانه، تعیین نرخ واقعی ارز درحدی که توان 
رقابتی تضمین شــود و تعادل تجارت خارجی نیز 
برقرار شــود. اجتناب از کسری های بودجه بزرگ، 
بزرگ کردن دولت که ثبات اقتصادی را به ارمغان 

می آورد ضروری اســت. پس لازمه سه بعد اقتصاد 
کلان، استقراض بانک مرکزی از دولت، بریدن بند 
ناف بودجه از نفت و تبدیــل دولت ضعیفی که در 
مقابل رانت جویی ها ضعیف است به دولتی که هم به 
جامعه و هم به صاحبان کسب و کار و هم قدرتمندان 
سیاســی می تواند »نه« بگوید. دولت ما اینچنین 
نیســت و این خصلت را ندارد. مالکیت خصوصی، 
ثبات اقتصاد کلان و بحث مهم دیگر ایجاد و تنظیم 
بازارهای مالی. اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد بازار 
بدون نهادهای مالی مناســب نمی تواند گام در راه 
توســعه درازمدت بردارد. متاسفانه نهادهای مالی 
ما گیر دارد، بورس ما تا همین اواخر بسیار ضعیف 
بوده است. البته سال گذشته برای اولین بار ارزش 
معاملات حجم بورس به ســه میلیارد دلار رسید 
هرچند که ارزش دارایی های بورس ۱۲0 میلیارد 
دلار بوده اســت و کم کم نقشی در تنظیم سرمایه 
پیدا می کند. بازارهای مالی ما بانک محور اســت و 
سیستم بانکی مان هم فشل اســت. درست است 
که از برنامه سوم به سمت خصوصی سازی رفته ایم 
اما همه کارهای ما شــگفت آور است. تحت عنوان 
خصوصی سازی نهادهای شبه دولتی ایجاد کردیم 
که همگی دارای بانک هستند. منابع را می گیرند 
و صرف کارهای خود می کنند و به بخش خصوصی 
نمی دهنــد. بانک های دولتی در اختیــار دولت و 
شرکت های دولتی اســت. بخش خصوصی باید از 
کجا تامین مالی شود؟ خصوصی سازی هم به   همان 
سبکی است که می دانید. بحث دیگر توسعه بازارهای 
مالی است که بازارهای مالی ما طبق استانداردهای 
جهانی بسیار عقب مانده است. مورد دیگر سیاست 
تجاری اســت که همه اقتصادهای موفق، رویکرد 
صادراتی دارند درحالی که ما رویکرد وارداتی داریم 
و باید اصلاح شود. بالاخره اینکه محیط کسب و کار 
باید اصلاح شود. کشور ما رتبه ۱۳۷ از ۱۴۸ کشور 
جهان را در این زمینه دارد. دولــت کارآیی ندارد؛ 
فســاد وجود دارد و تضمینی برای سرمایه گذاری 
نیست، بروکراسی زیاد است و موانع قانونی زیادی 
در اقتصاد وجود دارند که همگی باید اصلاح شوند. 
رابطه این موارد هم با رشد اقتصادی روشن است. 
اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم باید 
به این مسائل توجه کنیم. این ها دو مجموعه لازم 
و ملزوم هستند و همدیگر را حمایت می کنند. هر 
کسی که در راه رشد اقتصادی ایران و برداشته شدن 
موانع نهادی، سیاسی، اقتصادی و سیاست اقتصادی، 
انگیزشی گام بردارد، در واقع گامی در جهت اقتصاد 
مقاومتی برداشته است و این دو از هم جدا نیستند. 
برخی از سیاســت های اقتصاد مقاومتی مربوط به 
کوتاه مدت و میان مدت است که ان شــاءا... بعد از 
برداشته شدن تحریم ها نیازی به آن ها نخواهد بود. 
مانند بیمار اورژانسی است که نیازمند مراقبت های 
ویژه اســت ولی وقتی از حالت اورژانس خارج شد 
باید بگذاریم اقتصاد در معرض رقابت قرار گیرد تا 

پیشرفت کند.

مهدیجاریانی
عضوسابقهیاتنمایندگان
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موضوع مورد تاییــد قدرت های جهانی قرار گرفت. 
در ســال های جنگ، دولت و ملت و امکانات کشور 
برای غلبه بر جنگ خانمان برانداز بسیج شد. جنگ 
تحمیلی با بسیج عمومی به پایان رسید و طبیعی بود 
که جنگ اقتصادی نیز که تمامی قدرت های جهانی 
به ما تحمیل کرده و می کنند نیز باید با   همان روش 
دنبال شود اما متاســفانه این مهم به شکل مطلوب 
صورت نگرفت. علی رغم اقدامات وسیعی که بعد از 
جنگ در جهت سازندگی اقتصاد کشور به عمل آمد و 
نتایج ملموسی نیز به دنبال داشت، چندی نگذشت که 
قطار اقتصاد از مسیر دلخواه خارج شد و شاهد نوعی 
مداخله سیاسی و جناحی در اقتصاد شدیم که در این 

چرخه آنچه آسیب دید اقتصاد کشور بود. 
در سال های گذشــته به دلیل تحولات جهانی، 
قیمت نفت و محصولات پتروشیمی به شدت اقزایش 
یافت و کشورمان از درآمد بســیار بالایی برخوردار 
شد. در این مدت درآمدی حدود ۸00 میلیارد دلار 
کسب شد که گفته می شــود بیش از درآمد یکصد 
سال گذشته بوده است. شاید بتوان نتیجه گیری کرد 
که عدم رعایت برنامه های توسعه ای و مرتبط ما را به 
هدف های تعیین شده نرساند و بجای آن تحت تاثیر 
روزمرگی مبتنی بر کار دست اندرکاران قرار گرفت 
و این موضوعی اســت که رهبری معظم انقلاب نیز 
اخیرا به آن اشاره فرمودند که چنانچه سیاست های 
اقتصادی متناسب با انقلاب اسلامی به مرحله اجرا 
درمی آمد، با چنین درآمد بالایی کشــور ما از رشد 
اقتصادی چشــم گیری برخوردار می شد و نه تنها 
مساله اشتغال بلکه سایر موارد مرتبط با مشکلات 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی کشور ما را نیز تحت 

تاثیر قرار می داد.
البته بهتر است بدون حب و بغض به نتایج عملکرد 
اقتصادی خود بپردازیم و تمامی مشکلات را ناشی 
از تصمیمات و ناکارآمدی های داخلی ندانیم. بحث 
فشارهای بین المللی که در قالب تحریم ها بوجود آمد 
را نیز مد نظر قراردهیم که این مقابله را همانطوری 
که رهبر معظــم انقلاب نیز بدان اشــاره کردند در 
قامت نوعی جنگ اقتصادی در نظر بگیریم که شاید 
شدید ترین مورد در نوع خود باشد که گریبان کشور 

و بخصوص اقتصاد ما را گرفته است.
در این میــان آنچه قابل انتقاد اســت اینکه این 
جنگ اقتصادی را همواره دست کم گرفتیم و به جای 
مقاوم سازی خود به دنبال این بودیم که تحریم ها را 
بی اثر بدانیم. همین موضع گیری ها ســبب شد که 
قدرت های جهانی روزبه روز دامنه فشارها را بیشتر و 

گسترده تر کنند. در حالی که همچون جنگ تحمیلی 
می بایست این جنگ اقتصادی را جدی می گرفتیم و 
از همان آغاز اقتصادی مقاومتی را پایه ریزی می کردیم 

تا در اینگونه شرایط آسیب کمتری ببینیم.
با نگاهی به اسامی انتخاب شده و مضامین مطرح 
شــده در شعارهای سال های گذشــته درمی یابیم 
تمامی ایــن کلمات و عبارات بــا جهت گیری های 
اقتصادی همراه بوده، لیکن اقدامات صورت گرفته 
نتوانسته آنچنان که باید و شاید و به نحو مقتضی و 
رضایت بخش در آن جهت حرکت کند و بیشــتر به 
شعار پردازی پرداخته شد تا رویکرد عملیاتی. به طوری 
که در سال های اخیر نه تنها رشد اقتصادی قابل قبولی 
را شاهد نبودیم بلکه حتی شاهد کاهش بسیار شدید 
رشد اقتصادی که تا حدود منهای سه درصد نیز تنزل 
کرد، روبرو شدیم. این در حالی ست که به موجب سند 
چشم انداز بیست ســاله می بایست هر ساله با رشد 
اقتصادی هشــت و نیم درصد روبرو بودیم. نگاهی 
به وضع اقتصادی و معیشتی مردم و فضای عمومی 
کسب و کار نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته 

ناکافی و بعضا ناکارآمد بوده است. 
بحث اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری ابلاغ شد 
را شاید بتوان حکمی حکومتی دانست که می خواهد 
اقدامات صورت گرفته دولت های پیشــین را به نقد 
کشیده و همراه با کاســتی بداند و با اعلام خطر یا 
نوعی وضعیت قرمز از مسئولان بخواهد با سرعتی 
قابل قبول برنامه لازم برای رفع مشکلات اقتصادی را 
تهیه و بر این وضع پیش آمده فایق آیند. این ضرورت 
را از آنجا می توان مورد توجه قــرار داد که علی رغم 
مذاکراتی که دیپلمات های کشورمان با گروه ۵+۱ 
دارد و اخیرا پیشرفت هایی داشت لیکن به نظر می رسد 
مساله غرب با کشور ما انرژی هسته ای نیست و در 
صورت حل این پرونده مسائل دیگری روی میز قرار 
می گیرد. همین چندی پیش بود که پارلمان اروپا در 
قطعنامه ای مسائل متعددی را در رابطه با روابط غرب 
و جمهوری اســلامی ایران مطرح کرد که نشان از 
خصومت های ریشه ای با نظام اسلامی دارد. لذا بعید 
نیست که حتی با قبول چهارچوب مذاکرات هسته ای 
صلح آمیز، غرب با مطرح نمودن مسائل جدید بخواهد 
تحریم های شدیدی که به نوعی جنگ اقتصادی علیه 
جمهوری اسلامی شباهت دارد را ادامه دهد. لذا اگر 
این فرضیه را بپذیریم به ضرورت اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی بیشتر پی خواهیم برد و این ضرورت 
را در می یابیم که باید به صورت فوری و بدون اتلاف 
وقت درصدد انجام اقدامات جدی در این باره برآییم.

عنوان اقتصاد مقاومتی یک ضرورت را در مقطع 
کنونی کشور یادآور می شود لیکن باید توجه داشت 
که اهداف تبیین شده بســیار جامع و کامل تبیین 
شده و شامل همه مســائل مرتبط با اقتصاد است. 
هدف گذاری هایی که جز اقتصاد بسیاری از مسائل 
فرهنگی و سیاسی را نیز در بر می گیرد و کاری بسیار 
بزرگ است که نیاز به هماهنگی جامع و کامل سه 
قوه دارد و چه بســا بد اجرا کردن آن آثار اقتصادی 
نا مناسبی را فراهم ســازد. در این راستا لازم است 
که قوانین و مقررات مناسب سرلوحه قرار گیرد و با 
جدیت و کار شبانه روزی اقدامات لازم صورت گیرد. 
مضاف بر اینکه دقت بالا در تغییــرات مورد نظر از 

الزامات مهم به شمار می رود. 
یکی از مهم ترین پیش شــرط های بهبود اوضاع 
اقتصاد ایران، بهبود فضای کسب و کار است که نه تنها 
مطابق شــاخص های بین المللی نیاز به رسیدگی و 
توجه دارد بلکه مقامات ذیربط کشور در قوای سه گانه 
نیز بر ضرورت آن اذعان دارند. هرچند مقرر شــده 
بود که بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ اقتصاد 
کشور طی یک برنامه تنظیمی از اقتصاد دولتی به 
اقتصاد خصوصی و تعاونی سوق پیدا کند لیکن این 
مهم به خوبی صورت نگرفته و بدین سبب سخن از 
اصلاحات در قانون فعلی در میان اســت. اگر این را 
بپذیریم بایســتی در اصلاحات پیش رو با توجه به 
جایگاه ویژه و قابلیت های بخش خصوصی به تدوین 

قوانین مناسب اقدام گردد.
اقتصاد مقاومتی را نباید در شعار خلاصه کنیم که 
شعار پردازی همواره امر رایجی در کشور بوده بلکه باید 
با اعتقاد به نا مساعد بودن قضای کسب و کار موجود، 
به ســرعت اصلاح قوانین و مقررات را در راس امور 
قرار دهیم و با سرعتی معقول به سمت پیاده سازی و 
اجرای حرکتی تازه بر پایه مقاومت اقتصادی در برابر 

تهدیدات داخلی و بین المللی گام برداریم.
البته باید تاکید کرد که این امر میسر نمی شود 
مگر با مبنا قرار دادن اقتصاد رقابتی و تعامل سازنده با 
کشورهای دیگر. بدین سبب باید طوری حرکت کنیم 
که با استفاده از امکانات بالقوه و شرایط استراتژیک 
موجود در کشور به سرعت عقب ماندگی ها را جبران 

نماییم.
خوشبختانه منشور اقتصاد مقاومتی تمامی موارد 
پیش گفته را به دقت مدنظر قرار داده است و چنانچه 
با برنامه ریزی دقیق در راستای عملیاتی کردن آن 
حرکت کنیم می توان به نتایــج مثبت این روند در 

آینده امیدوار بود.

اقتصاد مقاومتی 
را نباید در شعار 
خلاصه کنیم که 

شعار پردازی 
همواره امر رایجی 

در کشور بوده 
بلکه باید با اعتقاد 
به نا مساعد بودن 

قضای کسب و 
کار موجود، به 

سرعت اصلاح 
قوانین و مقررات 

را در راس امور 
قرار دهیم و با 

سرعتی معقول به 
سمت پیاده سازی 

و اجرای حرکتی 
تازه بر پایه 

مقاومت اقتصادی 
در برابر تهدیدات 
داخلی و بین المللی 

گام برداریم.
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1
 یکی از مشکلات پیش روی کشــاورزان ما سردرگمی برنامه ها و فقدان 
استراتژی در میان مدیران است که در اغلب موارد موجب ضرر و زیان کشاورز 
ایرانی می شود. برای رسیدن به یک جدول برنامه ریزی در مسیر کشاورزی پویا 
باید هزینه تمام شده محصولات کشاورزی از زمان کاشت تا برداشت محاسبه 
شود و مکانیزم های حمایت از این بخش و سایر افراد جامعه شفاف و روشن 
اعلام شود. البته این شفاف سازی نیازمند یک اراده جدی و عزمی راسخ در 
تمامی مدیران دولت، به ویژه مدیران بخش کشاورزی است. یکی از دغدغه هایی 
که نمایندگان مجلس در فاز اول هدفمندی داشتند، موضوع آسیب احتمالی 
به بخش تولید بود، این نگرانی برای فاز دوم نیز وجود دارد. بیشترین نگرانی ما 
مربوط به ۲ بخش صنعت و کشاورزی است که به صورت مستقیم در زندگی 

مردم اثر دارد. 
اگرچه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کاملا موافق هستم اما به عنوان 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دغدغه هایی از تاثیر اجرای فاز دوم بر تولید و 
کشاورزی وجود دارد به همین خاطر دولت یازدهم باید بداند که در حال حاضر 
مهم ترین دغدغه نمایندگان افزایش هزینه های تولید در بخش های مختلف 
تولید، از جمله کشاورزی است. همه امیدواریم فاز دوم مطلوب تر از فاز اول انجام 
شود و همچنین شاهد رونق کسب و کار در بخش صنعت و کشاورزی بوده و از 

آسیب های فاز اول خبری نباشد. 
 

2
 اگرچه بر اساس اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری باید تلاش 
شود تا امنیت غذایی بر اساس اولویت ها در داخل کشور تامین شود و به یک 
ثبات در این زمینه برســیم اما در حال حاضر وابستگی ۸۵ درصدی کشور 
به واردات روغن نباتی یکی از دغدغه های جدی ما اســت که امنیت غذایی 
جامعه را تهدید می کند. بر اساس آماری که مرکز پژوهش های مجلس برای 
کمیسیون کشاورزی فرستاده وابستگی کشور به واردات روغن نباتی »بیش 
از ۸۵ درصد« است. بررســی میزان تولید، مصرف و واردات روغن نباتی در 
کشور نشان داده که وابستگی سنگین کشور به واردات روغن نباتی امنیت 
غذایی جامعه را تهدید می کند و این در حالی است که بررسی های کار شناسی 
نشان می دهند که امکان تولید دانه روغنی در حد نیاز در کشور وجود دارد. 
خوشبختانه تولید دانه روغنی طی دهه اخیر در کشور رشد مطلوبی داشته و 
در سال زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۵ به ۳00 هزار تن رسیده؛ با این وجود متاسفانه 
در سال های اخیر تولید دانه های روغنی کاهش یافته و عوامل مدیریتی، قیمت 
تضمینی نامناسب، تضعیف بخش خصوصی و کاهش حمایت های اعتباری 
دولتی از جمله مهم ترین عوامل موثر در کاهش تولید این محصول بوده اند. 
کمیسیون کشاورزی در همین زمینه پیشنهادهایی را به مقام های مسئول در 
این حوزه ارایه کرده؛ تهیه، تصویب و اجرای طرحی جامع جهت توسعه کشت 
و افزایش تولید دانه های روغنی در کشور با تکیه بر مشارکت بخش خصوصی، 
تعریف چارت سازمانی واحد مجری طرح با مشارکت تمام بخش های ذی ربط 
شامل بخش های کشــاورزی، صنعتی، حمایتی و قانون گذاری و با هدایت 
شورای عالی دانه های روغنی متشکل از مقام های ارشد وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی و بهداشت و درمان، اختصاص اعتبارات 
ویژه و کافی به طرح و اختصاص اختیارات قانونی ویژه به واحد مجری طرح 
از جمله پیشنهادهای کمیسیون کشــاورزی برای پایان دادن به مسائل و 

چالش های پیش روی این بخش از تولیداست. 

3
 علاوه بر تهدید حیطه هایی از امنیت غذایی و فقدان استراتژی در تولید 
محصولات کشاورزی، متاسفانه سیاست واردات بی رویه در سال های گذشته 
آسیب جدی به کشــاورزی ما وارد کرده است. در سال های گذشته کاهش 

ضرورت
ایجادمکانيزم
حمایتیدولت
ازبخشکشاورزی

رحمتاللهنوروزی
عضوکمیسیون
کشاورزیمجلس

در حال حاضر 
وابستگی ۸۵ 

درصدی کشور 
به واردات روغن 

نباتی یکی از 
دغدغه های جدی 
ما است که امنیت 

غذایی جامعه را 
تهدید می کند.
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تعرفه  ها به بهانه کنترل قیمت  ها، موجب سلب توانایی 
تولیدکنندگان برای تصمیم سازی و سرمایه گذاری و از 
دست دادن فرصت های شغلی شده و ساختارهای تولید 
را به خطر انداخته اســت.  بیشتر این واردات بی رویه با 
طرح حمایت از مصرف  کننــده و تنظیم بازار صورت 
می گرفت که همچنان در بخش هایــی روند این نوع 
واردات ادامه دارد و از وزیرجهاد کشاورزی می خواهیم تا 
در این بخش رصد مناسبی داشته باشد. سیاست گذاران 
عرصه تجاری سعی دارند با وضع تعرفه سبک، واردات 
ارزان تر این کالا ها را عملی ســازند حــال آنکه جنبه 
حمایتی تعرفه هــا در عمل مغفول مانــده و به تاثیر 
میان مدت آن در تغییر الگوی کشت و تضعیف بخش 
کشاورزی و گسترش فقر در جامعه کشاورزی و روستایی 
بی توجهی می شود. این موضوع ریشه در اقتصاد مبتنی 
بر فروش منابع طبیعی دارد که در آن متناسب با وضع 
درآمدهای نفتی، تعرفه ها، افزایش یا کاهش می یابند. 
شاید دلیل اصلی وضع نرخ تعرفه پایین و تاثیرات آن )در 
شکل افزایش واردات و افزایش وابستگی به خارج کشور 
و در مواردی کاهش تولید( را بتوان تنها در نگاه معطوف 
به جلب رضایت مصرف  کنندگان جســتجو کرد. این 
شرایط با همراهی سایر سیاست های اشتباه اتخاذ شده 
در عرصه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، موجب 
وارد آمدن آسیب به این بخش شده که در صورت تداوم 
این وضعیت، در چند سال آینده به ایجاد بحران در بخش 
کشاورزی کشور منجر خواهد شد. این موضوع با توجه 
به نقش بخش کشاورزی در اشــتغال، تولید ناخالص 
ملی  و همچنین ایجاد ارزش افزوده با کمترین اتکا به 
درآمدهای نفتی و تامین امنیت غذایی به عنوان یکی 
از مهم ترین شاخصه های امنیت ملی، اهمیت به سزایی 
دارد. بنابراین علت اصلی واردات بی رویه صورت گرفته 
طی سال های اخیر، افزایش درآمدهای نفتی از یک سو و 
ضعف یکپارچگی و تعامل بین اجزای بدنه سیاستگذاری 
در عرصه تولید و واردات محصولات کشاورزی، از سوی 
دیگر بوده است. تفسیر غلط از برخی قوانین، هدفمند 
نبودن نظام تعرفه ای و معطوف بودن سیاست های اتخاذ 
شده در زمینه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به 
تنظیم بازار داخل با شعار حمایت از مصرف کننده نیز 
در انجام این واردات نقش داشته اند. برآیند این عوامل، 
کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزی تولید داخل 
در مقابل کالاهای وارداتی، کاهش درآمد کشاورزان و 
ایجاد درآمد سرشار برای گروه محدودی از واردکنندگان 

این محصولات بوده است. 
به هر شکل کشــاورزی امروز ما هم سنتی است و 
هم در بخش هایی مکانیزه شده، اما گاهی سیاست های 
اشتباه، کشاورز و روستایی را به وضعیتی می رساند که از 
کاشت برخی محصولات ناامید شده و در   نهایت این روند 
در متزلزل شدن امنیت غذایی کشور تاثیرگذار خواهد 
بود. حمایت همه جانبه از کشاورزان و نظارت بر نحوه 
تعلق گرفتن وام ها از سوی اتحادیه های کشاورزی در 
روستا و تلاش برای از بین بردن واسطه ها و دلالی های 
موجود از جمله نکاتی است که می تواند در توسعه بخش 

کشاورزی تاثیرگذار باشد.

سخن گفتن از صنایع غذایی بدون اشاره به کشاورزی امکان پذیر نیست؛ مانند این که از 
کودك حرف بزنی و یادی از مادر نکنی. ارتباط صنایع غذایی و کشاورزی نیز، ارتباطی 
در هم تنیده و مادر و فرزندی است. به همین خاطر هر قدر کشاورزی ما توسعه یافته تر 
باشد و پرثمرتر، بدون شــک خروجی آن در صنایع غذایی و کیفیت و کمیت تولید آن 

متبلور خواهد شد.
صنایع غذایی در ایران با توجه به تمام مخاطرات پیش رو مسیر خوبی را طی کرده و در 
جایگاه مناسبی قرار گرفته هرچند که هنوز تا سطح استاندارد و مورد انتظار فاصله دارد. در 
ایران حدود هفتادهزار واحد صنعتي وجود دارد که از این تعداد ده هزار واحد، سهم صنایع 
غذایي است. یعنی یک هفتم صنایع کشور تولیدکنندگان صنایع غذایي هستند. برای 
ارتقای صنعت غذایی در ایران نیازمند ایجاد یک اتاق فکر قوی و به روز در این صنعت هستیم. اتاق فکر واحدی که 
مدام تصمیم های مختلف به صنعتگر منتقل نکند، یعنی اینکه امروز فلان تصمیم روی میز نباشد و فردا تصمیم 
دیگری. این اتاق فکر می تواند متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها باشد تا سازمان ها و نهادهای غیردولتی و بخش 
خصوصی و اصناف این حوزه. اما متاسفانه در شرایط کنونی تصمیم ها در حوزه صنایع غذایی به طور متناوب از 
سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف صادر می شود. این در حالی است که صنایع غذایی در هر کشوری، صنایع 
 استراتژیک و در اولویت به شمار آمده و تلاش شده تا بهترین اشکال مدیریتی برای توسعه آن به کار گرفته شود.

شکی نیست که مشکلات صنایع غذایی ما فراوان است و  هنوز به جایگاه قابل قبول نرسیده ایم. این درحالی است 
که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و حتی جهان از بهترین شاخصه ها برای تولید ملی برخوردار 
بوده و حتی می تواند در حوزه صادرات صنایع غذایی نیز پیش گام باشد. اما متاسفانه خلاء مدیریت کارآمد در این 
حوزه در قالب یک کسری بزرگ تبعاتش را در برخی ناکارآمدی ها نشان می دهد، اگر نه کجا بهتر از ایران برای 
تولید و صنایع غذایی؟ کشوری چهارفصل با دست کم ۱۴ نوع آب و هوا. انرژی ارزان، نیروی کار مناسب، تخصص 
خوب و زمین و تا حدودی هم آب. صنایع غذایی از آن دسته صنایعی است که به خوبی توانایی تولید ارزش افزوده 

و به تبع آن اشتغال زایی دارد.
باز هم تاکید می کنم که ایران به دلیل شاخص های جغرافیایی و محیطی بهترین امکان تولید محصولات 
ارگانیک، صادرات کالا، تولید شغل و جذب ضایعات و ایجاد بستر مناسب برای تغذیه را در اختیار دارد، اما برای 

رسیدن به تمامی این شاخص ها در بخش هایی فاقد نگاه مدیریتی لازم  است.
صنایع غذایی فرزند خلف کشاورزی اســت و به همین خاطر ارتباط تنگاتنگی میان این صنعت و تولیدات 
کشاورزی وجود دارد. به همین خاطر به هر دلیل در تولید محصول کشاورزی مشکلاتی به وجود بیاید،  شاهد تاثیر 
مستقیم آن بر صنایع غذایی خواهیم بود و بر همین اساس توسعه و رشد صنعت کشاورزی نیز بر توسعه صنایع 
غذایی تاثیرگذار خواهد بود. اما مادامی که در صنایع غذایی و کشاورزی ما نگاه مدیریت سنتی سایه افکنده باشد، 
در تولید استاندارد راه به جایی نخواهیم برد. برای توسعه کشاورزی در ایران بهتر این که بتوانیم از برخی کشورهای 
همسایه تجربه اندوزی کنیم. ترکیه و مالزی در این مسیر تجربه های مناسبی در چنته دارند و می توان از تلاش 
آن ها در این مسیر بهره برد.فراموش نباید کرد که ما از بهترین امکان های سرزمینی و منابع انسانی بهره مند هستیم 

و نباید به سادگی از کنار چنین امکان های موثری بگذریم.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینکه صنایع غذایی پیش قراول دیگر صنایع در کشورها بوده است. 
این صنعت در قالب تاریخ جنگ ها، تحریم ها و دفاع ها در صفحات تاریخ ثبت شده و قابل ارزیابی و بررسی است. 
هیچ کشور توسعه یافته ای وجود ندارد که در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای نداشته باشد. کشورهای اهل توسعه 
به خوبی می دانند که شاه بیت استقلال ملی شــان، توجه ویژه به رشد و توسعه صنایع غذایی و تولید محصول 

کشاورزی است.
از دیگرسو صنعت کشاورزی ما باید به سمت صنایع تبدیلی حرکت کرده و دولت نیز نسبت به تقویت این دو 
صنعت پیوسته به یکدیگر بکوشد. در سال ۱۴0۴ باید بیش از ۲000میلیون تن محصول کشاورزي جذب صنایع 
تبدیلي شود و معني این حرف آن اســت که ظرفیت هاي تولید باید بالاتر برود. در دنیا مازاد تازه خوري جذب 
صنعت غذا مي شود و ما نیز باید مازاد را جذب کنیم ولي در ایران نظام کشت و برنامه بهبود تولید و زراعت وجود 
ندارد و تنها پا درکفش هم مي کنیم.  بگذریم از اینکه در صنایع غذایی ما بسته بندي ضعیف است و تاریخ کشت 
محصول با تاریخ درج شده روي بسته بندي هم خوان نیست. باید پذیرفت که هیچ کشوري پیشرفت نمي کند مگر 
به پشتوانه صنایع غذایي و کشاورزي و این در حالی است که ما در کشورمان تنها از یک سوم ظرفیت کشاورزي 
استفاده مي کنیم. در کلام آخر و با توجه به وضعیت فعلی کشور باید گفت که تحریم براي صنایع غذایي ایران 
یک فرصت بود و ما این امکان را داریم که به مازاد تولید برسیم. امید است که آینده فرصت بهتری برای اقتصاد 

کشاورزی و به تبع آن برای  صنایع غذایی ما باشد.

صنایعغذایی،صنعتیاستراتژیک

بهروزفروتن
مشاورعاليکانون
صنایعغذایی

حمایت همه جانبه 
از کشاورزان و 
نظارت بر نحوه 
تعلق گرفتن 
وام ها از سوی 
اتحادیه های 
کشاورزی در 
روستا و تلاش 
برای از بین 
بردن واسطه ها و 
دلالی های موجود 
از جمله نکاتی 
است که می تواند 
در توسعه بخش 
کشاورزی 
تاثیرگذار باشد.
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از گذشته تا امروز همگی دســت اندرکاران در 
پیگیری مباحث مرتبط با تامین امنیت غذایی در 
کشور دچار یک خطای راهبردی شده ایم که بدون 
توجه جدی به این مساله و حل و فصل آن نمی توان 
به تغییر امور خوش بین بود. در این سال ها با وجود 
اطلاع از منابع آبی زیرزمینــی محدود بر تولید و 
آبیاری اراضی کشاورزی تاکید شده، واقعیتی که در 
بسیاری موارد برای ما به صرفه نبوده و اتفاقا برخی 
بحران های آبی پیش روی کشــور را تشدید کرده 
است. بر همین اساس امروز به جایی رسیده ایم که 
منابع آب زیرزمینی منهدم و غیرقابل بازسازی شده 
است. چنانکه دشت رفسنجان به عنوان یکی از نقاط 
حاصلخیز این روز ها به دشتی بی رونق تبدیل شده 
و بســیاری از نقاط آن غیرقابل بازسازی است. اگر 
وضعیت تامین منابع غذایی مورد نیاز کشور با تاکید 
بر اولویت های امنیت غذایی به همین شکل پیش 
رود، ما در بلندمدت این پتانسیل را نابود کرده ایم 
و اتفاقا در چنین شرایطی تحقق برخی شعارهای 
خودکفایی اقتصادی هم راه به جایی نخواهد برد. اگر 
در این سال ها با واقعیت پتانسیل منابع آبی مان کنار 
می آمدیم و آن را رعایت می کردیم و مدام بر طبل 
تولید نمی کوبیدیم، شاید حالا برای چند دهه آینده 
هم آبی در زیر زمین محفوظ مانده بود هم اینکه در 
بسیاری از نقاط کشــور به بحران بی آبی و خطر از 

دست رفتن امکان کشاورزی برخورد نمی کردیم.

یکم
ضرورت تغییر رویکرد اسناد بالادستی

متاسفانه برای عبور از وضعیت کنونی ناگزیر از 
تغییر رویکرد در برخی اســناد بالادستی هستیم. 
چنانچه گاهــی و در همین اســناد هــم برخی 
مغایرت های قانونی به چشم می خورد. متاسفانه 
مبانی برخی قوانین بالادستی ما منسوخ و تاریخ 
گذشته اســت و باید به نگاه روز جهانی در عرصه 
کشاورزی و واقعیت های اقتصادی در ایران نزدیک تر 
شــود. برای مثال شــما همین امروز در کشور با 
برداشــت اضافی بیش از ده میلیارد متر مکعب با 
مشکل جدی مواجه هستید، حالا در نظر بگیریم 
که این رقم در چند دهه اخیر ۱۱0 میلیارد برداشت 
اضافه از منابــع آبی بوده که واقعیــت هول آوری 
را پیش روی مســوولان ما قرار می دهد. اما نکته 
دیگری که وضعیت کشــاورزی در ایران را دشوار 

را برای برون رفت از مشکلات و همچنین حمایت از 
این بخش فراهم کرد.

سوم
ماتریکس کشاورزی و بحران آب

در ماتریکس کشــاورزی سه گزینه آب، روستا 
و امنیت غذایی تعییــن کننده اند و برای تصحیح 
مسیر کشــاورزی باید مفهوم هر سه این گزینه ها 
مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد. واقع بینانه ترین نگاه، 
برداشت واقعی از وضعیت منابع آبی در کشور است. 
به عنوان مثال متاسفانه امروز دریاچه ارومیه به تلی 
از نمک مبدل شده و کشاورزی اطراف را تحت تاثیر 
قرار داده اســت. البته می توان گفت که برداشت 
بی رویه از منابع آبی زیرزمینی به منظور توســعه 
سطح کشاورزی زیر کشــت در مناطق پیرامونی 
نیز در خشکســالی امروز دریاچه ارومیه بی تاثیر 
نبوده اســت. در همین حال حوزه آبی کشف رود 
در خراسان – مشهد – نیز با دشواری های فراوان 
مواجه شده و به سطح تنش و تهدید رسیده است. 
نه تنها در این دو منطقه که در بســیاری دیگر از 
مناطق نیز وضعیت کشاورزی و منابع آبی در ایران 
به وضعیت »تنش آبی« رسیده و این تنش های آبی 
در بلندمدت محیط زیست، حیات روستایی و تولید 

کشاورزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.


وضعیت وخیم هشــت ســال گذشــته برای 
کشاورزی ما اتفاق تازه ای نبوده و صرفا روند و سرعت 
تصمیم های نادرست در این هشت سال نسبت به 
سال های گذشته پرشــتاب تر بوده است. به تعبیر 
دیگر در هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم 
شتاب اشتباه ها معنادار شد و قوت گرفت، نه اینکه 
به شکل خاص درحوزه مدیریت صنعت کشاورزی 
اتفاقی رخ داده باشد. برای تغییر در اصول و مبانی 
نگرش به مبحث کشاورزی باید به طور جدی وارد 
فاز تغییر در حوزه های مختلف ماهیت و تکنولوژی 
و حتی تغییــر در نحوه ارزیابــی منابع طبیعی و 
برنامه ریزی برای بهره مندی از آن شویم. کشاورزی 
ایران بیش از هر دوره دیگری نیازمند تغییر رویکرد و 
واقع بینی است. فراموش نکنیم که کشاورزی یکی از 
صنایعی است که با بخش عمده ای از تولید و مسائل 
مرتبط با امنیت غذا در کشور ها پیوند خورده و از این 

جهت اهمیت کلیدی دارد.

بحرانهایپيشرویکشاورزی
کشاورزی ایران بیش از هر دوره دیگری نیازمند تغییر رویکرد و واقع بینی است

ساخته، واردات محصولات کشاورزی بدون مطالعه 
و دانش لازم است. چنانکه شــاهد بودیم تنها در 
شش ماه نخست سال ۱۳۹۲ بیش از ۱0 میلیون 
تن واردات محصولات کشاورزی به کشور داشتیم 
که از این میزان سه میلیون آن صرفا به واردات گندم 
اختصاص یافته بود. این در حالی است که بر اساس 
پیش بینی های صورت گرفته قرار بر این بوده میزان 
تولید گندم در کشــور به ۱۴ میلیون تن برسد و 
حتی کشور ایران در این زمینه صادرات نیز داشته 
باشد. در سال های گذشته اعلام دیرهنگام قیمت 
تضمینی گندم موجب ایجاد تنش های فراوانی در 
کشور شده و به یک مانع برای حضور سرمایه گذاران 

در عرصه های مختلف تبدیل شد.

دوم
»خرده کاری« و تشکل یابی

نکته مورد توجه دیگر، راه اندازی صنایع تبدیلی 
بزرگ در بخش کشاورزی است که نباید فراموش 
شــود. در این زمینه نباید در دام »خرده کاری« و 
راه اندازی واحدهای کوچک افتاد. در پیش گرفتن 
سیاست »اقتصاد لازم« در زمینه راه اندازی صنایع 
تبدیلی نیز از دیگر محورهایی است که باید از سوی 
مسئولان و سرمایه گذاران مورد توجه قرار گیرد. به 
طور حتم راه اندازی واحد ها و صنایع تبدیلی خرد و 
کوچک در دنیای امروز به هیچ عنوان جوابگو نخواهد 
بود. همچنین اعزام هیات های سرمایه گذار ایرانی به 
کشورهای اروپایی و آشنایی آن ها با سیستم های 
مدرن این کشــور ها از دیگر ضرورت های توسعه 
کشاورزی در ایران به شمار می  آید. همچنین مساله 
توجه به بخش خصوصی و حمایت از انجمن های 
صنفی و شناساندن مسائل این حوزه بسیار درخور 
اهمیت است. به منظور توسعه این رویکرد در اتاق 
ایران براســاس ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای 
کسب و کار، دفتر ساماندهی کشاورزی راه اندازی 
شده که این دفتر نقش تشکلی دارد و در آن نقشه راه 
سایر تشکل ها تدوین و با ابزاری که در آن ماده ذکر 
شده ادغام، انحلال و تشکیل قانونی تشکل ها انجام 
می شــود. باید برای حفظ، توسعه و رفع مشکلات 
بخش کشاورزی، چالش ها و راهکارهای پیشنهاد 
شده از سوی بدنه پژوهشــی اتاق در کمیسیون 
تخصصی مربوطه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار 
گیرد و با شناسایی عوامل بازدارنده راهکارهای اصلی 

 در بسیاری از 
اسناد بالادستی 

ما از قوانین 
گرفته تا برنامه 

پنج ساله توسعه 
و دیگر سند ها، 
بر بهره وری از 

منابع محدود آبی 
به منظور رشد و 

توسعه کشاورزی 
تاکید شده که 
امری نادرست 

بوده است.

محمدحسین
کریمیپور

رییسکمیسیون
کشاورزیاتاقایران
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آقایپارســابهعنوانعضوکميسيون
کشــاورزیاتاقبرایآغازاینگفتوگولطفا
توضيحدهيدکهچالشهایپيشرویصنعت
کشاورزیدرایرانچيست؟واگربخواهيماز
مهمترینواولينمشکلبحرانسازدرصنعت
ســناریوهای که کنيــم یاد کشــاورزی
آیندهنگرانهمانرامعطوفبهحلاینبحران
کنيمبایدازچهمشــکلومعضلهایصحبت

کنيم؟
پارسا: اگر بخواهــم دسته بندی کرده و یک موضوع 
را از دیگر محور ها اولویت دهم، بدون شک به گزینه 
کمبود منابع آبی در کشور و عدم بهره برداری بهینه از 
آب در ایران اشــاره خواهم کرد. ارزش آب در جهان 
امروز بسیار بالاست، به همین خاطر اغلب کشور ها 
به ظرفیت مجازی هر لیتر آب برای تولید کشاورزی 
توجه کرده و در این زمینه برنامه ریزی دقیقی انجام 
می دهند. در حال حاضر در ایران باید درباره اینکه به 
ازای هر لیتر آب چه میزان محصول کشاورزی و تولید 
انجام می شــود، برنامه ریزی شود. چنانچه بر اساس 
همین برنامه ریزی به عمل آید شاید لازم باشد جلوی 
برخی تولیدهای آبی بدون صرفه گرفته شود. یا اینکه 
ایران وارد فاز سرمایه گذاری کشاورزی در کشورهای 
همســایه ای که قابلیت منابع آبی کافی دارند، شود. 

که بسیار حائز اهمیت بوده، که این مدل می تواند به 
عنوان یک نمونه موفق تکرار شود. البته شنیده ام که 
علاوه بر این تجربه، برخی شرکت های کشاورزی در 
آفریقا هم سرمایه گذاری کرده اند، که البته به لحاظ 
بعد مســافتی چندان به صرفه نیست و اطراف ایران 
فرصت های درخشــان تری برای اجرای پروژه های 

مشترك کشاورزی وجود دارد. 
آنچه در قالب بندی های مختلف اقتصاد مقاومتی 
و مباحث امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته، همواره 

فقدان
استراتژی
و بحران

منابع آبی
میزگرد آینده نگر

 در بررسی وضعیت صنعت 
کشاورزی ایران با حضور 

شاهرخ ظهیری و محمد پارسا

منظورم این است که در کشورهایی چون ارمنستان، 
عراق و گرجستان منابع آبی خوبی وجود دارد و ایران 
می تواند با اتکا به انرژی و برخی تهاتر ها، تولید فهرستی 
از منابع کشاورزی مورد نیازش را به اراضی کشورهای 
مجاور کوچ دهد، کاری که این روز ها در بخش تولید 
محصولات کشاورزی و دیگر کالاهای تولیدی تجربه 
شده و در جهان نمونه های موفقی داشته است. همین 
حالا یک ایرانی روی ۴0 هزار مترمربع اراضی مجاور 
به دجله و فرات سرمایه گذاری کشاورزی انجام داده 

آمنهشيرافکن:شاهرخظهيری،پدرصنایعغذاییایراننامگرفتهوحالاریيسکميسيونکشاورزی
اتاقتهراناست.البتهدرکسبوکاراورابيشترباگروهصنایعغذاییمهراممیشناسند.سالهاتجربه
درحوزهصنایعغذاییاورابهســمتیکشــاندهکهبيشازهرچيزدغدغهکشاورزیوتوليدداشته
باشــد.بههمينخاطرآنچهاوازوضعيتاینروزهایکشاورزیایرانمیگوید،دغدغهایاستکهبه
واسطهسالهاتلاشدراینحوزهبهدستآوردهومیتواندتجربهاندوختهارزشمندیبرایبرنامهریزان
وسياستگذاراندراینعرصهباشد.اوفقداناستراتژیدرعرصهتوليدمحصولاتکشاورزیرایکی
ازمشــکلاتاصلیپيشرویتوليددراینبخشمیداندواميدواراستکهدولتتدبيرواميدبتواند
فرصتیبرایایجادزیرساختوحمایتازبخشکشــاورزیایجادکند.بهباورظهيری،دولتبایدبه
سمتیحرکتکندکهدادههایمدونیدربارهچگونگیونحوهوميزانتوليدمحصولدراختيارکشاورز
قرارگيردوبهاینترتيبازفشــارروانیوریسکبالایکاشتمحصولجلوگيریکند.اوهرچندبه
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تولید هنوز هم سیاست های وزارت جهاد کشاورزی 
غیرشــفاف اســت و باید تغییراتی به وجود آمده و 
استراتژی صنعت کشاورزی شفاف شود. یکی دیگر 
از نقدهای ما به وزارت جهاد کشاورزی آزاد گذاشتن 
اختیار قیمت گذاری محصول است و چالش مهم دیگر 
که کشاورزی ایران با آن مواجه است، کمبود منابع 
آبی است. وضعیت کم آبی و هشدار به شکلی است 
که ما نباید دیگر از سیستم غرقابی برای کشاورزی 
استفاده کنیم و به جای غرقابی باید به آبیاری قطره ای 
رو بیاوریم. ولی خب با همین وضعیت آبی ایران و یا 
حتی شرایط پایین  تر، می  بینیم که برخی کشور ها 
با سیاست گذاری های متناسب، استفاده بهینه تری 
از منابع آبی خــود دارند، که مالــزی نمونه چنین 
کشور هایی است. چالش دیگر پیش روی کشاورزی 
و امنیت غذایی ایران، بحث مربوط به استفاده از سموم 
است. متاسفانه نظارت درستی بر واردات سموم صورت 
نمی گیرد و گاهی ســموم در محصولات گلخانه ای 
جذب میوه شده و در   نهایت تولید بیماری می کند. 
بسیاری از این سموم خطرناك بوده و سرطان زا است. 
ولی متاســفانه ما در این زمینه به مردم هشدارهای 
لازم را نمی  دهیم و خیلی ها محصولات کشاورزی از 
جمله همین خیارهای گلخانه ای را با پوست مصرف 
می  کنند، پوستی که به جای ویتامین مملو از سموم 

است. 
اماایجادصنعتکشاورزیمکانيزهویا
کاشتگلخانهایهمبهمنابعمالیزیادینياز
دارد،حوزهایکهشایدکشاورزایرانیچندان
ســرمایهایبرایورودبهآننداشتهباشد.
حمایتهایدولتینيزتابهحالراهبهجایی

نبردهاست...
پارسا: این درست اما همین تجربه کشاورزی مکانیزه 
و کشــت گلخانه ای در ایران می  تواند با شناســایی 
شــهرهای متعادل از نظر آب و هوایی برای کشاورز 
و سرمایه گذار به صرفه باشد. برای نمونه آب و هوای 
گرگان و گنبد در طول سال کمتر نیازمند سیستم 
سرمایشی و گرمایشی است و می تواند به دلیل هوای 
معتدلی که دارد برای کاشت گلخانه ای به صرفه باشد. 
همچنین در کشت گلخانه ای حتی امکان تصفیه آب 
کشاورزی و استفاده دوباره از آن وجود دارد. متاسفانه 
از سال های گذشته شاهدیم که همواره در اقتصاد ایران 
نفت تبدیل به درآمد شده و همین مساله آفتی برای 
تولید بوده است. برای نمونه در دوران هویدا، افتخار او 
این بود که قیمت خودکار بیک را در سال های مختلف 
ثابت نگه داشــته، این در حالی بود که در سال های 
۱۳۴0 تا ۱۳۵۷ تورمی اساسی کشور را فرا گرفته بود. 
بنابراین کار هویدا در آن روزگار نه تنها خدمت نبود 
که عین خیانت بود. کار او در واقع ثابت نگه داشتن 
نرخ و در مقابل از بین رفتن صنایع تولیدی و یا حتی 
مونتاژی بود. در دوران اصلاحــات ارضی هم به آن 
شکلی که پول نفت خرج می شد، حتی کشاورزی نیمه 
صنعتی و مکانیزه نیز به صرفه نبود. چرا که آن موقع 
هم به یمن پول نفت می شد همه چیز را به سادگی 

در برنامه های ما بوده اما متاســفانه اجرایی نشده و 
امیدواریــم با تعیین فصل مشــخصی برای اقتصاد 
مقاومتی و تاکید بر مباحث امنیت غذایی بتوانیم با نگاه 
واقع بینانه و در نظر گرفتن شرایط و منابع در اختیار به 
سمت تولید بهینه حرکت کنیم. از این ها گذشته ما به 
تمرین تجربه موفق برخی کشور های جهان از جمله 
اسپانیا و ترکیه نیاز داریم. در این کشور ها کشاورزی 
مبتنی بر شیوه های مدرن و گلخانه ای است که باید 

در کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد. 

آقایظهيریشــمابهعنــوانریيس
کميسيونکشاورزیاتاقتهرانبفرمایيدکه
ارزیابیتانازچالشهایپيشرویکشاورزی

ایرانچيست؟
ظهيری: اگر بخواهم چالش های پیش روی کشاورزی 
را دسته بندی کنم، باید بگویم که ما در برخی محور ها 
با مســائل جدی مواجه هستیم. هم در بخش تولید 
کشاورزی و هم در بخش تبدیل محصول کشاورزی 
که به صنایع تبدیلی معروف شــده است. در بخش 

بسياریتصميمهایوزارتجهادکشاورزینقدداردوخواهانتغييربرخیسياستگذاریهایدولتی
استامابهحضورمدیرانکارداندردولتحسنروحانیخوشبيناستوانتظارداردتامدیرانکارآمد
بتوانندتصميمهایراهگشابرایاینبخشازتوليداتخاذکنند.درميزگردآیندهنگربرایبررسیوضعيت
کشاورزیوچالشهایپيشرویاینبخشازتوليد،»محمدپارسا«همحضوردارد.تجربهحضوراودر
صنعتدامداریبهدههچهلبازمیگرددوعضوکميسيونکشاورزیاتاقتهراناست.اواقتصادنفتی
ایرانرابلایجانتوليدمعرفیمیکندودرلابهلایحرفهایشبيشازهرچيز،نگرانمقولهکمآبیدر
ایراناستوتاکيدداردکهبایدبهسمتاستفادههرچهبهترازمنابعآبیرفتهوتوليدبرمحورسوددهی
هرمترمکعبآبمصرفیبناشود.یعنیبرنامهریزوسياستگذارمادرعرصهکشاورزیبایدبهاینعدد
برسدکهدرمنطقهایکس،کاشتاینمحصولبااینميزاننيازمندیبهآبياریبهصرفههستیانيست؟

وایندادههارابهکشاورزمنتقلکند.
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ظهیری: وضعیت 
کم آبی و هشدار 
به شکلی است 

که ما نباید دیگر 
از سیستم غرقابی 

برای کشاورزی 
استفاده کنیم و به 
جای غرقابی باید 
به آبیاری قطره ای 

رو بیاوریم.
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وارد کرد. بی توجه به اینکه یــک روز موجودی این 
چاه های نفتی تمام خواهد شد و باید درش را گذاشت 
و به فکر تولید بود. متاســفانه حالا هم سیاست ها به 
سمت واردات و تکیه بر درآمدهای نقتی رفته است و 
به همین خاطر کمتر توانمندی های بخش کشاورزی 

ایران دیده می شــود، که اگر دیده می شد در ایران 
پتانســیل هایی برای تامین منابع غذایی و محصول 
کشاورزی کشورهای منطقه وجود داشت، چه رسد 
به اکتفای داخلی. متاسفانه در سال های گذشته تلاش 
برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، در واقع ارائه کمک مالی 

و رانت دولت ایران به تولیدکننده خارجی محسوب 
می شــد. چرا که به خاطر نرخ دلار غیرواقعی امکان 
رقابت سالم میان تولیدکننده داخلی و خارجی وجود 
نداشت. به همین خاطر تاکید دارم که اگر همه چیز 
رقابتی باشد، سلامت بیشتری در جامعه و بخش های 
تولیدی جاری خواهــد بود. تمرکــز ره آوردی جز 

بازارهای رانتی و رابطه ای ندارد. 
بههرشکلاگربخواهيمبهمقولهامنيت
غذاییدرایرانجدیترفکرکنيم،میخواهم
بدانمکميسيونکشاورزیتوليدکداممحصول
رادرداخلکشور،باهمينشيوهآبياریومنابع

دراختيارتوصيهمیکند؟
پارسا:این را صرفا حسب تجربه می گویم، به نظر من 
در مناطق کویری ما تولید پسته برای ایران بسیار به 
صرفه است چرا که کمترین وابستگی به آب را دارد. 
صادرات پسته به همین خاطر می تواند برگ برنده ما در 
معاملات جهانی به شمار آید. یعنی اینکه واجب است 
ما به سمت »تولید بر مبنای آب« حرکت کنیم. وزارت 
جهاد کشاورزی به عنوان نهاد مسوول باید ارزیابی کند 
که یک لیتر آب می تواند چه میزان تولید در برداشته 
باشد و آن وقت بر اساس جغرافیا و میزان نیاز به مصرف 
و طبقه بندی مجصولات مورد نیاز، جدولی برای تولید 
محصول مورد نظر در هر گوشه و کنار کشور تدوین 
شود. نه اینکه تولید صرفا بر مبنای روش های سنتی و 

روندهای سنتی انجام شود. 
ظهيری:اتفاقا نمونه عینی و عملی چیزی که شــما 
می گویید را در موضوع کشاورزی در ایالت کالیفرنیای 
آمریکا به چشم دیدم. یکی از ایرانیانی که آنجا به طور 
صنعتی مشغول کشاورزی است و پیش تر در ایران به 
مارچوبه کاری معروف بوده را در آمریکا ملاقات کردم 
و از او پرسیدم چرا مانند همیشه و به سنت پیشین در 
اینجا مارچوبه نمی کارد. که او گفت کاشت این نوع 
محصولات در این منطقه غیرقانونی است چرا که این 
محصول بازده مناسبی ندارد. خب این قوانین از سوی 
سیاست گذاران و مسوولان به کشاورز ابلاغ می شود. 
اما کشــاورز ما اینجا تنها آیین نامه و بخشنامه های 

دست و پاگیر دریافت می کند. 
پارسا:در بحث مدیریت منابع آب نکته دیگر احداث 
سدهای بی رویه در گوشه و کنار کشور بوده، که خیلی 
از این سد ها هم توجیه اقتصادی ندارد.  مطالعه دقیق 
و جامع و البته معطوف به کشــاورزی و تولید در کار 
نبوده که ببیند در کجا باید سد زده شود و در کجا نه. 
متاسفانه در بخش هایی آب را در مسیر طولانی تبخیر 
می کنیم و ســرانه آبی را با همین احداث غیرعلمی 
سد ها از بین می بریم. به همین خاطر تاکید دارم که 

مدیریت منابع آبی ما به خوبی انجام نمی شود. 
ظهيری: بله علــت اصلی اش هم این اســت که در 
کشورهای دیگر، مدیریت کشاورزی، مدیریت منابع 
آبی را هم برعهده دارد اما در ایران مدیرت آب بر عهده 
وزارت نیرو و سیاست های کشاورزی بر عهده وزارت 
جهاد کشاورزی است. یعنی آب به عنوان عامل حیاتی 
تولید در اختیار یک وزارتخانه دیگر اســت. آن وقت 

ضرورت استفاده از اهرم تجاری در بخش کشاورزی

بخش کشاورزی در ایران شرایط خاصی را از سر می گذراند. شرایطی خاص که بیش از 1  
هر چیز در سایه واقعیتی تلخ روزگار می گذراند و آن کمبود شدید منابع آبی در کشور 
است. شرایطی که سال هاست با آن دست به گریبانیم و در عین حال هنوز روش های جدید 
و تکنولوژی روز را برای مواجهه با آن به خدمت نگرفته ایم. البته بخشی از عقب افتادگی ما 
در بخش تولید محصولات کشاورزی ریشه در تحریم چند دهه ای دارد که بر کشور ایران 
بار شده و نمی  توان به سادگی از این شاخص تاثیرگذار در بهره مندی از تکنولوژی روز 
گذشت. برای نمونه در همین کشور همسایه یعنی ترکیه شرایط کشاورزی به دلیل برخی 
تفاوت های آب و هوایی و البته توان بهره مندی از تکنولوژی روز، بسا بهتر از ایران است. 
مقوله آب یک مقوله خدادادی است و شرایطی است که ما به صورت طبیعی با آن مواجه شده ایم اما تحریم ها از آن 
دست مسائلی بوده که به صورت غیرطبیعی اقتصاد و کشاورزی ما را در تنگنا قرار داده و از پیشرفت بازداشته است. 
با اینکه در ایران بر اســاس برآوردهای اقتصادی صورت گرفته بیش از ۵۱ میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود 
دارد، اما متاسفانه امروزه تنها بین ۱۴ تا ۱۶ میلیون هکتار از زمین های دارای قابلیت کشاورزی فعال هستند. به این 
ترتیب امکان تولید ۳00 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد که خیلی بیشتر از نیاز داخل است و 
در صورت برنامه ریزی برای این بازار قابل سرمایه گذاری، می شود با بینش عمیق تری نسبت به صادرات محصولات 

کشاورزی به کشورهای منطقه توجه کرد.

به نظر می رسد برای جبران مشکلات مختلف پیش روی کشور در حوزه کشاورزی، و با در نظر گرفتن پدیده 2 
خشکسالی که مدت هاست با آن دست و پنجه نرم می کنیم، حرکت به سمت عدم کاشت برخی محصولات 
بهترین راه حل باشد. محصولاتی که از یک طرف جنبه ضروری ندارد اما از طرف دیگر می شود در بخش واردات با 
هزینه های کم نسبت به ورود آن به کشور اقدام کرد. در عین حال باید تلاش کرد سرمایه های اساسی در راه مکانیزه 
شدن صنعت کشاورزی ایران صرف و هزینه شود. البته متاسفانه ما طی چند دهه اخیر در استفاده از تکنولوژی روز و 
»زیست فن آوری« که می تواند ظرفیت آب و خاك را توسعه بخشند، از دیگر کشور ها عقب مانده ایم و باید به صورت 
جدی  تر به این مساله ورود پیدا کنیم. کشاورزی ما باید به سمت افزایش سطح بودجه عمومی، ایجاد مشوق های تازه 
برای سرمایه گذار و کشاورز و همچنین توسعه حوزه های تحقیقاتی – کشاورزی برود. به طوری که بتوانیم پس از 
چند دهه از اهرم تجاری مان در بخش کشاورزی استفاده کنیم. آب مساله جدی در ایران است و نباید محصولاتی 
که مصرف آب زیاد دارند در کشور کاشته شود بلکه به جای آن باید به فکر کشت های جایگزین باشیم. معیار ما در 
کشاورزی ایران میزان متر مکعب در آب است. به این ترتیب ضروت دارد هدف گذاری برای صرفه جویی در مصرف 

آب و کاهش مصرف در مترمکعب منابع آبی در اولویت فوری ما قرار گیرد.

راهکار دیگری که برای پایان دادن بحران خشکسالی و تاثیر آن بر کشاورزی وجود دارد، تسهیل بهره مندی از 3 
ظرفیت دریا و شیرین سازی آب دریا ها است؛ در این مسیر باید آب را به قسمت های میانی کشور منتقل کرد و 
تردیدی وجود ندارد که آب شیرین شده توجیه اقتصادی هم به دنبال دارد. از سوی دیگر اصلاح نظام توزیع محصولات 
داخلی و مبارزه با سوداگری و واسطه گری سودجویانه، مدیریت صحیح منابع آبی، کشت فرامرزی، آزادسازی ظرفیت 
معطل مانده تولید ماکیان، توسعه صیادی در دریاهای آزاد و پرورش آبزیان با رویکرد صادراتی، توسعه مراتع بذرپاش 
و تولید گوشت قرمز ارزان در زمین های نیمه حاصلخیز و توسعه شرکت های دانش بنیان در تولید و تأمین نهاده های 
فنآورانه بخش کشاورزی از جمله سیاست هایی است که با اتخاذ آن ها می توان به توسعه صنعت کشاورزی در ایران 

خوش بین بود، صنعتی که برای رشد و ارتقا در ابعاد بین المللی مسیری طولانی در پیش دارد.

یکی دیگر از مشکلات پیش روی کشاورزی ما که از موانع توسعه این صنعت به شمار می آید، افزایش سرانه 4 
واردات کالاهای کشاورزی در چند سال گذشته است. از سال ۱۳۸۶ تاکنون میزان واردات رفته رفته بیشتر 
شد، به طوری که میزان واردات ۷ تا ۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۶ به ۹ میلیون تن در سال ۱۳۹0 رسید و میزان واردات 
سال ۱۳۹۱ هم حدود ۲0 میلیون تن بود. در سال ۱۳۸۶ میزان خودکفایی بخش کشاورزی حدود ۹۴ درصد بود 
و اگر الان ۲0 میلیون تن واردات بخش کشاورزی داریم این مساله به تنهایی نشان از آن دارد که خودکفایی بخش 
کشاورزی در ایران نسبت به سال پیش به ۷۵ درصد کاهش داشته است. به هر شکل امیدواریم که دولت یازدهم و 
مسوولان کشور با عنایت به موارد مذکور تلاش کنند تا با تغییر روند فعلی اقتصاد کشور، شرایط را به سمت افزایش 

تولید داخلی و قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی و حمایت از کشاورزان هدایت کنند.

جعفرقادری
نمایندهمجلس

به نظر می رسد 
برای جبران 
مشکلات مختلف 
پیش روی 
کشور در حوزه 
کشاورزی، و با در 
نظر گرفتن پدیده 
خشکسالی که 
مدت هاست با 
آن دست و پنجه 
نرم می کنیم، 
حرکت به سمت 
عدم کاشت 
برخی محصولات 
بهترین راه حل 
باشد.
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مسولان جهاد کشاورزی می گویند در خیلی از جا ها 
زیرساخت شبکه کشی آب و زهکشی های مورد نیاز از 

سوی وزارت نیرو انجام نمی شود.
 پارسا: این در حالی است که در بسیاری از کشور ها 
وزارت آب شکل گرفته و یا اینکه مدیریت آب تجمیع 
شده و اغلب به نفع تولید کشاورزی در اختیار نهادهای 

مرتبط با این حوزه قرار گرفته است. 
هردونفربهمسالهکمآبیاشارهمیکنيد
واینواقعيتتلخامروزجامعهایراناســت.
یاراهبرد کميسيونکشاوزریچهپيشنهاد
آیندهنگرانهایرابرایبرونرفتازاینوضعيت

پيشنهادمیکند؟
پارســا:من آبیاری گلخانه ای را پیشنهاد می کنم و 
البته بازگشت به برخی سنت های گذشته. چه ایرادی 
دارد که اصلا به آداب پیشینیانمان در سه هزار سال 
پیش بازگردیم و به حفر قنات رو بیاوریم. خوشبختانه 
با دســتگاه های مکانیزه ای که برای انتقال لوله وارد 
کشور شده، امکان حفر قنات به شیوه های مدرن هم 
وجود دارد و در این شرایط خشکسالی به صرفه است. 
ظهيری:در ابتدای ســخنم به فقدان اســتراتژی 
در دستگاه های دولتی اشــاره کردم. متاسفانه اگر 
کشاورزی سال های گذشته ایران را بررسی کنید، هر 
بار از یک مساله و آن هم نبود برنامه و استراتژی رنج 
برده است. کشاورز ما گیج و سردرگم است و نمی داند 
امســال با کاشــتن چه محصولی برُد خواهد کرد. 
یک سال گوجه فرنگی در بورس است و سال دیگر 
سیب زمینی خوب فروش می رود. این روش فرساینده 
و تحلیل برنده است. کشاورز باید امنیت روانی داشته 
باشد و این مهم تنها با تلاش مدبرانه مسوولان وزارت 
جهاد کشاورزی به دست می آید. سیاست گذاری در 
سطح کلان مفهوم اش صرفا وضع قوانین دست و پا 
گیر نیست. بلکه کشــاورز باید بسته های اطلاعاتی 
مناسب و داده های کارســاز دریافت کند. اینکه در 
سال ۱۳۹۳ در منطقه شــیراز این میزان محصول 
لازم است و خرید آن هم از سوی کارخانه ها تضمین 
شود. نه اینکه کشــاورز محصول را بکارد و چند ماه 
بعد واردات   همان محصول بــه ایران در اختیار یک 
فرد قرار گرفته و چند روستا با هم ورشکست شوند. 
از این اتفاق ها فراوان در کشــور رخ داده و مرور آن 
حرف تازه ای نیســت. از پرتقال کاران داراب گرفته 
تا سیب کاران سمیرم. کشــاورزی ایران پر است از 
تراژدی هایی که حتی یک بار اتفاق آن می توانست 
برای هر مدیری درس های گران بهایی داشته باشد. 
یکی از همین مشکلات ناشی از عدم برنامه ریزی، در 
کاشت زیتون قابل مشاهده است. نهال هایی از سوی 
جهاد کشاورزی به کشاورز ســپرده شده که اصولا 
هیچ خروجی و سودی نداشــته و حالا برخی از این 
کشاورزان همه سرمایه خودشان را از دست داده اند 
و آه در بساط ندارند. این یعنی اتاق فکر کشاورزی ما 
نه تنها سودی عاید کشاورز نکرده که در برخی موارد 

موجب ضرر و زیان کشاورز هم شده است. 
پارسا:ما در هر بخش از تولید که قدم بگذاریم، سایه 

کم آبی بر سر سرمایه گذار بالا رفته است. در همین 
استان ســمنان در بخش دامداری سه هزار گله دام 
داشــتیم که از این تعداد حالا تنها سیصد گله آن به 
جا مانده است. در استان ســمنان دامداران به دلیل 
خشکسالی ۴0 درصد از دامشان را از دست داده اند. 
چرا که اصلا علوفه ای در استان نبوده و تامین علوفه 
با منابع مالی یک کشــاورز در استان های دیگر کار 
دشواری است. اما در همین بخش دولت هیچ کمکی 
به دامدار ما نکرده است. حتی در برخی سال ها واردات 
گوشــت از برزیل موجب می شــد که دامدار ایرانی 
حسابی در تولید گوشت ضرر کند. از این ها گذشته دام 
ارگانیک در ایران به   همان قیمت تولید دام صنعتی به 
فروش می رسد. این در حالی است که در اروپا این رقم 
سه برابر است. یعنی محصولات ارگانیک همیشه برای 

کشورهای توسعه یافته در اولویت قرار دارد. 
ظهيری:ببینید من به آنچه در فرازهای مختلف ابلاغیه 
اقتصاد مقاومتی آمده اســت، خوش بین هستم. به 
همین خاطر فکر می کنم که ما در مقوله امنیت غذایی 
راهی نداریم جز اینکه به سمت مکانیزه شدن، تولید 
مدرن و سرمایه گذاری و حمایت دولتی برویم. چرا که 
امنیت غذایی یک رکن اساسی برای آزادی و استقلال 

کشور ها به شمار می آید.
پارسا: بله، به ویژه اینکــه در فرازهایی از این ابلاغیه 
دستور داده شده که باید »دولت بودجه اش را از نفت 
مستقل کند و بودجه نفتی به صندوق توسعه ملی واریز 
شود.« تحقق همین بند، توسعه و آبادانی در کشور را به 
همراه خواهد داشت، هرچند می دانم که توسعه همین 

یک خط چه فراز و نشیب هایی پیش رو دارد. 
ظهيری: بله، اگر بتوانیم تا افق ۱۴0۴ استقلال بودجه 
کشور از نفت را شاهد باشیم، آن وقت تازه باید نشست 
و برای تولید همه جانبه و سرمایه گذاری از منابع نفتی 
برای توسعه صنعت و زیرســاخت ها حرف زد. دولت 
برای تامین درآمدهای خود باید به سمت اخذ مالیات 
برود. از مالیات بر عملکرد گرفته تا مالیات ارزش افزوده 

و دیگر موارد. 
آقایظهيریشمابارهابرفقداناستراتژی
درکشــاورزیایرانتاکيدکردید.بهعنوان
ریيسکميســيونکشــاورزیاتاقتهران
بفرمایيدکهپيشــنهادشــمابرایتدوین

استراتژیدرصنعتکشاورزیچيست؟
ظهيری: منظور من از استراتژی، داده ها و اطلاعاتی 
است که بتواند تمام مسائل کشاورزی ایران را با تاکید بر 
تجاری سازی و بهره وری اقتصادی دسته بندی کرده و 
بتواند به کشاورز اطلاعات ضروری درباره میزان تولید 
محصول مورد نیاز را ارائه کند. این وظیفه وزارت جهاد 
کشاورزی است که با پایش مدام منابع مورد نیاز برای 
تولید محصول کشاورزی در تمام مناطق به این نتیجه 
برسد که باید بر اساس ویژگی خاك، آب، خشکی و آب 
و هوا و حتی باد و میزان بارندگی در چه منطقه ای چه 
محصولی و به چه میزان کشت شود. اگر در کشاورزی 
ایران بتوانیم به همین نقطه هم برسیم، گام بزرگی در 
خودکفایی و استفاده بهینه از امکاناتمان برداشته ایم. 

پارسا: به نظرم نســبت به دیگر حوزه ها این آسیب 
رانت خواری در کشــاورزی کمتر دیده می شود. اما 
برای مثال شاید در تعاونی های روستایی و اتحادیه ها 
رانت های کوچکی وجود داشته باشد. گاهی رانت ها در 
حوزه کشاورزی مبتنی بر اطلاعات است. یعنی اینکه 
امسال کدام محصول بازار بهتری دارد و این محصول 
به کجا فروخته شود، بهتر است. به همین خاطر رانت و 
دلالی های موجود هم ریشه در   همان فقدان استراتژی 
دارد که اقای ظهیری به آن اشاره داشتند. اگر همه به 
یکسان از این اطلاعات بهره مند باشند، چنین فسادی 

شکل نمی گیرد.
ظهيری: دولت تدبیر و امید در مباحث کشــاورزی 
وعده های بســیار خوبی داده و خوشبختانه مدیران 
توانمندی هم در وزارتخانه مربوطه روی کار آمده اند. 
نیروی انسانی متبحر و دلسوز خودش می تواند منشا 
تغییر و تحول باشد. ما در کشاورزی به تغییر رویکرد 
و نگرش به مقوله کشاورزی نیازمندیم و این تغییر به 
جز از طریق تغییر نگاه مدیریتی و بهره مندی از توان 

مدیران متخصص در این حوزه تامین نخواهد شد. 
پارسا:امیدوارم که سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی کشور 
به مثبت یک برسد و نقش کشــاورزی در این رشد، 
رقمی ۶ تا ۷ درصد رشد مثبت باشد. کشاورزی طی 
هشت سال گذشته در سایه نظام مدیریتی پیشین 
با آسیب های جدی مواجه شــد و چشم انداز آینده 
آن منوط به تصمیم مدبرانه مســوولان بالا و پایین 
خواهد بود. به هر شــکل با تاکید بر آنچه در اقتصاد 
مقاومتی ابلاغ شــده، مدیران راهی به جز اعتماد به 
بدنه کشاورزی و تلاش برای تولید بهینه در این حوزه 
ندارند. به همین خاطر امیدواریم که سال های آینده، 
با وجود بحران های خشکسالی و کمبود آب، سال های 
اتخاذ تصمیم های عاقلانه و دوراندیشــانه دولت در 

عرصه کشاورزی باشد.

پارسا: من آبیاری 
گلخانه ای را 

پیشنهاد می کنم و 
البته بازگشت به 
برخی سنت های 

گذشته. چه 
ایرادی دارد که 

اصلا به آداب 
پیشینیانمان در 
سه هزار سال 

پیش بازگردیم و 
به حفر قنات رو 

بیاوریم.
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بهنظرمیرسدکهدرتامينموادغذایی1
رویکردیوارداتمحوردراولویتاجرایی
کشورقراردارد.آیاباچنينتصویریموافقيد
ودرصورتموافقــت،چنينرویکردیچه
ســناریوهاییرادرميانمدتوبلندمدت
برصنایعغذاییدرایرانتحميلمیکند؟و
برایعبورازچنينموقعيتیچهراهکارهای
آیندهنگرانهایدراولویتکميسيونکشاورزی

مجلسقرارگرفتهاست؟
تامین ۷0 د رصد  از مواد  غذایی د ر ایران از طریق 
وارد ات انجام می شود . متاسفانه سیاست گذاران در 
۸ سال گذشــته نیز تنها به دنبال پوشاند ن ضعف 
مســئولان د ر بخش کشــاورزی آن هم از طریق 
وارد ات بود ند ، غافل از اینکه با این اقد ام کشــاورز 
و تولیدکنند ه حرفه خود  را از د ســت د اد ه و د چار 
مشکلات عد ید ه ای می  شوند . علاوه بر این وارد ات 
و توجه نکرد ن به تولید ات د اخلی کشاورزی برای 
مصرف کنند ه نیز مشقت های فراوانی ایجاد  کرد ه 
است. برای نمونه، گرانی بســیاری از محصولات 
کشاورزی د ر بازار به د لیل عد م تعاد ل عرضه و تقاضا 
به وجود آمده است. نکته مهم تر اینکه این شرایط 
به علت عدم امکان اســتفاد ه از برد اشت مکانیزه 

تمامی سیاست های واردات محصولات اساسی مانند 
گندم به وزارت جهاد کشاورزی بود که این امر نیز 
خوشبختانه محقق شده است. در خصوص صنایع 
تبدیلی و تکمیلی هــم آیین نامه مربوطه تنظیم و 
انتقال آن به وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرفت. 
بر این اساس تمامی سیاست های صنایع تبدیلی از 

این پس توسط وزارت جهاد مدیریت خواهد شد. 

مهمتریــننقشتقنينــیمجلسدر2
بودجهریزیدرحوزهمرتبطباصنایعچه
میتواندباشد؟مدتیزیادیازتاریختصویب
بودجه1393درصحنعلنیمجلسفاصله
نگرفتهایم،اینبودجهچهرهآوریبرایآینده

صنعتکشاورزیماداشتهاست؟
در این بودجه خوشبختانه با تلاش و پیگیری های 
صورت گرفته ۴ هزار میلیارد ریال برای توسعه بخش 
کشاورزی اختصاص یافته است. بنا شده تا این اعتبار 
برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی و شرکت شهرك های صنعتی بخش 
کشاورزی اختصاص یابد. این اعتبار از محل سهام 
مشترك، اموال، دارایی ها و موسسات و شرکت های 
دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی با رعایت ماده 
۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی 
تأمین خواهد شد. همچنین در بحث بهره وری هم 
در بودجه ۱۳۹۳ با پیگیری کمیسیون کشاورزی 
بیش از هزار میلیارد تومان تنها به آبیاری تحت فشار 
اضافه شد تا ما بتوانیم با توسعه صنعت آبیاری تحت 
فشار بهره وری امروز اراضی کشــاورزی در ایران را 
توسعه دهیم، چنانکه می دانید میزان بهره وری در 
حال حاضر در بخش آب ۳۵ درصد گزارش شــده 
که امیدواریم بتوانیم سطح بهره وری آب در اراضی 

کشاوری را تا ۶0 درصد افزایش دهیم. 

چنان3 از کشــاورزی محصولات بيمه
اهميتیبرخورداراستکههرروزهدر
مجلساعتراضیکنمایندهرابهخاطرضررو
زیانمناطقکشاورزیدرپیآوردهاست.چه
راهکارتقنينیوموثرواجراییرادراینزمينه

پيشنهادمیکنيد؟
بیمه به عنوان یک رهیافت اساسی برای از بین 
بردن آسیب پذیری روستاییان که بدون تردید یکی از 
ابعاد محرومیت جامعه روستایی هم به شمار می آید، 
نقش کلیدی دارد. همچنین نقش آن در توســعه 
پایدار روستایی به خاطر تاثیری که می تواند به عنوان 

توسعهکشاورزی؛کليداقتصادمقاومتی
پاسخ به پرسش های آینده نگر

محصولات کشاورزی تشدید شده و موجب آن  شده 
که د ر فصل برد اشت محصولات، بخش اعظمی از آن 
روی زمین کشاورزان بماند  و د وباره شخم زد ه شود .  
با همین نگاه کمیسیون کشاورزی در بعد تقنینی و 
نظارتی کارهای کلیدی و استراتژیک خوبی انجام 
داده است. یکی از معضلات ما در بخش کشاورزی 
متعدد بودن مراکز تصمیم گیری اســت. ما برای 
انســجام یافتن و یکپارچه شدن تصمیم گیری ها 
در این بخش تمام تصمیم گیری ها درباره واردات 
محصولات و صادرات را به وزارت جهاد کشاورزی 
سپرده ایم. نکته مهم دیگر اینکه کشور در تامین 
نهاده های کشاورزی با مشــکل جدی روبروست 
به همین خاطر با توجه بــه وضعیت خاك ایران، 
دولت باید علاوه بر تاکید بر قانون بهره وری، برای 
توسعه ارگانیک و استفاده از کودهای غیرشیمیایی 
با منشاء زیستی هم برنامه ریزی لازم را انجام دهد. 
سال گذشــته مجلس روی »طرح تمرکز وظایف 
بخش کشــاورزی« کار کرد و هدف اصلی ما این 
بود که بتوانیم مشــکلات پیش روی کشــاورزان 
را که عمدتا ناشــی از عدم تمرکز مدیریت اســت 
حل کرده و انســجامی به حــوزه مدیریت بخش 
کشــاورزی ببخشــیم. در این طرح تلاش شد تا 
بخش های مختلف غیرمتمرکز با اولویت به وزارت 
جهاد کشاورزی منتقل شده و در حیطه اختیارات 
این نهاد مدیریت شــوند. برای تحقق این امر هم 
شرکت طرح توسعه امور دام به عنوان تامین کننده 
نهاده های دامی، تنظیم کننده بازار محصولات دامی 
شد. علاوه بر این مدیریت واردات و صادرات از وزارت 
صنعت و معدن گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی 
سپرده شــد چرا که وزارت جهاد کشاورزی به امور 
واردات و صادرات اشراف کامل دارد و اجازه نخواهد 
داد تا اقلامی که در کشور امکان تولید ملی دارند، 
وارد شود. بحث صنایع تبدیلی که به ایجاد برخی 
سردرگمی ها میان سرمایه  گذاران منجر شده بود 
نیز به وزارت جهاد کشــاورزی منتقل شد چرا که 
موجب کُندشدن روند پیشرفت صنعت در بخش 
فرآوری محصولات کشــاورزی می شد. همچنین 
شرکت پشتیبانی امور دام دی ماه سال گذشته در 
راستای اجرای قانون طرح انتزاع، بار دیگر با تمامی 
امکانات، دارایی، نیروی انسانی و همه ملزومات برای 
تنظیم بازار علوفه به وزارت جهاد کشاورزی پیوست. 
البته در راستای تحقق همین طرحی که به آن اشاره 
شده، دیگر برنامه های حمایتی-تجمیعی ما واگذاری 

عباسپاپیزاده
عضوکمیسیون
کشاورزیمجلس
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یک ورودی مطلوب در سیستم اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جامعه روستایی داشته باشد و منجر به 
شــکل گیری بازخوردهای مثبت و خروجی های 
مطلوب سیستم شود، غیرقابل چشم پوشی است. 
خوشبختانه در زمینه بیمه محصولات کشاورزی و 
بیمه کشاورزان گام های مثبتی برداشته شده و آن را 
در لایحه پیش نویس بودجه اضافه کردیم. امیدواریم 
که دولت نیز نه تنها در اجرای این قانون بکوشد بلکه 
قانون خرید محصولات کشــاورزی را نیز به خوبی 
اجرا و بودجه لازم را بــه این محصولات اختصاص 
دهد تا بــا پرداخت به موقع و نقــدی هزینه خرید 
محصولات، کشاورزان برای کشت بعدی برنامه ریزی 
کنند. علاوه بر این، در اجرای فاز نخست هدفمندی 
یارانه  ها قرار بود که دولت به کشاورزان بسته حمایتی 
بدهد که چنین نشد. متاســفانه عایدی کشاورزان 
تنها بهره مندی از تورم سرســام آور در هزینه های 
تولید بود و بس. چنانکه هزینه شخم تا ۲00 درصد، 
کود، ســم و بذر هم تا ۳00 درصد افزایش یافت و 
متاســفانه قیمت محصول اغلب چندان افزایشی 
نداشــت. تبعات تصمیم های اشــتباه دولت آقای 
احمدی نژاد در بخشی که اتفاقا بیشترین تاکید ها را بر 
آن داشت، وضعیت اسفباری است که امروز در حاشیه 
شهرهای ما شکل گرفته. کشــاورزی که کمترین 
سود کشاورزی اش هم از بین رفته حالا به شهرهای 
کوچک و بزرگ مهاجرت کرده و حاشیه نشین شده 
است. حاشیه نشینی هم یعنی مواجه شدن با انواع 
آسیب های اجتماعی. متاسفانه کشاورزانی که قرار 
بود در هشت سال دولت آقای احمدی نژاد قدر ببینند 
و بر صدر نشینند، به وضعیت اسفباری رسیدند که 
اتفاقا نشانه های آن را می شــود هم در افزایش آمار 
واردات کشاورزی دید و هم در تزلزل شاخصه های 

امنیت غذایی در کشور.

تاکيدهــایاخيربرراهبــرداقتصاد4
مقاومتیچــهفرصتهاییرابراینگاه
ویژهبهصنعتکشــاورزیدرایرانمیتواند

ایجادکند؟
در ابتدا باید اشاره کنم که اکنون در مجلس کمیته 
ویژه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی شکل گرفته 
و در جلسه های مشترك با مرکز پژوهش های مجلس 
و نمایندگانی از چند وزارتخانــه مرتبط در تلاش 
هســتیم تا رئوس برنامه های این کمیته را با تاکید 
بر توسعه کشــاورزی و امنیت غذایی تدوین کنیم. 
توسعه صنعت کشاورزی شاه بیت اقتصاد مقاومتی 
است و بدون سرمایه گذاری منسجم و نگاه ویژه به 
این صنعت نمی توانیم چندان به تحقق این شــعار 
در کشور امیدوار باشیم. البته همانطور که می دانید 
در بحث اقتصاد مقاومتی تولید کشاورزی وابسته به 
نهاده های کشاورزی است. نهاده های کشاورزی شامل 
آب، زمین و سرمایه می شود و عامل آب همیشه در 
ایران یک عامل محدودکننده به شمار می آمده است. 
به همین خاطر در حــال تدوین طرح جامع آب در 

کشور هستیم چرا که اگر نتوانیم به طرحی پایدار 
در حوزه کشــاورزی - با تاکید بــر مدیریت منابع 
کنونی آب کشــور- برســیم بدون تردید در بحث 
تامین اولویت های صنایع غذایی کشــور با چالش 
جدی مواجه خواهیم شد. علاوه بر این در کمیسیون 
کشــاورزی مجلس »طرح جامع منابع طبیعی« را 
داریم که در آن پایداری کشاورزی و منابع طبیعی 
مورد تاکید قرار گرفته است. به هر شکل امیدواریم 
که »کمیته اقتصاد مقاومتی« در مجلس بتواند رئوس 
مهم برنامه های سال ۱۳۹۳ را تدوین کند و بتوانیم 
گام هــای اجرایی و عملیاتی در بخش کشــاورزی 
برداریم. به همین منظور یکی از دغدغه های اصلی 
کمیسیون در سال جدید ایجاد تعادل در بازار است. 
همچنین ایجاد زمینه برای صــادرات محصولات 
کشاورزی در دستور کار بوده و بنا داریم تا روی مزیت 
نسبی محصولاتی که در ایران کاشته می شود، کار 
تحقیقی و آماری کرده و خروجی آن را مورد توجه 
قرار دهیم. همچنین توسعه سطح سرمایه گذاری 
در بخش کشــاورزی نیز از دیگر اهدف کمیسیون 
کشاورزی مجلس به شــمار می  آید. همانطور که 
می  دانید ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به 
کشاورزی است و ۲۴ درصد اشتغال زایی کشور نیز 
مربوط به همین صنعت می شود. اما متاسفانه کمتر 
از ۵ درصد سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی انجام 
می شود. بر اساس شناسایی های صورت گرفته در 
کمیسیون کشاورزی مجلس، این صنعت در حوزه 
مکانیزاسیون مشکل جدی دارد و به روز کردن آن 
هزینه های فراوانی می  خواهــد. اما وقتی کمتر از ۵ 
درصد از هزینه های ما در بخش کشــاورزی هزینه 
شده چطور می  توانیم به توسعه و به روز کردن این 
صنعت امیدوار باشــیم. یکی دیگــر از چالش های 
پیش روی ما در کشــاورزی، »انتقال دانش« است. 
همچنین بحث نیروی انسانی در حوزه کشاورزی 
ایران نیاز به بازنگری جــدی دارد. بنابراین با کنار 
هم قراردادن همه این نکات متوجه خواهیم شد که 
برای جذب سرمایه گذار در بخش کشاورزی مسیر 
طولانی و ناهمواری پیش رو داریم، این صنعت برای 
سرمایه گذار نه جاذبه خوبی دارد و نه با این شرایط 
قرار است سودی عاید سرمایه گذار شود و نه اینکه در 
این زمینه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی خوبی شده 
است. حتی برای روستایی کشاورز هم مشاغل شهری 
در اولویت اســت چه برسد به سرمایه گذاری که در 
شهر نشسته و تشویق او برای حضور در عرصه های 
کشــاورزی همت دوچندان می  طلبد. متاسفانه ما 
روی جایگاه و منزلت اجتماعی کشاورزی و روستایی 
کار نکردیم و اتفاقا همین موضوع که شــاید از نظر 
خیلی ها کم اهمیت باشد زنگ خطری برای توسعه 
پایدار کشور در عرصه کشاورزی به شمار می  آید. در 
حال حاضر مهاجرت از روستا به شهر آسیب زا شده 
و نیروی انسانی و متخصص ما از روستا مدام به شهر 
مهاجرت می  کند که این برای کشاورزی مان ایجاد 
مشکل می  کند. در حقیقت به دلیل عدم جذابیت 

و ناتوانی در ایجاد مشوق های تازه، هم کشاورز و هم 
سرمایه گذار به حوزه های دیگر می  روند و در مشاغل 

دیگر جذب می  شوند.
 

یکیازآسيبهایدرصنایعکشاورزی5
وغذاییماعدمتوجهوسرمایهگذاری
رویبازارهایخليجفارسومنطقهاست.آیا
بهاعتقادشــماظرفيتهایفعلیصنعتما
اجازهچنينتوجهوسرمایهگذاریایرابهما

میدهد؟
بسیاری از کشــورهایی که اطراف ایران هستند 
در تولید محصولات کشــاورزی دچار مشــکل اند. 
کشورهای حوزه خلیج فارس هم هزینه های زیادی 
را صرف مواد خوراکی لوکس می کنند و برای ایران 
بازار همیشگی و ثابتی هستند ولی ما هیچ وقت این 
فرصت را غنیمت نشمرده ایم و به خاطر ضعف بنیه 
کشاورزی مان نتوانستیم روی این موضوع کار کنیم. 
در این بخش ما به شــکل جدی با ضعف مدیریتی 
مواجه هســتیم چرا که در این سال  ها زمینه تولید 
با رویکرد صادرات کمتــر در تصمیم های مدیران 
ما لحاظ شده اســت. این در حالی است که ما برای 
صادرات، هم بذر خاص می  خواهیم، هم رقم خاص 
برای اینکه جذابیت و ماندگاری در محصول نهایی 
وجود داشــته باشــد و هم تکنولوژی و بسته بندی 
استاندارد. اما قابلیت فرآوری محصول و دانش آن در 
داخل کشور تولید نشده و در بحث مدیریت کشاورزی 
با تاکید بر صادرات هم دغدغه ای در کشــور وجود 
ندارد چرا که ما هنوز در تامین بازار داخلی مانده ایم. 
ممنوعیت واردات در هنگام تولید از جمله طرح  های 
مطرح در این خصوص است. ما باید از ابتدا و قبل از 
کشت که تامین نهاده  ها مطرح است با هدف صادرات 
برنامه ریزی کنیم. البته حمل و نقل و بازرگانی ما با این 
صنعت ناآشنا است. چنانکه همین حالا صنعت حمل و 
نقل ما برای صادرات بنزین آماده است اما اگر بخواهیم 
سبزیجات ایران را برای روسیه بفرستیم هیچ امکان 
حمل و نقلی وجود نــدارد. هرچند در هر کیلوگرم 
صادرات سبزیجات به خارج از کشور دست کم سه دلار 
سود وجود دارد که رقم وسوسه کننده ای است اما برای 
صادرات در بخش کشاورزی ما در حوزه های مختلف 
مشکل جدی وجود دارد. روسیه با ۱۴0 میلیون نفر 
جمعیت حتی از خلیج فارس هم برای ما بازار بهتری 
است. این کشور شریک سیاســی ما در بسیاری از 
معاملات جهانی اســت و وابستگی اش در بخشی از 
حوزه های تامین فرآورده های کشــاورزی می تواند 
قدرت سیاسی ما را نیز افزایش دهد اما حجم صادرات 
ما به این کشور رقم قابل تاملی نیست. در حالی که 
این کشور ۹ ماه از سال را در شرایط جوی نابسامان 
سپری می کند و همین حالا کشورهای قزاقستان و 
ترکیه و رژیم صهیونیستی بازار مواد غذایی مورد نیاز 
روسیه را اداره می کنند. روسیه می تواند از نظر غذایی 
به ما وابسته باشد و ما هم از حق رای روسیه در برخی 

امور استفاده کنیم. 

کشورهای حوزه 
خلیج فارس 

هم هزینه های 
زیادی را صرف 

مواد خوراکی 
لوکس می کنند 

و برای ایران 
بازار همیشگی و 

ثابتی هستند ولی 
ما هیچ وقت این 

فرصت را غنیمت 
نشمرده ایم و 

به خاطر ضعف 
بنیه کشاورزی مان 

نتوانستیم روی 
این موضوع کار 

کنیم
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آیندهنگر:اتاقبازرگانی،صنایعومعادنوکشاورزی
تهراناخيراًباانتشــارنتایجپژوهشــیباعنوان
»ساماندهیتشکلهایبخشکشاورزیبارویکرد
تجاریسازیوتوسعهبازرگان«،ضمنبررسیومطالعه
تشکلهایغيردولتیبخشکشاورزیراهکارهاییرا
بهمنظوراستفادهازظرفيتآناندرتوسعهفعاليتهای
بازرگانیبخشکشــاورزیارائهکردهاست.دراین
پژوهشتلاششدهتابامروریبرمفاهيمپایهووضعيت
موجودسازمانهایغيردولتیبخشکشاورزیدر
ایرانوجهان،چارچوبیبرایسازماندهیونهادسازی
بنگاههاوواحدهایتوليدی،خدماتیوبازرگانیبخش
کشاورزیبهمنظورتوسعهاینبخشارائهشود.نظربه
اهميتیافتههاوپيشنهادهایمطرحشده،»آیندهنگر«
گزیدهایازاینپژوهشراکهبــهارائه»راهبردهاو

راهکارهایپيشنهادی«میپردازد،منتشرمیکند:


راهبردهای پیشــنهادی در این طرح دربرگیرنده 
مشخصات کلی یک نظام جامع به منظور سازماندهی 
کسب وکارهای بخش کشاورزی است. این مشخصات 
شامل ساختار کلی، نهادهای درونی، ارتباطات و الزاماتی 
است که شکل گیری و تداوم آن را مشخص می کنند. 
برای این منظور، سناریوهای متعددی قابل تصور است 
که از آن جمله می توان به فدراســیون ســازمان های 
کشاورزی ایران و اتاق کشاورزی ایران اشاره نمود. هر 
یک از رهیافت ها و سناریوهای مذکور دارای نقاط قوت 
و ضعف و مشخصات متعددی است که با توجه به شرایط 
موجود کشور، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی بخش 
کشاورزی، ظرفیت های موجود و مواردی از این دست 

می توان آنها را اولویت بندی نمود.
بطور کلی، تحلیل و بررسی ها نشان می دهد که با 
توجه به آســیب های اصلی و کلیدی در شکل گیری و 
توسعه نهادهای بخش کشــاورزی )با رویکرد توسعه 
در امر کسب و کار و بازرگانی و بطورکلی توسعه بخش( 
می توان یک الگوی ساختاری کلی با دو ویژگی اصلی را 
طراحی نمود. از یکسو، این الگو می بایست پاسخگوی 
بحران ها و آسیب های اصلی تشکل های بخش کشاورزی 
به ویژه مسئله هویت مشترك، بحران نمایندگی، بحران 
سازمان یافتگی و نیز ورود به مراحل تکاملی سازمانی 
)شامل مرحله توســعه و مرحله شبکه سازی( باشد. از 
سوی دیگر، راهبرد پیشنهادی می بایست با الزامات و 

شرایط اتاق بازرگانی سازگار بوده و راهکاری برای توسعه 
کسب وکار کشاورزی در این قالب ارائه نماید. 

با تاکید بر الگوهای موجــود و ظرفیت های نهادی 
بخش کشاورزی، می توان به سه راهبرد اساسی در تغییر 
و توسعه تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی یعنی 
بهبود، بازسازی و بازآفرینی اشاره کرد. انتخاب و اجرای 
هر یک از این راهبرد هــا می تواند از طریق یک یا چند 
راهکار یا گزینه پیشنهادی انجام شود. گزینه های مزبور 

را می توان به صورت زیر خلاصه نمود: 
۱ - تشکیل اتاق کشاورزی و منابع طبیعی سراسری 

ایران )مشابه اتاق بازرگانی( 
۲ - تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معادن

۳ - تشکیل فدراسیون کشاورزی ایران
۴ - تبدیل صندوق توســعه ســرمایه گذاری به اتاق 

کشاورزی
۵ - تشکیل فدراسیون های کشــاورزی زیر نظر اتاق 

بازرگانی
۶ - تسهیل و تشویق روند عضویت و فعالیت تشکل های 

کشاورزی در قالب اتاق بازرگانی فعلی
در ادامــه، به مشــخصات هر یــک از راهکارهای 

پیشنهادی اشاره می شود.

 1
 اتاق کشاورزی و منابع طبیعی ایران

اتاق کشــاورزی و منابع طبیعی ایران، ســازمانی 
غیردولتی و برمبنای عضویت خواهد بود که براساس 
قانون جداگانه )اصــلاح و بهبود مقررات اتاق بازرگانی 
فعلی به نحوی که ســاختار جدید در آن تعریف شود( 
شکل می گیرد. مشابه این ساختار در برخی کشورهای 
مورد مطالعه نیز وجود داشــته و می تواند براســاس 
بررسی های بیشتر، الگوهای کارکردی آن با جزئیات 
بیشتری معین شود. برخی مشــخصات این سازمان 

به قرار زیر است: 
- اعضای اصلی این سازمان را تمامی دست اندرکاران 
کسب وکار کشاورزی و منابع طبیعی در سه حوزه اصلی 
تولید، خدمات و بازرگانی تشکیل داده و هر یک از اعضا 
یک هویت مستقل بنگاهی محسوب می شوند. اعضا 
براساس پراکنش جغرافیایی )سطح بندی( به عضویت 
ســازمان در می آیند اما تمامی آن ها در سطح کشور 

هم عرض محسوب شده و جایگاه یکسان دارند. 

- عضویت بطور کلی در این ســاختار اجباری نیست 
اما برای بنگاه ها و واحدهای تولیدی که به هر شکل از 
خدمات دولتی یا تسهیلات عمومی استفاده می کنند 
)بانکی، زیرســاخت های جدید، زمین هــای نوبنیاد، 
شهرك های تولیدی کشاورزی، مجتمع های تولیدی، 
شرکت های سهامی زراعی و غیره( الزامی است )همانند 
صادرکنندگان در اتــاق بازرگانی(. اصالت عضویت ها 
به صورت حقیقی و حقوقی بــرای هر واحد تولیدی یا 
خدماتی می باشد. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد 
که برخی از فعالیت های کشاورزی وابسته به زمین بوده 
و ماهیت آن ها وابســته به مالکیت یا مدیریت زمین و 
کاربری آن است. تعاونی ها و ســاختارهای مشابه در 
سطوح مدیریتی )شهرستانی و ناحیه ای( به عنوان عضو 
شناخته می شوند.  سطح بندی سازمانی شامل سه سطح 
محلی )براساس تقسیمات جغرافیایی یا پهنه های اصلی 
تولیدی تعیین می شود(، استانی و ملی خواهد بود. برای 
تمام واحدهای ســطح محلی و استانی که از این قالب 
قانونی استفاده می کنند، عضویت در سازمان مرکزی 

الزامی است. 
- قانون این سازمان براساس لایحه پیشنهادی توسط 
دولت )وزارت جهاد کشاورزی/ وزارت تجارت، صنایع 
و معادن( و یا طرح )مجلس شورای اسلامی(  تصویب 
می شود. لازم به ذکر است که زمینه قانونی این فعالیت 
در ماده ۵ قانون افزایش بهره وری بخش کشــاورزی 

مصوب سال ۱۳۸۹ فراهم شده است. 
ماموریت ها، وظایف و اختیارات اتاق کشــاورزی و 

منابع طبیعی به ویژه شامل موارد زیر است: 
-  ایفای نقش )وظایف و اختیارات( اتاق بازرگانی کشور 

در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
- توانمندسازی بنگاه ها و کسب وکار کشاورزی

- ایجاد سازماندهی منسجم و واحد برای تمام کشاورزان 
و بهره برداران کشاورزی کشور

- ایجاد ارتباط بین مردم و دولت در بخش کشــاورزی 
و منابع طبیعی

- توســعه دانش و اطلاعات فنی، علمــی و تجاری در 
بخش کشاورزی

- افزایش ظرفیت هــا و توانمندی های رقابتی بخش 
کشاورزی کشور

- کاهش تصدی گری دولت در بخش و توسعه بخش 
خصوصی

سازوکاری برای احیاء
پژوهش آینده نگرانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حوزۀ کشاورزی
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- ایفای نقش در زمینه آموزش، توانمندسازی، توسعه 
منابع انسانی و توسعه سطح فن آوری بخش
- توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

- شــرکت در مجامــع و مراجــع تصمیم گیــری و 
سیاست گذاری )هیات ها، شورا ها، کمیته ها و ستاد ها( 

به عنوان نماینده بخش کشاورزی

 2
 تشکیل اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
براساس این الگو، اتاق کشــاورزی از بازمهندسی 
تشــکیلات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری 
اسلامی ایران به وجود می آید. به دلیل محدودیت فعلی 
در زمینه حضور و مشارکت بهره برداران و دست اندرکاران 
بخش کشاورزی کشور در کمیسیون های کشاورزی 
استانی، این ساختار می بایست تجدید شده و عضوگیری 
آن پوشش حداکثری داشته باشد. سایر ویژگی های این 
ســازمان به جز تصویب قانون مستقل، مشابه ساختار 
اتاق کشــاورزی و منابع طبیعی ایران می باشــد. یک 
تفاوت عمده این الگو با اتاق مستقل کشاورزی این است 
که اتاق مستقل کشــاورزی نیازمند قانون جداگانه ای 
می باشد که در نتیجه الزامات قانونی فرا تر از وضعیت 
موجود اتاق بازرگانی )و کمیســیون کشاورزی( ایجاد 
می نماید. درواقع، اتاق مســتقل کشــاورزی می تواند 
فعالیت های موازی یا هم پوشــانی با ســایر نهاد ها و 
تشــکل های بخش را از بین برده و ضمن ایجاد هویت 
مشترك برای دست اندرکاران بخش )اعم از بهره برداران، 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات( یک سازمان 
فراگیر را ایجاد نماید. در حــال حاضر، وضعیت فعلی 
اتاق بازرگانی چنین شرایطی را فراهم نکرده است. در 
صورت انتخاب این ســناریو، نام اتاق به صورت »اتاق 
بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معادن ایران« بازرگانی 

تغییر می یابد.

 3
تشکیل فدراسیون کشاورزی ایران

در راستای حل بحران سازماندهی و تکمیل و ترمیم 
هرم تشکل های غیردولتی کشاورزی می توان یک نهاد 
بالادستی همانند فدراسیون کشاورزی را ایجاد نمود. 
بدون شــک مهم ترین کارکرد این نهاد ایجاد انسجام 
و وحدت ســازمانی در ســطح ملی برای تشکل های 
غیردولتی بخش کشــاورزی خواهد بــود. مطالعات 
تطبیقی در سایر کشور ها نیز لزوم ایجاد و توسعه این 
سازمان ها را به ویژه با توجه به کارکردهای اقتصادی آن ها 
تایید می کند )مانند الگوی سازمان های کشاورزان در 
کانادا و استرالیا که در فصل مربوطه به آن ها اشاره شده 
است(. با توجه به اینکه ماهیت این ساختار، مدیریت 
تولید در بخش کشــاورزی نبوده و بر امور کسب وکار 
تمرکز دارد، لذا کار این فدراسیون ها تحت پوشش اتاق 
بازرگانی هم در سطح مناطق و هم در سطح ملی قرار 

می گیرد. 
مهم ترین نقاط ضعف و چالش های این سناریو شامل 

موارد زیر است: 
۱ - شکل گیری این ساختار مستلزم ایجاد هویت ها و 
موجودیت های مستقل و جدیدی در بخش کشاورزی 
می باشد )یعنی ســازمان های همسان در بخش های 
تخصصی مختلف که بتواننــد زیربخش های مختلف 
کشاورزی را پوشش دهند( و این ظرفیت در حال حاضر 

بطور کامل وجود ندارد. 
۲-  برنامه ریزی برای اجرای آن خارج از حوزه کارکردی 

اتاق بازرگانی است. 
۳ - در صورتی که برمبنای زیرساخت های موجود به 
ایجاد فدراسیون اقدام شود، پراکندگی نهادهای موجود 

می تواند به عنوان یک مانع عمل نماید.

 4
 تشکیل اتاق کشاورزی مبتنی بر صندوق های 

حمایت از توسعه بخش کشاورزی
چنانچه توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
به عنوان یک هدف کلیدی و عامل توسعه کسب وکار و 
بازرگانی بخش در نظر گرفته شود، الگو ها و راهکارهای 
پیشنهادی بر ایجاد نظام های سرمایه گذاری متمرکز 
خواهد بود. در سال های اخیر و با توجه به کمبودهای 
محسوس در زمینه نهادهای غیردولتی سرمایه گذاری، 
براساس قانون، صندوق های حمایت از توسعه بخش در 
سطح ملی و استان ها تشکیل شده اند که بخشی از منابع 
مالی آن ها از طریق کمک های مستقیم و غیر مستقیم 

دولت تامین شده است. 
این صندوق ها به دلیل فقدان یک ســاختار موثر 
نتوانسته اند رابطه مســتقیمی با جامعه بهره برداران 
کشــاورزی برقرار نموده و اغلب از طریق تشکل های 
موجود )یا بحران های ذکر شده در آسیب شناسی( عمل 
می کنند. در الگوی پیشنهادی حاضر، به منظور افزایش 
کارایی نظام ســرمایه گذاری و سرمایه پذیری بخش و 
فعال سازی بخش خصوصی در این زمینه، تشکیل اتاق 
کشاورزی از طریق ادغام فعالیت این صندوق ها در کلیه 
ســطوح صورت می گیرد. این فرآیند به لحاظ قانونی 
مستلزم تدوین لایحه مربوطه و تصویب مجلس شورای 
اســلامی بوده و همچنین نیازمند، توسعه و گسترش 

ساختار عضویتی در قالب اتاق کشاورزی می باشد. 

 5
 تشکیل فدراسیون کشاورزی

 زیر نظر اتاق بازرگانی
در این راهکار، هم ساماندهی تشکل های موجود و هم 
توانمندسازی آن ها می توان از طریق ایجاد مکانیزم های 
توسعه سرمایه گذاری در بخش تحقق باشد.   همان گونه 
که اشاره شــد، صندوق های حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی به عنوان نهادهایی غیردولتی می توانند نقش 
قابل توجهی در توسعه کسب وکار کشاورزی و حمایت از 
بنگاه ها ایفا نمایند. برای ایجاد یک سازمان یا نظام ملی 
در حوزه کسب وکار کشــاورزی لازم است که مراحل 

زیر طی شود: 
 - ساماندهی تشکل های موجود در قالب فدراسیون های 

کشــاورزی )براســاس ویژگی های مکانی و تفکیک 
زیربخش ها و حوزه های کاری( 

- واگذاری صندوق هــای ملی و اســتانی حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی به سازمان مرکزی فدراسیون 

)به صورت سهامی( 
- انتقال سازمان مرکزی فدراســیون به اتاق بازرگانی 
و ایجاد نهاد در سطوح محلی، استانی و ملی در درون 

اتاق بازرگانی
این الگو بر محور افزایش توانمندی اتاق بازرگانی )و 
کمیسیون کشاورزی آن( در زمینه توسعه فعالیت بخش 
خصوصی در کشــاورزی ارائه شده است. صندوق های 
حمایت از توسعه بخش کشــاورزی )استانی و ملی( با 
ساختار تشکل های بخش ادغام شده و تحت پوشش 
اتاق بازرگانی قرار می گیرنــد. بدین ترتیب می توانند 
بطور موثری برای افزایش توان کسب وکار مورد استفاده 
قرار گیرند. این الگو، مبتنی بر بهبود وضعیت موجود 
می باشد و می تواند به عنوان یک راهکار میان مدت مورد 

نظر قرار گیرد. 
 

 6
توسعه عضویت بخش کشاورزی

 در اتاق بازرگانی
بررسی های صورت گرفته نشان می دهند، فرآیند 
عضویت و نیز پوشش اتاق بازرگانی در بخش کشاورزی 
به نسبت گستردگی فعالیت ها بســیار محدود بوده و 
عملًا بخش کشاورزی فعالیت عمده ای در ساختار اتاق 
بازرگانی ندارد. با وجود آسیب ها و بحران های مرتبط با 
تشکل های موجود بخش کشاورزی،  توسعه عضویت این 
تشکل ها در اتاق بازرگانی می تواند به عنوان یک راهکار 
کوتاه مدت مورد توجه باشد. توسعه عضویت برای تمامی 
تشکل ها ماهیت الزامی ندارد اگرچه می تواند با استفاده از 
راهکارهای تشویقی )مانند هدایت تسهیلات و کمک های 
مستقیم و غیرمستقیم موجود به ویژه اعتبارات و وام( از 
طریق اتاق بازرگانی این امر تسریع شود. این الگو، یک 
راهکار بهبود کوتاه مدت و نسبتاً کم هزینه است و تحقق 
آن مســتلزم تغییراتی در فرآیندهای حمایتی بخش 
کشاورزی است که در حال حاضر، عمدتاً از طریق وزارت 
جهاد کشــاورزی انجام می شــوند. این الگو در صورت 
شکل گیری یک شبکه خط مشی در سطح ملی با هدف 
ســازماندهی و بهبود کارکردهای اقتصادی بنگاه ها و 
واحدهای تولیدی خدماتی بخش کشاورزی می تواند 

منجر به تحقق اهداف شود. 

راهبرد پیشنهادی
)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(

با توجه به تصویب قانون فضای کسب وکار توسط 
مجلس شورای اســلامی الزامات اجرایی این قانون در 
چارچوب مطالعات انجام شده و تجربیات سایر کشور ها، 
اهداف، رویکرد ها و الزامات ســاختاری گزینه مذکور 
به صورت زیر پیشنهاد می گردد. لازم به ذکر است که 
برخی از ایــن اهداف در کوتاه مــدت و برخی دیگر در 

میان مدت قابل تحقق می باشند: 
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*یکپارچه سازی و وحدت عمل و رویه در کسب وکار 
کشاورزی

*ایجاد یک سخنگو یا نماینده از سوی بخش خصوصی 
در بخش کشاورزی

*ایجاد یک هویت جامع از بخش خصوصی کشاورزی 
و زمینه سازی برای تعامل موثر و سازنده با دولت و مردم

*کاهش یا حذف آسیب های موجود )هم در تشکل های 
بخش کشاورزی و هم در اتاق بازرگانی فعلی( 

*ایجاد شبکه ای از تعامل افراد حقیقی و حقوقی دست 
اندرکار در بخش کشاورزی

رویکردهای اصلــی در این نظام، توســعه فضای 
کسب وکار از طریق شفاف سازی فعالیت ها، ایجاد هویت 
قانونی، ایجاد جایگاه و نقش اقتصادی برای اشخاص و 
بنگاه ها، تقسیم و شفاف سازی وظایف و مسئولیت ها 
و نیز ایجاد فضای تبادل اطلاعات و هم افزایی ناشــی 
از آن می باشــد. به عنوان نمونه، یکــی از رویکردهای 
مهم توجه به حرفه ای گرایی اســت. حرفه ای نگری در 
بخش کشاورزی به دلیل ماهیت سنتی آن در مقایسه 
با بخش هــای صنعت و یا خدمات از پیشــرفت کمی 

برخوردار است. 
حرفه ای نگــری و حرفه گرایی بخــش دارای ابعاد 
بسیار گوناگونی مانند سطح عمومی دانش و مهارت ها، 
ویژگی های نیروی انســانی شــاغل در بخش، هویت 
کسب وکاری یکپارچه )دارای رسمیت، شفاف و قانونی( 
و شناسنامه دار شدن و سنجش پذیر شدن دارایی های 
مختلف بخش کشاورزی می باشد. همچنین سازماندهی 
متخصصین و کار شناسان این حوزه در قالب تشکل های 
صنفی و یا نهادهایی مانند ســازمان نظام مهندســی 
کشاورزی و منابع طبیعی نیز یکی از ابعاد حرفه ای نگری 
در بخش کشاورزی اســت. حرفه ای نگری در بخش از 
یکسو موجب افزایش سرمایه پذیری آن شده و از سوی 
دیگر بستر مناسبی برای نوســازی بخش و استفاده از 
روش های علمی و فنی پیشرفته و افزایش بهره وری آن 

را فراهم می کند. 
ســازماندهی واحد هــا و کســب وکارهای بخش 
کشــاورزی، از مهم ترین چالش هــا در زمینه تحقق 
اهداف محسوب می شــود. بر این اساس، یکی از نقاط 
ضعف عمده ای کــه مانع از ســازمان یافتگی موثر در 
میان افراد حقیقی، سازمان های کشاورزان و نهادهای 
کسب وکاری بخش کشاورزی شده است، فقدان یک 
ســازمان مرکزی اســت که بتواند به عنوان یک نهاد 
بالادستی و وحدت بخش عمل نماید. در حال حاضر، 
اغلب نهادهای موجود در ســطوح مختلف تشکل ها و 
سازماندهی های موجود، بیشتر در عملیات و یا مدیریت 
فعالیت ها دخیل بوده و به ندرت نقش سیاست گذاری 
را به ویژه به دلیل »بحران نمایندگی« و »بحران سازمان 

یافتگی« ایفا می کنند.
تفکیک، تمایز و نیز تخصصی شدن زیربخش ها رابطه 
مستقیمی با توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد و با توجه به 
موفقیت نسبی اتاق بازرگانی در بخش ها و زیربخش هایی 
مانند صنعت و خدمات، می توان نتیجه گرفت که این 
ساختار می تواند به نحو مشابهی برای کسب وکارهای 

کشاورزی نیز تعریف شــود. مهم ترین مزیت های این 
ساختار شامل موارد زیر است: 

- چالش ها، نیاز هــا و مزیت های بخش های اقتصادی 
مختلف )مانند کشاورزی، خدمات و صنعت( تفاوت های 
اساســی با یکدیگر دارد. تخصصی شــدن و تفکیک 
بخش های اقتصادی باعث می شود که چالش های هر 
بخش به صورت جداگانه در سطوح خط مشی گذاری 
مطرح شــده و نیز برنامه ها، اقدامــات و تخصیص نیز 

براساس نیاز ها و الزامات هر بخش تعریف شوند. 
- گروه بندی اعضــا در بخش های مختلف اقتصادی با 
یکدیگر متفاوت بوده و ایجاد ســاختار جداگانه برای 
بخش کشاورزی موجب می شود تا این فرآیند بهتر و 
دقیق تر تعریف شود. باید توجه داشت که اغلب فعالین 
بخش های صنعت، معدن و خدمات دارای گواهی نامه ها 
و یا مجوزهای رسمی خاصی هستند که براساس قوانین 
و مقررات موجود در آن بخش ها تدوین شــده اند. این 
وضعیت در مورد برخی از زیربخش های کشاورزی مانند 
زراعت وجود ندارد. در حالی که این واحدهای تولیدی 
خود به عنوان یک بنگاه عمل کــرده و به عنوان مثال 
قراردادهای مشخصی برای خریدهای تضمینی با دولت 

یا خریدهای توافقی با بخش خصوصی دارند. 
از سوی دیگر، از آنجا که توسعه فضای کسب وکار 
مســتلزم نزدیکــی و هماهنگی واحدهــای مختلف 
کســب وکار بوده و این امر به ویژه در توسعه بازرگانی، 
بازاریابی و تجارت بین المللی اهمیت زیادی دارد، این 
ساختار می تواند در درون واحد سازمانی بزرگ تر یعنی 
اتاق بازرگانی تعریف شود. به این ترتیب، ساختاری با 
سطح بندی مبتنی بر پراکنش جغرافیایی اتاق بازرگانی 
شکل می گیرد که از مزیت هایی چون قوانین، ارتباط 
با سایر بخش های اقتصاد و استفاده از زیرساختارهای 
نرم افزاری و سخت افزاری موجود برخوردار خواهد بود. 

برخی از الزامات قانونی برای تحقق اهداف مربوط 
به شکل گیری و فعالیت کسب وکارهای کشاورزی در 
قالب اتاق بازرگانی، در طی سال های اخیر فراهم شده، 
اســت. به عنوان مثال، ماده ۷ قانون افزایش بهره وری 
بخش کشــاورزی مصوب ۱۳۸۹ حضــور نمایندگان 
تشکل های بخش کشاورزی را در سطوح تصمیم گیری 
الزامی ساخته اســت. علاوه بر آن، حمایت های مالی و 
تســهیلاتی دولت و اختیارات این تشکل ها در زمینه 
توســعه صندوق های حمایت از بخش کشاورزی در 
ماده ۱۷   همان قانون مورد تاکید قرار گرفته اســت. در 
این زمینه مهم ترین الزامات قانونی و سیاستی شامل 

موارد زیر می باشند: 
۱ - تدوین و تصویب قانون جدید اتــاق بازرگانی )به 
منظور شمول بخش کشــاورزی در آن( به نحوی که 
این اتاق به عنوان ســازمان اصلی بنگاه ها و کسب وکار 
کشاورزی کشــور برای دســتگاه های دولتی )به ویژه 
متولیان کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن( شناخته 

شود. 
۲ - اصلاح قوانین حمایت از تشکل های بخش کشاورزی 
به نحوی که جایگاه و نسبت تمامی آن ها با اتاق بازرگانی، 
صنایع، کشــاورزی و معادن ایران تعیین شود. در این 

قوانین اصالت به افراد حقوقی )بهره برداران، واحدهای 
تولیدی و خدماتی بخش و موارد مشابه( داده شده و این 
موجودیت ها در قالب ســازمان پوششی )اتاق( هویت 

پیدا می کنند. 
۳ - در حال حاضر، قوانین متعددی به عنوان پشتوانه 
ایجاد تشــکل های بخش کشــاورزی وجود دارند که 
می بایست تجمیع شــده و یا با حفظ آن قوانین، افراد 
حقیقی و  حقوقی بخش عضو مشــترك تشکل های 

مذکور و نیز اتاق باشند.
۴ - تجمیع و هدایــت فعالیت صندوق های حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی )در ســطح استان ها و نیز در 
ســطح ملی( در قالب فعالیت اتاق )بازرگانی، صنایع، 
کشاورزی و معادن ایران( ضروری است. دراین صورت 
منابع مالی و سرمایه ای مستقیما متوجه کسب وکار ها 
شده و امور تصدی گری آن نیز از طریق سازمان مذکور 

انجام خواهد شد. 
۵ - کلیه سیاست های دولت در بخش کشاورزی از طریق 
تعامل با اتاق )بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معادن ایران( 
تدوین شده و بخش کشاورزی اتاق به عنوان سخنگوی 
کشاورزان شناخته شود. در عین حال، با رعایت اصل 
توسعه بخش خصوصی، کشاورزان و کارآفرینان بخش 

در فعالیت های مستقل خود آزادی عمل دارند. 
۶ - وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت تجارت، صنایع و 
معدن، یک ساختار سازمانی مشخص برای ارتباط با اتاق 

ایجاد نمایند )مانند کمیسیون یا دبیرخانه مشترك(. 
ماموریت ها، وظایــف و کارکردهای مختلفی برای 
سازمان پوششی بنگاه ها و کسب وکارهای کشاورزی در 
ایران متصور است که هم براساس ماهیت سازمان )اتاق 
بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معادن ایران( و هم براساس 
نیاز ها و الزامات بخش کشاورزی کشور تعیین می شوند. 
الف(ماموریــت:ماموریت های این ســازمان حالتی 
دوگانه دارد. از یکسو این سازمان می بایست در راستای 
پاسخگویی به نیاز اعضا عمل کرده و خدمات موردنیاز 
آن ها را ارائه نماید و از ســوی دیگــر، رابطه تعاملی با 
دولت )و سیاست های کلان اقتصادی کشور( داشته و 
ماموریت های محول شده از جانب دولت را تحقق بخشد. 
بنابراین، مهم ترین ماموریت این سازمان، تحقق توسعه 
کسب وکار بنگاه های بخش کشــاورزی )بهره برداران، 
تولیدکنندگان، بازرگانان و خدمات دهندگان( از طریق 

ایجاد توازن بین دو کارکرد مورد انتظار می باشد. 
ب(وظایفوکارکردها: مهم ترین وظایف و کارکردهای 
اتاق بازرگانی، صنایع، کشــاورزی و معادن )در بخش 

کشاورزی( شامل موارد زیر است: 
- این سازمان به نمایندگی از طرف کلیه افراد حقیقی 
و حقوقی دســت اندرکار تولید، خدمات و بازرگانی در 
بخش کشــاورزی عمل نموده و سخنگوی واحد اعضا 

محسوب می شود. 
- این ســازمان وظیفه دارد علائــق و انتظارات بخش 
غیردولتی کشــاورزی را اعلام نموده و تحقق آن ها را 
براساس قوانین و سیاست های کلان بخش کشاورزی 

پیگیری نماید. 
- این ســازمان در راســتای وظیفه خدمات رسانی به 
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اعضا، در جهت عرضه خدمات مورد نیاز آموزشی، فنی 
و علمی، اطلاع رسانی، مالی و سرمایه ای از طریق ارتباط 
با بخش های دولتی و خصوصی مرتبط فعالیت می کند. 
- شفافیت مالی و سرمایه ای یکی از ارکان اصلی فعالیت 
اتاق است. این نهاد، تمهیدات لازم برای ارائه گزارش های 
ادواری و مرحله ای را به نحوی برقرار می نماید که هم 
اعضا و هم آحاد جامعــه از کارکردهای مالی آن اطلاع 

داشته باشند. 
امکان سنجی اســتقرار الگوی پیشنهادی و تحقق 
اهداف حاصــل از آن را می توان از منظــر تهدید ها و 
فرصت ها مورد بررسی قرار داد. برخی از مهم ترین این 

موارد شامل موارد زیر می باشند: 
الف - عــلاوه بر موارد ذکر شــده در بخــش الزامات 
قانونی، قانون اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر حمایت 
سرمایه ای دولت، جلوگیری از انحصار، توسعه فضای 
فعالیت بخش خصوصی و نیز توســعه ســازمان های 
غیردولتی زمینه مساعدی برای تحقق الگوی این طرح 
فراهم کرده است. به ویژه در این زمینه، در ماده ۹۱ به 
نقش کلیدی و الزام اتاق بازرگانی در ساماندهی تشکل ها 

اشاره شده است.
ب - وجود تجربه، سرمایه های نرم افزاری و سخت افزاری 
سازمانی و مجموعه ای از بنگاه ها و دست اندرکاران بخش 
کشاورزی در قالب تشکل ها و سازمان های بهره برداران

ج - وجود برخی نیروهای متخصص سازماندهی شده در 
قالب نهادهایی مانند )سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی )تاسیس ۱۳۸0(

توصیه های سیاستی
بررســی های آسیب شناسی نشــان می دهند که 
تشکل ها و نهادهای فعلی در بخش کشاورزی به دلایل 
متعدد مدیریتی، قانونی و کارکردی دچار چالش هایی 
هستند که با وجود آن ها، تحقق اهداف توسعه ای )مانند 
توسعه متوازن کسب وکارهای کشاورزی( بسیار دشوار 
می باشد. با توجه به مجموعه بررسی ها می توان گفت 
که ایجاد نهاد فراگیر تحت عنوان اتاق بازرگانی، صنایع، 
کشاورزی و معادن ایران با مشــخصات و الزامات ذکر 
شده به عنوان مهم ترین توصیه در این تحقیق محسوب 
می شود. بدیهی است که اگرچه طراحی و استقرار اتاق 
بازرگانی و کشــاورزی )بازرگانی، صنایع، کشاورزی و 
معادن ایران( براســاس راهکار پیشنهادی یک فرآیند 
مســتقل در بخش غیردولتی می باشد اما موفقیت آن 
بســتگی به عوامل متعددی دارد که بخشــی از آن ها 
به حمایت های قانونی و اجرایی دســتگاه های دولتی 
و زمینه ســازی اجتماعی- سیاستی مربوط می باشد. 
برخی از مهم ترین این توصیه های سیاســتی در ادامه 

ذکر شده اند:
الف–قانونی: این توصیه هــا به ویژه مربوط به اصلاح 
قوانین و اسناد بالادستی بوده و دربرگیرنده فرآیندهای 
قانون گذاری )تقنین و تنقیح(، تنظیم لوایح و پیشنهاد 

طرح ها می باشد. 
مهم ترین این موارد به قرار زیر می باشند: 

- اصلاح قوانین مربوط به نهاد ها و سازمان های غیردولتی 

بخش کشاورزی و تجمیع قوانین مربوطه در قالب یک 
قانون جامع می تواند به ساماندهی واحدهای عملیاتی، 
کاهش مشکلات ناشی از بحران هویت و عضویت و نیز 
رابطه شفاف تر بخش های دولتی با این نهاد ها منجر شود. 
- حذف قوانین خاص نهاد ها و شــمول آن ها در قالب 
قوانین تجارت می تواند یک اقدام موثر در بهبود ساختار 
حقوقی تشکل ها باشد. همانگونه که بررسی ها نشان 
می دهند، بسیاری از ســازمان ها و تشکل های موجود 
در واقع به منظور ســازماندهی واحدهای کسب وکار 
)اعم از تولیدی یا بازرگانی( بوجــود آمده اند. با وجود 
قوانین مربوط به تجــارت و ثبت بنگاه های اقتصادی، 
بسیاری از آن ها به ویژه شرکت های تعاونی دارای اشکال 
حقوقی متعددی هستند که موجب پیچیدگی در امور 
ساماندهی آن ها شــده و به نظر می رسد که شناسایی 
آن ها به عنوان بنگاه های اقتصادی غیردولتی می تواند 

در این زمینه کارگشا باشد. 
- به منظــور توســعه رقابت پذیــری و جلوگیری از 
انحصارگرایی در فعالیت های بنگاه ها و تشــکل های 
غیردولتی، اصلاح قوانین مربوط به فعالیت های تشکل ها 
ضروری است. این قوانین می بایست به نحوی اصلاح 
شوند که هر یک از تشکل های بخش براساس ماهیت 
خود )تخصصی، حرفه ای( بتواننــد در فضای رقابتی 
اقتصادی فعالیت نموده و از انحصارگری در فعالیت ها 
به ویژه امور اقتصادی جلوگیری شود. به عنوان مثال، 
واگذاری امور مدیریتی یــا نظارتی و همچنین صدور 
پروانه ها و مجوزهای فعالیت به تشکل های صنفی که 
نماینده کل بخش یا زیربخش مربوطه نیستند می تواند 
ریسک انحصار را ایجاد نماید. لازم به ذکر است که مورد 
اخیر شامل الزاماتی مانند مجوزهای زیست محیطی یا 

مشابه آن نمی شود. 
- در قوانین مربوط به ســازمان های غیردولتی بخش 
کشاورزی، نقش اتاق بازرگانی به عنوان پرسابقه ترین 
سازمان فراگیر کســب وکار بسیار کمرنگ می باشد. با 
توجه به ظرفیت های قانونی و ماهیت شکل گیری، به نظر 
می رسد که این سازمان می تواند به عنوان نماینده بخش 
قابل توجهی از واحدهای مختلف تولیدی، خدماتی و 
بازرگانی بخش بوده و نیازی به ایجاد تشکل ها و نهادهای 
موازی نیست. همچنین این امر می تواند به بهبود ارتباط 
بین بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت منجر شود. 
ب-مدیریتی/راهبردی:این بخش از سیاست ها، بیشتر 
متوجه دستگاه های اجرایی بوده و به کارکردهای آن ها 
در قبال بنگاه های اقتصادی و کســب وکارهای بخش 

کشاورزی مربوط می شود.
- همان گونه که در زمینه مشــخصات ســازمان های 
غیردولتی و نهادهای بازرگانی غیردولتی کشــاورزی 
اشاره شد، ماهیت غیردولتی این سازمان ها و خودگردانی 
عامل مهمی در توسعه نهادی آن ها محسوب می شود. 
بر این اساس، می بایست روند شکل گیری از بالا به پایین 
این سازمان ها متوقف شــده و این کار به ویژه در سطح 
وزارتخانه های دولتی به عنوان نهادهای ناظر و متولی 

ممکن خواهد بود. 
- توانمندسازی تشکل ها به ویژه در زمینه های مدیریت 

بازرگانی و تجارت می بایســت در اولویت برنامه های 
توانمندسازی و آموزشی وزارتخانه های متولی تشکل ها 
قرار گیرد. تشکل ها و ســازمان های غیردولتی بخش 
کشــاورزی اغلب فاقد مدل یا الگوی مشخصی برای 
کســب وکار بوده و اغلب فعالیت های اقتصادی آن ها 
تمایز خاصی با فعالیت های متعارف هر یک از بنگاه های 
عضو ندارد. بدین منظور، برنامه های ظرفیت ســازی، 
توانمندسازی و آموزشی آن ها می بایست با ارائه مدل ها 

و الگوهای توسعه بازرگانی و کسب وکار همراه شود. 
- یکی از چالش ها و آسیب های مهم تشکل های بخش 
کشــاورزی، تداخل وظایف و کارکرد ها و عدم گرایش 
آن ها بــه فعالیت های حرفه ای و تخصصی اســت. به 
عنوان مثال، قرارگرفتن سازمان های صنفی در نقش 
پیمانکار برنامه های دولتی یا مجری برنامه های آموزشی 
و پژوهشی، اســتفاده از تشــکل ها در ارائه خدمات یا 
یارانه های مستقیم و غیرمســتقیم دولتی، واگذاری 
نقش های نظارتی و حاکمیتی و یا نمایندگی مردم به 
تشکل ها و موارد مشابه می تواند آسیب های جدی در 
برابر حرفه ای ســازی و تجاری سازی تشکل ها باشند. 
سازمان ها و دستگاه های دولتی می بایست راهبردهای 
مشخصی برای جلوگیری از ورود تشکل ها به حوزه های 

ماموریتی خارج از ماهیت آن ها اتخاذ نماید. 
- برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی برای بهره برداران 

و کسب وکارهای این  بخش.

جمع بندی و نتیجه گیری
ســاختارهای فعلی تشــکل های بخش، به دلایل 
مختلف امکان چندانی برای توسعه اهداف کسب وکار 
و بازرگانی فراهم نمی کنند. به این دلیل، پیشنهادات و 
روش هایی برای ارائه یک الگوی جدید برای سازماندهی 
بنگاه ها ارائه شــد. در ایــن الگو، ضمن اســتفاده از 
زیرساخت های نهادی )اتاق بازرگانی( و قانونی موجود، 
بر ایجاد هویت نهادی و نیز کارکرد ها و وظایف جدید 
نیز تاکید شده است. نهاد پیشنهادی در این پژوهش، 
براساس ساختار سازمانی موجود یعنی در درون اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن کشور و قوانین و مقررات آن 
شکل گرفته و ضمن تطبیق با واقعیت های موجود در 
بخش کشاورزی، می تواند رهیافت موثری برای توسعه 

اقتصادی این بخش باشد. 
ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معادن 
سراسری ایران، امکان ایجاد اتاق های منطقه ای و محلی 
را فراهم کرده و ضمن شکل گیری رابطه شبکه ای با اعضا، 
به دلیل ماهیت حرفه ای خود جایگاه مناسبی در شبکه 
خط مشی گذاری بخش کشاورزی کشور خواهد داشت. 
بدیهی است که در این پژوهش، ایجاد چارچوب فکری 
و پشتوانه نظری برای ارائه الگو و راهکار مزبور مورد نظر 
بوده است. به همین جهت، مشخصات سازمانی، معماری 
فرآیند ها، طراحی ساختار مناسبات و بطور کلی طراحی 
سازمانی و عملیاتی برای سازماندهی کسب وکارهای 
کشاورزی در ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی 
و معادن ایران نیازمند اجــرای برنامه های مطالعاتی 

بیشتری در آینده می باشد.
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کارآفرین باید نیازهای جامعه را بشناسد
اخلاق کسب و کار در گفت وگو با مهندس علی نقیب

مدیرعامل سابق هولدینگ داروگر و مدیرعامل فعلی شرکت بهداشتی دکتر عبیدی

آقایمهندسشماکیوکجابهدنياآمدید؟
من متولد ســال ۱۳۳۵ در یک خانواده متوسط 
بازاری در تهران هســتم. پدرم اهل مهریز یزد بود و 
مادرم اهل یزد. ۱۷ ساله بودم که مادرم به رحمت خدا 
رفت. دوران دبستان و دبیرستان را در مدارس دولتی 

تهران گذراندم.
کارپدرتانچهبود؟

ایشان شــغل آزاد داشــتند به همین دلیل من از 
اوان کودکی در مغازه ایشــان که یک مغازۀ کوچک 
قماش فروشــی بود کار کــردم و در حقیقــت بازار 
کسب و کار را از همان جا شــناختم. اینچنین بود که 
وقتی پس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه به بازار کار 
آمدم، متوجه شدم با فضای کسب و کار غریبه نیستم. 
در حقیقت تجربیات کودکی ام به عنوان یک رکن مهم 

در ایجاد بینش اقتصادی من تاثیرگذار بود.
بعــدازپایانتحصيــلاتمقدماتیچه

کردید؟

سال ۱۳۵۴ بود که در آزمون سراسری دانشگاه ها 
شرکت کردم و با توجه به علاقه مندی هایی که خودم 
داشتم در رشته مهندســی صنایع دانشگاه صنعتی 
آریامهر )شریف فعلی( پذیرفته شدم. به دلیل انقلاب 
فرهنگی وقفه ای در تحصیلات من ایجاد شد اما در سال 
۱۳۶0 که دانشگاه ها بازگشایی شد، تحصیلاتم را پی 

گرفتم و در سال ۱۳۶۱ فارغ التحصیل شدم. 
فعاليتاقتصادیراازچــهزمانیآغاز

کردید؟
از همان ابتدا به اقتصاد علاقه مند بودم و بنابراین از 
زمانی که وارد دانشگاه شدم کارهای اقتصادی کوچک 
و بزرگی برای خودم ایجاد کردم. از کارهای دانشجویی 
در کارگاه ها کــه درآمدهای کوچکی نصیبم می کرد 
تا تدریس خصوصی و درس دادن در دبیرســتان ها. 
به طوری که گاهی محاســبه که می کردم می دیدم 
بعضی ماه هــا درآمدم در دوره دانشــجویی با حقوق 
ماهانه یک مهندس برابری می کند یا بعضا از درآمد 

ماهانه یک مهندس بیشتر است. در همان سال ها بود 
که با توجه به رشته تحصیلی ام توانستم مجوز اجرای 
سیستم های طبقه بندی مشــاغل در کارخانجات و 
شرکت ها را از وزارت کار دریافت کنم و از سال ۱۳۶0 
همزمان با حضور در سازمان تازه تاسیس صنایع ملی 
به عنوان کار شناس صنعتی، در بسیاری از شرکت ها 
و کارخانجات از جمله شرکت الکتریک ایران-رشت، 
شرکت پرَسان، شرکت آلومتیک )قزوین( و ... نیز به 
عنوان طراح طبقه بندی مشاغل طرح های پرسنلی اجرا 
کنم و به عنوان مهندس مشاورز سیستم های پرسنلی، 

انبارها و برنامه ریزی تولید را راه اندازی نمایم.
پسازآنبودکهبهشرکتزمزمرفتيد...

بله. از آذر ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ در رســته زرهی شیراز 
خدمت کردم و پــس از آن در ســال ۱۳۶۵ بود که 
به عنوان مدیرعامل شــرکت زمزم تهران مشــغول 
به کار شــدم. در آن ســال ها به دلیل جنگ، از یک 
طرف شرکت ها از منظر ارزی و تامین مواد اولیه دچار 

امیدایرانمهر

بهشوخیمیگوید»گاهیفکرمیکنمخدامرابرایاحياآفریدهاست.احيای
صنایعزمينخوردهایکهپتانسيلبازگشتبهچرخۀتوليدرادارند.«تجربۀ
مدیریتشنيزچنينگزارهایراتایيدمیکند.مهندسعلینقيبعضوهيات
نمایندگاناتاقبازرگانیوصنایعومعادنتهرانودانشآموختهدانشگاهصنعتی
شریفازجملهمدیرانموفقعرصۀصنعتاستکهجزسابقۀکاردرشرکت
زمزموسازمانصنایعملی،نامشباشرکتسهامیعامکفیاهمان»داروگر«
گرهخوردهاســت.17سالتجربۀمدیریتدرداروگرکهباتبدیلاینشرکت
قدیمیبههولدینگیباچندینشرکتزیرمجموعههمراهبود،ازاومدیریسرد

وگرمچشيدهساختهاستکهوقتیازتوليدوکارآفرینیسخنمیگویدبی
لکنتزبانابعادمختلفکارراتشریحوتبيينمیکندوتوگوییروزوشب،
درخوابوبيداریدراندیشۀفردایصنعتاست.گفتوگوبانقيبراازدوران
کودکیاشآغازکردیم،هنگامیکهدرمغازۀپدرشمقدماتکسبوکاررامشق
میکردوهمينشدمبناییبرایموفقيتدرآیندۀشغلیاش.نقيبکهاکنون
وپسازوداعباداروگر،چندسالیاستدرشرکتبهداشتیدکترعبيدیبه
عنوانمدیرعاملمشغولکاراست،ابرازاميدواریمیکندکهبتوانداینشرکت

قدیمیرانيزهمچونداروگربهروزهایاوجبرساند.
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مشکلات عدیده بودند و از طرف دیگر به خاطر شرایط 
ویژه ای که بوجود آمده بود نوعی خلأ مدیریت احساس 
می شد که ورود جوانان را به عرصه مدیریت به ضرورتی 
غیرقابل اجتناب تبدیل کرد و باعث شد خیلی از نیروها 
هم در این عرصه ورود پیدا کنند. به بنده هم به واسطه 
رشــته تحصیلی، ســوابق و علاقه مندی های خودم 
پیشنهاد شد به زمزم بروم، که حقیقتاً برای من یک 
تجربه بسیار خوب مدیریتی بود چراکه باعث شد من 
این توان را در خودم ببینم که می توانم مجموعه های 

بزرگ صنعتی را مدیریت کنم.
بهمشــکلاتکارخانجاتوشرکتهای
توليدیدردورانجنگاشارهکردید.بهطور
مشخصدرزمزمباچهشرایطیمواجهبودید؟

وقتی به زمزم رفتم با کارخانه ای مواجه بودم که به 
خاطر نبود مواد اولیه و مشکلات ناشی از جنگ، دچار 
رکودی ناخواسته شده بود اما در مدت سه سالی که آنجا 
بودیم کارهایی انجام دادیم که در نتیجه آن ها تولیدمان 
به سطح قابل قبولی رسید و به روند سودآوری بازگشت.

برایبرونرفتازآنوضعيتچهکردید؟
من برای مدیران موفق، شمّ مدریتی قائلم. توانایی 
ذاتی که برای اداره کردن یک ســازمان به کمکشان 
می آیــد. از خاطرم نمی رود که مــا آن زمان با بحران 
شدید تامین مواد اولیه دســت به گریبان بودیم اما از 
طرف دیگر می دانستیم که تنها باید سازمان شرکت 
را به سمت تولید بیشتر ســوق دهیم چون آن زمان 
جنسی اگر تولید می شد به سادگی به فروش می رفت. 
رقابت به شکلی الان وجود دارد نبود. اینچنین بود که 
حاضر شدیم مواد اولیه را با قیمت بالاتری تهیه کنیم 
اما اجازه ندهیم روند تولید با اخلال مواجه شود. چون 
با بررسی هایی که کرده بودیم برآوردمان این بود که 
در تولید انبوه سود خوبی عاید شرکت خواهد شد که 
با تعلل و توقف تولید از دست می رود. اینچنین بود که 
استراتژی مان را افزایش تولید، توسعه فروش و بهبود 
بسته بندی محصولات قرار دادیم و در مدت زمانی کوتاه 

توانستیم بحران را پشت سر بگذاریم.
چهشدکهاززمزمبيرونآمدید؟

آن زمان ثبات و پایداری مدیریت معنا نداشــت و 
عمر مدیران در صنایع بسیار کوتاه بود. شرایط طوری 
بود که شما فرصت کمی برای به سود رساندن شرکت 
یا کارخانه داشتید و شاید همان زمانی که موفق شده 

بودید برای ادامه کار دچار مشکل می شدید. 
به هر حال تغییرات اجتناب ناپذیر بود و من 
هم از این قاعده مستثنی نبودم. اینچنین 
بود که در ســال ۱۳۶۸ از زمزم بیرون آمدم 
و بلافاصله در ســازمان اقتصادی کوثر به 
عنوان مدیر گروه شیمیایی و نساجی کارم 

را آغاز کردم.
گسترهفعاليتســازماناقتصادی

کوثرچگونهبود؟
ایــن ســازمان ۱۸ شــرکت تولیدی 
زیرمجموعه داشت که عمده این شرکت ها 
در آن سال ها زیان ده بودند. در طول ۵ سالی 
که در آنجا بودم تلاش کردیم بحث قانونمند 

کردن فعالیت ها، بودجه بندی، داشتن برنامه تولید و 
فروش را جا بیاندازیم و مجموعه را از حالت تولید بدون 
برنامه به وضعیتی برسانیم که از پیش دربارۀ اندازه و نوع 
تولید سالانه هر کدام از آنها اطلاعاتی وجود داشته باشد. 
خوشحالم که با منظم کردن فعالیت این شرکت ها، در 
پایان کارم در این مجموعه بســیاری از شرکت های 
تا پیش از این زیان دهِ ســازمان، به سوددهی رسیدند 
و فعالیت هایشان به صرفه شد. یکی از این شرکت ها 
»پشم بافی جهان« بود که علی رغم تولیدات خوبی که 
داشت، زیان ده شد و با برنامه ریزی دربارۀ نوع محصول 
و بررسی نیاز بازار توانست به شرکتی تبدیل شود که با 

یک سود معقول به فعالیت ادامه می دهد.
وبعدازسازماناقتصادیکوثربودکهسر

ازشرکتکفدرآوردید...
بله. از ســال ۱۳۷۳ به عنوان مدیر عامل شرکت 
ســهامی عام کف رفتم و به مدت ۱۷ ســال در این 

مجموعه فعالیت کردم.
اینشایدمهمترینبخشازدورانمدیریت
وکارآفرینیشماباشدچراکهحدوددودههبه
طولانجاميدوسرمنشأتحولاتبسياریشد.
وقتیواردشــرکتکفشدیدباچهشرایطی

مواجهبودید؟
در زمان ورود من شرکت سهامی کف عملاً تشکیل 
شده بود از یک ساختمان چهار طبقه مسکونی به عنوان 
دفتر مرکزی که در خیابان وزرا قرار داشــت و زمینی 
به مســاحت ۲0هزار متر در جاده مخصوص کرج که 
در مجموع ۱۳ محصول بهداشــتی و شوینده تولید 
می کرد. من همان زمان فکر می کردم که اگر ما بازار 
هدفمان را بررسی کنیم و با نگاه توسعه ای مجموعه را 
مدیریت کنیم، شرکت قاعدتاً باید سهم بیشتری از بازار 
را به خود اختصاص دهد. اینچنین بود که بودجه بندی 
تولید، بودجه بندی فروش و نیازســنجی بــازار را در 
اولویت فعالیت هایمان قرار دادیم و توانستیم در مدت 
۱۷ سال تعداد محصولاتمان را از ۱۳ محصول به ۱۶0 
نوع محصول برسانیم و شــرکت را به یک هولدینگ 

بزرگ با ۵ کارخانه تولیدی زیرمجموعه تبدیل کنیم.
مهمترینراهبردهاییکهشمارادراینراه
بهسرمنزلمقصودرساندچهبودند؟درحقيقت
پرسشمایناستکهچگونهتوانستيدشرکتی
کوچکرابهیکهولدینگبزرگتبدیلکنيد؟

ما سه کار مهم انجام دادیم که در وضعیت شرکت 
تحولی بزرگ ایجاد کرد. نخســتین کار اســتفاده از 
ایده های تبلیغاتی بود. لابد می دانید شرکت داروگر 
شرکتی قدیمی و خوشنام بود که اکثرا در میان افراد 
مسن و قدیمی ترها شناخته می شد. نخستین پرسشی 
که ما برای تغییر شرایط از خودمان پرسیدیم این بود 
که چگونه جوانان و کــودکان را با محصولات داروگر 
آشــنا کنیم. اینجا بود که اجرای تعدادی از ایده های 
تبلیغاتی را در دستور کار قرار دادیم که به خاطر نو بودن 
و جذابیتی که برای کودکان داشت به سرعت گل کرد 
و باعث رشد فروش محصولاتمان در میان قشر جوان تر 
شد. این بخشی از استراتژی رشد طولی و عرضی بود که 

ما برای خودمان تعریف کرده بودیم.
دربارۀایناستراتژیبيشترتوضيحدهيد.

خب ببینید. ما برآوردی کردیم که بر اســاس آن 
مشخص شد برای تامین مواد اولیه مشکلاتی داریم 
اعــم از اینکه یا باید از رقبایمان مــواد اولیه بخریم یا 
اینکه با قیمت بالا وارد کنیم. به این نتیجه رســیدیم 
یک استراتژی تدوین کنیم که بر اساس آن برای رشد 
طولی شرکت باید در تولید مواد اولیه خودکفا می شدیم. 
اینچنین بود که شرکتی به نام کیمیای ایران را که به 
دلایلی در اصفهان نیمه کاره مانده بود خریدیم و پس از 
مدتی سیستم تولید را راه اندازی کردیم و در تامین مواد 
اولیه مورد نیاز برای تولید مایع ظرفشویی و شامپو و ... 
به خودکفایی رسیدیم. سومین راهکار تغییر وضعیت 
هم مطابق استراتژی ما، بهبود بسته بندی محصولات 
بود که خوشــحالم بگویم ما نخستین کارخانه تولید 
تیوب های چند لایــه یا لامینت را در ســال ۱۳۷۶ 
راه اندازی کردیم. شرایط اقتصادی آن روزهای ایران هم 
به افزایش سرعت پیشرفت ما کمک شایان توجهی کرد 
چراکه در سال های جنگ رقابت چندانی در بازار وجود 
نداشــت، بازاری بکر بود که با یک نیازسنجی درست 
توانستیم آن را به دست آوریم و سهممان را از آن بالا 
ببریم. ما همچنین نخستین تولیدکننده خمیردندان 
دو رنگ و ســه رنگ در ایران بودیم که با نام داروگر ۲ 
به بازار آمد و باعث شــد رقبای خارجی قیمتشان را 
تا ۵0 درصد کاهش دهند. یکی دیگر از شرکت های 
مجموعه، شرکت یاس خرمشهر است. یاس خرمشهر 
یک شرکت قدیمی بود که در طول جنگ از بین رفته 
بود اما بعدها توسط شرکت کف خریداری و در آن مقطع 
به بزرگ ترین تولیدکننده صابون در کشور 

تبدیل شد.
گویاشــماپسازایــنکاربه
توزیع سيســتم یک سازماندهی

گستردههمدستزدید.
بله. کار دیگری که مــا کردیم این بود که 
مراکز توزیع محصولات داروگــر را از حالت 
بنکداری و عمده فروشــی خارج کردیم و به 
توزیع مویرگی روی آوردیــم. این مربوط به 
ســال های ۱۳۷۷-۱۳۷۶ بود که در سراسر 
کشور زمین هایی خریدیم و در ۲۱ مرکز پخش 
عرضه مستقیم محصولاتمان را آغاز کردیم. با 
این کار نه تنها پول حاصل از فروش محصولات 

آینده روشن است
باتوجهبهشرایطاقتصادیفعلی)تحریمهایپيشينوتوافقژنو(
مهمترینمعضلاتیکهدرزمينۀفعاليتشماوجودداردچيستوفکر
میکنيدچهچشماندازیبرایادامهراهدرآیندهوجوددارد؟فکر
میکنيد10سالدیگردرکجاایستادهباشيد؟ ۱0 سال آینده به نظر من 
۱0 سال موفقیت خواهد بود. شک ندارم مشکلاتی هم در این راه وجود 
دارد اما امیدوارم مذاکرات ایران با ۵+۱ در نهایت به توافقات خوبی در 
جهت منافع ملی ختم شود که اگر اینچنین باشد بخش صنعت می تواند 
پیشتاز باشد. توسعه اقتصادی و اشتغال زایی اگر با تقویت نگرش توسعه 
صنعتی در دولت و تاکید بر مزیت های نسبی ما که در همین صنعت 
پتروشیمی و تولید کالاهای مصرفی است، صورت گیرد، آینده روشنی 

در انتظار ما خواهد بود.

از زمانی که وارد 
دانشگاه شدم 

کارهای اقتصادی 
کوچک و بزرگی 

برای خودم ایجاد 
کردم. از کارهای 

دانشجویی در 
کارگاه ها که 

درآمدهای کوچکی 
نصیبم می کرد تا 

تدریس خصوصی 
و درس دادن در 

دبیرستان ها.
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در زمان کوتاه تری به دست شرکت می رسید بلکه سیاست 
قیمت گذاری در سراسر کشور نیز یکپارچه شد. ما چند 
سال بعد هم برای اینکه بتوانیم فروش ۱۶0 نوع محصول 
را در ۲۲000 فروشگاه در سراسر کشور مدیریت و کنترل 
کنیم، سیســتم مکانیزه فروش را پیاده سازی کردیم. از 
دیگر کارهایی که انجام شد، تکمیل ســبد کالا بود. ما 
بررسی کردیم و دیدیم در سبد محصولات داروگر جای 
پودر لباس شویی خالی است. این بود که در سال ۱۳۸۱ 
کارخانه ای در اشــتهارد کرج راه اندازی و کارخانه تولید 
»پودر کف« با نام تجاری داروگر را افتتاح کردیم. از طرف 
دیگر علاوه بر انتقال دفتر مرکزی شرکت از ساختمان چهار 
طبقه وزرا به ساختمانی ده طبقه در خیابان ولیعصر، برای 
تقویت پشتوانه مالی شرکت که به یک هولدینگ بزرگ 
تبدیل شده بود و همچنین ممانعت از به مخاطره افتادن 
هولدینگ در بحران های اقتصادی، وارد عرصه واسطه گری 
مالی شدیم و شرکت »ارزش آفرینان سرمایه« را بنیان 
گذاشــتیم تا با خرید و فروش ســهام، بنیه و طراز مالی 

شرکت را تقویت کند.
دردورانمدیریتدرشرکتکفآیاهيچ
گاهمجبوربهتعدیلنيروشدید؟اگرآری،چرا؟
واگرنه،آیاراهحلیدیگریداشتيدکهاینکار

رانکردید؟
خوشــبختانه در دوران حضور من در شرکت کف 
نه تنها هیچ نوع تعدیل نیرو صورت نگرفت بلکه از آنجا 
که شرکت همواره در حال توسعه بود استخدام نیروی 
انسانی از سیاست های همیشگی ما بود. چنانکه وقتی 
بنده وارد شرکت شــدم ما ۴00 نیروی کار داشتیم اما 
در پایان ســال ۱۳۸۹ که من از این شرکت جدا شدم، 
هولدینگ داروگر بیش از ۱۷00 نفر نیروی انســانی 
داشــت. علاوه بر این ما در بحث توسعه نیروی انسانی 
به صورت هدفمنــد اقدام به برگزاری ســمینارهای 
دوره ای کردیم و در حوزه آموزش پرسنل نیز با برگزاری 
کلاس هایی برای مدیران، سرپرســتان و کارگران در 
جهت تعالی ســازمانی گام های مهمی برداشتیم. کار 
دیگری که در این زمینه انجام شد تاسیس مرکز علمی 
کاربردی داروگر بود که در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ با ۲0 
دانشجو فعالیت خود را آغاز کرد و در ادامه از طریق کنکور 
سراسری و زیر نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی در دو 
مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو پذیرفت چنانکه 

در سال ۱۳۸۹، ما در این مرکز ۴00 دانشجو داشتیم.
شماچهاهدافبلندیبرایتوسعهشرکت

درنظرگرفتيد؟
اهداف شــرکت از ابتدا به این شکل بود که ما باید 
بتوانیم نیازهای جامعه را برآورده کنیم. در راستای این 
اهداف، شرکت کف از یک شرکت سهامی عام تبدیل به 
یک هلدینگ کمپانی شد. شرکت کف هشت شرکت 
زیر مجموعه دارد که اکثرا در نوع خود جزو شرکتهای 
بزرگ تولید هستند. تا سال گذشته صنایع بسته  بندی 
داروگر تنها تولید کننده تیوب در کشور بود و اکنون 

بزرگ ترین تولید کننده تیوبهای چند لایه است. 
بهنظرشــمایککارآفریــنموفقچه

ویژگیهایعمدهایدارد؟
کلمه   کارآفرینی کلمه بسیار خوبی است و من فکر 

می کنم که مشوق خوبی برای افراد خوش ذوق و مبتکر 
است. ابتکار و خلاقیت نقش اصلی است که کارآفرین 
ایفا می کند. البته این ابتکار و خلاقیت می   تواند در هر 
زمینه باشد، می   تواند نوآوری باشد، تشخیص نیازهای 
یک جامعه و در آن راستا حرکت کردن باشد، می   تواند 
با کالا ها و خدماتی که عرضــه می   کند موجب ارتقاء 
فرهنگی جامعه باشــد. من فکر می   کنم که یک فرد 
کارآفرین ابتدا باید آرمان  گرا باشد، یعنی اول باید ببیند 
این کاری که می   خواهد انجام دهد برای چیست و در چه 
جهتی است. اگر در جهت منافع ملی کشور و در جهت 
رشد و تعالی اهداف جامعه است مسلما می   تواند موفق 
باشــد. دوم باید تحول  گرا باشد. یعنی بتواند با قدرت 
تشخیص خود نیازهای تحقق نیافته جامعه را شناسایی 

و برای رفع آن ها برنامه  ریزی نماید. 
دردورانمدیرتتانچهشــيوهیانکتۀ
اخلاقیبودهکهبههيچعنوانآنرادرپایسود
یاپيشرفتذبحنکردهباشيد.درحقيقتاصول

شمادرمدیریتوفعاليتاقتصادیچيست؟
نظم مهمترین رکن زندگی شــخصی و اقتصادی 
من بوده اســت. در عرصه مدیریت نیز شیوه اخلاقی 
برخورد با پرسنل را همواره مد نظر داشتم. نگاه پدرانه 
به کل مجموعه شرکت باعث می شود ارتقای فکری و 
هماهنگی پرسنل و افراد شرکت که شاید در خارج از 
اهداف کلی فکر می کنند، محقق شود. من در طول ۱۷ 
سال حضور در شرکت کف، به نوعی مدیریت کردم که 
افراد شرکت خودشان را بخشی از خانواده بزرگ داروگر 

و در سود و منافع شرکت سهیم بدانند. 
انتظاراتیکه اقتصادیبــه ازلحاظ آیا
داشتيدرسيدید؟بههرحالوقتیواردکاری
میشویمیکتصوراوليهازآیندهداریموبعداز
چندسالکارانتظاراتتازهایپيشمیآید.آیا

آنانتظاراتمحققشدهاند؟
بله. با همین رویکــرد و هم افزایی جمعی بود که 
توانستیم شــرکت را از گردنه های سخت عبور دهیم 

و به بزرگترین هولدینگ تولید محصولات بهداشتی 
تبدیل شویم. من در همان ابتدای ورود تصورم این بود 
که چطور می توان شــرکت را از یک شرکت خوشنام 
قدیمی که تنها در میان افراد مسن شناخته شده است 
به میان جوانان و نسل جدید برد و محصولات را به آنان 
معرفی کرد که خوشبختانه بعد از مدتی چنان رشدی 
کردیم که شاید در تصور اولیه من نیز به این حد نبود. 
درطولسالهافعاليتدراینعرصه،آیابه
طورمشخصبابحرانبزرگیمواجهشدیدکهبه
خاطرتانماندهباشد؟درمقابلآنچهواکنشی

نشاندادید؟
مسلما در ۱۷ سالی که آنجا بودم چالش های بسیار 
زیادی رودرروی ما بــود. از چالش های اقتصادی که در 
راه تولید مانع ایجاد می کرد تا معضلاتی که ناشــی از 
روابط ایران و با کشورهای دیگر بود و گرفتن لایسنس و 
چالش های پرسنلی و ... شاید مهمترینشان زمانی بود که 
شرکت از مشکل شدید نقدینگی رنج می برد. خریدها را 
باید نقدی انجام می دادیم و نبود نقدینگی معضلاتی ایجاد 
کرده بود. ما در این شرایط با تغییر نوع نگاهمان به خرید 
به طوری که حداقل نقدینگی را مصرف کند و همچنین 
جمع آوری منابع مالی توانستیم بر این بحران فائق بیاییم. 

شماپساز17سالازشرکتسهامیکف
بهشرکتبهداشــتیدکترعبيدیآمدید.در

اینجاباچهمسائلیروبروبودید؟
خروج من از مجموعه شرکت کف به دلیل اختلاف 
ســلیقه و تفاوت نگاه مدیریتی من با صاحبان جدید 
آن صورت گرفت و ســال ۱۳۹0 بود که به شــرکت 
بهداشتی دکتر عبیدی آمدم. شرکتی بود که همچون 
داروگر، سابقه قدیمی داشــت منتهی به دلیل فوت 
سهامدار اصلی از نظر تولید در وضعیت خوبی نبود. ما 
در این دو سه سال تلاش کردیم که شرکت سروشکل 
خود را بازیابی کند. برای رسیدن به این هدف ۸0 نفر 
نیروی جدید استخدام و تولید را از حالت نیمه رکودی 
خارج کردیم و به یک تولید معقول رســاندیم. ما در 
شــرایطی به اینجا آمدیم که متاسفانه دولت پیشین 
از صنعت هیچگونه حمایتی نمی کــرد، با این وجود 
پیشرفت خوبی داشتیم و در ۲ سال توانستیم ۳0 نوع 
محصول جدید تولید کنیم، بسته بندی ها را ارتقا دادیم، 
بودجه بندی کردیم، زیرساخت ها را شکل دادیم، در 

بازار نیازسنجی کردیم و محصولات را توسعه دادیم.
آیافکرمیکنيدبتوانيدشرکتبهداشتی
عبيدیرانيزهمچونداروگربهیکهولدینگ

تبدیلکنيد؟
از آنجایی که به تولید علاقه دارم و تولید را نه به خاطر 
سودآوری بلکه به خاطر عشــق و علاقه ای که دارم در 
پیش گرفتم امیدوارم بتوانیــم در درازمدت به چنین 
جایی برسیم. اما الان فکر می کنم ما در یک افق ۵ ساله 
بتوانیم سهم خوبی از بازار را کسب کنیم. این با شناسایی 
زمینه هایی که در کشور کمبود داریم و دانستن نیازهای 
پنهان جامعه میسر است و در جهت رشد و ارتقای شرکت 
موثر خواهد بود. در مجموع معتقدم اگر انسان یک برنامه و 
استراتژی مشخص داشته باشد می تواند در عرصه اقتصاد 

به موفقیت دست یابد.

در سراسر 
کشور زمین هایی 
خریدیم و در 
۲۱ مرکز پخش 
عرضه مستقیم 
محصولاتمان را 
آغاز کردیم. با این 
کار نه تنها پول 
حاصل از فروش 
محصولات در 
زمان کوتاه تری 
به دست شرکت 
می رسید 
بلکه سیاست 
قیمت گذاری در 
سراسر کشور نیز 
یکپارچه شد. 
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مباحثه حاضر مسأله دیرینی در اقتصاد را به جدل گذاشته است که از طرف دیگر 
ذاتاً مسأله ای سیاسی است. خصوصی سازی را مدت های مدید است که طرف دارانِ 
کاپیتالیســمِ بازار آزاد و عدم مداخله، که عموماً از جناحِ راست سیاست هستند، 
تشویق کرده و ترویج داده اند، و در سوی دیگر اتحادیه های تجاری و دیگر گروه های 
جناح چپ، گاه در حملاتی تند، به آن تاخته اند. در ربعِ قرن گذشته این موج بارها 
پیش رفته و پس کشیده است، و این جذر و مد تا حدی با ماهیت و شخصیتِ دولت ها 
و تا حدی هم با شــرایط بازارهای مالی هماهنگ و هم خوان بوده است. )چه کسی 
حاضر است وقتی قیمت ها در سیرِ نزولی هستند دارایی اش را بفروشد؟( نسخه هایِ 
پیچیده شده برای خصوصی سازیِ جهانی در سال های اخیر بسیار بوده اند، اما بیش ترِ 
اقدامات انجام شده در کشورهایِ بزرگ درحال توسعه، مثل چین و برزیل، بوده اند. آیا 
زمان آن است که کشورهای توسعه یافته جسارت و شهامتِ دهه ۱۹۸0 و اوایلِ دهه 
گذشته را بازیابند؟قطعاً اگر اندکی درآمدِ اضافی داشتند چنین می کردند. در بسیاری 
از کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی )OECD(، بدهی خصوصی در 
بالاترین سطحِ دوره صلح قرار دارد. برای مثال، در ایتالیا، این بدهی ها ۱۳0 درصد 
از تولید ناخالص داخلی را شامل می شوند، بسیار بیش تر از سطحی که اقتصاددانان 
پایدار می دانند. هرآن جا که اقتصادها در حال مرمّت هستند، احیاء و نوزایی شکننده 

به نظر می رسد.
برخلاف این پندار عام کــه بیش ترِ دارایی های باارزش پیــش از این به بخش 
خصوصی واگذار شده اند، دولت ها هنوز انبوهی دارایی های جذاب در حساب های 
دفتری شــان دارند. کســب وکارها و بنگاه های اقتصادیِ دولتی یا نیمه دولتی در 
کشورهای سازمان همکاری و توســعه اقتصادی را حدود ۲ تریلیون دلار تخمین 
می زنند. ۲ تریلیون دلارِ دیگر دارایی های ملی، همچون امکانات و نهادهای منطقه ای، 
را هم به این رقم بیافزایید. همچنین ارزشِ ساختمان ها، زمین ها و دیگر »دارایی های 
غیرمالی« این ساختمان هایِ دولتی را ناچیز جلوه می دهد. ارزش دقیق این دارایی ها 
را نمی توان به دست آورد چون با رقمِ سوال برانگیزی در دفاتر ثبت شده اند، و بسیاری 

هم حتی در جایی ثبت نشده اند. بیش ترِ دولت ها ترازنامه ای ندارند.
حالا که چنین جواهراتی در گنجه دولت ها نهفته است، و صاحبانِ آن ها چنین 
به لحاظ مالی به دردسر افتاده اند، بحث از فروشِ بیش تر به نظر دوراندیشانه و پیشرو 
می نماید. اما خصوصی سازی فقط علاجی مختصر و کوتاه مدت برای دولت هایی 
است که به ول خرجی معتاد شده اند. و اگرچه برخی از این فروش ها موفقیت هایی 
آشکار بوده اند )کم تر کسی شک دارد که اگر شرکت های مخابراتی اروپا در دست 
دولت مانده بودند وضعِ بدتری داشتند،( فروش های دیگر ارزشِ چندان و قابل انتظار 
را ایجاد نکرده اند و تعدادی از این واگذاری ها هم فاجعه هایِ تمام عیار بوده اند. اگر 
خصوصی سازی طراحی ضعیفی داشته باشد – به ویژه اگر ابتدا یک چارچوب قانونی 
و تنظیمیِ مناسب تعبیه و تدبیر نشود – سودی به جیب گروه کوچکی از خودی ها 
خواهد ریخت، و فاجعه ای رخ خواهد داد. کافی اســت نگاهی به بحرانِ پیشین در 

امریکای لاتین بیاندازید.

چوب حراج به دولت ها
 درست یا غلط؟
نظرخواهی اکونومیست از موافقان و مخالفان:
 آیا زمان آن رسیده است که

دولت های جهان موجِ جدید از 
خصوصی سازی را آغاز کنند؟

ترجمه:بابکواحدی
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کواکب )بار دیگر( خبر از مــوجِ عظیمِ جدیدی 
از خصوصی ســازی می دهند. عوامل کلیدی ای که 
فروش های دولتی را توضیــح می دهند بر همگان 
آشکار هستند: اوضاع وخیمِ مالیه عمومی؛ و شرایطِ 
بازار مالی؛ و بحران در اداره دارایی های دولتی. تحت 
شرایط کنونی، همه انواع دولت ها ممکن است تصمیم 
بگیرند که بخش های بزرگی از اقتصاد ملی شــان را 

هرچه زودتر به فروش بگذارند.
بحــران مالی، بــا آمیــزه مرگ بــارِ تنگناهایِ 
اعتباری اش، کاهش درآمدهای مالیاتی، برنامه های 
عظیمِ تحریکِ اقتصادی و بسته های نجات بانک ها، 
به افزایش های شــدید در بدهی هــای عمومی در 
بیش ترِ اقتصادهای توسعه یافته انجامیده است. بدهیِ 
عمومی به عنوان درصــدی از تولید ناخالص داخلی 
در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 
که در دهه ۱۹۹0 در حدودِ ۷0 درصد بود، در ســال 
۲0۱۳ به ۱۱۳ درصد رســیده، و انتظار می رود که 
در سالِ جدید هم افزایشی بیش از این داشته باشد. 
این روند نه تنها در کشــورهایی که با بیماریِ مزمنِ 
مشکلات بدهی، همچون ژاپن، ایتالیا، بلژیک و یونان، 
دست به گریبان هستند، بلکه در کشورهایی هم که 
مالیه عمومی شان پیش از بحران کاملًا تحت کنترل 
بود، همچون امریکا، بریتانیا، و فرانسه، هویدا است. 
یک برنامه عظیمِ خصوصی ســازی مالیه عمومی را 
بهبود و اعتلا می بخشــد، زیرا که درآمدهایِ نقدی 
حاصل از آن را می توان برای بازپرداخت بدهی های 
عمومی به کار گرفت، و پس اندازهایِ حاصل از عدمِ 
پرداخت بهره را می توان صرفِ بســط سیاست های 
پولی کرد. افزایشِ انتظاراتِ نرخ بهره نشان از مطلوب 
بودنِ خصوصی ســازی دارد، و نیز اثر مثبتی که بر 
رتبه بندی اعتباری یک برنامه خصوصی سازی پایدار 

گذاشته می شود.
شرایط بازار هم به همان اندازه اهمیت دارد زیرا که 
دولت، همچون هر مالــکِ داراییِ دیگری، در بازاری 
دچار رکود سهام خواهد فروخت. و بار دیگر قطب نما 
به جهتی مشابه اشــاره دارد. بازارهای سهام جهان 
امروز در اوج هایِ بی ســابقه ای در تاریخ ایستاده اند. 
سال گذشته ســهام امریکا بهترین عایدی سالانه از 
۲00۷ بدین سو را داشــته اند، و ارزش گذاری هایِ 
بسیاری از سهام های حاضر در بورس اقتصادهای بالغ 
جهان رشدِ سرسام آوری داشته اند. با در نظر گرفتن 
افق های کنونی، چشم اندازِ پیشِ رو هنوز مثبت است. 
بنابراین، تحت شرایط کنونی بازار دولت ها می توانند 

از فرصت بهره بگیرند تا قیمتِ خوبی برای ســهامِ 
حاضر در بورس شان به دســت آورند، و درآمد های 
قابل توجهی در بازارهای عرضه اولیه سهام به دست 
آورند اگر دارایی های شان را وارد بازار بورس کنند، زیرا 
که سرمایه گذاران جهان اشتهایِ بی حدی برای خرید 
سهام دارند. عرضه اخیر عمومی سهام شرکت پستِ 
رویال مِیل بریتانیا را می توان یکی از جالب توجه ترین 

پیشگامانِ این روند دانست.
مرزهــای مالکیتِ دولتی در دهه های گذشــته 
تغییرات قابل توجهی داشــته اند، و در پیِ موج های 
عظیم خصوصی سازیِ اواخر دهه ۱۹۹0 نجات های 
مالیِ دولتی در اقتصادهای توسعه یافته بحران زده، و 
سرمایه گذاری های داخلی در اقتصادهای نوظهور، 
آمده است. درهرحال، مالکیتِ دولتی در بنگاه های 
حاضر در بورس یا خــارج از بورس، بــازار املاك و 
مستغلات، و زیرســاخت ها حدود ۹ تریلیون دلار 

برآورد شده است.
لــذا دولت ها هنــوز دارایی های بســیاری برای 
فــروش دارنــد و فرصت هــای جالب توجهی رخ 
می نمایند که دولت ها می توانند از آن ها بهره گیرند. 
بااین حال، نباید درس های ســخت آموخته ای را که 
از خصوصی سازی های پیشین آموخته اند فراموش 

کنند.
نخست، دولت ها باید همیشه قاعده مالیِ  اساسیِ 
خصوصی ســازی را به کار بندند: فقط زمانی دست 
به خصوصی ســازی بزنید که فروش ارزشِ خالص 
دولت را افزایش دهد. یــک داراییِ دولتی باید فقط 

زمانی فروخته شود که عایدیِ انتظاری آن در بخش 
خصوصی از نرخ هایِ بهره بدهی های دولتی بیش تر 
باشد. پیامدِ منطقیِ این قاعده این است که دولت ها 
باید دارایی های خــود را در فضایی رقابتی به حراج 
بگذارند تا بهترین قیمت را در بازار به دســت آورند. 
خصوصی سازی به طریق واگذاری، فروش به خودی ها 
مثل آن چه در برخی اقتصادهای در حال گذار رخ داد 
)به ویژه در روســیه،( یا عرضه هایِ به شدت ارزان در 
بازارهای عمومی ناقض این قاعده هســتند و باید از 

آن ها اجتناب کرد.
به دســت آوردن قیمت های بــالا هدفی مهم در 
دستیابی به عایدی های عمومی  است، اما تبدیل کردن 
یک شرکت دولتی عظیم به یک انحصار خصوصی 
برای به دســت آوردن نقدینگی فاجعه ای اقتصادی 
است. متأسفانه، تاریخ خصوصی ســازی پر است از 
فروش های بد و وصله پینه شده در صنایعِ شبکه ای 
که در آن ها ملاحظاتِ کارآیی بــه نفعِ رهاییِ مالی 
بلادرنگ رها و نادیده گرفته می شوند. روش معمول 
فروشِ قســمتی از یک انحصار اســت که تنظیم و 
مدیریتِ بدی دارد. تحت این طرح، دولت درآمدهایِ 
مستقیمی از فروش به جیب می زند، و جریانی از درآمد 
آتی در قالب عایدی حاصل از سهامش در آن شرکت 
عایدش می شود. بنابراین عایدی های انحصاری، که از 
جیب مصرف کنندگانِ خدمات عمومی بیرون می آید، 
به جیبِ خزانه داری و عده ای اندك از ســهامداران 
خصوصی می ریزد. خصوصی سازیِ قسمتی از شرکت 
پســت »پسُــت ایتالیِنِ« ایتالیا، که یک غول مالیِ 
عظیمِ دولتی و ارائه دهنده خدمات پست که در قالبِ 
انحصاری یک پارچه برای فروش گذاشته شده است، 
به نظر می رسد از چنین طرحی پیروی می کند. آزاد 
کن، تنظیم کن، و بعد خصوصی کــن، زمان بندیِ 

درستِ انجام این کار است.
بحران کنونی پرسش هایی را درباره نقش دولت در 
اقتصاد مطرح کرده است و پارادایمِ اقتصادیِ مبتنی 
بر عدم مداخله و آزادگذاری را بی اعتبار ساخته است، 
بازارها را از قید و بند رها کرده و کاپیتالیســمِ مالی 
را آزاد گذاشته اســت.در دهه های ۱۹۸0 و ۱۹۹0، 
خصوصی ســازی  را عموماً ایدئولوژیِ جناح راست 
شکل می داد. حالا زمان آن نیست که ایدئولوژی هایِ 
قدیم را بازبخوانیم، بلکه وقت آن است که سیاستی را 
در پیش بگیریم که می تواند سودی عایدِ شهروندان و 
مالیات دهندگان کند. شر در جزئیاتِ اجرا نهفته است، 

اما قطعاً این کار ارزش امتحان کردن را دارد.

یادداشتِ تحلیل گر موافق

استاداقتصاددانشگاهتورین؛رئیسِآزمایشگاهِسرمایهگذاریداخلیِدانشگاهبوکونی.تحقیقاتِبورتولوتیبرروابطپیچیدهمیان
دولتوبازارها،باتأکیدبرمالکیتِدولتیِبنگاهها،قانونگذاریوحکمرانیِشرکتی،متمرکزاست.اومتخصصخصوصیسازی،

مدیریتِداراییهایدولتیوسرمایههایِداخلیاست،ومسئولیتِمشاورهبانکجهانیووزارتاقتصادایتالیارادرکارنامهخود
دارد.
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اگرچه خصوصی ســازی ممکن است در برخی 
مــوارد معنی دار و معقــول بنماید، فــروشِ عمده 
انبوه دارایی های عمومی یکی از این موارد نیســت. 
خصوصی سازی اساســاً گونه ای دیگر از یک مسأله 
تکنیکیِ ســاده برون سپاری اســت: آیا دولت باید 
خدمات یا کالاهایی همچون سخت افزار کامپیوتر یا 
نقاشی ساختمان را که در بازار قابل خرید هستند ارائه 
دهد یا بخرد؟ بااین حال، وقتی بحث به عملکردهای 
منحصراً دولتی مثل نظارت بر ارتباطات و مجوزهای 
امنیتی می رسد، پرسش های پیچیده فلسفی تری در 
رابطه با نقش دولت در حیاتِ جامعه مطرح می شوند. 
در سه دهه گذشته، هواداران خصوصی سازی بحثِ 
برون ســپاری به منظور کارایی را در خدمتِ اهداف 
مختلف سیاست گذاری قرار داده اند: کشیدنِ عنانِ 
درآمدهای کارکنان دولت، قرار دادن بنگاه های دولتی 
در بخش خصوصی، و اخیراً حل بحران مالی دولت با 

فروش دارایی های عمومی.
تغییر منظور و هدفِ خصوصی ســازی برای حلِ 
موانع و مشــکلاتِ بودجه ای دولت مسأله ای است 
که در این جا به آن می پردازم. برخی سیاستمداران 
خواهانِ کاهشِ بدهی دولتی از طریق فروش یا اجاره 
دادن )یعنی، خصوصی ســازی( دارایی های دولتی 
می شوند. توجیه این سیاست را هم با یک مقایسه ساده 
انجام می دهند: »بنگاه های خصوصی ای که با بحران 
اعتبار و بدهی مواجه هستند باید دارایی های شان را 
بفروشند تا از ورشکستگی جلوگیری شود. پس این 
مسأله برای دولت ها هم باید درست باشد.« اما بنگاه ها 
دولت نیســتند. بنگاه ها به آسانی شکل می گیرند و 
به همان آســانی به نقدینگی می رسند و به فروش 
می روند. هیچ یک از این دو کار در مورد دولت ها آسان، 
و حتی امکان پذیر، نیست. دولت ها تعهدات اجتماعی 
سفت وســختی دارند که کالاهــای عمومیِ مهم و 
حکومت داری را به مردم عرضه کنند. فروش دارایی ها 
برای پر کردن شکاف های بودجه را باید با هزینه های 
آتی از دست رفتنِ این تعهدات و مسئولیت ها سنجید.

خصوصی سازی همیشه مستلزمِ ایجاد رابطه ای 
میان دولت، کارگزارِ منافع جمعی جامعه، و یک نهاد 
خصوصی با انگیزه دستیابی به سود شخصی است. 
مسأله مهم در ارزش گذاری اجرای این برون سپاری 
احترام گذاشــتن به انگیزه های زمان دارِ طرف های 

درگیر است.
یــک بخــشِ عمــده از ارزشِ عمومــی در 

زیرســاخت هایی نهفته اســت که برای به حرکت 
درآوردنِ چرخ جوامع شهری ضروری است. قیمتی که 
سرمایه گذاران خصوصی مایل هستند برای دستیابی 
به کنترل بر چنین دارایی هایی بپردازند بازتابِ تخمینِ 
آن ها از درآمدی اســت که از محل دریافت عوارض، 
هزینه ها و دیگر عایدی ها حاصل می شــود. هرچه 
دستی که بخش عمومی در به کار گیری آن دارایی از 
سوی بخش خصوصی دراز می کند آزادتر باشد، دومی 
قیمتِ بالاتری ارائه می کند.و آیا دولت در پیِ رسیدن 
به قیمت حداکثریِ فروش به بهایِ از دســت رفتنِ 

چیزی پایدار و همیشگی است؟
هیچ هماهنگیِ محرزی میان نیازهایِ بلندمدتِ 
عمومی به یک جامعــه پویای شــهری و نیازهای 
کوتاه مدت ترِ خصوصی برای بازده ســرمایه گذاری 
و حفظِ ســرمایه ها وجود ندارد. ایــن ناهماهنگیِ 
انگیزه بخش، هسته تمام موارد شکست در فروش و 
اجاره دارایی های دولتی است. شکست در این زمینه 

رایج تر از آنی است که تصور می شود.
تجربه شــیکاگو در اجاره ۷۵ ساله پارکومترهای 
خیابان هایش در سال ۲00۸ به مبلغ ۱.۱۵۷ میلیارد 
دلار را در نظر بگیرید. کم تر کســی اســت که این 
را فروشــی ارزان نداند. شــیکاگو حالا بالاترین نرخِ 
پارکینگ را در میان تمام شهرهای امریکا دارد، که 
وضعیتِ خوبی برای اقتصاد شــهری که وابسته به 
صنعتِ خودرو اســت نخواهد بود. همه متفق القول 
هستند که شهر این فرایند اجاره را درست مدیریت 
نکرده است. دادســتانِ کل شــهر ارزشِ معامله را 
کمی بیــش از ۲ میلیارد دلار ارزیابی کرده اســت. 
برای وکلایِ مدافع خصوصی ســازی درسی که در 
این تجربه نهفته است این است که مقامات شیکاگو 
نتوانستند خوب چانه زنی کنند. جالب است که این 
پاسخ متداولی است که در مورد تمام موارد شکست 
خصوصی سازی داده می شود. انبوه مدارك و شواهدِ 
حاصل از شکست های پی درپی هرگز به اندازه کافی 
قانع کننده نبوده است که کلِ منطقِ خصوصی سازی 
زیر ســوال برود. هر مورد با صرفِ این گفته که مثالِ 
غیرمعمولی ناشی از سوءمدیریت است کنار گذاشته 

می شود.
اما در طرحِ کلیِ بحث بر ســر این قرارداد درسِ 
مهم تر فراموش می شود. شــیکاگو، در اجاره دادن 
پارکومترهایــش، کنتــرلِ حیاتی تریــن کالای 
عمومی اش را از دســت داد، یعنــی خیابان هایش. 

اجاره دادنِ فضای خیابان های شــهر، صرف نظر از 
قیمتی که بابت آن دریافت شده اســت، ناقضِ یک 
مســئولیت و تعهدِ عمومی بســیار مهم بوده است. 
بدترین بعُد خصوصی ســازی این است که شیکاگو 
باید ســه دهه درآمدِ حاصل از فضای خیابان هایش 
را برای یک شریکِ سرمایه گذار خصوصی تضمین 
کند. شــهر دیگر نمی تواند از فضاهای پارك خودرو 
برای حمل ونقل، احداث خطوط دوچرخه ســواری 
یا به هــر منظور دیگری اســتفاده کند. بــا در نظر 
گرفتن تکنولوژی های نو مثل خودروهایِ خودران 
و تاکسی هایی که برحسب تقاضا از سوی گوشی های 
هوشمند حاضر می شوند، بعید است که در پایان قرن 
حاضر چندان احتیاجی، مثل سابق، به فضاهای پارك 
خودرو داشته باشیم. اما شــیکاگو همچنان  باید از 
محل دلارهای مالیات دهندگان جبرانِ خسارتی را 
که شریک خصوصی از محل از دست رفتن درآمدش 

داشته، بکند.
دراین جا نمی توانیم پرسش های مهم ترِ فلسفی 
درباره چشم اندازِ مناسب دولت را حل کنیم. اما بیایید 
در این زمینه به اتفاق نظر برسیم که هرگاه دولت در 
هر شکلی از خصوصی سازی دارایی های دولتی وارد 
می شود، به هر دلیلی که باشد، حیاتی است که اهداف 
و خدماتِ عمومی در صدرِ فهرســتِ اولویت ها قرار 
بگیرند. این اهداف را نباید به خاطرِ تأمین سودآوریِ 
بخش خصوصی، همچون اتفاقی که حالا در شیکاگو 

افتاده، به خطر انداخت و نادیده گرفت.
مشــکل اصلی در این میان همچنان ناهم خوانیِ 
خواســته ها و اهدافِ طرف های درگیر است. از آن جا 
که این تفاوت بســیار بنیادین است، بندهایِ قرارداد 
بسیار مهم هســتند. تمام قراردادهای اجاره و فروش 
دارایی های دولتی باید سه کار را انجام دهند: به وضوح 
از گزینه هایِ عمومی در مواجهه با تغییر شرایط دفاع 
کنند؛ به دقت اشاره کنند که شــفافیت در قرارداد را 
چطور قرار است حفظ کنند؛ و مفادِ الزام آورِ بی پرده ای 
برای نظارت و مســئولیت پذیریِ ادامه دار در قرارداد 
بگنجانند. ایــن مفاد و ضمیمه ها قطعــاً از جذابیتِ 
فروش ها و اجاره های این چنین در نظرِ بخش خصوصی 
خواهد کاست و هزینه های الزامِ قراردادِ بخش عمومی را 
افزایش می دهند. این درس زمانی بر همگان آشکار شد 
که شیکاگو، که از ماجراجویی در فروش پارکومترهایش 
درس تلخی آموخته بود، کوشــید مسئولیت پذیری 
بیش تری در قراردادِ فروشِ فرودگاه ایالتی اش بگنجاند. 
آن گاه که شرایطِ جدید مشارکت عنوان شدند، تعداد 
ســرمایه گذارانی که مایل به شــرکت در این مزایده 
بودند به سرعت از ۱۶ ســرمایه گذار به ۱ سرمایه گذار 
سقوط کرد. وقتی هم هیچ رقابتی وجود نداشته باشد 
طبعاً فروشی نخواهد بود. و مسأله همین است. درآمدِ 
بیش تر به معنایِ هزینه های اجتماعیِ آتیِ بالاتر است. 

ناهار مجانی گیر کسی نمی آید.

یادداشت تحلیل گر مخالف
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با نرخ کنونی، نیم 
قرن طول خواهد 
کشید که اقتصاد 
هند کاملاً رسمی 
شود. بهترین 
راه برای سرعت 
بخشیدن به این 
فرایند گسترشِ 
نفوذِ نظام مالی 
است. بنگاه ها در 
عوضِ ورود به 
اقتصاد رسمی و 
پرداخت مالیات 
به سرمایه دست 
می یابند.

معمارِ اصلیِ قانون اساسی هند، بی. آر. آمبدکار، 
زمانی روســتاهای هند را »لانه جهل، کوته فکری و 
زندگی اشــتراکی رعیتی« خوانده بود. حالا برخی بر 
این عقیده اند که این روستاها قدرتمندترین بخشِ 
اقتصاد هســتند. نیلکانت میشــرا، تحلیل گر بانکِ 
کرِدیت سوئیس، معتقد اســت که اگر فعالیت های 
صنایعِ غیررسمی و نواحیِ روستایی را درست و دقیق 
اندازه گیری کنیم، تولید ناخالص داخلی هند بسیار 
بیش تر از آن چه که هســت جلوه خواهد کرد و قطعا 
باثبات تر. و نیز این که رکود و کسادیِ کنونی چندان 
شدید و گســترده به نظر نخواهد آمد. این مسأله در 
زمانه ای که هند با ترس و وحشتی مالی دست به گریبان 

است می تواند منبعی از آسودگیِ خاطر و امید باشد.
روستاها و دهاتِ هند، دورافتاده از نگاهِ خارجی ها 
و نخبگانِ شهرنشــین، تحولاتِ شــگرفی را از سر 
گذرانده انــد. در یک دهه گذشــته جاده های جدید 
احداث شده اســت. امروز تقریبا همه گوشــی تلفن  
همراه دارند. برق رایج شده، و اطلاعاتِ زمین ها ثبتِ 
کامپیوتری شده اند. دیگر کم تر کسی زمانش را صرف 
جمع کردنِ هیزم می کند و به جایِ آن از کپسول های 
گاز برای ایجاد گرما بهره می برد. ساختمان های جدید 
با آجر و سیمان ساخته شــده اند که دوام بیش تری 
نسبت به خانه های چوبی دارند، و تعمیرات کم تری 

می خواهند.
این یعنی که مردم می توانند وقت و انرژی شــان 
را صرفِ راه  انداختن کسب وکارها و رهایی از زراعت 
و کشــاورزی ســاده کنند. تولید ماکیان رشــدی 
انفجاری داشته اســت، زیرا که حالا رساندنِ طیور به 
بازارها آسان تر شده. روستایی ها بیش از پیش غذایِ 
آماده می خورند؛ پودینگِ   محبوب هندی ها، گلاب 
جامون، حالا در بسته بندی به روستاها می رسد، و در 
کارخانه های کوچکِ دهات و شهرهای نزدیک تولید 

رهایی یابد؟ غرولندِ شهرنشینان بلند است که رشد 
انفجاری اقتصاد روستایی به سبب کمک های غیرپایدار 
است، به ویژه طرحی که دولت برای تضمینِ اشتغال 
برای فقرای روســتایی ریخته اســت. این نامحتمل 
می نماید؛ بودجه ســالانه طرحِ مورد بحث فقط 0.۳ 
درصد از تولید ناخالص داخلی اســت. اما نشانه هایی 
وجود دارد که از ســرعتِ رشــد اقتصاد غیررسمی 
کاسته شده است. رشد سالانه دست مزدهای کارگران 
غیرماهر روســتایی از بیش از ۲0 درصدِ پیشین به 
۱۶ درصد کاهش یافته اســت. امید بر این است که 
باران های سنگینِ ماه ژوئیه و اوت به معنایِ برداشت 
خوب محصول باشد. به سبب این چشم انداز فروش 

تراکتورها در هند بسیار خوب بوده است.
پرسش دوم این است که هند تا چه حد قادر است 
اقتصادِ ســیاه خود را آرام و حساب شده به روشنایی 
درآورد. غیررســمی بودن هزینه زا است. افرادِ کمی 
در این اقتصاد مالیات می دهند، کــه به منابعِ مالی 
عمومی ضربه می زند. چون افراد بسیاری برای تأمین 
پول موردنیازشان به رباخواران پناه می آورند و برای 
پس انداز طلا می خرند، بانک مرکزی کنترلِ چندانی 
بر بخش های بزرگی از اقتصاد ندارد و از این رو مبارزه 
با تورم کار دشوارتر می شود. در عین حال، بنگاه های 
اقتصادی غیررسمیِ کوچک، هرقدر شکوفا باشد فاقدِ 
مزایایِ مقیاس هســتند. و همین پتانسیلِ آن ها را 

محدود می کند.
با نــرخ کنونی، نیم قرن طول خواهد کشــید که 
اقتصاد هند کاملاً رسمی شود. بهترین راه برای سرعت 
بخشیدن به این فرایند گسترشِ نفوذِ نظام مالی است. 
بنگاه ها در عوضِ ورود به اقتصاد رســمی و پرداخت 
مالیات به سرمایه دست می یابند. حتی کارآفرینانی که 
کشاورزی و زراعت را رها کرده اند می توانند این هویجِ 

خوشمزه را که پیشِ روی شان آویخته ببینند.

ارزشپنهاندردهاتهند
بازارهای غیررسمی بیش از آن چه تصورش را می کردیم بر تولید ناخالص داخلی می افزاید

می شود. ارتباطاتِ بهتر در این میان حیاتی بوده است. 
میشرا، دو روستا با فاصله ۱۵ کیلومتر از هم، در نزدیکی 
شهر بوپال در مرکز هند را با هم مقایسه می کند. یکی از 
این روستاها از سال ۲00۹ تا کنون به شبکه جاده ای 
کشور متصل بوده است. روستای دیگر جاده ای خاکی 
دارد. در روستای نخست قیمت زمین سه برابر دیگری 
است، دســتمزدها ۵0 درصد بیش تر هستند و افراد 
بسیار بیش تری مشــغول زراعت به قصدِ فروش در 

بازارها هستند.
آمارهای رسمی هرازگاه گوشه ای از این تحول را به 
نمایش می گذارند. برای مثال، کم تر از نیمی از کارگرانِ 
امروز خود را کشاورز می خوانند. اما آماردانان هنوز از 
درك این تغییر ناتوان هستند. اندازه گیری و تحلیلِ 
اقتصادی که بخشِ غیررســمی اش نیمی از تولید را 
در خود جای داده و از هر ده شــغل نه شغل را شامل 
می شود، کار بسیار دشواری اســت. داده های تولید 
ناخالص داخلی به نظرســنجی ها و آمارهایِ نامرتبِ 
تولید و کارآیی وابسته هســتند. بااین حال به زودی 
آمارها یکی دیگر از بازنگری های دوره ای خود را تجربه 
خواهند کرد. بازنگریِ پیشین در دوره ۲00۴-۲00۵ 
بود. میشرا معتقد است در بازنگریِ بعدی تولید ناخالص 
داخلی ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت. پروناب سِن، 
رئیس کمیسیون ملی آمار هند، این افزایش را ۸ درصد 
پیش بینی می کند؛ که هماهنگ با افزایش های پیشین 
است. اگرچه سِــن می افزاید که گسترش استفاده از 
تلفن های همراه و تأثیر اقتصادی آن ها اوضاعِ کنونی 
را به شدت غیرقابل پیش بینی می سازد. راگورام راجان، 
رئیس جدید بانک مرکزی هند، هم احتمال می دهد 

که تغییر ۱0 درصدی رخ دهد.
یک اقتصاد بزرگ تر خبر خوبی است، اما دو پرسش 
را پیش می کشــد. نخســت، آیا اقتصاد غیررسمی 
می تواند از مشکلاتی که باقیِ اقتصاد هند را اسیر کرده 
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وقتی منافع رشد اقتصادی، توزیعِ به شدت نابرابری 
دارند، پیوندهای اجتماعی فرسوده می شوند. آن دسته از 
مردم، به ویژه جوانان، که جایگاه و پایگاه شان را از دست 
می دهند آرام آرام بی میل و ناراضی، و بعد خشمگین 
می شــوند. این یکی از عوامل اساسی پشتِ پرده بهار 
عربی بود؛ و همان طور که اعتراضات در شیلی، برزیل، 
اسرائیل، ترکیه، و هند نشــان داده است، تنش های 
اجتماعی برآمده از نابرابری در سراسر جهان در حال 

اوج گیری هستند.
شایان ذکر است که نابرابری درآمدی دهه هاست 
که در سراسر جهان ســیر فزاینده دارد. حتی آن گاه 
که بســیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور 
جهان میلیون ها نفر را از فقر شدید بیرون کشیدند، این 
تصور که رشد به معنای نابرابری بیش تر است همواره 
چون حبابی در حال رشــد بوده است. اما حالا بیکاری 
و اشتغالِ کم تر از ظرفیتِ نیروی کار که مدام بیش از 
پیش تثبیت می شود، آن طور که سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی در ماه ژوئیه در گزارش خود به اجلاس 
گروه جی ۲0 عنوان کــرده بود، محرکه جدیدی برای 

رشدِ نابرابری است.
درواقع، در سایه بحرانِ مالی سال ۲00۸، متوسطِ 
بیکاری جوانان در کشورهای توسعه یافته ۱۶ درصد 
اســت، و در برخی کشــورهای اروپایی از ۴0 درصد 

تجاوز می کند.
در نتیجه، چالش رشــدِ همه گیر در صدر فهرست 
برنامه سیاست بندی اقتصاد جهان قرار گرفته است. بر 
اساس چشم انداز برنامه جهانی مجمع جهانی اقتصاد، 
تعمیقِ شــکاف های نابرابری درآمدی پس از تنش ها 
در خاورمیانه، دومین روند مهم اقتصاد جهان در سال 

۲0۱۴ خواهد بود.
شکاف های درآمدی به دلایل مختلف در حال رشد 
هستند، از فساد گرفته تا رشد تکنولوژیک. اما، دلایل 
هرچه باشــند، بازگرداندنِ مردم بــه کارهای مولد و 
درآمدزا می تواند کمک بزرگی به حل معضل کند، و این 
نیازمند تلاش سختِ دولت ها، کارفرمایان، و گروه های 

جامعه مدنی در جبهه های مختلف است.
در آغاز، باید زمینه دسترســی مــردم به آموزش 
مناســب و خدمات درمانی را فراهم ســاخت: فردی 
تحصیل کرده و سالم، فردی شایسته استخدام است. 
در بسیاری از کشــورها، این چالش بزرگی است. اما 
در برخی کشورهای کم درآمد جهان گام های بزرگی 
برداشته شده است که نشان دهنده پتانسیلی عظیم 

در این زمینه است.
برزیل را در نظر بگیرید، که در دهه ۲000 از رشد 
انفجاری اقتصادی بلندمدتی بهره برد، که در جریان 
آن نابرابــری درآمدی حقیقتاً کاهــش یافت. یکی از 

عواملی که به تحقق این امر کمک کرد بولسا فامیلیا 
)مستمری خانواده( بوده اســت، که حالا یک دهه از 
عمرش می گــذرد. این پرداخت هــای نقدی ماهانه 
مستقیماً به مادران پرداخت می شد، به این شرط که 
کودکان خود را در مدرسه نگه دارند و آن ها را مرتباً  به 

معاینه های دوره ای پزشکی ببرند.
این طرح نو صرفاً یک ســرمایه گذاری انسانی در 

میلیون هــا کودك نبود؛ بلکــه به مادران 
هم اجازه می داد کــه کار کنند. یارانه ای 
این چنین که به خوبی در جهت رفتار مفید 
اجتماعی هدفمند شده اســت می تواند 

میلیون ها نفر را از دام فقر بیرون کشد.
اما آموزش و درمان صرفاً نخســتین 
گام ها هستند. به دلایل تجربی و سیاسی، 
برنامه های بازتوزیع منابــع و درآمدها، 
اگرچه اساسی و ضروری هستند، به تنهایی 
برای تضمین رشدِ همه گیر کافی نیستند.

اغلب گفته می شــود، و پــر بیراه هم 
نیست، که تعمیق شکاف درآمدی عموماً 
بازتابی از تغییر تکنولوژیک اســت، که 
بسیاری از اقتصادها را از کارمندان دولت و 
کارمندان دفتری محروم گذاشته، و منافع 
بهره وری بهبودیافته را به سمت ممتازان 
پرمهارت ســرازیرمی کند. امــا انقلاب 
دیجیتال می تواند زمینه ساز رشد همه گیر 
هم باشــد. نرم افزارهای اینترنتی و دیگر 
پیشرفت های ارتباطات دانش و اطلاعات را 
میان میلیون ها مردم فقیرپخش می کنند.

مثلاً باباجاب دات کام را در نظر بگیرید، 
که یک محقق مایکروســافت در هند آن 

را بنیان گذاشت تا با مرتبط ســاختن کارفرمایان و 
جویندگان کار از طریق اینترنت، نرم افزارهای موبایل، 
اس ام اس، و خدمات ارتباط صوتی، فرصت های شغلی 
بهتری را در اختیار بخش غیررسمی اقتصاد بگذارد. به 
طریق مشابه، در کنیا که استفاده از تلفن همراه رواج 
می یابد، اپراتورهای شبکه های موبایل خدمات امِ=پسا 
را راه انداختند، که از طریق آن هرکس 
که تلفن همراه داشته باشد می تواند 
به طریقی آســان و ارزان پول انتقال 
دهد؛ موهبتی  ویژه برای کوچک ترین 

بنگاه های اقتصادی.
در هردوی این مثال ها- و بســیاری دیگر در 
سراســر جهان- طرح نه از ســوی 
دولت هــا بلکه از طــرف بخش 
خصوصی اجرا شده است. و این 
نمایان گر بخشــی دیگر از 

نوآوریونابرابری
دردسرهای شکاف درآمدی برای اقتصادهای نوظهور
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برنامه های 
آموزش مجازی 
به دانشجویان 
اجازه می دهند که 
با ماشین آلات 
گران قیمت تمرین 
کنند بدون آن که 
در پروسه حقیقی 
تولید مداخله 
کرده باشند؛ 
و بدونِ آن که 
ریسکی از آسیب 
زدن به دستگاه ها 
وجود داشته باشد. 
این برنامه ها با 
هزینه های اندک 
بهترین آموزش ها 
را در اختیار عموم 
می گذارد.

راه حل است: کارایی بهبودیافته بازار کار. در بسیاری از 
کشورهایی که نرخ های بیکاری بالایی دارند، کارفرمایان 
نمی توانند افراد حائز صلاحیت  و مهارت های مناسب را 
بیابند. راه حل دوسویه است: جریان بهتر اطلاعات بازار 

و ارتباط بهتر میان دنیای آموزش و دنیای کار.
وب سایت های تخصصی جست وجوی آن لاین 
کار اشتغال را تســهیل می کنند اما گذاری موفق 
از آموزش به کار باید زمانی آغاز شــود که کارگرانِ 
فردا هنوز جوان هستند. در این راستا آموزش های 
ابتدایی کودکان بسیار مهم و حیاتی است، اما باید به 
تاسیس مدارسِ بهتر که راهنمایی ها و مشاوره های 
مناسبی در زمینه بازار کار ارائه می کنند بیانجامد. 
حقیقت آشکار و بی پرده نمایان است؛ کشورهایی که 
در این حوزه ها سرمایه گذاری می کنند نتایج بهتری 
گرفته اند، تا کشورهایی که آرام تر در این مسیر گام 

برمی دارند.
با این که بیش تر کشورها رویای این را در سر دارند 
که به سمت یک »جامعه دانش محور« پیش بروند، این 
چشم انداز نباید به معنای دست کم گرفتن یا اهمیت 
ندادن به آموزش تکنیکی و شــغلی باشد. برعکس، 
اقتصادهای پیشرفته به مهارت های بسیاری نیاز دارند، 
و آموزش تکنیکی حائز کیفیت، به ویژه اگر برنامه های 
کارآموزی بهینه و کارآمدی در پی داشته باشد، می تواند 
گذار آرام از مدرسه به کار را ایجاد کند. آلمان، اتریش، 
سوئیس، و دیگر کشورهای توسعه یافته به حق به همین 
سبب مورد ستایش قرار گرفته اند. نرخ بیکاری جوانان 
در آلمان زیر ۸ درصد اســت، و عرضه پایدار و ثابتی از 
نیروی کار ماهر به حفظ موفقیت مدام این کشور در 

مقام صادرکننده کمک می  کند.
باید گفت، این الگو را در هر کشــوری نمی توان به 
کار بســت؛ برای نمونه، برای اجرای آن نیاز به سطح 
بالایی از اعتماد میان نیروی کار و مدیریت وجود دارد. 
اما برخی جنبه ها و اقدامات را می توان برای استفاده 
در جایی دیگر تعدیل و اصلاح کرد. کشورهای گروه 
بیست اخیراً راهبردهای جامعی را برای کارآموزی های 
با کیفیت در پیش گرفته اند؛ هر کشور عضو این پیمان 
باید مناسبت ترین اســتراتژی را در چهارچوب جامع 

خود به کار بگیرد.
مثلاً برنامه های آموزش مجازی به دانشجویان اجازه 
می دهند که با ماشین آلات گران قیمت تمرین کنند 
بدون آن که در پروسه حقیقی تولید مداخله کرده باشند؛ 
و بدونِ آن که ریسکی از آسیب زدن به دستگاه ها وجود 
داشته باشد. این برنامه ها با هزینه های اندك بهترین 

آموزش ها را در اختیار عموم می گذارد.
رویکردهای ابداعی بســیاری در تقسیم و تسهیم 
برابرتر رشد وجود دارد، و مدام رویکردهای بیش تری 
رخ می نمایند. اما همه آن ها به حقیقتی واحد و بنیادین 
اشاره دارند: اگر قرار باشد جوان ها و محرومان جامعه 
مشــاغل رضایت بخش و درآمدزا بیابنــد، دولت ها، 
کارفرمایان، نهادهای آموزشی، و گروه های جامعه مدنی 

همگی نقشی مهم برعهده دارند. ثبات و پایداری 
بلندمدتِ اقتصادهای ما به این امر بستگی دارد.

مدتی است که در سراسر دنیا انتشار پیش بینی های هولناك درباره کاهش رفاه و رونق 
اقتصادی بر اساس آمار پیر شدن جمعیت باب شده است. اما واقعاً این یک معضل است؟

شکی نیست که جمعیت تمام کشورهای جهان در حال پیر شدن است، اما هر یک 
در مراحل بسیار مختلفی از این فرایند قرار دارند. سن میانگین در ایالات متحده آمریکا 
در حال حاضر ۳۶ سال است. حال آن که این رقم در اتیوپی ۱۸ سال است، آن هم در 
نتیجه زاد و ولد بیشتر و امید به زندگی کمتر. در سایر کشورهای آفریقایی این رقم 
حتی پایین تر است. آلمان جایگاه پیرترین کشور جهان را به خود اختصاص داده، جایی 

که سن متوسط ۴۵ سال است.
آمار بسیار گویا است: کشورهای جوان، فقیرند و کشورهای پیر، ثروتمند هستند. 
پس چرا مردم از پیر شدن جمعیت می هراسند؟ فکر می کنم به دو علت:یک، شباهت 
نسبی پیر شدن افراد نشان می دهد هنگامی که مردم پیرتر می شوند، آسیب پذیر و کم 
هوش و حواس می شوند. دوم، ناشی از دیدگاه اقتصاددان ها و شاخصی به نام »ضریب وابستگی« است، که 
فرض می کند همه افراد بالغ زیر ۶۵ سال مشارکت اجتماعی دارند، و تمام افراد بالای ۶۵ سال سربار هستند. 

و نیز جمعیت افراد پیرتر از ۶۵ سال ملزم به افزایش است.
می دانیم بهره وری برخی افراد بسیار بیشتر از دیگران است، البته جدا از سن و سال آن ها. هیچ چیزی ذاتاً 
ویژه ۶۵ سالگی به حساب نمی آید. بسیاری از مردم عمر طولانی تر دارند و عمدتاً در وضعیت خوبی از نظر 
سلامتی زندگی می کنند. این گفته که »هفتاد سالگی، شصت سالگی جدید است«مبنای علمی درستی دارد. 
در ضمن، تحصیلات عامل اصلی سلامت بیشتر، عمر طولانی تر، و بهره وری بالاتر نشان داده شده است )چه 

رسد به روشن فکری(. جمعیت سالخورده  و تحصیلکرده می تواند سرمایه باشد تا اینکه یک معضل.
با بررسی کردن جمعیت میلیاردی هند و چین، می توان دریافت که ارزیابی عملکرد پیش بینی های مبتنی 
بر دیدگاه سطحی ضریب وابستگی می تواند گمراه کننده باشد.جمعیت چین در سال ۲0۵0 به دلیل کاهش 
سریع زاد و ولد از جمعیت هند پیرتر خواهد شد.جمعیت چین بسیار تحصیلکرده تر است و بنابراین بهره وری 
بیشتری دارد. وانگهی، تنها اقلیتی از چینی ها در سن ۶۵ سالگی بازنشسته می شوند. )یعنی اکثریت حقوق 
بازنشستگی ندارند.( می توانیم انتظار داشته باشیم که اکثر چینی ها تا زمانی که از سلامت کافی برخوردارند، 
با کار و فعالیت، مشارکت معنی داری نشان دهند، به ویژه اگر مشاغل رضایت بخش ومورد علاقه خود را پیدا 
کنند. بار دیگر، مسئله تحصیلات اهمیت پیدا می کند. هم اکنون یک نفر از هر سه فرد بالغ در هند هرگز قدم 
به مدرسه نگذاشته است. اما در چین تنها هشت درصد مردم، که عمدتاً سالخورده هستند، هیچ گاه به مدرسه 
نرفته اند. تحصیلات پنجاه درصد زنان جوان در هند کمتر از مقطع 
راهنمایی است؛ در حالی که این رقم در چین ۱۵ درصد است. 
حال که می دانید آموزش و پــرورش تا چه اندازه در عملکرد 
اقتصادی مهم است، چه کسی به طور جدی ادعا می کند که 
هند به دلیل پیر شدن آهسته تر جمعیت اش، آینده ای روشن تر 

از چین دارد؟
پیر شدن جمعیت مسئله ای بی اهمیت نیست، اما این مسئله 
باید در پیوستگی با ابعاد دیگر منابع انسانی بررسی شود، به ویژه 
آموزش و پرورش و سلامتی. در اینجا چشم اندازها خوب هستند. در 
اکثر کشورهای جهان – به استثنای ایالات متحده آمریکا – جمعیت 
جوان به وضوح بیشتر از جمعیت سالخورده تحصیل کرده است ودر نتیجه 
امکان دارد با بهره وری بیشتر،  برآورد ارزش کار ناچیز خود را جبران کنند.

مشاهده کیفیت منابع انسانی، علیرغم اتکا بر مجموعه از عناصر، 
که بســیاری از آن ها قابل مدیریت اســت، کاری است که بخش 
خصوصی برای مدت طولانی انجام داده است. هر کسب و کار درخور 
توجهی،  مدیریت منابع انسانی را مد نظر خود قرار می دهد. این مسئله 
برای حکومت ها، معادل شکل ملی مدیریت منابع انسانی خواهد بود که 
آموزش و پرورش، مهاجرت، خانواده، نیروی کار، سلامت، و بازنشستگی 
را به عنوان اجزائی که از هر جهت بر یکدیگر اثر می گذارند و با هم به 

سوی غنای آینده پیش می روند، در نظر خواهد گرفت.

حقایقیدربارهپيرشدنجمعيت

ولفگانگلوتز
مدیرمرکز
ویتگنشتاینکهدر
زمینهآمارجمعیت
فعالیتمیکند

آیا جمعیت پیر یک مصیبت است؟
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چينیهابينشِلازمرادارند
بیست سالِ پیش چین شش خودرو صادر کرد. سال گذشته این کشور یک میلیون دستگاه خودرو صادر کرده است. 

آیا شاهد روند روبه رشد خیزش برندهایِ اقتصادهای نوظهور هستیم؟

مصاحبه اشپیگل با نیرمالیا کومار، کارشناس بازاریابی

پروفسورکومار،شمادرکتاب
جدیدتانپيشبينیِظهوروخيزشبرندهایی
جهانیبرآمــدهازبازارهاینوظهور،بهویژه
چين،راکردهاید.آیابرایچنينپيشبينیای
زودنيستوپيشبينیِشماناپختهنيست؟
حتیدرآســياهمتازهبهثروترسيدهها
برندهایغربیمثلاپلیاآرمانیرابهبرندهای

بومیِارزانترجيحمیدهند.
اگر بیست و پنج سال پیش به شما می گفتم که 
برندهای کره جنوبی، مثل سامسونگ یا هیوندای، با 
موفقیتی خیره کننده وارد آلمان خواهند شد دیوانه ام 
می خواندید. بااین حال امروز چینی ها هم در مسیر 
پیشرفت هستند. آلمانی ها باید حواس شان خیلی 
جمع باشد که همچون گذشــته در برابر هجومی 
چون هجوم دوربین سازان ژاپنی دست بسته نباشند.

مدتهاستکهمزیتتوليدات
چينیدرارزانبودننيرویکارشاناست.در
سویدیگر،توليدکنندگانآلمانیبهدنبال
کيفيتهســتندوهمينمزیترقابتیشان
است.آیاآنهابرایمقابلهبانفوذشرقآماده

نيستند؟
برندهای چینی مثل هایر همان استراتژی ای را در 
پیش گرفته اند که تویوتا داشت: این خودروساز ژاپنی 
اول در کشــور خود محصولاتش را تولید کرد، بعد 
کارخانه هایی در سراسر جهان ساخت و نیز مراکزی 
برای تحقیق و توسعه در بازارهای اصلی جهان. در 
نهایت به سراغ بخش خودروهای لوکس هم رفت، و 
لکسوس را به جهان معرفی کرد. شکی در این نیست 
که خودروسازان چینی هنوز خیلی عقب تر هستند، 

اما آرام آرام دارند به برندهای جهانی می رسند، به ویژه 
در بازارهای نوظهور. بیست سال پیش چین شش 
خودرو صادر کرد، سال گذشته صادرات خودروی 

این کشور به یک میلیون دستگاه رسید.
آیااینبدینمعنیاســتکه
بایددرموردِسرنوشتبرندهاییچونبیاموو

مرسدسنگرانباشيم؟
این برندها اساساً به سبب بازار در حال رشد چین 
زنده هســتند. آن ها در این بازار بزرگ با نیازهای 
مصرف کنندگان تطبیق می یابند. بی ام و و مرسدس 
در مقام برندهای لوکس همچنان جایگاه مناسب و 
بی تهدیدی دارند. بااین حال این موازنه نسبتاً تغییر 
خواهد کرد- به نفع برندهایی که از بازارهای نوظهور 

می آیند.
معرفی در هندیهــا چرا و

برندهایجهانیپيشنرفتهاند؟
شرکت های هندی نسبت به شرکت های چینی 
با محدویت ها و مشکلات بیش تری مواجه هستند: 
برای معرفی برندتان به مصرف کنندگان غربی باید 
پول زیادی را در تبلیغات ســرمایه گذاری و هزینه 
کنید. چینی ها بینشِ لازم بــرای این کار را دارند و 
نیز بازار داخلی ای که چهــار تا پنج برابر بزرگ تر از 
بازار هند است. ســودی که در بازار داخلی به دست 
می آید هزینه و سرمایه هجوم جهانی آن ها را تأمین 
می کند. بااین حال یک مسأله دیگر هم اهمیت بسیار 
دارد: چین تنها بازار نوظهوری است که توان تولید 
محصولاتی در سطح جهانی را دارد. چینی ها برای 
برندهایی جهانی چون بوش، اپل و اریکسون تولید 
می کنند. اما وقتی می خواهند برندهای خود را توسعه 

دهند، باید اسامی تجاری خود را روی آن ها بگذارند.
یااینکهبرندهــایغربیرا
بخرند.برندهاهنوزتاچــهحددرقضاوتِ
مصرفکنندگانازمحصولاتاهميتدارند؟
برایمثالجگوارولنــدروورزمانیمعرفِ
فرهنگوسنتِبریتانياییبودند؛حالاهردوی

اینهابهتاتاگروپِهندتعلقدارند.
برندها دیگر با کشورهایِ محل تولدشان شناخته 
نمی شوند. البته، اگر بخواهید نوشیدنی بخرید کشورِ 
محل تولید و تولد اهمیتِ به سزایی خواهد داشت. 
بااین حال، اگر یک گوشــی آی فون از اپل می خرید 
دیگر به این فکر نمی کنید که ساخت چین است. و اگر 
جگوار یا لندروور می رانید دیگر به مالکِ هندی اش 
یا این که رئیسِ خودروســازیِ جگوار لندروور یک 
آلمانی اســت فکر نمی کنید. تنها چیزی که برای 
مصرف کننده اهمیت دارد این است که آیا برند به 
وعده ها و کیفیتی که ارائه می داده است عمل می کند 

و پایبند است یا نه.
بــاایــنوجــودبــازهم
مصرفکنندگانغربیهنــوزبهکالاییکه
باشد رویش»ساختچين«نوشــتهشده

مظنونوبدگمانهستند.
قطعاً، در چهل ســال گذشــته چین خود را با 
برچسب بی کیفیت و ارزانِ »ساخت چین« تعریف 
کرده است. در سی سال آینده اما دنیا خود را بیش تر 
و بیش تر با برچسبِ »تحت مالکیتِ چین« تعریف 
خواهد کرد. چین صاحب بســیاری از شرکت های 
عظیم جهانی خواهد بود و منابعِ مهمی را در سراسر 

جهان در اختیار و کنترل خود خواهد داشت.

نیرمالیاکومار
کارشناسبازاریابی
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 آن چه 
کارشناسان 
پیش بینی می کنند 
نوعی بیداری از 
خوابِ ناز برای 
شرکت های 
خودروساز است، 
که مجبور خواهند 
بود با دنیای جدید 
تطبیق پیدا کنند. 
دنیایی که در 
آن خودروهای 
کم تری خریده 
می شود و 
خودروهایِ 
بیش تری به 
اشتراک گذاشته 
می شود

دنیایی که هنری فورد روی چهار چرخ قرارش 
داد، حالا در آستانه ایستادن قرار گرفته است. 
در کلان شــهرهایِ هماره روبه رشــدِ سراسر 
جهان، آلودگی و گره هایِ کور ترافیک مانعی 
بر سر راه رانندگی و رانندگان گذاشته اند که 
به آســانی نمی توان از آن عبور کــرد. در هند، برخی، 
خودروهای شان را در خانه می گذارند تا از شر راه بندان 
و دوره گشــتن های طولانی بــرای یافتن جای پارك 
دور بمانند. روزبــه روز امریکایی های جوان بیش تری 
رویایِ خودرو داشــتن را کنار می گذارند و به استفاده 
از حمل ونقل عمومی،  دوچرخه یا استفاده اشتراکی از 
خودرو روی می آورند. و امروزه بیش از هر زمان دیگری 
از خودروها کار کشیده می شود و عمرشان بیش تر شده.

همه این ها خبر از عصری نو در صنعت خودروسازی 
می دهند، صنعتی که یک قرن رشــد جهانی را از سر 
گذرانده است. بسیاری از تحلیل گران صنعتِ خودرو 
پیش بینی می کنند که جهان در دهه آینده به نقطه »اوجِ 
خودرو« خواهد رسید، نقطه ای که در آن رشدِ فروش 
سالانه جهانی خودرو به بالاترین میزان ممکن می رسد 
و از آن بــه بعد دیگر صعودی نخواهــد بود. آی اچ اس 
اتوموتیو، یکــی از بنیادهای تحقیقاتی و تحلیلی بازار 
خودرو، پیش بینی می کند که یــک دهه بعد فروشِ 
سالانه این صنعت به ۱00 میلیون دستگاه خواهد رسید 

و متوقف خواهد شد.
اما این پیش بینیِ نقطه ِ اوج خــودرو با طرح های 
بلندپروازانه توسعه ای که خودروسازانِ جهان در سر 
دارند نمی خواند؛ خودروسازانی که به گفته آی اچ اس 
دارند آماده می شوند که تا سال ۲0۱۶ تولیدشان را به 
بیش از ۱۲0 میلیون دستگاه برسانند. این رقم تقریباً 
۵0 درصد بیش تر از میــزانِ فروش جهانیِ خودرو در 
ســال گذشته اســت، که با ۸۲ میلیون دستگاه خود 
رکوردی محسوب می شــود. تحولاتِ اخیر اما نه تنها 
خودروسازان بلکه طرح های اقتصادیِ تولیدکنندگان 
قطعات، عرضه کنندگان مواد خام و شرکت های نفتی 

را هم تهدید می کند.
پشــتِ  این دگرگونیِ عظیم حقیقتی نهفته است 
که به سرعت دارد ســر از خاك بیرون می آورد: خودرو 
که دورانی بی نظیر از نقل و انتقال شــخصی را در قرنِ 
گذشته پدید آورد، از بسیاری جهات، دیگر مناسب ترین 
و عقلانی ترین وسیله نقلیه نیســت، به ویژه حالا که 
جمعیتِ جهــان دارند به شــهرهایِ بزرگ مهاجرت 

می کنند.
شناساییِ ابر روند

هیچ کس نمی گوید که فروش خــودرو در جهان 

پیش بینی می کنند این رقم تا سال ۲0۲0 به مرز ۳0 
میلیون خودرو برسد.

غبارِ قهوه ای
در عین حال چین با راه بندان و آلودگی فزاینده در 
شهرها مواجه است، که غباری قهوه ای رنگ را مدام بر 
فراز شهرهای بزرگی چون شانگهای و پکن گسترده 
است. معضل آلودگی رهبران کشور را بر آن داشته است 
که محدودیت هایی در صدور مجوز ثبتِ خودرو اعمال 

کنند تا فروش خودرو کمی آرام گیرد.
بسیاری از خودروسازان با خودروهایی که می توان 
به اشتراك گذاشت شــان، یا مذاکره با یکدیگر برای 
یافتنِ راه حلی بــرای معضلِ راه بندان، خــود را برای 
بازارهای در حال تغییر جهان آماده می کنند. خودرویِ 
خودکارِ دوصندلیِ ای انِ ویِ شرکت جنرال موتورز، که 
با همکاری شرکت سِگوِی طراحی شده است و می تواند 
موانع را شناسایی کند و از برخورد با آن ها اجتناب، در 
حال حاضر در تیانجین چیــن مراحلِ آزمایش اش را 

می گذراند.
جیم کِین، سخنگویِ جنرال موتورز می گوید: »ما از 
نزدیک روند شهرنشینی و شهرسازی را دنبال کرده ایم. 
این روند به تجربه هایی چون برنامه ای ان ویِ ما در چین 
و ورودمان به خدماتی چون به اشتراك گذاشتنِ خودرو 

انجامیده است.«
راه بندانِ جهانی

بنیاد پرینس واترهاوس کوپــرز، و دیگر بنیادهای 
تحقیقات و تحلیل بازار خودرو، موکداً بر مسأله راه بندانِ 
فزاینده اشاره کرده اند. امروزه، نیمی از مردم جهان در 
مناطق شهری زندگی می کنند. در دهه آینده، شاهد 
۲۵ تا ۵0 درصد رشد در شهرنشینی خواهیم بود، و طبق 
پیش بینی این بنیاد حدود یک میلیارد نفر به شهرها 

مهاجرت خواهند کرد.
۲۵ ســال بعد، ۹ میلیارد نفر از جمعیت زمین در 
شهرها ساکن خواهند بود؛ یعنی بیش از تمام جمعیتِ 
امروز کره زمین. اگر همه آن ها خودرو داشــته باشند، 
راه بنــدان راهِ انتقال مواد غذایــی، آب، و درمان های 

اضطراری را در مناطق شهری خواهد بست.
رایان، از بنیاد پریســن واترهاوس کوپرز، می گوید: 
»مردم طاقت این را نخواهند داشــت که ۲۵ درصد از 
زندگی خود را صرف رفت وآمد کنند. شیوه رفت وآمد 

آن ها قطعاً تغییر خواهد کرد.«
اشتیاقِ نقل و انتقال در مردم چندان کاهش نمی یابد، 
درست مثلِ عطش دستیابی به اطلاعات در مردمی که 
کم تر روزنامه می خوانند. همچون اخبار، آن چه در این 

میان تغییر می کند نظامِ انتقال است.

راهبندانجهانی
تولید خودروی جهان به زودی به اوجِ خود خواهد رسید
و پس از آن دیگر پای در مسیر سقوط خواهد گذاشت

به یکباره سقوط خواهد کرد یا شرکت های خودروساز 
امروزی دیگر دایناسورهایِ روبه انقراض هستند. آن چه 
کارشناسان پیش بینی می کنند نوعی بیداری از خوابِ 
ناز برای شرکت های خودروساز است، که مجبور خواهند 
بود با دنیای جدید تطبیق پیــدا کنند. دنیایی که در 
آن خودروهای کم تری خریده می شود و خودروهایِ 
بیش تری به اشتراك گذاشــته می شود، خودروهای 
بیش تری خود را می رانند و خودروهایِ تقویت شده و 

اسپورت کم تری در اتوبان ها خواهیم دید.
تیم رایان، معاون رئیسِ بخش بازار و اســتراتژیِ 
شرکت مشــاوره پرایس واترهاوس کوپرز، می گوید: 
»مسأله اصلی این اســت که: آیا خودرو می فروشید یا 
وسیله نقلیه؟ اگر این ابرروندها را نادیده بگیرید، با این 
خطر مواجه می شوید که فعالیت تان دیگر تناسبی با 

روند بازار و تقاضا نداشته باشد.«
استدلال های مخالفی هم با پیش بینیِ نقطه اوج 
خودرو وجود دارد: مصرف کنندگان چینی، هم زمان که 
۱.۳ میلیارد نفر جمعیتِ این کشور دارند نردبان ترقّی 
اقتصادی را بالا می روند و بسیاری از آن ها طلبِ آزادی و 
جایگاه و منزلتی را می کنند که خودرو نشان گرش است، 
همچنان اشتهایی سیری ناپذیر برای خودرو دارند. چین 
از سال ۲000 به این سو کمک کرد که فروش جهانی 
خودرو ۴۶درصد افزایش یابد، و در ســال ۲00۹ این 
کشور جای امریکا را در مقام بزرگ ترین بازار خودروی 
جهان گرفت. مصرف کنندگان چینی سال گذشته ۲۲ 
میلیون خودرو خریدند، و خودروسازان و تحلیل گران 
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در نمایشگاهِ 
خودرویِ سال 
گذشته توکیو، 

تویوتا از 
طرح هایش برای 
تولید خودروهایِ 
سه چرخی پرده 
برداشت که در 
شرایط سختِ 

شهری با یکدیگر 
حرف می زنند

طبق نظرسنجیِ اخیر بنیاد اینتل، در ایالات متحد، 
۴۴ درصد از مردم ترجیح می دهند در شهری زندگی 
کنند که خودروهایِ »بی راننده« داشــته باشد. تا به 
همین جا در ایالات متحد، که از قدیم خودرو داشتن 
حقی طبیعی و مادرزادی محسوب می شد، از هر ۱0 
خانوار یک خانوار خودرو ندارد، رقمی که در پنج سال 

گذشته ۵.۷ درصد رشد داشته است.
پایانِ شورِ گواهینامه

جوان هایِ بسیاری هم سودای گواهینامه داشتن 
را فراموش کرده اند. طبق گفته مایکل سیواك، رئیس 
نقل و انتقال پایدارِ جهانی موسسه تحقیقات حمل ونقل 
دانشگاه میشیگان، در سال ۲0۱0، ۶۹.۵ درصد از ۱۹ 
ساله های امریکا گواهی نامه رانندگی داشتند، که کم تر 

از ۸۷.۳ درصدِ سال ۱۹۸۳ است.
خودروهــایِ بهتــر و بادوام تر هم تقاضــا برای 
خودروهای جدید را کاهش داده است: طبق تحقیقات 
بنیاد آر.الِ. پولک و شــرکا، عمر متوسطِ خودروهای 
امروز به ۱۱.۴ ســال رســیده که در تاریخ بی سابقه 

بوده است.
تغییر رویکرد مصرف نفت و بنزین به سبب دلایلِ 
محیط زیستی، سیاسی و اقتصادی هم در این تحول 
نقش داشته است. گزینه هایِ بدیلِ خودرو داشتن رخ 
می نمایند، گزینه هایی چون شرکتِ اشتراكِ خودرویِ 
زیپکار، و شرکت خدماتِ کرایه اتومبیلِ اوبرِ تکنولوژی، 
که مخاطب شان نســل جدیدی از رانندگان است که 

علاقه ای به محصولاتِ پرهزینه خودروسازان ندارند.
رفت وآمد بی راننده

تیلو کوسلوفســکی، تحلیل گرِ خودرو در شرکت 
تحقیقاتیِ گارتنرِ اســتنفورد می گوید، ســرانجام، 
شهرنشینان دیگر با تلفن های هوشمندشان تاکسی 
خبر خواهند کرد، سوار خودروهای بی راننده خواهند 
شــد و وارد ترافیک هایی خواهند شد که ماهواره ها و 
حس گرها برشان کنترل دارند و آن ها را سالم و سریع 

به مقصدشان می رسانند. قانون گذاران امریکایی ماه 
گذشته اعلام کردند که دارند روی قوانینی کار می کنند 
که به خودروها اجازه می دهنــد در هنگام حرکت در 
خیابان از طریقِ ارتباط وایرلس به یکدیگر وصل شوند.

رایــان می گویــد، ایــن بــرای خودروســازان و 
عرضه کنندگان جهان به این معنا است که دیگر تولید 
خودرو کافی نخواهد بود. آن ها باید به عرضه کنندگانِ 
خدمــات حمل ونقلــی تغییــر شــکل دهنــد که 
مصرف کنندگانی را که دردسر و هزینه مالکیتِ خودرو 
را نمی خواهند و می خواهند خودرویی داشته باشند که 
به وقت احتیاج شان حاضر می شود، راضی نگه می دارند.

بســیاری از این خودروسازان شــروع به ساختنِ 
زیرساخت ها و بنیان های لازم کرده اند. طبق تحقیقاتِ 
مرکز تحقیقات خودرو، یا CAR، آماده شــدن برای 
تولید و عرضه خودروهای بی راننده و خودروهایی که 
می توانند با یکدیگر حــرف بزنند بخشِ قابل توجهی 
از ۱00 میلیارد دلاری را تشکیل می دهد که صنعتِ 

خودروی جهان صرفِ تحقیق و توسعه می کند.
طرح هایِ آتی

در نمایشگاهِ خودرویِ سال گذشته توکیو، تویوتا 
از طرح هایش برای تولید خودروهایِ سه چرخی پرده 
برداشت که در شرایط سختِ شهری با یکدیگر حرف 
می زنند. جنرال موتورز و فورد هم بخشی از برنامه ای 
عظیم در ایالات متحد هستند که توانِ ۳ هزار خودرو 
برای ارتباط هم زمان با یکدیگر و اشــیاء اطراف، مثل 
چراغ های راهنمایی و حس گرهــایِ کنار خیابان، را 

بررسی می کند.
بیل فورد، رئیس فورد و  پســرِ نوه بنیان گذار این 
شرکت، در سال ۲00۹ شرکتِ فونتینالیس را بنیان 
گذاشت تا در تکنولوژی های نقل و انتقالی چون زگستر، 
سرویس به اشتراك گذاشــتن دوچرخه، و پارك می، 
نرم افزار کمکیِ پارك کردن خودرو، سرمایه گذاری کند.

فورد در سال ۲0۱۱ در مصاحبه ای اعلام کرد: »قرار 

است کلان شهرهای بسیاری داشته باشیم و قرار است 
که مسائل زیرساختیِ بسیاری در آن ها وجود داشته 
باشد، نه فقط حمل و نقل، بلکه توزیعِ آب آشامیدنی و 
مواد غذایی. اگر نگاهی به هر کدام از طرح های تجاری 
شرکت های خودروساز بیاندازید و آن را در بازه زمانی ۱0 
سال آینده ببرید، بلافاصله این پرسش به وجود خواهد 

آمد که: » این خودروها کجا می روند؟««
به اسب ها شلیک کنید

در سال ۱۸۹۸، در نخستین کنفرانس بین المللی 
طراحیِ شهری، بسیاری از شرکت کنندگان پیش بینی 
می کردند که پهنی که اســب های کالســکه کش و 
واگُن کش پشــت سرشــان رها می کنند به زودی به 
پنجره های طبقه سوم ساختمان های نیویورك خواهد 

رسید.
اما آن چه هیچ کدام شــان پیش بینی نمی کردند 
تأثیر تکنولوژی ای بود که بیش از یک دهه پیش از آن 
اختراع شده بود. تا سال ۱۹۱۲ تعداد خودروها از اسب ها 
بیش تر شد، و تا سال ۱۹۲0 موتورِ خودروها جایِ قوای 

اسب را به کل گرفت.
این کنفرانسِ قدیمیِ طراحی شــهری هنوز هم 
پیامی برای چالش هایِ بزرگ عصر جدید نقل و انتقال 
در خود دارد؛ تشویق و ترغیبِ مصرف کنندگانِ شیفته 
خودرو به این که درك کنند دیگر نیازی به خودروی 

شخصی ندارند.
فیل گات، مدیر ارشــد طراحی بلند مدت در بنیاد 
آی اچ اس، می گوید: »سخت است که به کسی بگویید: 
»می توانی تصور کنی یــک روز خواهد آمد که دیگر 
خودرو لازم نداشته باشی؟« چون پاسخِ روشن و بدیهی 
این خواهد بود که »چی؟ دیوانه شده ای؟ من همیشه 
به خودرو نیاز خواهم داشت اما حقیقت این است که 
مردم دارند به شهرها می آیند و روزبه روز با خودروهای 
کم تــر و در برخی موارد بدونِ خودرو زندگی شــان را 

می گذرانند.«
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چرافروشخودرودرآیندهروبهکاهشخواهدگذاشت؟
25سالبعد،9میلیاردنفرازجمعیتزمیندرشهرهاساکنخواهندبود؛یعنیبیشازتمامجمعیتِامروزکرهزمین.اگرهمهآنهاخودروداشتهباشند،

راهبندانراهِانتقالموادغذایی،آب،ودرمانهایاضطراریرادرمناطقشهریخواهدبست.مردمطاقتاینرانخواهندداشتکه25درصداززندگیخود
راصرفرفتوآمدکنند.شیوهرفتوآمدآنهاقطعاًتغییرخواهدکرد.
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زیاد پیش نمی آید که بتوان ادعا کرد یک راه چاره 
می تواند حال و روز میلیاردها نفر را در سراسر جهان 
بهبود بخشد، این  کار را به نحوی پایدار و توأم با حمایت 
متقابل انجام دهد و از این طریق رفاه نسل های کنونی 
و آینده را به طرز چشم گیری بهبود بخشد. اما امروز با 

چنین چیزی طرف هستیم.
چاره ای که در نظر من است رشدِ سریع تر اقتصادی 
اســت – تنها چیزی که می تواند ســطح رفاه را بالا 
ببرد، از نابرابری شدید بکاهد، چشم اندازهای شغلی 
را بهبود ببخشــد، تنش های تجاری را کاهش دهد، 
و حتی از فشــارهای ژئوپولیتیــک بکاهد. بیش تر 
پیش بینی کنندگان – از جمله صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی – پیش بینی می کنند که رشــد 
جهانی در ســال ۲0۱۴ سرعت خواهد گرفت، و این 
رشــد در میانِ مناطق اصلی اقتصادی جهان توزیع 

متوازنی خواهد داشت.
این پیش بینی ها بازتابی از ســه توسعه  و تحول 
فرخنده هستند. در آغاز، اروپا از رکود خارج خواهد 
شد، و اقتصادهای پیرامونی از بهبود چشم اندازهای 
رشــد منتفع خواهند شــد. در عین حال، رشدِ ۳ 
درصدی تولیــد ناخالص داخلی دیگر از دســترسِ 
ایالات متحده خارج نیســت. اقتصادهای نوظهور با 
تکیه بر رشدِ سالانه اقتصاد چین که هنوز نرخ رشد ۷ 

درصدی دارد، خیز برخواهند داشت.
درحالی که چشــم انداز رشد ســریع تر اقتصاد 
جهان حقیقتاً خبر خوبی اســت، به ویــژه با در نظر 
گرفتن بیکاری همچنان شدید در بسیاری کشورها 
و فشارهای مرتبط بر شبکه های حمایت اجتماعی، 
اما هنوز برای جشن گرفتن زود است. خطر این وجود 
دارد که، وسوسه رضایت خاطر از سیاست ها موجب 
شود ترقی اقتصادی امسال در نهایت ضدمولد از کار 

درآید.
این بدان خاطر نیست که تسریعِ پیش بینی شده 
رشد اقتصاد جهان هنوز بسیار اندك است. در نهایت، 
حتی خیزشــی محدود هم می تواند تغییر و تفاوتی 
چشم گیر ایجاد کند، اگر بخشی از رشد امیدبخش 
میان مدت باشد. بلکه، خطر در نحوه شکل گیری و 
تحقّق این رشد خواهد بود – یعنی، تکیه زیاده از حد 
بر الگوهای رشد قدیمی و منسوخ، به جای پذیرش 

فعالیت اقتصادی است. تنها  با پیشرفت و تحول در این 
جبهه ها است که می توان تریلیون ها دلار شرکتی را 
که، به جای سرمایه گذاری در کارخانه ها و تجهیزات، 
در ترازنامه های شــرکت ها گیر افتاده اند یا از طریق 
تقسیمِ سود و بازخرید سهام به سهام داران پرداخت 

شده اند، آزاد ساخت.
مسائلِ پیش روی دنیای بازارهای نوظهور از این 
هم پیچیده تر و متنوع تر است. برخی کشورها مدام 
تلاش می کنند الگوهای منســوخ رشد اقتصادی را 
تغییر دهند و اصلاح کنند. برای مثال، در چین این 
به معنای کاهشِ تکیه بر صادرات و ســرمایه گذاری 
عمومی، و تکیه بیش تر بر اجزای خصوصی تقاضای 

کل داخلی است.
با این حال، دیگر کشورها با بازگشت به تجربه ها و 
الگوهای قدیمی ای که به بهای عواقب کاهنده از رشد 
به توسعه و رشدِ کوتاه مدت می انجامند، به افُت سرعت 
رشــد اقتصادی شان در ســال های ۲0۱۲ و ۲0۱۳ 
واکنش نشــان داده اند. برای مثال در برزیل و ترکیه 

این طور بوده است.
تمام این ها نشان می دهد که در سال ۲0۱۴ بعید 
است که دنیای اقتصادهای نوظهور در مجموع نقش 
خود به عنوان موتور اصلی رشد اقتصاد جهانی را در 
اختیار داشته باشــد، و این که کیفیتِ هر آن رشدی 
که حاصل خواهد شد بســیار دور از کیفیتِ بهینه 

خواهد بود.
در واقع، هرچه تحلیل مان از روند رشد امروز اقتصاد 
جهان پرجزئیات تر باشد، احتمال این بیش تر می شود 
که نتیجه بگیریم چشم اندازهای درخشانِ پیش رو 
در سال جدید فقط چشم اندازهای امیدبخش تری 
نسبت به گذشته هستند و نه بیش تر. اگر قرار باشد 
که جهش رشــد اقتصادی در ســال جدید بستری 
برای رشد معنی دار میان مدت بسازد که چشم انداز 
نســل های کنونی و آینده را بهبود می بخشد، هنوز 
کارهای بسیاری هست که می توان )و باید( انجام داد. 
سیاست گذاران با خطر افتادن در دامِ رضایت دادن 
به دستاوردهای آسانِ پایین تر از سطحِ بهینه مواجه 
هستند، مگر آن که کارهای بزرگ تری را که باید انجام 
شــوند هماره در نظر داشته باشند و چشم انداز کلی 

بلندمدت را از نظر دور نکنند.

دستيابیبهشتابگریز
چشم اندازهای پیش رو در سال جدید فقط امیدبخش تر نسبت به گذشته هستند و نه بیش تر

همه جانبه الگوهای جدید.
در اروپا، رشد امسال عمدتاً بازتاب تأثیر ثباتِ مالی 
خواهد بود، نه اصلاحات ساختاری عمیق. با متراکم 
شدنِ شدید اختلاف نرخ بهره، و از سر گذشتنِ تهدید 
فروپاشی اتحادیه، سرمایه گذاران خارجی و داخلی هر 
دو به کشورهای پیرامونی بازخواهند گشت، و بدین 
ترتیب از جیره بندی شدید اعتبار خواهند کاست. این 
قطعاً خبر خوشایندی است، به ویژه اگر منبعِ ثبات از 
سیاست های نامتعارف بانک مرکزی اروپا به بهبودِ 
درونی ترازنامه ای پایدارتــرِ مجموعه ای از نهادهای 

مالی، بنگاه های غیرمالی، و خانوارها منتقل شود.
اما تعداد کمــی از این اقتصادهــا آماده پذیرش 
نوعی از اصلاحاتِ داخلی هستند که نرخ های رشدِ 
بالای پایدار و کاهشِ اساســی در بیکاری را تضمین 
می کند؛ بیکاری ای که در میان جوانان بی داد می کند 
و مدت هاست که به همین صورت باقی مانده  است. 
در عین حال، افزایش نــرخ ارز آرام آرام به صادرات 
کشــورهای اصلی حوزه یورو، به ویــژه آلمان که در 
سال های اخیر موتور رشد منطقه بوده است، آسیب 

می زند.
شتابِ پیش بینی شده برای اقتصاد ایالات متحده 
در سال جدید چشــم گیرتر و مهم تر است، زیرا که 
تأثیر مثبت فرآیندی چندساله از بهبود اقتصادی و 
مالی را نشان می دهد. همچنین آرام ارام شاهد تأثیرِ 
کلان برخی تحولات در بهره وری هستیم – به ویژه 
در بخش انرژی و فن آوری. با این حال رشــد واقعی 
اقتصاد امریکا در سال ۲0۱۴ هنوز پایین تر از پتانسیلِ 
رشد خواهد بود. افزون بر این، عملکرد اقتصاد امریکا 
همچنان به شــدت وابسته به سیاســت های پولی 
آزمون و خطای بانک مرکزی این کشور خواهد ماند؛ 
سیاست هایی که در غیاب تدابیر کافی از سوی دیگر 
سیاست گذاران اقتصادی یکه تاز میدان هستند و با 
جسارت هرچه تمام اجرا می شوند. اقتصاد امریکا قطعاً 
قادر به رسیدن به »شتاب گریز«ی است که اگر قرار 
باشد بیکاری به صورتی پایدارتر و معنی دارتر کاهش 
یابد، این کشور به آن نیاز دارد. اما این نیازمند حمایت 
کنگره از دولت باراك اوباما در سه حوزه مختلف است: 
بهبود ترکیب و سطح تقاضای کل؛ بهبود پاسخ گویی 
عرضه ای اقتصاد؛ و حذف بدهی انباشته که بازدارنده 

محمدالعریان
مشاورسابقصندوق
بینالمللیپول
ورئیسشرکت
سرمایهگذاریپیمکو
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آینده نگر منتشر می کند: گزیده هایی از گزارش جامع مجمع جهانی اقتصاد
 از شاخص رقابت در کشورهای جهان در سال های۲۰۱۳-۲۰۱۴

رقابت جهانی

اقتصادجهانتغييراتشگرفیراازسرمیگذراند.بحرانمالیجهانیوتحولاتِ
پِیآیندِآننقشاقتصادهاینوظهوردربسترِکلیِاقتصادجهانرابيشازپيشاهميت
بخشيدهاند.اینمسألهتحولاتیراکهپيشازایندراقتصادهایبزرگجهانآغازشده
سرعتِبيشتردادهاست،ودرنهایتِزمينهسازرشدسریعوخارجساختنِميليونها
نفراززیرخطفقرشدهاست.بااینهمه،اگرچهچشماندازاقتصادجهاناززمانانتشار
گزارشرقابتِجهانی2013-2012بهبودقابلتوجهیپيداکردهاست،رشددرسراسر
دنيایاقتصادهاینوظهورکُندشده،واقتصادهایبزرگپيشرفتهدراروپاودیگرمناطق
دنياهمچنانبامشکلاتجدیدستبهگریبانهستند.دربسترِکنونی،سياستگذاران
بایدازغلتيدندردامرضایتازتحولاتوپيشرفتهایِاخيربگریزندوفشارشانبر
تحميلواجرایاصلاحاتساختاریوتوسعهسرمایهگذاریهایحياتیراافزایشدهند.
بيشازسهدههاســتکهمجمعجهانیاقتصادباارائهارزیابیهایپرجزئيات
ازپتانسيلِمولدکشورهایسراسرجهاننقشــیتسهيلکنندهدراینفرایندایفا
کردهاست.گزارشرقابتجهانیبهدرکِعواملکليدیکهرشداقتصادیراتعيين
میکنندوبهارمغانمیآورندکمکمیکند.اینگزارشهمچنينبهتوضيحاینکه
چرابعضیکشورهادرافزایشســطحدرآمدهاوتأمينفرصتهابرایمردمانشان
موفقترازدیگرانهستندکمکمیکند،وبهسياستگذارانورهبرانکسبوکار
سراسرجهانابزاریمهمارائهمیدهدکهبااستفادهازآنمیتوانندسياستهایِبهتر
اقتصادیواصلاحاتسازمانیرافرمولبندیوطرحریزیکنند.مجمعجهانیاقتصاد

باجمعآوریاطلاعاتتجربياتبخشهایخصوصیوعمومیسراسرجهانوتشویقو
پرورشتجربياتیکهدرافزایشرقابتپذیریدرکشورهایسراسرجهانمفيدوموثر

بودهاند،بهاینروندکمکمیکندوبهسمتجلوگامبرمیدارد.
علاوهبراین،رهبرانسياسیجهانبيشازپيشبهاهميتابعادِکيفی،بههمان
اندازهابعادکمی،رشدپیمیبرند،ومفاهيمیچونپایداریاجتماعیومحيطزیستی
رادرتصميمگيریهایاقتصادیشانلحاظمیکنند.برایاشاعهچنينطرزفکری،
مجمعجهانیاقتصادبهتحقيقاتخوددرزمينهاینکهارتباطونسبتميانپایداریبا
رقابتپذیریوعملکرداقتصادیچيستادامهمیدهدودربخشیازگزارشمفصل
خودبهتحليلاینکهچطوررقابتپذیرییککشوررامیتوانبادرنظرگرفتنمسائلِ

رشدپایداراجتماعیومحيطزیستیسنجيد،میپردازد.
گزارشامسالِمجمعجهانیاقتصادیازرقابتپذیریجهانی،اطلاعات148ِکشوررا
درخودگنجاندهاستکهدرتاریخچهچنينگزارشهاییبیسابقهبودهوبههمينسبب
جامعترینارزیابیدرنوعخودشمحسوبمیشود.اینگزارششاملیکپروفایلِ
مستقلبرایهریکازکشورهاییاستکهدرارزیابیواردشدهاند،ونيزبخشِجداول
دادههاورتبهبندیهایجهانیکهشاملبيشاز100شاخصمختلفهستند.اینگزارش،
گزارشاصلیِشبکهرقابتجهانیومعيارسنجیِمجمعجهانیاقتصاداست،کههمزمان
چندینمطالعهتحقيقیراباهدفکمکبهکشورهادرتلاشهایتحولآفرینشاندر

دستاجراداردوگزارشهایمختلفیمنتشرمیکند.

کلاوسشوآب
رئیسوبنیانگذارِ
مجمعجهانیاقتصاد
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در زمان انتشار این گزارش، اقتصاد جهان هنوز دارد 
می کوشد خود را از باتلاقِ جدی ترین بحران اقتصادی بعد 
از جنگ جهانیِ دوم بیرون کشد؛ بحرانی که اقتصاد جهان 
را عمیقاً دچار تغییر و تحول کرده است و نقش روزبه روز 
مهم تر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توســعه 
در عرصه اقتصاد جهان را پررنگ  ســاخته. هم زمان که 
اقتصادهای پیشرفته جهان به دنبال راهی برای سرعت 
بخشیدن به موتور محرك اقتصادهای خود می گردند، 
کشــورهای نوظهور و درحال توســعه رانندگانِ احیاء 
اقتصادی درجهان بوده اند. در نتیجه، ماهیتِ رابطه میان 
اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور متحول 
شده است، و کشورهای نوظهور و درحال توسعه در میان ِ 
خود ارتباطاتِ نزدیک و دوســتی هایِ محکمی ایجاد 
کرده اند. در میان اقتصادهای توسعه یافته به  نظر می رسد 
دو الگو دارد شکل می گیرد: انتظار می رود ایالات متحده، 

در حال حاضر فروکش کرده است.
علی رغم این چشم اندازِ مثبت تر اقتصاد جهان، برخی 
نااطمینانی ها و نگرانی ها همچنان باقــی مانده اند. در 
اقتصادهای توسعه یافته، عواقبِ احتمالی کاستن از گستره 
و در نهایت توقفِ سیاســت کاهش مقداری در ایالات 
متحد، تدابیر سخت گیرانه  ولی ناتمامِ مالی و ساختاری ای 
که در ژاپن در پیش گرفته شده اند، و چالش های بیکاریِ 
پایدار و احیــاء اقتصادی در اروپا، عواملی هســتند که 
می توانند عملکرد اقتصادی آتی جهان را تهدید کنند. در 
بازارهای نوظهور، به یقین نمی توان گفت که اعتراضات 
در برزیل و ترکیه، مشکلِ افت اعتبار در چین، و جریانات 
متزلزل سرمایه ای که به بازارهای نوظهور و درحال توسعه 
ســرازیر می شوند چه تأثیری بر رشــد در این کشورها 
خواهند گذاشت. چالش های اصلی و حیاتیِ جهان هم سر 
جایِ خود باقی مانده اند: سیاست گذاران در سراسر جهان 

رشدپایدار،ایجادانعطافپذیری
جدول شاخص رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ به ما چه می گوید؟

کانادا، و ژاپن با ســرعتی ملایم رشد کنند، درحالی که 
چشم انداز رشد برای حوزه یورو نامطمئن تر و متزلزل تر 
است. در نگاهی کلی تر، چشم انداز جدید اقتصاد جهان 
تمایز میان اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور را به چالش 
می کشد، به ویژه وقتی پای رشد و رقابت پذیری به میان 

می آید.
بر این مبنا، سال گذشته در زمینه بازسازی اعتماد 
اقتصادیِ جهانی شاهد پیشرفت هایی بوده ایم، لذا احیاء 
اقتصاد جهــان امروز بیش از یک ســالِ پیش مطمئن 
می نماید. بسیاری از خطراتی که در گزارش سال گذشته 
نگران مان ساخته بودند از سر گذشته اند، به ویژه در ایالات 
متحده، که توانست از سقوط از »پرتگاه مالی« بگریزد؛ 
در اروپا، که خطرِ فروپاشی و تجزیه حوزه یورو رفع شد و 
وضعیتِ اوراق قرضه دولتی بهبود یافت؛ و در چین، که بیم 
و نگرانی ها از سقوطِ سخت و فاجعه بار اقتصاد این کشور 

کشور/اقتصاد
آذربایجان

پاناما
مالت

لهستان
بحرین
ترکیه

موریتانی
جمهوریچک
باربادوس
لیتوانی
ایتالیا

قزاقستان
پرتغال
لتونی

افریقایجنوبی
کاستاریکا
مکزیک
برزیل

بلغارستان
قبرس
فیلیپین

هند
پرو

اسلوونی
مجارستان
روسیه
سریلانکا
روآندا

مونتهنگرو
اردن
کلمبیا
ویتنام
اکوادور

گرجستان
مقدونیه
بوتسوانا
کرواسی

رتبه
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

امتیاز
4.51
4.5
4.5
4.46
4.45
4.45
4.45
4.43
4.42
4.41
4.41
4.41
4.4
4.4
4.37
4.35
4.34
4.33
4.31
4.3
4.29
4.28
4.25
4.25
4.25
4.25
4.22
4.21
4.2
4.2
4.19
4.18
4.18
4.15
4.14
4.13
4.13

رتبه
44
46
34
59
25
56
42
55
35
43
50
48
41
40
95
64
63
79
58
51
78
96
72
37
65
47
77
71
68
76
80
86
62
57
70
66
61

امتیاز
4.9
4.89
5.17
4.72
5.46
4.75
4.97
4.8
5.14
4.91
4.85
4.86
4.98
5

4.24
4.62
4.63
4.45
4.73
4.84
4.46
4.23
4.53
5.06
4.61
4.88
4.48
4.55
4.59
4.51
4.44
4.36
4.64
4.74
4.55
4.6
4.69

رتبه
66
50
36
32
38
45
61
37
43
47
48
53
46
41
34
59
55
44
60
49
58
42
57
62
54
51
69
96
72
70
64
74
81
86
76
93
68

امتیاز
4.09
4.33
4.52
4.6
4.5
4.38
4.18
4.51
4.39
4.35
4.34
4.3
4.38
4.41
4.54
4.18
4.27
4.39
4.18
4.34
4.2
4.41
4.2
4.14
4.28
4.32
4.03
3.73
4.01
4.01
4.11
3.98
3.9
3.89
3.96
3.77
4.05

رتبه
60
43
40
65
59
47
57
36
48
44
30
87
38
68
37
31
55
46
108
50
58
41
97
49
71
99
42
66
70
51
69
85
63
122
94
106
80

امتیاز
3.71
3.99
4.03
3.65
3.71
3.91
3.76
4.07
3.91
3.93
4.22
3.41
4.06
3.61
4.06
4.14
3.79
3.92
3.28
3.87
3.75
4

3.35
3.88
3.6
3.35
4

3.65
3.61
3.87
3.61
3.41
3.69
3.08
3.37
3.3
3.46

کشور/اقتصاد
سوئیس
سنگاپور
فنلاند
آلمان
امریکا
سوئد

هنگکنگ
هلند
ژاپن

بریتانیا
نروژ
تایوان
قطر
کانادا

دانمارک
اتریش
بلژیک

نیوزیلند
اماراتمتحدعربی
عربستانسعودی

استرالیا
لوکزامبورگ

فرانسه
مالزی

کرهجنوبی
برونئیدارالسلام

ایرلند
چین

پورتوریکو
ایسلند
استونی
عمان
شیلی
اسپانیا
کویت
تایلند

اندونزی

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

امتیاز
5.67
5.61
5.54
5.51
5.48
5.48
5.47
5.42
5.4
5.37
5.33
5.29
5.24
5.2
5.18
5.15
5.13
5.11
5.11
5.1
5.09
5.09
5.05
5.03
5.01
4.95
4.92
4.84
4.67
4.66
4.65
4.64
4.61
4.57
4.56
4.54
4.53

رتبه
3
1
7
9
36
8
2
10
28
24
6
16
5
15
21
19
22
12
4
14
17
11
23
27
20
18
33
31
54
29
26
13
30
38
32
49
45

امتیاز
6.15
6.3
5.97
5.9
5.12
5.95
6.15
5.89
5.37
5.48
5.98
5.7
6.01
5.71
5.55
5.63
5.51
5.78
6.04
5.73
5.69
5.87
5.5
5.37
5.6
5.64
5.18
5.28
4.82
5.29
5.43
5.77
5.28
5.05
5.22
4.86
4.9

رتبه
5
2
9
8
1
7
3
11
10
4
12
15
18
6
16
21
17
14
20
27
13
22
19
25
23
65
24
31
33
35
30
39
29
28
77
40
52

امتیاز
5.44
5.63
5.3
5.31
5.66
5.31
5.57
5.27
5.27
5.45
5.22
5.16
5.02
5.33
5.05
4.97
5.03
5.17
5

4.69
5.18
4.92
5

4.86
4.89
4.09
4.89
4.63
4.58
4.53
4.64
4.45
4.64
4.64
3.95
4.43
4.32

رتبه
1
13
2
4
6
5
19
7
3
10
16
9
14
25
11
12
15
27
24
29
26
17
18
23
20
54
21
34
22
28
35
39
45
32
101
52
33

امتیاز
5.72
5.14
5.65
5.59
5.43
5.46
4.83
5.36
5.62
5.15
5.07
5.22
5.08
4.64
5.14
5.14
5.07
4.55
4.67
4.33
4.56
4.84
4.84
4.7
4.82
3.81
4.81
4.1
4.71
4.48
4.08
4.05
3.92
4.14
3.34
3.83
4.13

فاکتورهای
نوآوریومهارت

بهبودبخشندههای
کارآیی

ملزومات
اولیه

شاخص
کل

زیرشاخصها

فاکتورهای
نوآوریومهارت

بهبودبخشندههای
کارآیی

ملزومات
اولیه

شاخص
کل

زیرشاخصها

خاویِرسلایی
مارتین
استاددانشگاه
کلمبیاومشاورارشد
شبکهمعیارسنجیو
رقابتپذیریِمجمع
جهانیاقتصاد
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باید مطمئن شوند که منابعِ مالی عمومی در بلندمدت 
پایدار باقی می مانند.

در سراسر جهان، بیکاری یا تهدیدِ آن همچنان یکی از 
مهم ترین چالش ها رشدِ پایدار اجتماعی بلندمدت مانده 
است. در واقع، تجربه سال های اخیر نشان داده است که 
پایداریِ اجتماعی عاملی مهم و ضروری برای رقابت پذیری 
بلندمدت، و از این رو برای رشد پایدار، است. در مقابله با 
این چالش، یکی از عناصری که روزبه روز اهمیتِ بیش تری 
در پرورشِ توان رقابت پذیری کشورها می یابد، آموزش 
اســت. این طرز فکر مدام رواجِ بیش تــری می یابد که 
نظام هایِ آموزشی در بسیاری از کشورها می توانند پاسخِ 
بهتری به نیازهای بازار کار بدهند، به اقتصاد کشــورها 
کمک کنند که از شــکاف های مهارتی بگریزند، و این 
اطمینان را به وجود بیاورند که همیشه سرمایه انسانیِ 
کافی از کارگران ماهر برای حمایت از فعالیت اقتصادی 
و نیز توسعه ظرفیت نوآوری و کارآفرینی وجود دارد. در 
مجموع، اگرچه نشــانه هایی وجود دارد که سیاست ها 
و تدابیر اقتصادی در مســیر درست حرکت می کنند، 
تلاش های بسیاری باید انجام گیرند تا از پیشرفت های 
حاصل شده حفاظت شود و اقتصاد جهانی را در مسیر 

پیشرفت و رشد پایدار نگه داریم.

تشویق، تثبیت و تقویتِ رشــد نیازمند اقدام قاطع 
رهبران در جهت افزایش رقابت پذیری کشورهای شان 
و بهبود چشــم انداز اقتصادی آینده است. اصلاحات و 
مجموعه درست و حساب شــده سرمایه گذاری ها برای 
افزایــش رقابت پذیری برای تحــولاتِ اقتصادی ای که 
می توانند به رشــدِ بالاترِ پایدار در بلندمدت بیانجامند 
ضروری خواهد بود. بنابراین حیاتی و ضروری است که 
رقابت پذیری مقامی عالی مرتبــه در برنامه اصلاحات 
اقتصادیِ کشورهای توسعه یافته و نیز اقتصادهای نوظهور 

و در حال توسعه بیابد.
بیش از سه دهه است که گزارش های سالانه رقابت 
جهانیِ مجمــع جهانی اقتصاد، شــاخص های متعدد 
زیربناییِ رقابت پذیری ملی را اندازه گرفته و مورد مطالعه 
قرار داده اند. از همان ابتدای انتشار این گزارش ها هدف 
تأمین دیدگاه و چشم اندازی از وضعیتِ رقابت در جهان 
و تسریع و تسهیل بحث و جدل میان افراد و دولت های 
ذی نفع بوده است تا از طریق این مجادله ها بر سر بهترین 
استراتژی ها و سیاست ها به کشورها کمک شود بر موانعی 
که بر سر راه بهبود رقابت پذیری وجود دارد فائق آیند. در 
فضایِ پر چالش حال حاضر اقتصاد جهان، این گزارش 
هشداری مهم برای جهان است که از اهمیت زیرساخت ها 

و شالوده درست اقتصادی در دست یابی به رشد پایدار 
می گوید. از ســال ۲00۵ مجمع جهانی اقتصاد تحلیل 
رقابت پذیریِ خود را بر مبنای شــاخص رقابت پذیریِ 
جهانی )GCI( قرار داده است، ابزاری جامع که بنیان هایِ 

اقتصادیِ خُرد و کلانِ رقابت پذیریِ ملّی را می سنجد.
اخیراً، برای این که بهتر از پیش بحث از رقابت پذیری 
را در بستر جامعه و محیط زیســت قرار دهیم، مجمع 
جهانی اقتصاد شروع به تحقیق و بررسیِ رابطه پیچیده 
میان رقابت پذیــری و پایداری، کــه از بعُد اجتماعی و 

محیط زیستی سنجیده می شود، کرده است.
افزون بر این مجمع جهانی اقتصاد با انتشار تجربیات 
موفقی که بخش های عمومی و خصوصیِ کشــورهای 
مختلف در جهت بهبود رقابت پذیری شان داشته اند بیش 
از پیش به کشورها در جست وجوی رقابت پذیری کمک 
می کند. این گزارش در کنار نتایجِ ارزیابیِ شــاخص ها، 
اطلاعات لازم را برای آغاز بحث و گفت وگوهایی ساختاری 
با شــرکتِ طرف های مختلف از سراســر جهان فراهم 
می سازند؛ گفت وگوهایی که در سالِ آینده آغاز خواهند 
شد. امیدواریم این حرکت جدید به تغییرات در سطحِ 
منطقه ای و ملی در جهتِ دستیابی به رقابت پذیریِ هرچه  

بیش تر کمک کند.

کشور/اقتصاد
رومانی
مراکش
اسلواکی
ارمنستان
سیشل
لائوس
ایران
تونس
اوکراین
اروگوئه
گواتمالا

بوسنیوهرزگوین
کامبوج

مولداوی
نامیبیا
یونان

ترینیدادتوباگو
زامبیا

جاماییکا
آلبانی
کنیا

السالوادور
بولیوی

نیکاراگوئه
الجزایر

صربستان
گویان
لبنان

آرژانتین
جمهوریدومینیکن

سورینامی
مغولستان

لیبی
بوتان

بنگلادش
هندوراس

گابون

رتبه
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

امتیاز
4.13
4.11
4.1
4.1
4.1
4.08
4.07
4.06
4.05
4.05
4.04
4.02
4.01
3.94
3.93
3.93
3.91
3.86
3.86
3.85
3.85
3.84
3.84
3.84
3.79
3.77
3.77
3.77
3.76
3.76
3.75
3.75
3.73
3.73
3.71
3.7
3.7

رتبه
87
69
67
73
52
83
75
74
91
53
89
81
99
97
85
88
60
104
111
94
121
98
90
101
92
106
107
126
102
116
82
108
93
84
113
109
100

امتیاز
4.32
4.58
4.6
4.53
4.83
4.41
4.51
4.52
4.27
4.82
4.29
4.44
4.18
4.2
4.38
4.3
4.7
3.98
3.86
4.24
3.76
4.2
4.28
4.12
4.27
3.96
3.92
3.63
4.06
3.81
4.43
3.89
4.24
4.39
3.83
3.88
4.18

رتبه
63
84
56
85
95
107
98
88
71
78
80
89
91
102
99
67
82
101
79
100
73
106
120
116
133
92
103
75
97
90
121
94
139
125
108
114
124

امتیاز
4.13
3.9
4.27
3.9
3.73
3.6
3.7
3.81
4.01
3.95
3.91
3.8
3.79
3.66
3.69
4.06
3.9
3.67
3.92
3.68
4

3.62
3.41
3.44
3.18
3.78
3.65
3.97
3.7
3.79
3.34
3.73
3.11
3.3
3.59
3.51
3.31

رتبه
103
100
77
88
62
74
86
79
95
84
64
89
83
133
102
81
92
61
75
119
53
73
93
113
143
125
56
90
98
91
120
121
141
117
124
112
137

امتیاز
3.32
3.34
3.49
3.4
3.69
3.54
3.41
3.47
3.36
3.43
3.66
3.4
3.44
2.87
3.34
3.46
3.39
3.71
3.53
3.12
3.83
3.56
3.38
3.25
2.63
3.01
3.76
3.4
3.35
3.4
3.1
3.08
2.71
3.16
3.03
3.26
2.78

فاکتورهای
نوآوریومهارت

بهبودبخشندههای
کارآیی

ملزومات
اولیه

شاخص
کل

زیرشاخصها

کشور/اقتصاد
سنگال

غنا
کامرون
گامبیا
نپال
مصر

پاراگوئه
نیجریه

قرقیزستان
کیپورد
لسوتو

سوازیلند
تانزانیا

ساحلعاج
اتیوپی
لیبریا
اوگاندا
بنین

زیمبابوه
ماداگاسکار
پاکستان
ونزوئلا
مالی

مالاوی
موزامبیک

تیمورشرقی
میانمار

بورکینافاسو
موریتانی
آنگولا
هاییتی

سیرالئون
یمن

بروندی
گینه
چاد

رتبه
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

امتیاز
3.7
3.69
3.68
3.67
3.66
3.63
3.61
3.57
3.57
3.53
3.52
3.52
3.5
3.5
3.5
3.45
3.45
3.45
3.44
3.42
3.41
3.35
3.33
3.32
3.3
3.25
3.23
3.21
3.19
3.15
3.11
3.01
2.98
2.92
2.91
2.85

رتبه
120
128
117
115
105
118
112
136
122
103
119
114
129
131
123
127
134
125
124
130
142
138
137
140
133
110
135
141
132
139
143
146
145
144
148
147

امتیاز
3.76
3.62
3.8
3.82
3.97
3.78
3.84
3.4
3.73
4.02
3.77
3.82
3.53
3.5
3.67
3.62
3.4
3.65
3.66
3.51
3.27
3.37
3.39
3.33
3.42
3.88
3.4
3.28
3.49
3.35
3.25
2.95
3.05
3.14
2.87
2.95

رتبه
105
87
113
117
128
109
110
83
118
130
132
123
115
112
126
131
111
134
138
127
104
119
129
122
135
145
140
137
147
143
142
136
144
148
141
146

امتیاز
3.62
3.85
3.52
3.43
3.25
3.57
3.55
3.9
3.42
3.22
3.18
3.32
3.49
3.54
3.27
3.21
3.55
3.15
3.11
3.27
3.64
3.41
3.23
3.33
3.13
2.85
3.03
3.11
2.71
2.91
2.94
3.12
2.9
2.58
3.01
2.72

رتبه
76
72
96
67
132
104
128
82
140
118
135
110
109
116
127
114
107
123
126
105
78
136
111
115
131
138
146
130
134
148
147
129
139
145
142
144

امتیاز
3.51
3.56
3.35
3.61
2.91
3.31
2.97
3.44
2.72
3.13
2.84
3.27
3.28
3.18
2.98
3.22
3.29
3.03
2.99
3.31
3.48
2.83
3.26
3.2
2.91
2.76
2.55
2.92
2.84
2.52
2.55
2.93
2.73
2.56
2.69
2.61

فاکتورهای
نوآوریومهارت

بهبودبخشندههای
کارآیی

ملزومات
اولیه

شاخص
کل

زیرشاخصها
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شکاف توســعه یافتگی در میان کشورهای اتحادیه 
جنوب شرق آســیا )ASEAN( هر ناظری را به حیرت 
وا می دارد. هیچ اتحادیــه و پیمانِ منطقه ای دیگری در 
جهان چنین نابرابری و اختلافِ فاحشی در میان اعضای 
خود ندارد. این اتحادیه که اندونزی، مالزی، ســنگاپور، 
تایلند، و فیلیپین، در سال ۱۹۶۷ بنیانش گذاشتند، بعدها 
با پیوستنِ برونئی دارالسلام، ویتنام، لائوس، میانمار، و 
کامبوج چشم انداز توسعه اش بیش از پیش ناهمخوان 
و نابرابر شد. برای مثال، سنگاپور ۸0 برابر ثروت مندتر از 
میانمار است، و نرخ مرگ و میر نوزادان در میانمار ۲۵ برابر 
بیش تر است. همچنین مردم سنگاپور به طور متوسط ۲0 

برابر بیش تر از مردم کامبوج عمر می کنند.
علی رغم این اختلافاتِ چشم گیر و تنوعِ آشکار، آسه آن 
در مسیری بلندپروازانه به سمتِ اتحاد و انسجام منطقه ای 
گام نهاده است. جامعه اقتصادیِ آسه آن )AEC( یکی از 
سه ستونِ این تلاشِ جمعی برای انسجام است، در کنارِ 
جامعه امنیت -سیاسی و جامعه فرهنگی- اجتماعیِ این 
اتحادیه. هدفِ جامعه اقتصادیِ آسه آن این است که این 
اتحادیه تا سال ۲0۱۵ به بازاری واحد و یک پایگاهِ تولیدِ 
واحد، یک منطقه اقتصادیِ بسیار رقابتی، منطقه ای با 
توسعه یافتگیِ اقتصادیِ قابلِ بهره وری، و منطقه ای که 
به طور کامل در اقتصاد جهان وارد شده است، تبدیل شود. 
پیشرفت ها در این مسیر محســوس و حقیقی بوده اند. 

یکم ایستاده اســت و میانمار صد و سی و نه مین کشور 
اســت، یعنی ۵0 رتبه پایین تر از کامبــوج، که با رتبه 
۸۸ دومین کشــورِ پایین رتبه کشورهای آسه آن است. 
جدول ۱ امکان بررسی و تحلیل نقطه ای ترِ نتایج شاخص 
رقابت پذیری جهانی را با آوردنِ رتبه های کشــورهای 
آسه آن در کل شــاخص رقابت پذیری جهانی و در ۱۲ 
ستونِ تشکیل دهنده این شاخص کل ممکن می سازد. 
سایه روشن ها کمک می کنند که تصویرِ بهتری از نقاط 
قوت و ضعف و الگوهای منطقه ای به دست آوریم. رنگِ 
سفید کامل و آبی پررنگ به ترتیب به رتبه نخست و رتبه 

۱۴۸ جدول رتبه بندیِ شاخص تعلق دارند.
این جدول نشــان می دهد که ســنگاپور به کل از 
کشورهایِ دیگر آسه آن جداست و در دسته ای متمایز 
در دســته بندیِ کشــورهای جهان تعلق دارد. مالزی 
مدتی است که با روندی ثابت در جهتِ پیشرفت و بهبود 
حرکت می کند، اگرچه هنوز جا برای پیشــرفت باقی 
است. میانمار در تمامِ ۱۲ ستون شاخص رقابت پذیری 
پایین ترین رتبه را در میانِ کشــورهای آسه آن، جز در 
بزرگیِ بازار. در آمادگی تکنولوژیک، حتی در میان تمام 
۱۴۸ کشوری که در مطالعه وارد شده اند پایین ترین رتبه 
را دارد. جدولِ ۱ همچنین نشان می دهد که رقابت پذیری 
بیش ترِ کشورهای آسه آن هنوز تحت تأثیرِ حمل ونقلِ 
ضعیف، کمبود انرژی و زیرســاخت های ارتباطی، نرخِ 

آسهآندرشرقآسياپيشتازاست
چشم انداز رقابت پذیری در کشورهایِ آسه آن: تصویری پیچیده اما پر از روندهایِ امیدبخش

آسه آن، براساسِ آمارهای خود این سازمان، حدود ۸0 
درصد تدابیری را که در طرحِ کلیِ سال ۲00۷ طرح ریزی 

شده بودند به اجرا گذاشته است.
اگرچه هنوز باید منتظر ماند و دید که آیا آســه آن تا 
سال ۲0۱۵ به مقصد مورد نظر خود می رسد یا نه، این 
موعدِ تعیین شده که به ســرعت دارد نزدیک می شود 
می تواند رهبران کشورهای آسه آن را تحریک و تشویق 
به گام برداشــتن در این جهت کنــد، و در تلاش های 
آن ها افزایشِ رقابت پذیری بایــد در اولویت قرار گیرد. 
رقابت پذیری به پرورش توسعه اقتصادی می انجامد، و 
توســعه اقتصادی هم به نوبه خود از نابرابری ها و شکافِ 
درآمدی و اختلافاتِ دیگر اجتماعی و اقتصادی در میان 
کشورهای منطقه خواهد کاست و انسجام و یکپارچگیِ 
منطقه ای را تسهیل و تسریع خواهد کرد؛ و این دو اهدافِ 
دیگری هستند که جامعه اقتصادی آسه آن برای خود در 

نظر گرفته و در جهتِ آن ها گام برمی دارد.
امسال برای نخستین بار، با آوردنِ لائوس و میانمار در 
بررسی مان از رقابت پذیری جهان، شاخصِ رقابت پذیری 
جهانــی تصویری کامــل از چشــم انداز رقابت پذیری 
کشورهای آسه آن به دســت می دهد، و این چشم انداز 
اختلافات و نابرابری ها را بســیار بیش تر و آشــکارتر از 
نسخه هایِ پیشینِ شاخص رقابت پذیری جهانی نشان 
می دهــد. لائــوس در رتبه بندیِ ما در مقام هشــتاد و 

جدول 1: عملکرد اعضای آسه آن در شاخص رقابت پذیری جهانی 2014-2013 و 12 ستونِ تشکیل دهنده این شاخص، رتبه در میانِ  148 اقتصاد جهان
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پایین تحصیلات و/یا کیفیتِ نه چندان مطلوبِ آموزش، 
و سطوح پایینِ آمادگی تکنولوژیک، به دست انداز افتاده 
و از حرکت باز مانده است. به استثنای سنگاپور و میانمار، 
روندهای عملکرد اقتصادی در گســتره ســتون های 
مختلف شــاخص حرکتِ پایدار و ثابتی نداشته اند. در 
نهایت، محیطِ اقتصادِ کلان )ســومین ستون شاخص 
رقابت پذیری جهانی( در بسیاری از کشورهای آسه آن 
وضعیتِ نسبتاً مطلوبی دارد، و شرایط در این زمینه نسبت 
به بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته جهان که حالا با 
دردسرها و مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان 
هستند بهتر است. در واقع، برونئی دارالسلام، که کشوری 
غنی از ثروتِ نفت است، در این ستون بالاترین رتبه را 
در اختیار دارد. مدیریتِ دوراندیش تر، حساب شــده تر 
و پایدارترِ اقتصاد کلان را می توان نتیجه مثبتِ بحران 
مالی سال ۱۹۹۷ آسیا دانست، که در سراسر کشورهای 
آسه آن وحشت و ترسی شگرف پدید آورد و الهام بخش 

اصلاحات شد.
نخست این که، از اولین گزارش شاخص رقابت پذیری 
جهانــی در ســال ۲00۷-۲00۶، تا کنــون روندهای 
رقابت پذیری برای کشورهای آسه آن بسیار مثبت بوده 
است، همان طور که در نمودار ۱ پیداست، که تحولِ رتبه 
برخی کشورهای درحال توسعه آسیایی را در نمونه ای 
آماری از ۱۱۸ کشور نشان می دهد. هفت عضو آسه آن 
)که با خطوط آبی پررنگ نشان داده شده اند( که از سال 
۲00۶ در بررسی شاخص رقابت پذیری جهانی بوده اند یا 
وضعیت شان بهتر شده است یا جایگاه شان را در این دوره 
هشت ســاله تا ۲0۱۳ حفظ کرده اند. کامبوج جهشی 
۲۳ رتبه ای داشته اســت، که در کلِ نمونه آماری ۱۱۸ 
بیش ترین رشد محسوب می شود. اندونزی و فیلیپین 

هرکدام ۱۹ پله صعود کرده انــد. اندونزی در میان گروه 
بیست اقتصاد بزرگ )جی۲0( بیش ترین رشد را تجربه 
کرده است. وقتی این را در نظر می گیریم که این دو کشور 
بیش ترین جمعیت را در میان کشورهای آسه آن دارند، 
و بیش از نیمی از مجموع جمعیتِ کل گروه را تشکیل 
می دهند، تصویرِ به دســت  آمده امیدبخش تر می شود. 
علاوه بر این، سنگاپور با رشدی ثابت و پایدار از رتبه هشتم 
در سال ۲00۶ به رتبه دوم در سال ۲0۱۱ رسیده است، 
و پشتِ سوئیس ایستاده، و این رتبه را از آن سال تا کنون 
حفظ کرده است. مالزی و تایلند اندکی سقوط کرده اند، و 
رتبه های به ترتیب چهارم و پنجم خود را از دست داده اند. 
اما این دو کشور از جایگاهی به نسبت بالا سقوط کرده اند و 
هردو در سالِ گذشته رشد و پیشرفت داشته اند. در همین 
حال، ویتنام هم پس از سقوطی مشابه شاهد پیشرفت های 
قابل ملاحظه ای بوده اســت؛ که از جهتی نشان دهنده 
شکنندگیِ اقتصاد این کشور است. ویتنام حالا اندکی 

پایین تر از رتبه سال ۲00۶ خود ایستاده است.
دوم این که، با در نظر گرفتن سطح و روند رقابت پذیری، 
کشورهای آسه آن عملکردِ بسیار بهتری نسبت به بیش تر 
کشورهای درحال توسعه آسیا داشته اند، به ویژه وقتی با 
 )SAARC( اتحادیه همکاری منطقه ای جنوب آســیا
مقایســه شــوند که در نمودار ۱ با رنگِ مشکی نشان 
داده شده اند. به اســتثنایِ سریلانکا، که ۱۹ رتبه صعود 
داشته است، عملکرد تاریخی دیگر کشورهای اتحادیه 
سارك ناامیدکننده بوده است. هند از سال ۲00۶ بدین 
سو ۱۵ رتبه ســقوط کرده اســت. فیلیپین، که زمانی 
۴0 پله از هند عقب بــود، حالا از آن کشــور جلو زده، 
و اختلافِ رتبه اش با چین – کشــورِ دیگرِ کشور عضو 
بریک )BRIC( در منطقه، ۲۹ پله است، که از اختلاف 

۸ پله ای در ســال ۲00۶ بسیار بیش تر است. در همین 
حال پاکستان، دومین کشور بزرگِ جنوب آسیا، ۲۸ پله 
سقوط کرده است، که چهارمین سقوطِ بزرگ در میان 
تمام کشــورهای نمونه آماری در دوره ۲00۶ تا ۲0۱۳ 
بوده است. مغولستان، همچون ویتنام، روندِ نامطمئن 
و نامنظمی را به نمایش می گذارد، که به ســبب محیطِ 
اقتصاد کلانِ متزلزل و محیطِ نامطمئنِ سرمایه گذاری 
بوده اســت، و در طول این دوره شش پله سقوط کرده 

است.
سوم این حقیقت که اعضایِ آسه آن از سراسرِ طیف 
توسعه یافتگی هستند و شاملِ قهرمانانِ رقابت پذیری اند 
که می توانند کشــورهایِ کم تر رقابتــی در گروه را بالا 
بکشــند. در واقع، کشورهای عضو در ســال هایِ اخیر 
تجربه هایِ موفقی از حل مســائل کلیــدیِ مربوط به 
رقابت پذیری داشته اند که می توانند الگویِ کشورهای 
دیگر قرار بگیرند. برای نمونه، ســنگاپور از کشورهایِ 
پیشــرو در جهان در زمینه رقابت پذیری است. دولت 
این کشــور یکی از کارآمدترین دولت های جهان است 
و در رتبه هایِ نخستِ فســادِ اندك قرار دارد. مالزی در 
قالب برنامه تحولِ دولتی اش مشــغول مبارزه با قوانین 
دست وپاگیر است، و فیلیپین – که در سال ۲00۶ یک 
شورای ملیِ رقابت پذیری بنیان گذاشت – گام های بزرگی 
در مسیرِ مبارزه با فساد برداشــته است. علاوه براین ها، 
برنامه هــایِ ابتکاریِ چنــدی کــه در در پیِ پذیرش 
کشورهای کم تر توســعه یافته در دهه ۱۹۹0، با هدف 
کاستن از شکاف توسعه یافتگی، در منطقه آغاز شده اند، 
موفق و موثر بوده اند. برنامه هایی از جمله طرحِ انسجام و 
ادغام کشورهای آسه آن، و طرحِ عظیم مرتبط ساختن 

کشورهای آسه آن.

منبع:مجمعجهانیاقتصاد،گزارشرقابتپذیریجهانی،سالهایمختلف.
پانوشت:رتبههاازمیان118کشوریانتخابشدهاندکهدرتمامگزارشهایرقابتپذیریجهانیاز
2007-2006بدینسوبودهاند=اتحادیههمکاریمنطقهایجنوبآسیا
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نمودار1 :  تحول در رتبه هایِ برخی کشورهای آسه آن در شاخص رقابت پذیری جهانی
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تغییررتبه
ازسال2006

مدیریتِ 
دوراندیش تر، 

حساب شده تر و 
پایدارترِ اقتصاد 
کلان را می توان 

نتیجه مثبتِ 
بحران مالی 
سال ۱۹۹7 

آسیا دانست، 
که در سراسر 

کشورهای آسه آن 
وحشت و ترسی 

شگرف پدید آورد 
و الهام بخش 
اصلاحات شد.



13
93

ت 
هش

ردیب
ن و ا

ردی
فرو

  / 
جم

و  پن
ت  

بيس
اره 

شم

62

شاخصهایکلیدی،2012
جمعیت)میلیون(

تولیدناخالصداخلی)میلیارددلارامریکا(

تولیدناخالصداخلیسرانه)میلیارددلارامریکا(

تولیدناخالصداخلی)برابریقدرتخرید(

بهعنواندرصدیازکلِجهان

74/8

548/9

7/211

1/20

ایران خاورمیانه،شمالافریقا،افغانستان،وپاکستان
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تولیدناخالصداخلی)برابریقدرتخرید(سرانه)دلاربینالملل(1990-2012

راهنمایخواندنِپروفایلهایِرقابتپذیری
1-نمودارِسمتراستنشاندهندهتحولاتدرتولیدناخالصداخلیِسرانهدربرابریِقدرت
خرید،ازسال1990تا2012،برایاقتصادِموردبررسی)خطآبیرنگ(است.خطمشکیرنگ
متوسطِوزنیِتولیدناخالصداخلیسرانهگروهِکشورهاییرانشانمیدهدکهاقتصادمورد
بررسیبهآنتعلقدارد.اینتقسیمبراساسدستهبندیِصندوقبینالمللیپولانجام

شدهاستکهجهانرابهششمنطقهتقسیممیکند:مرکزوشرقاروپا؛کشورهایمستقلِ
مشترکالمنافع)CIS(،کهگرجستانهماگرچهعضوCISنیستدراینگروهقرارگرفته

است؛آسیایِدرحالتوسعه،کهحالامغولستانراهمدربرمیگیرد؛منطقهخاورمیانه،شمال
افریقا،افغانستان،وپاکستان)MENAP(؛افریقایجنوبصحرا؛وامریکایلاتینوکارائیب.

آمارهایتولیدناخالصداخلیبرگرفتهازآمارهایِصندوقبینالمللیپولهستند.
2-شاخصهایکلیدی

بخشدومبهبعضیشاخصهایمهماقتصادکهدرگزارشموردبررسیقرارگرفتهاند
میپردازد:

•آمارهایجمعیتیبرگرفتهازگزارششاخصهایتوسعهجهانی)آوریل2013(،بانکجهانی
هستند.

•آمارهایتولیدناخالصداخلیازگزارشچشماندازاقتصادجهان)آوریل2013(،صندوق
بینالمللیپولگرفتهشدهاند.

3-مشکلسازترینعواملِکسبوکار
ایننمودارخلاصهعواملیاستکهمدیرانِکسبوکارمشکلسازترینموانعوعواملدر
کسبوکارمیدانند.اطلاعاتِلازمبرایاینبخشازگزارش2013افکارسنجیِمدیران،
مجمعجهانیاقتصاد،گرفتهشدهاست.ازشرکتکنندگاندرایننظرسنجیخواستهشده
استکهازمیانفهرستیشامل16عامل،پنجعاملراکهمشکلسازترینمیدانندانتخاب
کنندوازیک)مشکلسازترین(تا5رتبهبندیکنند.پسازآننتایجنظرسنجیارزیابیوبر

اساسِوزنیکهشرکتکنندگانبهعواملدادهبودندتنظیمشد.

1

فاکتور-محور

2

کارآیی-محور

گذار
2-3

3

نوآوری-محور

گذار
1-2

محیطاقتصاد
کلان

زیرساختها

سلامتو
آموزشابتدایی

تحصیلاتعالیهو
مهارتآموزی

کارآییبازار
کالاها

توسعه
بازارمالی

آمادگیِ
تکنولوژیک

بزرگیِبازار

مهارت
کسبوکار

نوآوری

نهادها

کارآییبازار
کار

ایران اقتصادهایدرحالگذاراز1به2

7
6
5
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3
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1

20.1
14.4
13.9
12.6
10.3
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2.6
2.5
2.1
1.9
1.9
1.5
1.3
0.8
0.1

بیثباتیِسیاستها
قوانینِارزخارجی

دسترسیبهمنابعمالی
تورم

بروکراسیناکارآمدِدولتی
عرضهناکافیزیرساختها

فساد
قوانینمحدودکنندهکار
نیرویکارتحصیلنکرده

اخلاقِضعیفکاردرنیرویکارملی
بیثباتیدولتی/کودتاها

نرخهایمالیات
ظرفیتِناکافیِنوآوری

قوانینمالیاتی
جرمودزدی

سلامتِضعیفعمومی

مشکلسازترینعواملکسبوکار

0 5 10
درصدپاسخگویی

15 20 25 30

شاخص های رقابت پذیری
مقایسهایرانباکشورهاییکهدرحالگذارازاقتصادفاکتور-محوربهاقتصادنوآوری-محورهستند

مراحلتوسعهیافتگی

آمارارائهشدهدراینگزارشلزوماموردتایید»آیندهنگر«نیست
ومیتواندبازتابدهندهنگاهموسساتپژوهشیغربیبهآمارهای
اقتصادیدرایرانباشــدوالبتهمیتوانباتشخیصسرهازناسره
درچنینگزارشهاییبهمستحکمترکردناقتصادایرانپرداخت.
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کارآیی بازار کالاها )ادامه(
تعدادمراحلراهاندازیکسبوکار
تعدادروزهایراهاندازیکسبوکار
هزینههایسیاستهایکشاورزی

گسترهموانعتجاری
تعرفههایتجاری،درصدهزینهگمرک

گسترهمالکیتِخارجی
تأثیرقواعدFDIبرکسبوکار

فشارروالِکارگمرک
وارداتبهعنواندرصدیازتولیدناخالصداخلی

میزانِمشتریمداری
مهارتخریدار

کارآیی بازار کار
همکاریدرروابطنیرویکارباکارفرما

انعطافپذیریدرتعییندستمزد
استخدامواخراج

هزینههایتعدیلنیرویکار،هفتههایحقوق
تأثیروضعمالیاتبرمشوقهایکار

پرداختوبهرهوری
تکیهبرمدیریتحرفهای

ظرفیتِکشوردرحفظاستعدادها
ظرفیتِکشوردرجذباستعدادها
زناندرنیرویکار،نسبتبهمردان

توسعه  بازار مالی
قابلیتِدسترسیبهخدماتمالی
استطاعتپذیریخدماتمالی

تأمینمالیازطریقبازارسهاممحلی
آسانیِگرفتنوام

دسترسیبهسرمایههایآینده
امنیتبانکها

قوانینمباداتاوراقبهادار
شاخصحقوققانونی،0-10

آمادگیِ تکنولوژیک
قابلیتدسترسیبهآخرینتکنولوژیها

جذبِتکنولوژیدرسطحبنگاهها
انتقالتکنولوژی

کاربراناینترنت،درصد
مشترکینثابتاینترنتپرسرعت/100نفر

پهنایباندبینالمللی،کیلوبایت/ثانیهبهازایهرکاربر
مشترکیناینترنتپرسرعتموبایل/100نفر

بزرگیِ بازار
شاخصبزرگیِبازارداخلی،1-7
شاخصبزرگیِبازارخارجی،1-7

تولیدناخالصداخلی)میلیارددلار،برابریقدرتخرید(
صادراتبهعنواندرصدیازتولیدناخالصداخلی

مهارت کسب وکار
کمیتعرضهمحلی
کیفیتعرضهمحلی

وضعیتِتوسعهخوشهای
ماهیتِمزیترقابتی
وسعتِزنجیرهارزش

کنترلتوزیعبینالمللی
مهارتفرایندتولید
گسترهبازاریابی

تمایلبهسپردناختیارات

نوآوری
ظرفیتِنوآوری

کیفیتموسساتتحقیقعلمی
مخارجشرکتهادرتحقیقوتوسعه

همکاریصنعت-دانشگاهدرتحقیقوتوسعه
بهرهگیریدولتازمحصولاتتکنولوژیکپیشرفته
میزاندردسترسبودندانشمندانومهندسان

میزانثبتاختراع/میلیوننفر

نهادها
حقوقمالکیت

حفاظتازحقوقمعنوی
اختصاصسرمایههایعمومی

اعتمادعمومیبهسیاستمداران
پرداختهایغیرقانونیورشوه

استقلالدستگاهقضا
تبعیضدرتصمیماتمقاماتدولتی

اسرافدرمخارجدولتی
فشارقوانیندولتی

کارآییچارچوبقانونیدرحلوفصلاختلافات
کارآییچارچوبقانونیدربهچالشکشیدنِمجوزها

شفافیتدرسیاستگذاریدولتی
هزینههایکسبوکارگردشگری

هزینههایجرموخشونت
جرائمسازمانیافته

قابلیتِاعتماددرخدماتپلیس
رفتاراخلاقیِبنگاهها

قوتِنمایشوگزارشِاستانداردها
کارآییهیئتهایمدیرهشرکتها

حفاظتازمنافعسرمایهدارانِاقلیت
قوتِحفاظتازحقوقسرمایهگذار)0-10(

زیرساخت ها
کیفیتکلیزیرساختها

کیفیتجادهها
کیفیتزیرساختریلی
کیفیتزیرساختبنادر

کیفیتزیرساختحملونقلهوایی
صندلیهایموجودهواپیماکیلومتر/هفته،بهمیلیون

کیفیتعرضهبرق
مشترکینتلفنهمراه/100نفر

خطوطتلفنثابت/100نفر

محیط اقتصاد کلان
ترازبودجهدولت،درصدِتولیدناخالصداخلی

پساندازناخالصملی،درصدِتولیدناخالصداخلی
تورم،درصدِتغییرسالانه

بدهیکلیدولت،درصدِتولیدناخالصداخلی
رتبهاعتباریدولت،0-100

سلامت و آموزش ابتدایی
تأثیرمالاریابرکسبوکار

مواردمالاریا/100000نفر
تأثیرسِلبرکسبوکار

مواردسِل/100000نفر
تأثیراچآیوی/ایدز

شیوعاچآیوی،درصدجمعیتبزرگسال
مرگومیرنوزادان،مرگ/1000تولدِزنده

امیدبهزندگی،سال
کیفیتآموزشابتدایی

مشارکتدرآموزشابتدایی،درصدِخالص

تحصیلات عالیه و مهارت آموزی
مشارکتدرآموزشراهنمایی،درصدناخالص
مشارکتدرآموزشدبیرستان،درصدناخالص

کیفیتنظامآموزشی
کیفیتآموزشریاضیاتوعلوم

کیفیتمدارسمدیریت
دسترسیبهاینترنتدرمدارس

دسترسیبهخدماتتحقیقاتیومهارتآموزی
میزانِمهارتآموزیضمنِکار

کارآیی بازار کالاها
شدترقابتمحلی
میزانِغلبهدربازار

اثرگذاریِسیاستضدانحصار
اثروضعمالیاتبرمشوقهایسرمایهگذاری

نرخکلمالیات،درصدِسود
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رتبهدرمیان148کشور شاخصرتبهدرمیان148کشور شاخص

جزئیاتِ شاخص رقابت پذیری جهانی برای جمهوری اسلامی ایران
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آیندهنگــر: تحقیق حاضر 
در ســال ۱۳۹۲ در مرکــز 
مطالعات استراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و 
زیر نظر محمد باقر نوبخت 
انجام گرفته اســت. مطالعه 
این تحقیق از آن جا که زیر 
نظر یکی از کارگزاران اصلی 
در اقتصاد امروز ایران انجام 
شده چشــم اندازی از برنامه 
گروه اقتصادی دولت برای اقتصاد ایران را منعکس 
می ســازد. در این تحقیق تلاش می شــود تا تجربه 
توسعه سه گروه کشورهاي توسعه یافته صنعتی، تازه 
صنعتی  شده شرق آسیا، درحال توسعه غرب آسیا، 
درحال توسعه امریکاي لاتین، با تأکید بر روند علم 
و فناوري در آن ها و از منظر چارچوب تحلیلی نهادي 
ارزیابی و مقایسه شــود. ضمن این که تلاش شده تا 
با مروري بر تجربه توســعه  ایران و مقایسه با تجربه 
کشورهاي منتخب، دلالت هایی براي آن استخراج 
شود. طبق نتایج تحقیق، مســیر بهینه  توسعه آن 
است که منفعت همه بازیگران در آن لحاظ شده باشد. 
دولت نقشی ترکیبی برعهده دارد که مقداري  از منافع 
برنامه ریز در اتکاي صرف به صندوق رانت را کاهش و 
مقداري از منافع ناشی از همکاري را  براي برنامه پذیر 
افزایش می دهد. بنابرایــن این بازیگر باید هم داراي 
مشخصه اي منطبق با برنامه پذیری و هم داراي  بخشی 
از ابزار نظارتی باشد. با توجه به ویژگی قومیتی و تنوع 
فرهنگی سیستم اجتماعی ایران، اثربخشی  بازیگر 
ســوم، هم به برخورداري او از ویژگی بومی و هم به 
توانایی اعمال نظارت او در حد کالاهاي عمومی محلی 
 بستگی دارد.  به این ترتیب نهادهاي مدنی در هریک 
از بخش هاي قومی که ابزار نظارت بر تخصیص منابع 
توسعه  را از طرف حکومت در اختیار داشته باشد، همان 
بازیگر سوم مؤثر در استقرار تعادل ناشی از همکاري 

خواهد  بود.  

راه دشوار تجربه توسعه:
بیش از نیــم قرن از تلاش آگاهانــه براي نیل به 
توسعه می گذرد و طی این دوره تجربه هاي متفاوتی 
از توسعه مشاهده شده است. با وجود گذشت بیش از 
نیم قرن تجربه برنامه ریزي توسعه، بسیاري از کشورها 
هنوز به سطح مطلوبی از توسعه یافتگی نرسیده اند و 
تعداد بسیار اندکی نیز به یک باره شکوفا شده اند. تعداد 

انگشت شماري از کشورها نیز بدون برنامه ریزي و قبل 
از آغاز تلاش ها ي فراگیر جهانی براي مفهوم سازي 
توسعه به درجه بالایی از توســعه دست یافته اند. از 
سوي دیگر ارزیابی هاي متفاوتی از تجربه توسعه نیز 
ارایه شده است. در یک طرف اندیشمندانی قرار دارند 
که به ویژه درپی بروز معضلات اقتصادي و اجتماعی 
برنامه هاي تعدیل ســاختاري تجویــزي صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی به انتقاد از این روش ها 
پرداخته اند. در طرف دیگر، متفکرینی قرار گرفته اند 
که به رغم وارد دانستن همین انتقادات، رویکرد کلی 
توسعه را نفی نکرده اند. در این میان رویکرد دیگري به 
نام نهادگرایی وجود دارد که نگاه به مسئله توسعه و 
تحلیل تجربه آن را منحصر به سپهر اقتصادي نکرده و 
نگاهی کل گرا به روند توسعه دارد. از دید نهادگرایان دو 
سؤال عمده در تجربه توسعه کشورهاي جهان وجود 
دارد؛ اول، چرا اقتصادهاي ضعیف در طول زمان دوام 
آورده اند؟ و دوم چرا با وجــود تأکید نظریه تجارت 
بین الملل آدام اســمیت و بر مبناي برابري تدریجی 
سطح رفاهی دو کشور در نتیجه مبادله آزاد مبتنی 
بر مزیت مطلق و نسبی، اختلاف شدید سطح رفاهی 
کشورها حتی با وجود دوره هاي طولانی تجارت   آزاد 

کاهش نیافته است؟

نهادگرایی؛ الگویی موفق
امروزه مدل هاي تحلیلی مبتنی بر نظریه نهادگرایی 
از غناي نظري و تجربی مطلوبی برخوردارند و امکان 
احتساب مشخصه هاي جوامع به مثابه یک سیستم 
پویــا در آن به همراه خصوصیات کنشــگران وجود 
دارد. به این ترتیب بررسی مقایسه اي تجارب جهانی 
پیشرفت در قالب ۳ گروه از کشورها صورت می پذیرد؛ 
در گروه اول کشورهاي امریکا، آلمان، ژاپن و انگلستان 
مدنظر بودند. امریکا و انگلستان از قرون پیش روند 
توسعه را تجربه کرده اند و توسعه آنها مبتنی بر اصلاح 
فضاي طراحی نهادي بوده اســت. آلمان و ژاپن دو 
کشوري هستند که در جنگ جهانی دوم خسارات 
فراوانی را متحمل شــدند اما خود را به ســرعت باز 
یافتند. در گروه دوم، کشــورهاي شــرق آسیا، کره 
جنوبی، چین، مالزي و تایوان بررسی شده اند. کره، 
مالزي و تایوان هر سه جزیره هایی هستند که ساختار 
توزیع منابع آنها شبیه ژاپن است. مالزي در طراحی 
نهادي به توسعه فرهنگی )مسلمانان( توجه داشت 
و کره و تایوان مدل بازار توســعه گرا را به خوبی پیاده 
کردند. چین نیز از اقتصاد کمونیســتی دهقانی به 

اقتصاد بازار سوسیالیستی گروید و رشد مطلوبی را 
ثبت نمود. پس از مرگ مائو و از ســال ۱۹۷۸ برنامه 
جامع اصلاحات اقتصادي معطوف به اقتصاد بازار در 
اولویت سیاست هاي اقتصادي قرار گرفت. در گروه 
سوم، کشورها ي غرب آســیا نیز عربستان، کویت، 
قطر و امارات متحده عربی مورد توجه قرار گرفتند. 
هر چهار کشور صادرکننده نفت خام و داراي الگوي 
بازتوزیعی هستند. به این ترتیب دولت در این کشورها 

نقش عمده اي دارد. 

 توسعه از دیدگاه نهادگرایی
به باور نهادگرایان، نهادها شکل می گیرند تا از عدم 
اطمینان حاکم بر محیط بکاهند.  بشر نیازمند چیزي 
است که عدم اطمینان و هزینه مبادله را کاهش دهد. 
نهادها تنظیم کننده رفتار هستند. افراد در کنش هاي 
خود نهادها را لحاظ می کنند و به این ترتیب نااطمینانی 
در انتخاب اقدامات در کنش کاهش می یابد. هزینه 
مبادله زیرســاخت نهاد اســت و خود نهاد از طریق 
هزینه مبادله بر اقتصاد اثر می گــذارد.  نهادها قانون 
بازي هستند و تنظیم قانون هزینه دارد؛ لذا تأسیس 
نهاد هزینه بر اســت، اما به مرور که نهاد و کاربرد آن 
بسط پیدا می کند، هزینه به اعتبار صرفه هاي ناشی 
از مقیاس، کاهش می یابد. اگر نهاد، قانون بازي باشد 
موارد نقض قانون از اجزاي گریزناپذیر آن خواهد بود. 
وضع خود نهــاد تابع هزینه فایده اســت. اگر هزینه 
تنظیم قانون از منافع وضع آن بیشــتر باشد، قانون 
وضع نخواهد شد. مجموعه شناخت اطلاعات، تنظیم 
قرارداد، فرصت طلبی پس از عقد قرارداد، تعیین موارد 
نقض، تعیین خسارت، شناسایی متخلف و مجازات 
نهادها را به هزینه مبادله ارتباط می دهند.  براي اینکه 
هزینه هاي مبادله در جریان پویش روابط تولیدي و 
سازندگی اجتماعی به صورت مناسبی کاهش یابد، به 
ساختار کارآمد حقوق مالکیت نیازاست. ساختار کارآمد 
حقوق مالکیت در بستر دسترسی باز همه افراد جامعه 
به حقوق مالکیت شکل می گیرد. گشایش دسترسی، 

امري فرایندي، تدریجی و چند مرحله ای است. 

تجربه جهانی چه بوده است؟
طبق رویکرد نهادي، تجربه توســعه کشورهاي 
مختلف عمدتاً به واسطه ساختارهاي متنوع نهادي 
و حقوق مالکیت آن ها تفاوت می یابد و نســبت بین 
جمعیت و منابع،کلید ورود به عرصه مقایســه روند 
توسعه و پیشرفت آنها به ویژه از منظر علم و فناوري 

 جهت گیری به سمت پیشرفت با ابزار توسعه
بررسی مقایسه ای تجارت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهت پیشرفت
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اســت. زیرا ســاختارهاي نهادي و حقوق مالکیت 
گوناگون، ســاختارهاي انگیزشــی متفاوتی براي 
سرمایه گذاري و جهت گیري براي فعالیت هاي فاعلان 

به وجود می آورند. 

الف- کشورهای پیشرفته 
ایالاتمتحدهآمریکا:  در گروه 
کشــورهاي توســعه یافته، 
سازوکارهاي مدیریت اقتصاد 
اجتماعی امریکا و چارچوب نهادي آن، که طی دو قرن 
قوام یافته است، در  رویارویی واحدهاي اقتصادي با 
مســئله کمیابی و تنش جمعیت  منابع به شکلی از 
فعالیتهاي اقتصادي منجر شــده که با عنوان شکل 
شرکتی آنگلو امر یکن شناخته می شود و با نوع آلمانی و 
ژاپنی متفاوت است. سلســله مراتب داخلی مجزا و 
تقسیم کار تحت هدایت مدیران اجرایی که کنترل 
نسبتاً کمی از طرف بانکها، بنگاه هاي دیگر یا دولت هاي 
محلی روي آن وجود دارد، مشــخصه اصلی چنین 
ساختاري به شمار می رود. امریکا و انگلستان در نتیجه 
فرایندي درون زا و برمبنــاي پویش هاي نهادهاي 
غیررسمی توسعه یافته اند. هرچند توسعه انگلستان تا 
پیش از قــرن هفدهم مبتنی بر حمایت شــدید از 
دستاوردهاي انقلاب صنعتی و الگوي امریکا قبل از 
جنگ جهانی دوم متأثر از الگوي حمایتی فردریک 

لیست بوده است.
 

ژاپــن: ایــن کشــور دوره 
تجدید حیات و بازسازي بعد از 
جنگ را به خوبی سپري کرد. این 
کشور با حمایت از فعالیت هاي اقتصادي در فضاي 
طراحی نهادي علاوه بر افزایش کارایی سیستم اصلاح 
و انطباق به دسترسی باز به حقوق مالکیت کمک کرد. 
اقتصاد بازار اجتماعی، مهم ترین راهبرد توسعه ژاپن 
پس از جنگ جهانی دوم اســت. طبق این طراحی، 
مفهوم بازار به معناي تحدید نقش دولت تنها به حمایت 
از فضاي رقابتی و دال بر تأمین اجتماعی کارگران بود. 
ژاپنی ها با اتکا به شــیوه تولیــد تویوتایی منعطف 
توانستند در مدت کوتاهی توسعه صنایع الکترونیک و 
ریزپردازنده را محقق سازند. انتخاب هاي استراتژیک 
ژاپن با توجه به محدودیت نسبی منابع طبیعی در آن 
صورت گرفت که روند توســعه را بر دانش و نوآوري 

متکی می کرد.

ب( تازه صنعتی شده ها
کرهجنوبی:در گروه کشورهاي 
تازه صنعتی شده شرق آسیا، کره 
جنوبــی به واســطه کارآمدي 
دولت، کنترل شدید فساد و کیفیت مقررات مولد یک 
فضاي رقابتی از سیاســت حمایت گرایی به خوبی 
بهره برد. ضمن این که بین نیازهاي اجتماعی اقتصادي 
و مسیر توســعه، ترکیب مناســبی را انتخاب کرد. 
استراتژي اصلی کره جنوبی در دوره بازسازي، مبتنی 

بر جایگزینی واردات کالاهاي بادوام مصرفی بود که با 
تضمین امنیت بازار صورت پذیرفت. کره جنوبی از دهه 
۱۹۶0 به استراتژي رشد مبتنی بر صادرات محصولات 
صنایع کاربر گروید. سیاست ها ي حمایتی کره جنوبی 
از صنایع به درونی کردن آثار جانبی بین صنعتی تمرکز 
داشته است.   سیاست جذب سرمایه گذاري کره جنوبی 
نیز مانند سایر کشورهاي آســیاي جنوب شرقی با 
محوریت پیوند با دنیای اقتصادي پیش می رفت. براي 
پیشگیري از سوءاستفاده دستگاه بوروکراسی از فساد 
در روند توســعه صــادرات و جایگزینــی واردات و 
جلوگیري از اعمال نفوذ گروه هاي رانت، کره جنوبی 
اشتغال پایدار بوروکرات ها و منزلت بالاي اجتماعی را 
براي آن ها به وجود آورد تا هزینه احتمالی ازدســت 

دادن مقام به دلیل کشف فساد افزایش یابد. 

چين:مهم ترین نکته در توسعه 
نظــام برنامه ریــزي  چین،
تدریجی گرا و آزادسازي تدریجی 
فعالیت هاي اقتصادي بوده. چین اساساً یک راهبرد 
مبتنی بر سوسیالیسم مائوئیستی را دنبال می کرد که 
برخلاف قرائت لنینیستی، به دنبال ارتقاي وضعیت 
دهقانان بود. به این ترتیب، سوسیالیسم بازار چین نیز 
از توسعه کشاورزي غافل نشد. چین کشوري است که 
سیستم بسته حقوق مالکیت را کماکان حفظ کرده اما 
هم خوانــی سیاســت هاي رهبران آن بــا نیازهاي 
شهروندان و هدایت نسبت جمعیت و منابع درمسیري 

کارآمد از رموز موفقیت آن به شمار می رود. 

مالزی:انتقــال از یک اقتصاد 
سنتی  کم درآمد و صادرکننده 
مواد خام به یک اقتصاد بازاري 
چندبخشی با درآمد متوسط، مهم ترین راهبرد توسعه 
مالزي بوده است. نهاد سیاست اقتصادي جدید سال 
۱۹۷0 تأسیس شد و دولت، راهبرد افزایش مشارکت 
مالایی ها در اقتصاد بازارآزاد را دنبال کرد. دولت هاي 
مالزي به دنبال حمایت سازنده از مالایی هاي مسلمان 
در برابر رقابت اقتصــادي گروه هاي نــژادي دیگر 
)چینی ها( و سرمایه گذاران خارجی بودند. مالزي در 
چشم انداز ۲0۲0 خود استراتژي ارتقاي صنایع نیازمند 
مهارت، تکنولوژي بر و داراي ارزش افزوده بالا را با ایجاد 
زیرســاخت هاي تحقیق و توســعه در پارك هاي 
تکنولوژي و فرهنگ حمایتی درجه بندي نیروي کار 
دنبال کرد. این کشور با پیوستن به اتحادیه منطقه اي 
آ.سه .آن و پذیرش تجارت آزاد ، مقدمات پیوستن به 

سازمان تجارت جهانی را فراهم ساخت.

تایوان:با توجه به نقش بسیار 
مهم بنگاه هاي کوچک و متوسط 
در نظــام اقتصادي اجتماعی 
تایوان، دولت این کشــور بــه تدویــن برنامه ها و 
سیاست هایی پرداخته است تا زمینه را براي رشد و 
شکوفایی این نوع بنگاه ها هرچه بیشتر فراهم نماید و 

موجبات گسترش و ارتقاي سطح این بنگاه ها پدید آید. 
برنامه ریزي دولتی مکانیســم هدایت کننده اصلی 
توسعه تایوان است. دولت با تدوین برنامه اقتصادي، نه 
تنها اولویت هاي هر مرحله از توسعه اقتصادي را تعیین 
می کرد، بلکه با اختصاص منابع لازم، وضع قوانین مالی 
  پولی، مالیاتی، تجــاري، حمایتی، تعرفه اي و غیره، 
بســترهاي لازم براي حرکت به سوي تحقق اهداف 
تعیین شده براي هر مرحله را مهیا می ساخت. توسعه 
اقتصادي در  »جایگزین کــردن واردات« تایوان، دو 
مرحله متمایز و مبتنی بر دو استراتژي متفاوت را در 
برمی گیرد. مرحله اول، یعنــی مرحله » تولید براي 
صادرات « و از اوایل دهه ۱۹۵0 شروع شد و تا اواسط 
دهه ۱۹۶0 ادامه یافت. مشخصه اصلی این مرحله را 
می توان در نقش عمده دولت در تعیین سیاست هاي 

اقتصادي خلاصه کرد. 

ج(کشورهای در حال توسعه غرب آسیا
امارات:در گروه کشــورهاي 
درحال توسعه غرب آسیا، امارات 
متحده عربی اقــدام به ایجاد 
دوازده منطقه آزاد تجاري کرد. این مناطق در جذب 
سرمایه گذاری خارجی، تشویق شرکت هاي خارجی 
به تأسیس شعبه در دبی و افزایش صادرات غیرنفتی 
بسیار موفق عمل کرده اند. طبق گزارش طبقه بندي 
کشــورها از منظر قدرت رقابت، یعنی فاکتورهاي 
محرك اقتصاد )شــمار ســازمان ها و مؤسســات 
اقتصادي،زیرساخت ها، اقتصادکلان، تحصیلات اولیه 
و بهداشت(، فاکتورهاي ارتقا دهنده راندمان وکارایی 
اقتصــاد )آموزش و تحصیلات عالیــه، کارایی بازار، 
آمادگی فنی و تکنولوژیکی براي تحولات اقتصادي 
جهان( و درنهایت فاکتور خلاقیت امارات متحده عربی 
در میان ۱۲۵ کشور مورد بررسی، رتبه ۳۱ را دارد و از 

دیگر کشورهاي حوزه خلیج فارس بالاتر است. 

قطر:این کشور نیز سیاست تنوع 
بخشــیدن بــه فعالیت هاي 
اقتصادي و گسترش فعالیت هاي 
اقتصــادي را براي کاهش وابســتگی به نفت دنبال 
کرده است.  این کشــور اهداف توسعه زیرساخت ها، 
صنایع سنگین و سبک، کشــاورزي و ماهیگیري را 
تعقیب می کنــد. کمیتــه توســعه صنعتــی قطر 
سرمایه گذاري را تشویق کرده و بر رشد صنعتی نظارت 
دارد. دولت قطر از مازاد درآمد نفت در بازار استفاده 

می کند تا قدرت خرید آن را حفظ نماید.

عربستانسعودي:این کشور  
راهبرد تنوع ســازي و کاهش 
وابستگی به درآمد نفت را به ویژه 
پس از شوك منفی قیمت نفت در سال ۱۹۸۸ و ۱۹۸۴ 
درپیش گرفت و درنهایت به خصوصی ســازي روي 
آورد؛ درنتیجه عربســتان فرایند خصوصی ســازي 
بنگاه هاي دولتی مخابراتی، حمل ونقل، وبخش هاي 
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تولید نیرو را آغاز کرد. البته رشــد مشــاغل بخش 
خصوصی با رشد سریع جمعیت، هم خوانی نداشت. 
عربستان در سال ۲000 ، قانون جذب سرمایه گذار ي 
مستقیم خارجی را تصویب کرد که مالکیت خارجی 
صد درصد روي سرمایه گذاري هاي خارجی را مجاز 
می دانست و مقام سرمایه گذاري عمومی را تأسیس 
کرد تا براي کمک به سرمایه گذاران خارجی اطلاعات 

لازم را در اختیار آنها قرار دهد. 
در کشورهاي توسعه یافته، نهادهاي فراگیر، امکان 
گشایش دسترسی عموم افراد به حق مالکیت خود را 
ایجاد می کنند؛ درحالی که در بسیاري از کشورهاي 
روبه توسعه، غلبه با نهادهاي تفسیري است که امکان 
دسترســی را براي عده محدودي از صاحبان قدرت 

سیاسی باز می کند. )جدول شماره ۱(

 مشخصه هاي نهادي اقتصاد ایران پس از انقلاب
ازبرنامهاولتاسياستتعدیل:پس از انقلاب سال 
۱۳۵۷ ، تا پایان جنگ ایران و عراق، برنامه توسعه اي در 
ایران اجرا نشد. برنامه اول توسعه پس از انقلاب ۵۷ در 
سال ۱۳۶۸ یعنی یکسال پس از پایان جنگ هشت ساله 
ایران و عراق طراحی و اجرا شد. بازسازي سرمایه هاي 
فیزیکی و انسانی از مهم ترین اولویت هاي طراحان این 
برنامه بود. به طور طبیعی، پایان جنگ به دوره هایی از 
افزایش میل به مصرف در کنشگران گروه هاي مختلف 
اجتماعــی می انجامید. در نتیجــه در طراحی حلقه 
بازخور برنامه اول توســعه بر مسئله تعیین و اصلاح 
الگوي مصرف در جهت تعیین نیازهاي انسان و جامعه 
در جریان رشد و تکامل مادي و معنوي با حفظ کرامت 
و آزادگی انسان تأکید شده بود. موارد دیگري ازجمله 
اصلاح ســازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور، 
امنیت قضایی و حمایت از آزادیهاي مشروع فردي و 
اجتماعی وســازمان دهی توزیع جغرافیایی جمعیت 
و فعالیتها نیز در اهداف این برنامه قید شدند. به رغم 
چنین طراحی هایي از پوشــش شکاف بین وضعیت 
موجود و مطلوب سیستم، در سال ۱۳۷0 برنامه تعدیل 

ساختاري جایگزین برنامه اول توسعه شد. 
الگوي تعدیل ســاختاري اقتصاد نئوکلاسیک، 
مهمترین منبع تغذیه اطلاعاتی طراحان برنامه تعدیل 
براي درك نســبت وضع مطلوب سیستم اجتماعی 
با وضع موجود آن بود. الگوي تعدیل ســاختاري از 
پارادایم نیوتنی و فروض خودتعادلی آن سرچشمه 
می گرفت. به این ترتیب دولت باید هر چهار بازار پول، 
کالا، نیروي کار و سرمایه را آزاد می گذاشت تا بدون 
دخالت نیروي خارجی به تعادل رسیده و تسویه شوند. 
مهم ترین فرض اقتصاد نئوکلاســیک این است که 
بدون مداخله نیرویی بیرون از بازار، عدم تعادلها موقتی 
و جزئی خواهد بود و مداخله نیروي بیرونی به مانند 
دولت می تواند به استمرار عدم تعادل و ناهماهنگی 
بازارها بیانجامد. ازاین رو، اتکا به مکانیســم بازار آزاد 
و دولت حداقلی به مثابه وضعیت مطلوب سیســتم  
  انگاشته می شد. فقر گسترده، تورم شدید و تنش هاي 
اجتماعی از مهم ترین عوارض اتخاذ سیاســت هاي 

تعدیل بودند. 
برنامهدومتوسعهوگرایشهایکينزی: دومین برنامه 
نیز با گرایش به رشدمحوري طراحی و به اجرا در آمد. 
البته دولت با ارائه طرح تثبیت قیمت ها و حمایت از 
صنایع داخلی به ســمت الگوي کینزي رفت. نقش 
دولت در اقتصاد و ترکیب آن با بازار به عدم پایبندي به 
وظایف تأمین امنیت داخلی نرم افزاري، یعنی کاهش 
هزینه مبادله و نوسانات دولت در اتخاذ سیاست هاي 
اغلب متضاد هم یا تغییر شــدید جهت گیري ها در 
هریک از دوره هاي برنامه هاي توســعه بازمی گردد. 
به این ترتیب گرایش دوباره به سمت دولت رفاه نیز 
بدون توجه به وظایف کلاســیک حاکمیتی صورت 

پذیرفت. 
پرداختن سازمان هاي مسئول مسائل حاکمیتی 
به کســب درآمد و شــروع فعالیت ســازمان هاي 
شبه دولتی نیز از دیگر نکات قابل توجه به ویژه طی 
روند کوچک سازي دولت و برنامه خصوصی سازي دهه 
۷0 است. البته حلقه بازخورمثبت حضور سازمان هاي 
شبه دولتی در عرصه اقتصادي و افزایش شدید هزینه 
مبادله و کاهش شدید دسترسی به حقوق مالکیت 
از ســال ۱۳۶۸ آغاز شد و با پایان دفاع مقدس و آغاز 
دوران ســازندگی، ظرفیت بزرگی از نیروهاي فعال 
و مســتعد عملاً فراغت یافته و بدون استفاده جدي 
رها شدند. در این شرایط، ایده به کارگیري امکانات 
و منابع دستگاه هاي شبه دولتی در انجام فعالیت هاي 
اقتصادي، به عنوان راه حلی مطرح شد که دولت با آن 
موافقت کرد. گرچه ایده مذکور، ابتکاري مناســب 
براي صرفه جویی در هزینه هــا، افزایش بهره وري، 
و ایجاد رقابت بیشــتر در مناقصات بــود، اما داراي 
پیامدهاي منفی درازمدتی از جنبه کاهش شــدید 
فضاي دسترسی به حقوق مالکیت و افزایش هزینه 

مبادله بود. 
اصلاحاتسياسیوبرنامهسومتوسعه:این برنامه با 
راهبرد اصلاحات اقتصادي مبتنی بر رویکرد   از طریق 
حرکت به سمت آزادســازي نظام اقتصادي، همراه 
با »اقتصاد رقابتی شــکل گیري نظام جامع تأمین 
اجتماعی، اصلاحات قانونی و نهادي، لغو انحصارات 
براي فراهم شدن زمینه هاي مشارکت بخش خصوصی 
و کاهش تصدي گري دولت، طراحی شد. طراحی و 
اجراي برنامه سوم توســعه در دوره دولت موسوم به 
اصلاحات رخ داد. سیاست ورزان دولت اصلاحات به 
تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادي معتقد بودند. 
جلب مشارکت مردم براي توسعه، مهم ترین استراتژي 
دولت بود. با وجود اینکه گرایش ساختار حکمرانی با 
گرایش صوري به مبانــی نهادگرایی، یعنی توجه به 
بازار سیاسی هم خوانی داشــت ، اما در متن برنامه 
به اصلاحات بازار سیاســی و فضاي رقابت در عرصه 
سیاست به منظور کاهش هزینه مبادله توجهی نشد. 
بی توجهی عملی به ابعاد نظري نهادگرایی و وابستگی 
به مسیر طراحی برنامه توســعه به مثابه یک بسته 
نرم افزاري تخصیص منابــع درآمدي دولت و به تبع 
آن منابع کانون رانت، باعث شد تا مختصات برنامه با 

مختصات سازمان اجرایی )دولت(  و سیستم مینیمال 
حکمرانی و سیستم مینیمال لایه غیررسمی که به 
مسئله گشایش بازار سیاسی و افزایش رقابت در آن، 

گرایشی مثبت نشان می داد، انطباق پیدا نکند. 
چهارمينبرنامهونظریاتدانشبنيان:گرایش به 
سمت برنامه ریزي از پایین، مهم ترین نقطه عطف در 
تاریخ برنامه ریزي ایران بود که در برنامه چهارم توسعه 
کشــور به اجرا درآمد. مبانی متن پیشنهادي برنامه 
چهارم توسعه کشــور به مجلس از طریق همایش 
چالش ها و چشم اندازهاي توسعه کشور گردآوري و 
ترکیب شده بود. نظریه اقتصاد دانش بنیان و سرمایه 
اجتماعی از مهم ترین منابع اطلاعاتی درك از فاصله 

بین وضعیت موجود و مطلوب سیستم بودند. 
 گرچه رشد سریع اقتصادي، هم چنان در اولویت 
قرار داشت و سیستم دوباره به شوك درمانی گروید. 
گرایش به شوك درمانی با توجه به ساختارهاي توزیع 
نابرابر درآمد و پتانسیل تورمی ناشی از آن ها دوباره 
می توانست به تشدید نوسان ناشی از فعالیت حلقه 
بازخور شکاف بین لایه حکمرانی و لایه غیررسمی 
بیانجامد. هرچند به لحاظ ظرفیت ســرمایه انسانی 
کشور در این دوره، توسعه مبتنی بر دانایی و تعامل 
فعال با اقتصاد جهانی، انتخابی ســازگار بود. با این 
وجود، مختصات ســاختار حکمرانــی دولت نهم با 
مختصات  برنامه چهارم توســعه انطباق نداشــت. 
مهم ترین رویکرد برنامه پنجــم در عمل را می توان 
بر اساس سیاست هدفمندسازي یارانه ها و گرایش 
صوري به ســمت عدالت توزیعی تحلیــل کرد. در 
عمل افزایش قیمت حامل هاي انرژي ازیکسو و فشار 
تقاضا به واسطه جریان مســتمر نقدي باعث شد تا 
مسیر توسعه ایران با تورم رکودي مواجه شود و بنیه 
تولیدي آن به شدت تضعیف گردد.  مشخصات تجربه 
توسعه ایران در طول ســه دهه اخیر به شرح جدول 

شماره۲  است.
ارزیابی تجربه توسعه ایران در سه دهه اخیر نشان 
می دهد کــه هزینه اجرا و عدم شــفافیت اطلاعاتی 
از مهم ترین ابعــاد هزینه مبادله بــالا و عدم انطباق 
مختصات سیستم هاي مینیمال برنامه، حکمرانی و 
نهادهاي غیررسمی و واپسماندگی نهادي مهمترین 
منبع اینرسی بوده است؛ هرچند نهادهاي جوامع مدرن 
صنعتی به صورت برونزا در سیســتم اجتماعی ایران 
پذیرفته شدند اما صرفه مقیاس نهادهاي دولت رانتی 
و وابستگی سیســتم مینیمال غیررسمی به ساختار 
نهادي دوران پیش از مشروطه باعث شد تا هزینه اجرا 
به شدت بالا برود. از سوي دیگر فساد گسترده نیز در 
شدت هزینه اجرا و در نتیجه محدودیت دسترسی به 
حقوق مالکیت نقش داشته است. کارایی رابطه تبدیل 
دارایی به سرمایه در ایران بسیار بالاست اما سیستم در 
تبدیل سرمایه به ثروت بسیار ضعیف عمل می کند و 
ازاین رو بخش زیادي از سرمایه هاي آن به ویژه به دلیل 
هزینه بالاي اجرا از چرخه تولید مولد خارج می شوند.  
این خروج، خود را در قالب مشارکت اندك، شعاع اعتماد 

کوتاه و نابهنجاري سبک زندگی منعکس می سازد.
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جریان توزیع رانت غیررقابتی به ویژه درآمد حاصل 
از فروش نفــت خام و تحدید دسترســی به حقوق 
مالکیت براي دسترسی اختصاصی به منابع صندوق 
رانت، دو محدودیت اصلی براي توسعه ایران هستند؛ 
درحالی که برخــورداري از جمعیت جــوان داراي 
تحصیلات عالی مهم ترین فرصت ایران براي توسعه 
بر مبناي رویکردي مبتنی بر علم و فناوري به شمار 

میرود. 
متناظر با آن، تمرکز بر تنش جمعیت و منابع طبق 
رویکرداصلی کمیابی از مهم ترین چالش هاي مسیر 
توسعه هستند. در شــرایط کنونی، سرمایه انسانی 
سیستم اجتماعی ایران به حدي انباشته شده است که 
می تواند کمیابی نسبی عوامل فیزیکی را جبران کند. 
اما چنین رخدادي به توجه دقیق به حلقه هاي منتهی 
به پیشــرفت علمی و فناورانه نیاز دارد. در غیر این 
صورت سرمایه گذاري ناشی از اختصاص رانت بسیار 
زیاد به پروژه هاي تحت حمایت دولت یا پروژه هاي 
منسوخ، اقتصاد ایران را از مسیر توسعه پایدار دورتر 

می کند. 
از سوی دیگر وقتی احتمال رانت جویی غیررقابتی 
افزایش می یابد، جمعیت بیشتر از افراد تحصیل کرده 
به مهاجرت دائم روي می آورند؛ چون بخشی از این 
رانت جویی غیررقابتی در ظاهر انتقال فناوري صورت 
گرفته و پیوند دانشگاه و صنعت را کند می کند. البته 
تغییر گرایش به سمت ترویج دانش یا مهاجرت دائم در 
قالب یک زمان تطبیق صورت می پذیرد که نرخ آن به 
توانایی دولت در ایجاد ساختار نهادي کارآمد معطوف 
به حمایت از حقوق مالکیت فکري و فیزیکی و گشایش 
دسترسی باز به حقوق مالکیت بستگی دارد. ازاین رو 
هرچه ســاختار نهادي کارآمدتر باشد، خروجی از 
سیستم روبه کاهش گذاشــته و طی زمان نسبتی از 
جمعیت متمایل به فرار مغزها به ترویج دانش در داخل 

کشور روي میآورند.  
ازاین رو از منظر سیاستگذاري توسعه، مهم ترین 
بعد تحقق توسعه انسانی برمحور بسترسازي فرصت 
برابر و خلق امکانات آزادي براي شکوفایی قابلیت هاي 
انسانی استوار خواهد بود. شناسایی الگوي مطلوب 
توسعه با توجه به تجربه ایران،تجربه دیگر کشورها و 

مبانی نظري توسعه ممکن می شود.
 ارزیابی تجربه توسعه  ایران نشان داد که شکاف بین 
لایه حکمرانی و لایه غیررسمی از مهم ترین عوامل 
انحراف از مسیر مطلوب توســعه بوده است. به این 
ترتیب، مکانیسم منتهی به همکاری دو لایه حکمرانی 
و لایه غیررسمی، تصویر الگوي مطلوب را منعکس 
می سازد. دســتیابی به تعادل مربوط به استراتژي 
همکاري دولت و طبقات مختلف به کنترل خشونت 
در جامعه، حاکمیت قانون در بین فرادستان، کاهش 
هزینه اجرا و خلق امکانات آزادي بســتگی دارد. در 
صورتی که فضاي دسترسی به حقوق مالکیت باز شود،

سیستم انگیزش و پاداش، ســرمایه انسانی را به 
سمت توسعه اقتصادي ســوق می دهد؛ازاین رو در 
مرحله بعدي باید زیرساخت هاي متناسب با اقتصاد 

دانش محور و توســعه علوم و تکنولوژي را به وجود 
آورد. زیرساخت هاي اقتصاد دانش محور در صورت 
وجود سرمایه اجتماعی تحقق می یابند. زیرا درصورت 
حرکت به ســمت اقتصاد دانش محور، شیوه تولید 
به صورت شبکه اي متحول شده و در اقتصاد شبکه اي، 
سرمایه اجتماعی مکانیسم کاهش هزینه مبادله را 

به عهده دارد. 
هرچند توســعه انســانی به عنوان تعریف اصلی 
توسعه مدنظر قرار گرفته است ،اما نباید از مدل رشد 
مناسب براي مسیر مطلوب توسعه نیز غافل شد. روند 
رشداقتصادي طی سده اخیر نوسانات زیادي داشته و 
به قیمت نفت خام وابسته بوده به طوري که در دوران 
افزایش شــدید قیمت نفت خام، رشد اقتصادي دو 
رقمی نیز تجربه شده است. بااین وجود علل زیر مانع 
شده تا ترکیب منابع سرمایه با بهره وري بالا علاوه  بر 
تحقق رشد پایدار و جلوگیري از نوسان شدید، از شدت 

نابرابري توزیع درآمد بکاهد: 
- اقتصاد متمرکز و سهم بالاي بخش دولتی

GDP  سهم بالاي درآمد نفتی در   -
- ضعف انگیزه مدیران دولتی در ارتقاء بهره وري 

- جبران کسري بودجه از صادرات نفتی 
- ضعف صادرات غیرنفتی به علــت ضعف رقابت و 

نداشتن بهره وري کافی.  
به این ترتیب، پایین بودن بهره وري به از دســت 
دادن پتانسیل قابل توجهی از رشد اقتصادي منجر 

شده است. 
این مقاله به ارزیابی تجربه توســعه کشــورهاي 
منتخب اختصاص داشت. با توجه به تجربه کشورهاي 
موفق می توان گفت که توسعه واقعی، افزایش بنیه 
تولیدي جامعه است که در کنار آزادي هاي اخلاقی 
و سیاســی، اســتقرار صنایع و کارخانه ها، به عنوان  
شروط اصلی و اساســی آن به وجود می آید؛ از اینرو 
نقطه عزیمت توسعه،  تعامل شرایط سپهر سیاست 

با اقتصاد است. به دیگر سخن، ابتدا باید شرا یط لازم 
براي فعالیت اقتصادي از طرف حوزه سیاسی فراهم 
شود تا سپس فعالیت اقتصادي شکل گرفته و قدرت 

اقتصادي افزایش یابد. 
از منظر توصیه سیاستی براي توسعه ایران، مسیر 
بهینه توسعه آن است که منفعت همه بازیگران در آن 
لحاظ شده باشد. به بیان فنی، عقلانیت، هر بازیگر را 
به سمت اتخاذ استراتژي پیش می برد که با توجه به 
ساختار توزیع منافع بیشترین منفعت ممکن را به 
او برساند. به بیان تحلیل توسعه،اثربخشی دولت در 
تعدیل بازدهی هاي هر دو گروه بازیگران و ســاختار 
توزیع ماتریس بازي منعکس می شــود. بدینسان 
دولت نقشــی ترکیبی بر عهده دارد که مقداري از 
منافــع برنامه ریز در اتکاي صرف بــه صندوق رانت 
را می کاهد و مقداري از منافع ناشــی از همکاري را 
براي برنامه پذیر می افزایــد. بنابراین این بازیگر باید 
هم  داراي مشخصه اي منطبق با برنامه پذیری و هم 
داراي بخشی از ابزار نظارتی باشد. باتوجه به ویژگی 
بافتار قومیتی و تنوع فرهنگی سیســتم اجتماعی 
ایران، اثربخشی بازیگر ســوم هم به برخورداري او از 
ویژگی بومی و هم به توانایی اعمال نظارت او در حد 
کالاهاي عمومی محلی بستگی دارد. به این ترتیب 
نهادهاي مدنی در هریک از بخش هاي قومی که ابزار 
نظارت بر تخصیص منابع توسعه را از طرف حکومت 
دراختیار داشته باشــند، همان بازیگر سوم موثر در 
استقرار تعادل ناشــی از همکاری خواهد بود. البته 
تعریف چنین ساختاري به معنی تغییر نوع مدیریت 
کشور به سیستم فدرال نیست، بلکه اجتماع محلی و 
نهادهاي مدنی وابسته به آن به عنوان تسهیل کنندگان 
فرایند توسعه و حلقه واسط همکاري متقابل دولت و 
ملت فعالیت می کنند. ساختار ترکیبی این نهادها با 
ابزارهاي نظارتی حکومتی به ایجاد اعتماد بین آنها و 

دولت کمک می کند.

اولویتاول،دسترسیبازبهحقوقمالکیت،همخوانینهادهايرسمیونهادهاي
غیررسمیوتحولدرونزاينهادي،تلاشبرايکاهشهزینهمبادلهوتوازندوگانه

سپهرسیاستواقتصادبرمحوررقابت


دسترسینیمهبازبهحقوقمالکیت،سازگارينهادهايرسمیوارداتیبانهادهاي
غیررسمی،تلاشبرايکاهشهزینهمبادله،عدمتوازندوگانهدرآزاديسیاسی

واقتصاديبهویژهدرچین.
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همه دردسرها ظاهرا از روزی شروع شده که هلندی ها 
در  دهه ۶0 میلادی در مستعمراتشان در دریای شمال 
منابع گاز پیدا کردند.یک دهه بعد، درآمد حاصل از فروش 
گازهای کشف شده اما به دردســری برای اقتصاد هلند 
تبدیل شد. رکود بخش صنعتی اقتصاد هلند آنقدر عیان 
شد که در سال ۱۹۷۷ مجله اکونومیست این دردسر را 
بیماری هلندی نامید. بیماری که امروز اقتصاد ایران نیز به 
آن دچار است و علایم بالینی آن در طول سال ۱۳۹۲ خود 
را نشان داده است. کتاب »بیماری هلندی در اقتصاد ایران« 
تلاش دارد تا ضمن تشریح این مفهوم اقتصادی، زمینه ها، 
عارضه ها و راه علاج این به اصطلاح بیماری را واکاوی کند. 
نویسندگان کتاب در مقدمه و در تعریفی ساده از بیماری 
هلندی چنین آورده اند:» بیماري هلندي، بیماري شناخته 
شده اي در عرصه اقتصاد می باشد. این بیماري یک مفهوم 
اقتصادي است که تلاش می کند تا رابطه بین بهره برداري 
بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح 
دهد«.  آنچه ضرورت توجه به بیماری هلندی را از نظرگاه 
کتاب دوچندان می کند رکود ناشــی از سیاســت های 
تعدیلی بعد از دوران رونق درآمدهای نفتی است. دلیل 
توجه فراوان به پدیده بیماري هلندي این است که پس 
از پایان دوره رونق اقتصادي حاصل از درآمدهاي بادآورده 
نفتی، روند تعدیل اقتصادي ایجاد شده در شرایط رونق 
صادراتی، در جهت معکوس عمل نمی کند. گســترش 
مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت در صورتی که بازار 
سرمایه و زیر بناها تخریب شده باشند، با مشکل مواجه و 
ورود به بازارهاي صادراتی نیز مشکل خواهد بود، زیرا مابقی 
کشورها تا آن زمان، بازارهاي رها شده در دوران رونق را به 

تسخیر خود درآورده اند. 

شرح حال یک بیماری
در کشــور ما که درآمد نفت مهمترین منبع درآمد 
کشور است. بیماری هلندی همیشه امکان ظهور و بروز 
دارد. افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد 
ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت 
کاهش  نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت 
می گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند. 

اگر چه  این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی 
می شود، می تواند به »هر فعالیت توسعه ای که نتیجه اش 
ورود  بی رویه ارز خارجی می شــود« مربوط شود؛ مانند 
نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی 
خارجی و یا حتی  سرمایه گذاری مستقیم خارجی.  تعریف 
ساده تر بیماری هلندی این است که هنگامی که پول یک 
کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این 
کشور به پول کشورهای دیگر گران تر  شده، ولی واردات 
به آن کشور به نسبت ارزان تر می شود. به زبان ساده، این 
عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل 
فصلی به صورت ناگهانی افزایش  می یابد و متولیان اقتصاد 
کلان )دولت( هم با تصــور دائمی بودن این درآمد آن را 
در جامعه تزریق می کنند. درآمد کشور  زیاد شده و پول 
هم به جامعه منتقل می شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا 
هم افزایش پیدا می کند. اگر این افزایش  تقاضا به صورت 
ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و 
تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد، در  نتیجه قیمت ها 
افزایش می یابد. در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا 
می روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش  پیدا می کند 
و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر 
می گردند. اما بیماری هلنــدی از زمانی رخ می دهد  که 
دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و 
سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش 
 تولید، قیمت هــا را پایین نگه دارد. دولت متوســل به 
واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار 
کند در  حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید 
گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشــند. 
نکته اینجاســت  که این سیاست نمی تواند جلوی تورم 
را بگیرد. بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل 
می کند. به عنوان مثال  می توان با واردات کالاهایی نظیر 

سیب، پرتقال، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه 
داشت ولی برخی کالاها  مانند زمین و مسکن قابل وارد 
کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی شود با 
واردات مهار کرد. در نتیجه  قیمت این قبیل کالاها به رشد 
خود ادامه می دهند. از طرفی سرمایه گذاری جدید در آن 
بخش های صنعتی که با واردات  قیمت شان مهار شده 
انجام نمی شود و سرمایه ها به سمت کالاهایی مثل زمین 
و مسکن هدایت می شود. در نتیجه این  امر تقاضای کاذبی 
برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن ها با سرعت بیشتر و به 
صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد  می کنند. عوارض 
این مشکل به همینجا ختم نمی شود. به محض اینکه 
فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت  پولی نداشته 
باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت 
در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی  قیمت 
پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که 
صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته  فلج 
شده اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی باشند 

و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می کند.

وضعیت ایران
  ایران یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان است. 
این کشــور چهارمین دارنده ذخایر نفتی دنیا و دومین 
تولید کننده  نفت است. به همین دلیل رشد قیمت نفت در 
چندسال گذشته سبب شد تا درآمد ناشی از صادرات نفت 
در این کشور افزایش  چشمگیری پیدا کند.این در حالی  
است که مطالعه وضعیت کنونی اقتصاد نشان از بهتر شدن 
اوضاع زندگی مردم ندارد.  رشد درآمدهای نفتی در ایران 
ســبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشد. برای مثال 
طبق آمارهای موجود نرخ تورم  در ایران در سال ۱۳۸۵ 
میلادی کمتر از ۱۵ درصد بود در حالی که در سال ۱۳۸۶ 
هجری شمسی نرخ تورم در این کشور  بیشتر از ۱۸درصد 
بوده اســت. این تورم در بخش مسکن و زمین بیشتر از 

دیگر بخشها بود زیرا در این بخشها  واردات امکان ندارد. 
 در سال  ۱۳۹۱ مظاهر بیماری هلندی در اقتصاد ایران 
به وضوح نمایان شد و شمار زیادی از کارخانه های تولیدی 
و  صنعتی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شدند.در 

انه
بخ

نسخهایبراییکبيماریاقتصادیکتا
نگاهی به  کتاب بیماری هلندی اقتصاد ایران

علیملیحی

بیماری هلندی 
از زمانی رخ 
می دهد  که دولت 
به عنوان متولی 
اقتصاد کلان وارد 
کارزار می شود و 
سعی می کند به 
طور مصنوعی و 
از طریقی غیر از 
افزایش  تولید، 
قیمت ها را پایین 
نگه دارد.

بیماریهلندیاقتصادایران
نویسندگان:
رضامنوچهریراد
وناصرشمسیقانه
نشردنیایاقتصاد
پاییز1392
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این سال نرخ بیکاری در کشــوربه بیشتر از ۱۲ افزایش 
یافت در  حالیکه در سال ۱۳۸۵ نرخ بیکاری اعلام شده 
در کشــور برابر با ۱0/۸ درصد بوده است.برخی از منابع 
نرخ بیکاری  جوانان ۲۴ تا ۳0 ســال را در ایران بیشــتر 
از ۲0 درصد می دانند که رقم نگران کننده ای است.  در 
سال گذشته ارزش پول ملی کاهش یافت و همین مساله 
سبب شد تا بازرگانان برای ادامه فعالیت خود با  مشکلات 
بیشتری روبرو شوند.البته در این حوزه وضعیت ایران در 
سطح بین الملل نیز موثر بوده است و تحریم های پی  در 
پی سبب شدیدتر شدن مشکلات اقتصادی بازرگانان شد. 

در فصول میانی کتاب و بعــد از ارایه تعریفی جامع 
از بیماری، نویسندگان شواهدی هشت گانه را به عنوان 
علایم بالینی این بیماری بر می شــمرند این شــواهد 
عبارتند از : ۱. بررسی ارتباط نرخ ارز واقعی . و قیمت نفت؛ 
۲.  بررســی ارتباط نرخ ارز واقعی و قیمت کالاهاي قابل 
تجارت و غیر قابل تجارت؛ ۳ بررسی ارتباط نرخ ارز واقعی 
و بهره وري  نیروي کار و سرمایه در بخش هاي مختلف 
اقتصادي؛ ۴. بررســی ارتباط ارزش افزوده بخش هاي 
مختلف اقتصاد با ارزش  افزوده بخش نفت؛ ۵. بررســی 
ارتباط قیمت نفت واقعی و تولیــد ناخالص داخلی؛ ۶. 
بررســی ارتباط قیمت نفت و واردات؛    ۷بررسی ارتباط 
قیمت نفت و صادرات؛ ۸. بررســی ارتباط قیمت نفت 
و کســري بودجه دولت. در ادامه هر کدام از این شواهد 
بررسی شــده و با ارایه اعداد و ارقام و نمودار وجود این 
علامت در اقتصــاد امروز ایران تایید یا رد می شــود. بر 
اســاس یافته های کتاب افزایش قیمت نفت به ویژه از 
سال ۱۳۷۸ تاکنون نرخ ارز حقیقی موثر را افزایش داده 
و موجب کاهش رقابــت پذیری تولیدکنندگان داخلی 
شده است.همچنین مطالعه روند شاخص بهای کالاها 
و خدمات مصرفی در مناطق شهری در بازه زمانی سال 
۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۸ از تضعیف بخش های قابل مبادله 
به ویژه صنعت و کشاورزی و تقویت بخش ساختمان به 
عنوان یک بخش غیرقابل مبادله خبر می دهد. اینها تنها 
دو مورد از علایم قطعی بیماری هلندی است که در کتاب 

به اثبات می رسد.

از بیماری هلندی تا بلای نفرین منابع
مولفین همچنین به بررسی پدیده نفرین منابع که 
دامنگیر کشورهای نفت خیز اســت می پردازند. رشد 
اقتصادی پایین تر کشورهایی با منابع طبیعی گسترده 
نسبت به سایر کشورها تناقضی است که به بلای منابع یا 
نفرین منابع شهرت دارد. این پدیده بر اثر عوامل مختلف 
ممکن اســت به وجود آید، از آن جمله کاهش قدرت 
رقابتی در سایر بخشهای اقتصادی )که بر اثر نرخ واقعی 
ارز که به طبع تزریق درآمد حاصل از منابع بطور مسقیم 
در اقتصاد حاصل می شود(، فرار سرمایه از بخش منابع 
طبیعی، عدم مدیریت دولت و یا بر اثر فســاد سیاسی 
ممکن است اتفاق بیفتد. این ایده که وجود منابع طبیعی 
می تواند بلا باشد تا برکت در سال ۱۹۸0 مطرح شد. در 
۱۹۹۳ ریچارد اوتی این موضوع را که چرا کشورهایی 
با انبوه منابع طبیعی نتوانسته اند از ثروتشان در جهت 
شکوفایی اقتصادشان بهره گیرند را توضیح داد. نمونه 
بارز این مدعا را می توان در کشورهای تولید کننده نفت 
یافت. مابین سالهای ۱۹۶۵- ۱۹۹۸ سرانه تولید ناخالص 
ملی در این کشورها از متوســط ۱٫۳٪ کمتر بود، در 
حالی که در سایر کشورهای در حال توسعه سرانه تولید 
ناخالص ملی متوسط ۲٫۲٪ بود.دلایل فراوانی می تواند 

یک کشور نفتی را به نفرین منابع دچار کند:
نزاع:منابع طبیعی اغلب باعث بروز مناقشات در بین 
جوامع بوده. به طوری که در این میان هر گروه ســهم 
خود را طلب می کنــد. گاهی اوقات شــاهد به وجود 
آمدن گروههای جدایی طلب در مناطقی که این منابع 
استخراج می شوند هستیم؛ اما اغلب این درگیری ها به 
گونه ای نامحسوس است مانند نزاع میان وزارتخانه های 
مختلف در دولت بر سر در اختیار داشتن بودجه بیشتر.

ماليات:در کشــورهای فاقد منابع طبیعی دولت که 
مخارجش رااز محل مالیات شهروندان تامین می کند 
خود را به گونه ای موثر در برابر مردم پاسخگو می بیند. 
در حالیکه در کشورهای سرشار از منابع طبیعی دولت 
که منبع مطمئنی برای مخارجش دارد خود را بی نیاز از 
شهروندان می یابد. و به این گونه است که در این کشورها 

رابطه مردم و دولت از هم گسســته می شود. و متعاقباً 
فساد و سرکوب و بدرفتاری رواج می  یابد.

ناپایداریدرآمد: قیمت پاره ای از مواد خام دستخوش 
نوسانات شدید است، به عنوان مثال قیت نفت خام در 
ســال ۱۹۹۹/ ۱۹۹۸ حدود ۱0 دلار در هر بشکه بود 
در حالی که در سال ۲00۸ به بیش از ۱00 دلار در هر 
بشکه رسیده. این چنین نوساناتی به سردرگمی دولت 
در برنامه هایش می انجامد. تغییراتی اینچنین ناگهانی 
در واقعیتهای اقتصادی اغلب به بهم خوردن گسترده 

قراردادهای اقتصادی منجر می شود.

راه علاج کدام است؟
برای علاج بیماری اقتصــادی از نوع هلندی آن در 
اقتصاد ایران، کتاب به ارایه چند استراتژی می پردازد. 
این راهبردها عبارتنــد از: انضباط مالی دولت،کاهش 
ارزش پول واقعی و راهبرد مناسب بانکی، رعایت عدالت 

بین نسلی و همچنین مدیریت بهینه ذخایر ارزی. 
یکی از راهبردهای اساسی در جهت مدیریت بهینه 
ذخایر ارزی تشکیل صندوق ذخایر ارزی است. صندوق 
یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ اول اینکه درآمد حاصل 
از ثروت ملی یک کشــور را از نظر زمانی و توزیع بین 
 نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می کند تا نسل های 
بعد، احســاس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در 
تثبیت نرخ ارز  و جلوگیری ازشوك های ناشی از نوسان 
نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی 
دارند. سوم، با ایجاد  موانع شدید قانونی، دست دولت از 
این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفاً به کارایی 
اقتصادی بخش خصوصــی و  مالیاتی که از این بخش 
دریافت می دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی 
پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی  تبدیل می شود، 
تمام تلاش خــود را برای ایجــاد زمینه های موفقیت 
بخش خصوصی ایجاد کرده و خــود را بعنوان رقیب 
 بخش خصوصی در نظر نمی گیرد. و در آخر اینکه این 
صندوق سبب کســب اعتبار جهانی برای کشور مورد 
نظر شده و  مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن 
کشور می شود. البته تاسیس این صندوق پیش نیازهایی 
دارد، که اگر مهیا نشــوند، این صنــدوق نمی تواند به 
 وظایف اصلــی خود عمل نماید. از جملــه اینکه لازم 
است تا ساختار سیاسی کشور به گونه ای نهادینه شده 
و  سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن 

در داخل، کوتاه باشد.
کتــاب در نهایت توصیه می کند کــه دولتمردان 
کشــورمان باید راهکاری اساســی بــرای اختصاص 
درآمدهای مازاد نفتــی و یا انتقال آن از بخش پر رونق 
اقتصاد به بخش کم رونــق آن)صنعت( در نظر گیرند. 
راه دیگر آن است که دولت این درآمدها را برای توسعه 
کارخانجات صنعتی و زیرساخت های کشور که نقش 
اساسی در توسعه اقتصاد بازار محور دارند استفاده کند. 
این راهکارها ضمن ایجاد تنوع در تولید به بهبود ساختار 
اقتصادی و کاهش شکنندگی کشور در مقابل شوك های 
نفتی به ویژه پس از کاهش قیمت های جهانی کمک 

خواهد کرد.

کتاب در نهایت 
توصیه می کند 
که دولتمردان 

کشورمان باید 
راهکاری اساسی 

برای اختصاص 
درآمدهای مازاد 
نفتی و یا انتقال 
آن از بخش پر 
رونق اقتصاد به 
بخش کم رونق 
آن)صنعت( در 

نظر گیرند. 

بررسیارتباطنرخارزواقعیوقیمتنفت
بررسیارتباطنرخارزواقعیوقیمتکالاهايقابلتجارتوغیرقابلتجارت

بررسیارتباطنرخارزواقعیوبهرهورينیرويکاروسرمایهدربخشهايمختلفاقتصادي
بررسیارتباطارزشافزودهبخشهايمختلفاقتصادباارزشافزودهبخشنفت

بررسیارتباطقیمتنفتواقعیوتولیدناخالصداخلی
بررسیارتباطقیمتنفتوواردات
بررسیارتباطقیمتنفتوصادرات

بررسیارتباطقیمتنفتوکسريبودجهدولت

1
2
3
4
5
6
7
8

آزمونهایهشتگانهبرایاثباتبیماریهلندی

راهبردهای4گانهبرایعلاجبیماری

انضباطمالیدولت
راهبردمناسبسیستمبانکی
رعایتعدالتبینالنسلی

مدیریتبهینهذخایرارزی)صندوقذخیرهارزی(

1
2
3
4



13
93

ت 
هش

ردیب
ن و ا

ردی
فرو

  / 
جم

و  پن
ت  

بيس
اره 

شم

70

ند
ی

گره
ن
آ

45 4142

41

4145

45

44

مارك زاکربرگ ها بازار نوآوری را قبضه نکرده اند. پژوهش های جدید خبر می دهد که شاید سنین میان سالی 
بهترین دوران برای چالش با وضع موجود اســت.طبق مطالعه »بنجامین اف. جونز«، استاد دانشکده مدریت 
»کلاگ«، در واقع، میانگین سن برندگان جایزه نوبل و مخترعین بزرگی که موفقیت های چشمگیری به دست 
آوردند، ۳۹ سال است. و بنابر تحقیقات »بنیاد کافمَن« و »وی وكِ وادوا«، معاون رئیس آموزش و نوآوری دانشگاه 
»سینگیولاریتی«،تعداد کارآفرین های فن آوری آمریکایی که در سنین ۵0 سالگی ریسک می کنند دو برابر آن ها 

است که در اوایل ۲0 سالگی ریسک می کنند.
چرا بسیاری از مردم در سال ها و مراحل بعدی زندگی خود دست به نوآوری می زنند؟ ارمغان دوران میان سالی، 
اعتماد به نفس، کارآزمودگی، ارتباطات عمیق تر، و حتی شاید اندکی پس انداز نقدی است. به علاوه، پژوهش های 
تازه درباره مغز بشر نشان می دهد بخشی از مغز که مدیریت قضاوت و استدلال را بر عهده دارد، تا سن ۲۵ سالگی 
به طور کامل رشد نمی کند و مغز انسان در دوران پیری به خوبی به ساخت نورون های جدید ادامه می دهد.و به 
اعتقاد کارشناسان چنانچه یک فرد میانسال به استفاده کردن از این نورون های نوپا ادامه دهد، همچنان می تواند 
با جوانان رقابت کند. در ادامه با برخی از نوآورانی که پس از چهل سالگی گام های بلندی برداشتند آشنا می شوید.

ذهن های زیبا
چه کسی می گوید نوآوری تنها از جوانان برمی آید؟

نوآوری های تکان دهنده در میان سالی
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همچنینبرندهجایزهنوبلدر

پزشکیبود.

هوافضا
برت روتان

روتاندر41سالگی،پساز
دهههانوآفرینیدرصنعت

هوافضا،در1984»وویاجر«را
بهآسمانفرستاد؛نخستین
هواپیماییکهتوانستبدون
فرودآمدنوسوختگیریبه
دوردنیاپروازکند.سپسدر
62سالگی،توسطگردشگر

فضاییبراینخستینباربهعصر
پروازهایفضاییخصوصیدر
مدارزمینقدمگذاشت.اوبه
تازگیدر70سالگیبازنشسته

شد.

سیاستمدار
بنجامین فرانکلین

فرانکلینچاپونشر»سالنمای
ریچاردبیچاره«رادراوایل

سنین20سالگیآغازکرد،اما
درسال1749،یعنیهنگامیکه
41سالداشت،موفقبهاختراع
برقگیرساختمانشد.اودر70
سالگیاعلامیهاستقلالآمریکارا

امضاءکرد.

مخترع
نیکولا تسلا

تسلادربسیاریازاختراعاتی
کهتغییروتحولشگرفیدر
زندگیبشرایجادکرددست

داشتهاست،ازجملهموتورهای
الکتریکیواشعهایکس.در
سال1898،هنگامیکه42
سالداشت،بهیکموفقیت

علمیبزرگدستیافت.اودر
نیویورکنخستینقایقهدایت
شوندهتوسطامواجرادیویی
رابهنمایشگذاشت،کهاین

اختراعبهپایهگذاریارتباطهای
رادیوییکمکشایانیکرد.

شرکت ونگارد گروپ
جان بوگل

بهدنبالاخراجشدنازشرکت
مدیریتسرمایهگذاری

»ولینگتون«درسال1974،
بوگل45سالهشرکت»ونگارد
گروپ«راتأسیسکرد.این
رویکردنوآورانهبهمنظور

مدیریتسرمایههزینههای
سهامدارانراتاصدهامیلیارد
کاهشدادوصنعتمالیرادچار

نابسامانیکرد.اوهماکنون
در84سالگیبازنشستهشده

است.
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لوازم بهداشتی مری کی
مری کی اش

پسازیکدههمشاهدهمردانی
کهدرتبلیغوبازاریابیازاوپیشی
گرفتهبودند،اینخانمفروشنده

درسال1963،ودرسن45
سالگی،بهفکرتولیدلوازمآرایشی

بانامتجاری»مریکی«افتاد.او
بابهرهبرداریازگروهعظیمزنان

بیکار،بهمنظورفروشمحصولاتش،
راهبرد»بازاریابیچندسطحی«
رابهکارگرفت.یکاستراتژی
بازاریابیکهزیرمجموعهایاز

توزیعکنندگانوسلسلهمراتب
مختلفایجادمیکند.

کمپانی والمارت
سَم والتون

درسال1962،پسازسالها
مدیریتفروشگاههایخرده
فروشی،والتون44ساله

نخستینفروشگاهاشراافتتاح
کرد.بهاینترتیباوپیشتاز

مدلمراکزخردهفروشیبزرگ
شد.درپیفشاراوبرایکاهش
قیمت،والتونموازنهقدرتدر
خردهفروشیراازتولیدکننده

بهمصرفکنندهتغییرداد.

اپل
استیو جابز

بااینکهجابزهنگامتأسیس
شرکت»اپل«21سالداشت،
امابرخیازموفقترینمحصولات

خودرابعدهادرسنینبالاتر
بهدنیاعرضهکرد.ازجمله

»آی-فون«درسال2007،و
»آی-پد«درسال2010،که

بهطوراساسیمصرفرسانهای
مردمواستفادهازاینترنترا

دگرگونکردند.

شرکت فورد 
هنری فورد

فوردتاپیشازراهاندازیشرکت
»فوردموتورز«درسال1903به
مدت7سالمشغولآزمونوخطا
ونوآوریدرزمینهخودروبود.او
در45سالگیبراینخستینبار
مدل»تی«رابهدنیاعرضهکرد،
کهموجبشکوفاییوپیشرفت
چشمگیرصنعتخودرودرآمریکا

شد.اونخستینخطمونتاژ
متحرکرانیزایجادکرد.

شرکت هوانوردی سیکروسکی
ایگور سیکروسکی

درسال1941،پساز
دهههاتفکردربارهپروژههای
هوانوردی،بنیانگذارروسی-
آمریکاییشرکتهوانوردی
»سیکروسکی«درسن52

سالگیموفقبهساختهلیکوپتر
»آر-4«شد؛نخستینبالگرد
مدرنکهبهتولیدانبوهرسید.

سرآشپز
جولیا چایلد

اودرسال1961،در49سالگی
بلندترینگامدرزندگیخود
رابرداشت.یعنیزمانیکه

درنوشتنکتاب»تسلطبرهنر
آشپزیفرانسوی«همکاری

کرد.چایلدازطریقاینکتابو
نمایشبرنامههایآشپزیاش

درتلویزیون،مهارتهایآشپزی
فرانسویرابهمردمآمریکا

معرفیکرد.

رمان نویس
تونی موریسون

ایننویسندهآمریکایینخستین
رمانخودرادرسن39سالگی
نوشت.درسال1988،وقتی
57سالهبود،رماناوبانام

»دلبند«برندهجایزهپولیتزرشد.
موریسونکهیکجایزهنوبل

ادبیاتهمدریافتکردهاست،
همچناندرسن82سالگیبه

نوشتنادامهمیدهد.

مک دونالدز
ری کراک

بنیانگذاررستورانزنجیرهای
»مکدونالدز«کهتاپیشاز

آنبهعنوانیکنوازندهپیانو
وفروشندهلیوانهاییکبار
مصرفکارمیکرد،درسال
1940،هنگامیکه52سال

داشتبهفکرتأسیسبزرگترین
رستورانزنجیرهایجهانافتاد.
کراکبرایرستورانهایخود
عملیاتیروشمندومنظمترتیب
دادتااینکهطعمیکبرگردرتمام
شهرهاوشعبههایکسانباشد.

آهنگساز
الیوت کارتر

اینمردآمریکایی،کهقطعات
ارکسترالوبالههایبسیاریاز
خودبهجایگذاشت،دوباربرنده
جایزهپولیتزرشد.نخستینبار
درسال1967،در59سالگی
ودومینباردرسال1973،در
65سالگی.گفتنیاستکهاو
همچنینبین90تا100سالگی

بیشاز40قطعهساخت.

نمایشنامه نویس
جورج برنارد شاو

شاونخستیننمایشنامهموفق
خودرادر38سالگینوشتوتا
سن60سالگیبهخلقبهترین
شاهکارهایشادامهداد.او

بعدهابرندهجایزهنوبلادبیات
ودر82سالگیبرندهجایزه

اسکارشد.
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همفکری گروهی فقط نخســتین گام در جهت 
نوآوری است. آنچه مهم تر است کاربست و پیاده کردن 
ایده ها است. تمام این مسائل ممکن است بدیهی به 
نظر برسد. اما هنوز بسیاری از شرکت ها درگیر همین 
مسائل هستند. هر چند جلسات همفکری گروهی 
»اغلب برای شرکت کنندگان سرگرم کننده هستند، 
ولی خروجی جلسات در اکثر اوقات تنها چند روز پس 

از اجرا غیر عملی انگاشته می شود«.

تعریف مسئله و فضای راه حل1 
در اینجا هدف ایجــاد چارچوبی در طی فرایند 
شکل گیری ایده ها است. مسئله  مربوط به مشتری 
که برای حل آن تلاش می کنید چیســت؟ به گفته  

بی علاقگی به تجزیه و تحلیل زهری اســت که کارآفرین ها بــه طور مداوم به 
خود می خورانند. ما در حین تلاش برای اتخاذ تصمیمات درســت، بارها و بارها با 
پرسش هایی که در سر داریم کلنجار می رویم. به متخصصین و دیدگاه های نو گوش 
می دهیم.جلسه برگزار می کنیم و با دقت به سخنرانی ها توجه می کنیم.از هر طرف 
دلایل و استدلال ها را می شــنویم. هیئت های بررسی تشکیل می دهیم. ساعات 
بی شماری را صرف جستجودر گوگل می کنیم. آن گاه، حکم قطعی می دهیم که 
برای اتخاذ یک تصمیم رضایتبخش اطلاعات کافی نداریم. بنابراین، همه چیز را با 

برنامه ریزی خود از نو آغاز می کنیم!
چه حدس می زنید؟ میلیون ها نفر روی این کره  خاکی هستند که با میل خود 
هر روز صبح بیدار می شوند، لباس می پوشند، و از خود کار می کشند به گونه ای که 
برخی دیگر می توانند به آن ها بگویند تا چه کار کنند. اما طول می کشد تا رهبر واقعی 
کسی باشد که تصمیم می گیرد. رهبران واقعی کسانی هستند که تصمیم می گیرند، 
و نیز کسانی که، دســت آخر، مایل هستند بار مسئولیت موفقیت یا شکست روی 

شانه هایشان سنگینی کند.
نورمن شــوارتزکف، در کتــاب زندگی نامه اش 
۱۴ قانون برای رهبری برمی شــمارد. قانون شماره 
۱۳ می گوید: »وقتی دستور می دهد، مسئولیت اش 
رامی پذیرد«. تصمیم گیری تنهــا راه حرکت رو به 
جلو است. بله، حتی تصمیمات نادرست. افرادی که 
هزاران تصمیم نادرست می گیرند از کسانی که اصلًا 
هیچ تصمیمی نمی گیرند چند گام جلوتر هستند. 
چرا؟ چون با اتخاذ هزاران تصمیم نادرست، هزاران 
چیز ناکارآمد و بی فایده را کنــار می گذارند. بدین 
ترتیب آن ها برای پیشروی به سوی کسب موفقیت 
آمادگی بسیار بیشتری دارند تا افرادی که روز کاری 
خود را صرف تماشــای پاورپوینت و ارائه  »پلان آ« و 

»پلان بی« می کنند.

هیچ کس نمی گوید دســت از تلاش بردارید. ولی، می توانید به دولت به عنوان 
نمونه ای تمام و کمال از انفعال در تصمیم گیری توجه کنید. سال ها برنامه ریزی، بحث 
و جدل، برگزاری نشست ها، تشکیل هیئت های بررسی، تشکیل کمیسیون های فرعی، 
کنار هم چیدن پیشنهادات و فهرست کردن آن ها، تا اینکه سال ها بعد بالاخره مقامات 
به برنامه ای برای اجرا دست پیدا می کنند. اما با این همه، برنامه  مورد نظر در مرحله ای 

است که باید به طور مستمر تنظیماتی را در طول مسیر پیشبرد آن اعمال کنند.
ما به عنوان انسان، می خواهیم از خطاها و شکست دوری کنیم. مغز ما آموخته است 
که باتصمیم گیری نادرست آزرده شــود. برای همین، ما از هرگونه تصمیم گیری 
می ترسیم مگر اینکه از درستی آن کاملاً مطمئن باشیم. بدین ترتیب جنبه  نظارت ما 
متقاعد شده است که اگر همه  قطعات پازل )یعنی داده ها و حقایق( را داریم، می توانیم 
با کنارهم گذاشتن آن ها برنامه  کاملی بدست آوریم و از حس آزردگی اجتناب کنیم. 
چنانچه کمی بیشتر پژوهش کنیم، کمی بیشتر بررسی کنیم، کمی بیشتر تجزیه و 
تحلیل کنیم، آن گاه می توانیم از درد و رنج دور بمانیم. اما این خیال باطلی است که 

در ذهن ما شکل می گیرد.
از قضا این تنش و فشــار که ما تحمل می کنیم 
هنگامی که تصمیم گیری نمی کنیم دقیقاً هم اندازه  
همان تنش و فشاری است که سعی می کنیم در امان 

بمانیم با گرفتن تصمیمات نادرست.
هرگز برنامــه ی کاملی وجود نخواهد داشــت. 
کارآفرینان موفق با شک و تردید کنار آمده اند. آن ها 
اجازه نمی دهند وقت و انرژی شان با بی تصمیمی هدر 
رود. این کارآفرین ها می داننــد که تصمیم گیری، 
حتی تصمیم نادرست، حرکت رو به جلو است. آن ها 
با آگاهی به این نتیجه رســیده اند که اشتباه کردن 

بهترین معلم است.
حرف آخر: تنها تصمیم زیان آور برای خود و کسب 

و کارتان همانا تصمیم نگرفتن است.

نویسندگان مقاله »چهارچوب مسئله و فضای راه حل 
ایده پردازان را وادار می کند تا در حوزه ای مشخص به 
بررســی بپردازند«. به علاوه »نتیجه به طور معمول 
طیف بسیار گسترده تری از ایده ها است که درست 
روی هدف نشانه رفته اســت و برای حرکتِ مؤثر به 

سوی جلو پتانسیل واقعی دارد«.
برای نمونه، مؤسسه  اینوسایت به تازگی کوشید تا 
معضل مربوط به توزیع دارو برای بیماری »سل مقاوم 
به چند دارو« را حل کند. آن ها به همراه شرکای خود، 
تصمیم گرفتند تا بر مسئله  زنجیره تأمین دارو تمرکز 
کنند. این چارچوب به اینوسایت امکان می دهد تا بر 
حوزه های نامعین مسئله تأکید و تکیه نکنند )همچون 

تولید دارو، تشخیص بیماری، جغرافیای سیاسی(.

در هم شکستن موانع2 
 از شیوه  بصری، مانند ترسیم نمودار، استفاده 
کنید.برای مؤسسه اینوسایت، این به معنی بازنمایی 
هر یک از بخش های زنجیره  تأمین داروی »سل مقاوم 
به چند دارو« است. سپس آن ها توانستند همه  موانع 
مؤثر در توزیع را عیناً روی نمودار مشاهده کنند. روی 

هم رفته، ۱۲ مانع را شناسایی کردند.

شخصی کردن مسئله3 
چگونه یــک معضل مربوط به کســب و کار را 
شخصی کنیم؟ با عمیق شدن در مسئله و مشاهده 
وضعیت افرادی که تمام زندگی شان تحت تأثیر این 
معضل است. )و نیز وضعیت افرادی که زندگی شان 

تصميمگيریبدبهترازتصميمنگرفتناست

هفتگامبرایاجرایایدهها

چرا کارآفرین های موفق اهل تردید نیستند

کاترینکلر

ایلانموچاری

کارآفرینان موفق 
با شک و تردید 
کنار آمده اند. آن ها 
اجازه نمی دهند 
وقت و انرژی شان 
با بی تصمیمی 
هدر رود. این 
کارآفرین ها 
می دانند که 
تصمیم گیری، 
حتی تصمیم 
نادرست، حرکت 
رو به جلو است.
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آیا می دانید کارکنان شما نیروی حیات و حرکت شرکت شما هستند؟و آیا می دانیدکه بررسی ها و نظرسنجی های 
اخیر نشان می دهد بسیاری از آن ها در جستجوی موقعیت های شغلیِ تازه هستند؟ پس به منظور ادامه کار با آن ها از 
این برنامه اجراییِ مهم پیروی کنید. مهم نیست تا چه اندازه در استخدام افراد دقت می کنید، بی تردید کارمندان شما 
از نظر ویژگی های قابل توجه با یکدیگر تفاوت خواهندداشت. برخی خوش خلق خواهند بود، برخی باهوش.عده ای 
اخلاق کاری قوی دارند، و عده ای همیشه در پی چالش های جدید هستند. بقیه نیز شاید بهتر یا بدتر باشند.اما  شما 
می خواهید هر کاری که می شود انجام دهید تا اینکه هسته گروه اولیه را نگه دارید، زیرا در موفقیت شرکت شما اهمیت 

بسیار دارند. در اینجا به پنج کاری که برای حفظ بهترین افرادتان باید انجام دهید می پردازیم.

 1
حق شان را به خوبی ادا کنید )و تنها به پول بسنده نکنید(

بگذارید تا کارمندان در هرمقام و رده ای بدانند که تلاش هایشان به گونه ای منصفانه جبران خواهد شد، و اطمینان 
داشته باشند که تمام و کمال به وعده هایتان وفا می کنید. اما فکر نکنید که این موضوع تنها به حقوق و پاداش 
مربوط می شود. آنچه برای آن ها پاداش به حساب می آید، وهمچنین چیزهای دیگری که سبب جلب رضایت شان 
می شود کشف کنید. اگر می خواهند پیشرفت کنند، با فرصت هایی که برایشان ایجاد می کنید راهی برای برآوردن 
خواسته آن ها بیابید. اگر خواستار برنامه کاری منعطفی هستند که تعادل کار و زندگی شان را ترفیع دهد، راه حلی 
پایاپای بدین منظور پیدا کنید. به یاد داشته باشید، چنانچه ارزشی برای مشارکت خود حس نکنند، یا چنانچه انگیزه ای 
برای به کارگیری تلاش وایده هایشان نداشته باشند، از شرکت شما بیرون خواهند رفت. راه های خلاقانه بسیاری برای 

جبران کارهای آن ها وجود دارد و به میزان وقت و توجه شما در جهت توسعه رویکردی بستگی دارد.

 2
به ریسک کردن تشویق شان کنید

برای بهترین کارمندان تان )یعنی در واقع برای تمام کارمندان( فرصتی ایجاد کنید  تا درباره  وضعیت موجود 
گفتگوکنند، با تفکر معمول شرکت مخالفت کنند، و بدون ترس از توبیخ شدن ایده های نوین و بکر ارائه دهند. 
کارمندان لایق و توانا، با تشویق و اندکی آزادی عمل، مسلماً به دنبال بهترین و خلاقانه ترین شیوه های انجام کارها 
می گردند. هدف شــما جا انداختن فرهنگ »چرا که نه؟« در میان کارمندان است. بنابراین با پشتیبانی از پیگیری 
ایده هایشان، شرایط را برای آن ها فراهم می کنید.در محول کردن وظایف مهم به کارکنان ارشد خویش درنگ نکنید؛ 

گرچه ممکن است گهگاه خطا کنند، یا شکست بخورند.

  3
توانایی های آنان را بشناسید، و کانالیزه کنید

کارمندانی که نسبت به دیگران برترند، باهوش، کوشا و کنجکاو هستند. بیشتر به آن معنی که از کارهای 
روزمره خسته می شوند و همیشه تشنه  کارهای تازه و جالب توجه اند. آن ها توسط چالش های جدید رشد 
می کنند. نیروی پویای آن ها را مهار کنید و به نفع خود به کار بگیرید. توسط زنجیره پیوسته ای از مأموریت های جالب 
که اثر قابل توجهی بر روی وضعیت مشــتریان و فعالیت های شما دارد فضا را برای کارکنان مستعدتان مهیا کنید. 
مشکلات بغرنج خود را به آن ها بسپارید و آن ها را درگیر چالش کنید تا راه حلی پیدا کنند. راه و چاه را نشان شان دهید 

اما نگویید چه کار کنند و چگونه انجام دهند.

 4
به آن ها فرصت بازی دهید

کودکان تنها کسانی نیستند که نیاز به بازی دارند؛ کارمندان شما هم بازی می کنند. این امر ممکن است در 
تضاد با بهره وری به نظر برسد، اما برنامه ریزی به منظور تفریح و بازی می تواند برای سلامتی سازمان شما 
سودمند باشد. ممکن است بهترین کارکنان شما هنگامی که فرصتی ورای برنامه روزانه به آن ها داده شود ایده ای تازه 
و درخشنده ارائه دهند. کارکنان برجسته را به همکاری با افراد مستعد سازمان تان تشویق کنید و دلگرم باشید که 

آزمون و خطا و کسب تجربه منجر به انجام کارهای بسیار خوبی خواهد شد.

 5
با الگو شدن رهبری کنید

یادتان باشد که به عنوان یک رهبر شدیداً جلو چشم کارمندان تان هستید. رویکرد شما نسبت به چالش های 
روزانه، مسائل راهبردی دراز مدت، از چشم سازمان شما پنهان نمی ماند. کارمندانِ خوب از کار با رهبری که 
قادر است مشاوره دهد، راهنمایی شغلی کند، ارتباطات خوبی داشته باشد، و نمونه ای آرمانی باشدسود می برند. الگویی 

خوب )و استوار( شوید و ببینید که کارمندان برترتان همواره از بالاترین حد انتظارات شما نیز فراتر خواهند رفت.

تحت تأثیر راه حل پیشنهادی شما واقع می شود(. 

جویا شدن دیدگاه کسانی که عضو گروه 4 
نیستند

به عبارت دیگر، مســئله در خلاء حل نمی شود. در 
این مورد خاص، مؤسسه  اینوسایت و شرکا به سراغ 
کارشناسان بهداشت عمومی، مدیران زنجیره تأمین 
برای پخش دارو توسط خرده فروش ها، و کارشناسان 
فن آوری رفتند. بنابر نوشته آن ها: »داشتن کارشناسان 
زنجیره تأمین در هر گروهِ راهیابی برای حل مسئله 
به ما امکان داد تا به ســرعت میان تنگناهای خاص 
سیستم»سل مقاوم به چند دارو« و سایر زنجیره های 
تأمین که مسائل مشابه در آن ها رفع شده است ارتباط 

برقرار کنیم«.

واگرایی پیش از همگرایی5 
شما خواســتار این هســتید که در گفتگوها 
دیدگاه های مختلف ایجــاد کنید. وگرنه، همانطور 
که همه می دانیم، کار جلسه به سرعت به اتلاف وقت 
می کشد، یعنی دقایق گرانبها صرف ابراز ایده های 
ناپخته  اولیه می شود، نه چیزهایی که شاید بهترین 
ایده ها باشــند.پس راه حل چیســت؟ »از شرکت 
کنندگان درخواســت کنید تا به تنهایی ظرف ۵ تا 
۱0 دقیقه هر چقدر می توانند ایده های خود را روی 
کاغذ بیاورند. بنابر تجربه ما، این تکنیک از دو جهت 
ســودمند اســت. یک، به درونگراها، که از درمیان 
گذاشتن پیشنهاداتشان درجمعی بزرگ خجالت 
می کشــند، فرصت می دهد تا همکاری خود را به 
حداکثر برسانند. دو، در دست داشتن تعداد زیادی 
ایده های مکتوب پیش از آغاز تبادل افکار بلافاصله 
از بحث اضافه پیرامون هر راه حل خاصی جلوگیری 

می کند«.

تهیه  رزومه  ایده6 
رزومه  ایده برگه ای اســت که این ویژگی ها را 
فهرست می کند:مشــتری هاچگونه از آن ایده آگاه 
می شوند و به آن دسترسی پیدا می کنند؛ برای تبدیل 
آن ایده به واقعیت چه منابع یا فرایندهایی مورد نیاز 
است؛ وایده و راه حل یاد شده چگونه می تواند موفق به 
پایداری اقتصادی شود. مزیت رزومه های ایده این است 
که به تمام طرف های درگیر امکان می دهد تا راه حل ها 
را دقیقاً بررسی کنند و به اشتراك بگذارند، مقایسه 
کنند و »مطمئن شوند که تمام ایده ها بر اساس معیار 

آن ها ارزیابی شده است«.

برنامه ریزی برای آگاه شدن7 
 ایده شما، بدون توجه به اینکه در رزومه  آن ها تا 
چه اندازه ناب به نظر می رسد، حاوی پیش فرض هایی 
است که نیاز به آزمایش دارد. بنابراین هفتمین گام 
طراحی این آزمایش ها است، و درك اینکه هدف شما 
از دانستن آن ها چیست.بنابر نظر نویسندگان مقاله 
»در کسب و کارها امید اجرایی شدن ایده ها، یعنی 

جایی که کار واقعی آغاز می شود.«

کارکهبرایحفظبهترین
افرادتانبایدانجامدهيد

5

برای بهترین 
کارمندان تان 

)یعنی در واقع 
برای تمام 

کارمندان( فرصتی 
ایجاد کنید  تا 

درباره  وضعیت 
موجود گفتگوکنند، 

با تفکر معمول 
شرکت مخالفت 

کنند، و بدون 
ترس از توبیخ 
شدن ایده های 

نوین و بکر ارائه 
دهند.

پیتراکونومی
ترجمه

سیاوشسرقینی
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 فاضل لاریجانی |   علي اكبر جاویدان |  احمد پورفلاح 
  محمد طبیبیان |  محمود اسلامیان |  علی محمد احمدی  

بهروز نعمتی  |  جعفر قادری    

شماره  بيست و دوم
مهر و آبان 1392     76 صفحه

جادوی سرمایه
 اسرار محرمانه بيست سرمایه دار و کارآفرین در 
صفحات ویژه فوربس

غول بودجه
در شيشه اقتصاد ایران
پرونده اي درباره بودجه 93 و مطالبات بخش خصوصي
با آثاري از:
سيد حميد حسينی |   بایزید مردوخی
محمدرضا نجفی منش |   اسماعيل جليلی
 جمشيد عدالتيان |   سيد ابوالفضل رضوی
غلامرضا مصباحی مقدم

به همراه ميزگردي با حضور:
ابراهيم بهادرانی
 محمود جامساز
 بيژن رحيمی دانش

ضرورت
مدیریت واردات
ميزگرد آینده نگر با حضور
مسعود حریری |  عباس وطن پرور |  عباس کشاورز 

آینده نگری
مدیریت منابع نفتی
پژوهشي از اکبر ترکان

چگونه اخراج نکردم؟
دیوید کوت، مدیرعامل هانی ول از چگونگی مقابله اش  با اخراج 
کارگران در شرایط بحران اقتصادي می گوید

برای ثبت اتاق 
ایران و آمریکا نبایدعجله کرد
گفت وگو  با اسدالله عسگراولادی
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